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 مجلة رشــد آموزش زبان و ادب فارسي، مقاله‌هایی را می‌پذیرد که 
در زمینة زبان و ادب فارســي با تأکید بر آموزش بوده و قبلًا در جای 

دیگری چاپ نشده باشد.
  مطالــب باید یک خط در میان و در یک روی کاغذ نوشــته و در 

صورت امکان تایپ شود.
  شــکل قرار گرفتن جدول‌ها، نمودارهــا و تصاویر ضمیمه باید در 

حاشیة مطلب نیز مشخص شود.
  نثر مقاله باید روان و از نظر دســتور زبان فارسی درست باشد و در 

انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت لازم مبذول شود.
  مقاله‌های ترجمه شــده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و 

متن اصلی نیز ضمیمه مقاله باشد.
  در متن‌های ارســالی باید تا حد امکان از معادل فارســی واژه‌ها و 

اصطلاحات استفاده شود.
  پی‌نوشــت‌ها و منابع باید کامل و شــامل نام اثر، نام نویسنده، نام 
مترجم، محل نشر، ناشر، ســال انتشار و شمارة صفحه مورد استفاده 

باشد.
  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله‌های رسیده مختار است.

  آرای منــدرج در مقاله‌هــا، ضرورتاً مبین نظر دفتر انتشــارات و 
تكنولوژي آموزشــي نیست و مسئولیت پاســخگویی به پرسش‌های 

خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
  مشــخصات فرســتندة مقاله شــامل نــام و نام‌خانوادگی، میزان 

تحصیلات، شغل، آدرس دقیق پستی و شمارة تماس باشد.
  مجله از بازگرداندن مطالبی که برای چاپ مناســب تشخیص داده 

نمی‌شود، معذور است.
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چهل سالگي را قلة كمال و فصل بلوغ انسان مي‌دانند؛ قله‌نشينان 
كمال انســاني- انبيا- نيز چه بسيار در چهلمين سال زيست خود، 

پيامبر و »وحي آشنا« شدند. 
اينك به چهلمين ســال بعثــت انقلاب رســيده‌ايم؛ انقلابي كه 
معادله‌هاي ناعادلانة زمان را در هم شكست تا منادي معادلة عدالت 

باشد و رسم تازة زيستني زيبا را نويد و اميد‌ بخشد.
خطي كشيد روي تمام سؤال‌ها 
تعريف‌ها، معادله‌ها، احتمال‌ها 

اين انقلاب، همچنان كه همة صاحب‌نظران گفته‌اند، نخســتين 
تحول را در عرصة ادبيات رقم زد؛ شعارها و شعرها، ديوار نوشته‌ها و 
شب‌نامه‌ها آيت روشن اين تحول و نخستين پديده‌هاي ادبي بودند 
كه به ميدان آمدند تا بگويند مردم سرِشكستنِ حصارها و ديوارها و 

تنفس در هواي تازه و فضاي تازه دارند. 
با پيروزي انقلاب كه هويت خويش را با »اســام« پيوند داده بود، 
ادبياتي در باغ فرهنگ ايران شــكفت كه بوي و روي تازه داشت و 
از ملكوتي ديگر نام و نشــان يافته بود؛ اين ادبيات كه آن را ادبيات 
انقلاب اســامي مي‌نامند ويژگي‌هايي داشــت و دارد كه آن را از 

گذشتة ادبي متمايز مي‌سازد. 

1. آرمان‌گرا و اميدوار و روشن‌نگر
آنــان كه ادبيات پيش از انقلاب اســامي را مي‌شناســند خوب 
مي‌دانند كه سايه‌ سياه يأس، گسترة ادبيات‌، به‌ويژه شعر را زير بال 
و پر گرفته بود. واژه‌هاي آشــناي بن‌بست، زمستان، تاريك، سياه، 
سرد، مرگ، صداي جاري در كوچه‌هاي شعر بود. حتي نام مجموعه 
شعرها نيز راوي همين انگاره و باور بود. فضاي ادبيات داستاني نيز 
متأثر از نيست‌‌انگاري‌هاي سارتر و سال‌بلو و كامو، در مه و غبار يأس 
فرو رفته بود. با ســرزدن سپيدة انقلاب، اميد و سرزندگي به فضاي 
ادبيات بازگشــت. ســبب و دليل اميدواري و سرزندگي در ادبيات 

انقلاب اسلامي را چند نكته مي‌توان دانست؛ نخست آنكه انقلاب، 
پيروز شــده بود و همين باور »توانســتن« و »شدن« را به جامعه 
بخشيده بود. مسيحاي انقلاب، در جان مردم دميده بود و »زندگي«، 
»فردا« »نشاط« و »اميد«، همچون خوني زنده و تپنده در تاروپود ذهن 
و ضمير جامعه جاري شــده بود. نكتة دوم آنكه انقلاب اسلامي با باور 
»موعود و انتظار و ظهور« همراه بود و همين، يعني فردا تاريك نيست، 

جاده باريك نيست، پيروزي نهايي نزديك است. 
اگر نام‌ دفترهاي شعري كه در نخستين سال‌هاي انقلاب به چاپ 
رسيد مطالعه شود حجت بالغه و روشن بر اين اميد و آرمان‌گرايي 
آشكار خواهد شد. »دركوچة آفتاب« و »تنفس صبح« دو دفتر شعر 
زندهي‌اد قيصر امين‌پور، »از آسمان سبز« دفتر شعر زندهي‌اد سلمان 
هراتي، »ريشه در ابر« از محمد‌رضا عبدالملكيان، »سرود سپيده« 
از زندهي‌اد حميد‌ سبزواري، »تولد در ميدان« از حسين اسرافيلي و 
ديگر دفترهاي شعري همه با نام‌هايي زينتي‌افته‌اند كه مترجمان 

اميد و روشن‌انگاري و سپيد ‌باوري‌ فرداهاست. 

2. ريشه در زلال فرهنگ ديني و مذهبي 
حضور فرهنگ اسلامي پويا و زايا، به‌ويژه فرهنگ زنده و شورانگيز 
عاشورا، ادبياتي را رقم زد كه در آن رخوت و خمودگي ديده نمي‌شد. 
نمادها و نمودهاي ديني به ‌ويژه عناصر و چهره‌هاي درخشان تاريخ 
اســام، مفاهيم ژرف و حركت‌بخش ديني و مذهبي به سروده‌ها و 

نوشته‌ها جان و توان و »زبان« ويژه بخشيده بود. 
اگر ادبيات قبل از انقلاب مانند شعر و به‌خصوص ادبيات داستاني 
مطالعه شــود، مي‌توان ديد كه دين و نمادها و ارزش‌ها به باد طعن 
و تمسخر گرفته مي‌شــوند و چهره‌اي خرافي از دين به نمايش در 
مي‌آيد. وقوع انقلاب اين زنگارها را زدود و دين »ديناميك و پويا« را 
نماياند كه بازتاب اين »نگاه نو« و فهم تازه از دين، در هيچ قلمروي 

به اندازة ادبيات چهره نشان نداد. 
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3. هم زيستي دين و مليت، سنت 
و نوآوري 

بودند و هســتند كه مي‌انگارنــد لازمة مليت 
باوري و ايران‌خواهي، دين‌ســتيزي است. نقطة 
مقابل اين باور، ناســازگار‌پنداري دين با مليت 
اســت. ادبيات عصر انقلاب نشان داد كه اين دو 

همساز و همسايه‌اند. دوستي و عشق‌ورزي 
به وطن، وطني كه هستي و مستي و تاريخ 
خويش را به مدد دين شــكوفا و پايا‌ يافته 
است، عشق به دين اســت و دين‌باوري با 

وطن‌ ياوري يكي است. 
همين درك روشــن، زمينه‌اي شــد كه 
در ادبيات انقلاب، شــاعران و نويسندگان 
ارزش‌هــاي ملي و حماســي ايــران را با 
ارزش‌هاي ديني و مذهبي در آميزند و آن‌‌ها 

را يگانه بدانند.
پيوند »درفش« و »امام« يعني تلفيق دين 
و مليــت، در اين برش از ســرودة امين‌پور 
پيداســت: در گوششــان كلام امام است/ 
فتواي استقامت و ايثار/ بر دوششان درفش 

قيام است. 
در كتاب‌‌هاي داستان، خاطره، زندگي‌نامه 
و نامه‌هــاي جبهه و نامه‌هــاي آزادگان از 
اسارت، دغدغه دين و مليت چشم‌نواز است. 
حتي اگر وصيت‌نامه‌هاي شهدا مرور شود، 
اين امتزاج مقدس مشهود و محسوس است. 
ادبيــات انقلاب اســامي، همســايگي و 
همراهي سنت و نوآوري است. اين ادبيات 
نه به شيوة برخي چهره‌هاي عصيانگر ادبي 
در عصر مشروطه كه به كلي خط بر ادبيات 
كهن مي‌كشيدند و به حذف حافظ و سعدي 

و مولانا مي‌انديشــيدند، و نه به شيؤه برخي كه با هر گونه نوآوري 
سرستيز داشــتند، هر دو جريان ســنت و نوآوري را پذيرفت و از 
ظرفيت هر دو بهره گرفت. در ادبيات انقلاب، »گذشــته«، سرماية 
عظيمي است كه بايد از آن بهره گرفت اما در آن متوقف نشد و به 
ستايش و پرستش آن اكتفا نكرد؛ همچنان كه »نو« را نبايد يكسره 
تسليم شد و با هر نو، گذشته را كهنه و دل‌آزار انگاشت. دفتر شعر 
شاعران جوان گواه است كه شــعر سپيد و نيمايي به همان اندازه 
حضور دارد كه شعرهاي ســنتي و كلاسيك مانند غزل و رباعي و 

دوبيتي و قصيده و مثنوي. 
در ادبيات داستاني نيز بهره‌گيري از تكنيك‌ها 
و ظرفيت‌هــاي جديــد در عين وفــاداري به 

سنت‌هاي ادبي رواج و استمرار دارد. 

4. تلفيق گونه‌ها و انواع ادبي 
تقريب و نزديك‌ســازي گونه‌هاي ادبي به هم 
براي خلق فضاهاي تازه و كشــف ظرفيت‌ها 
و رسيدن به گســتره‌اي فراخ‌تر براي سخن 
گفتن و خلــق اثر، از ويژگي‌هــاي ادبيات 
انقلاب اسلامي است. در شعر، ظرفيت‌هاي 
نمايشــي و ســينمايي، در داستان، تركيب 
خاطره با داســتان و داســتان با زندگي‌نامه 
گونه‌هاي جديدي را ســبب شده است كه 
نوعي ســرگرداني در نام‌گذاري آن‌ها ديده 
مي‌شود. شــاعران جوان غزل‌هاي نمايشي، 
غزل‌هاي سينمايي، غزل‌نامه، غزل- مثنوي، 
مثنــوي- غزل‌هاي ناب و دلپذيــر دارند و 
نويسندگان، به ويژه نويسندگان حوزة دفاع 
مقدس، با بهره‌گيري از عناصر داســتاني در 
خاطره‌نگاري و زندگي‌نامه‌نويسي، آثار بديع و 
ارجمندي را رقم زده‌اند كه با اقبال و استقبال 
فراوان مواجه شــده اســت. برخي گونه‌ها 
مانند خاطره‌نويســي و زندگي‌نامه‌نويسي و 
ســفرنامه‌نگاري در هيچ روزگاري به اندازة 
روزگار ما بسط و گسترش و ژرفا نيافته است. 
ويژگي‌ ديگر چون مردم‌گرايي، پرداختن به 
مسائل جهاني، پديده‌هاي نوظهور ادبي مانند 
پيامك، رايانامه، وصيت‌نامه، سنگر نوشته‌ها، 
ميثاق نامه‌ها و دست‌نوشته‌ها نيز از مظاهر 
و نمودهاي ادبيات انقلاب اسلامي است كه 
هر يك بابي‌ مســتقل و  گفتــاري جداگانه 

مي‌طلبند. 
چهل سالگي ادبيات انقلاب اسلامي فرصتي است تا ابعاد و زواياي 
اين ادبيات نو پديد كاويده و شــناخته و شناسانده شود، كه در اين 
ميان فرهيختگان دبير، شايســته‌ترين زبان و كســان در طرح اين 

قلمرو كمتر كاويده شده هستند. 
كوثر زلال و جاري ادبيات انقلاب اســامي، همچنان جوشــان و 
خروشان پيش مي‌رود. آيا فرداهايي بارورتر از امروز را شاهد خواهيم 
بود؟ با شما هيچ ناممكني جرئت حضور در اين بهشت نخواهد يافت. 

ادبيات انقلاب اسلامي، 
همسايگي و همراهي 
سنت و نوآوري است. 

اين ادبيات نه به 
شيوة برخي چهره‌هاي 
عصيانگر ادبي در عصر 

مشروطه كه به كلي 
خط بر ادبيات كهن 

مي‌كشيدند و به حذف 
حافظ و سعدي و مولانا 
مي‌انديشيدند، و نه به 
شيؤه برخي كه با هر 
گونه نوآوري سرستيز 
داشتند، هر دو جريان 

سنت و نوآوري را 
پذيرفت و از ظرفيت هر 

دو بهره گرفت
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جواهر مؤذني

اشاره
در چهلمين سال پيروزي انقلاب مقدس 
اســامي، مجالي فراهم شد تا چند و چون 
ادبيات انقلاب اسلامي در نشستي به بحث 

گذاشته شود.
اين نشست عصر دوشنبه يازدهم تيرماه، با 
حضور دكتر محمد حنيف، پژوهشگر حوزه 
ادبيات داستاني، دكتر محمدرضا سنگري، 
پژوهشــگر ادبيات انقلاب اسلامي و دفاع‌ 

مقدس و خانم مريم بياني تشكيل شد.
»آيــا ادبيات انقــاب داريم؟« پرســش 
محوري نشســت بود و جز پاسخ‌گويي به 
اين پرســش، دربارة ماهيت، هويت، ابعاد و 
ويژگي‌هاي مكتب ادبي انقلاب اسلامي نيز 

مطالبي مطرح شد.
شركت‌كنندگان پرسش‌هاي ديگري را در 
باب ادبيات انقلاب اســامي مطرح كردند 
كه به آن‌ها پاســخ داده شد. آنچه در ادامه 
مي‌آيد، متن كامل اين نشســت صميمانه 

است.

ضمن عرض سلام   دكتر سنگري: 
و خوشــامدگويي به حاضران و ســپاس از 
برگزاركنندگان نشست، اين پرسش بسيار 
مهم اســت اما امروزي نيســت و حداقل 
بيش از چهار دهه است كه مطرح مي‌شود. 
حدود بيست سال پيش ما در نشستي كه با 
برخي چهره‌هاي مطرح ادبيات زمان خود، 
از جمله زندهي‌اد دكتر قيصر امين‌پور، دكتر 
كاكايي،  عبدالجبار  حســيني،  سيدحسن 

مصطفــي رحماندوســت و دكتر غلامرضا 
كافي، در اصفهان داشتيم، همين موضوع با 
عنوان ادبيات انقلابي يا انقلاب ادبي مطرح 

شد.
امروز جلســه را با هدف پاســخ‌گويي به 
اين پرســش برگزار مي‌كنيم كه آيا ادبيات 

انقلاب داريم يا نه.
براي پاســخ دادن به اين سؤال، اول بايد 
ببينيم كه انقلاب داريم يا نه؛ يعني چيزي 
به اســم انقلاب اتفاق افتاده است يا نه. اگر 
همــة نمودها و نمادها دال بر اين باشــند 
كه تحولي بنيادين در جامعة ايران صورت 
گرفته است كه آن را نهضت و قيام و انقلاب 
و ... نيز مي‌نامنــد، اگر به حداقل آن يعني 
قيام اكتفا كنيم كه مفهوم آن يك حركت 
گســتردة مردمي اســت، بي‌ترديد در يك 
حركت بزرگ مردمي اولين عنصري كه به 
ميدان مي‌آيد تا مفســر آن قيام يا حركت 
باشد ادبيات است؛ زيرا قرار است آن حركت 
را بيان كند و اولين نمودها در قالب شــعار 
خود را نشــان مي‌دهد. بايد سؤال كرد كه 
آيا مي‌توان شــعارها را ادبيات ناميد؟ شعار 
فشردگي انديشه است در واژگاني آهنگين، 
يعني اينجا خودبه‌خود عنصر »ايجاز« مطرح 
مي‌شود، عنصر ريتم و آهنگ و موسيقي و 
عنصر انديشه، و اين‌ها عناصري هستند كه 
ما در مجموع در ادبيات از آن‌ها ياد مي‌كنيم. 
اگر به شــعارهايي كه در آغاز اين حركت 
بزرگ مردمي از آن‌ها اســتفاده شده است 

توجه كنيم اين حركت بزرگ اجتماعي كه 
دربرگيرندة همة مردم بود و همة گزارش‌ها 
و همين‌طــور رأي 98/2 درصدي مردم به 
اين جمهوري اســامي بيان‌كنندة مردمي 
بودن آن اســت. ما حتــي در حركت‌هاي 
خيلي كوچك و حتــي موضعي و موقعي 
)يعنــي زمان‌دار و مكانمنــد( هم ديده‌ايم 
كه عاري از شــعار نيســتند؛ يعني تلاش 
مي‌كنند آرمان‌ها و خواسته‌هاي خود را در 
واژگاني اندك و فشرده كه گويا و ترجمان 
مجموعة خواسته‌هايشان باشد، بيان كنند و 
در اينجا »شعار« خلق مي‌شود. به‌خصوص 
اگر اين حركت زمان‌بر باشد؛ يعني مثلًا به 
جاي يك ساعت يك هفته طول بكشد كه 
البته مجموعة حركت جامعة ايران 15 ماه 
طول كشيد )اگر نگوييم از سال 1342، كه 
بسياري برآن‌اند زمان شروع انقلاب اسلامي 
بوده(؛ اين حركت شعار داشته است يا نه؟ 
كه اگر كسي اين موضوع را انكار كند، انكار 
آفتاب كرده اســت. آيا ايــن حركت براي 
نشان دادن خود از شعر استفاده كرده است 
يا نه؟  اگر بگوييم نه، انكار واقعيت تاريخي 
كرده‌ايم؛ زيرا اين شــعرها موجودند. آيا در 
اين موقعيت‌هــا و در اين حركت متن‌هاي 
ادبي خلق شد يا نه؟ )مثلًا داستان، نثر ادبي 
يا قطعه ادبي يا به تعبير امروزي دل‌نوشته 
و يــا زندگي‌نامه كه خود يــك گونة ادبي 
است؛ هرچند كه از نظر بعضي اين‌ها ادبيات 
نيستند اما آيا گزارش مي‌تواند وجه ادبيات 

گزارش سمینار
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داشــته باشــد و ما آن را در قلمرو ادبيات 
تعريف كنيم و همــة اين‌ها »وجه ادبيت« 

دارند؟( اين دليل اول و موضوع اول است.
نكتة دوم را طرح مي‌كنم و در فرصت‌هاي 
بعــد موضوع را ادامــه مي‌دهم؛ هر مفصل 
تاريخي ناگزير كرانه‌مند است. )هر مفصل 
تاريخــي براي خــود كرانه و حــد و مرز 
مشــخص مي‌كند(. مي‌خواهم سؤال كنم 
آيا اين رويداد، حركــت يا همان انقلاب با 
پيش از خويش كرانه‌اي ايجاد كرد يا نكرد؟ 
اگر كرانه‌اي ايجاد كرده باشد كه اين كرانه 
كرانه‌اي سياســي و فرهنگي نيز هســت، 
خودبه‌خود كرانة ادبــي نيز با خود خواهد 
داشــت. براي مثال، در ادبيات دهة 1350 
چهره‌هــاي شــاخص و آثار شــاخص اين 
دوره را در نظر بگيريد، چه در حوزة شــعر 
)سنتي‌ترين رسانة فرهنگي( و چه در حوزة 
ادبيات داستاني، و گونه‌هاي كم‌فروغ ديگر 
را بررســي كنيد و ببينيــد كه چه صدايي 
مي‌شنويد )اين تعبير استاد شفيعي كدكني 
است؛ چه صدايي مي‌شنويد و صداي غالب 
چيست؟( واقعاً قبل از انقلاب دهة 50 اگر 
گوش به صداهاي غالب ادبيات بسپاريم، چه 

مي‌شنويم؟
فرهنگ غالب و مســلط بر فضاي ادبيات 
داستاني ما چيست؟ مثلًا به جرئت مي‌توان 
گفت فرهنگ يأس و مرگ اســت. )نقل از 
زمســتان، تاريكي، كوچه‌هاي بن‌بست در 
آثار صادق هدايــت، صادق چوبك، اخوان، 
شاملو و حتي شاعري مثل مشيري(. مثلًا 
نيما مي‌گفت: به عبــث مي‌پايم/ كه به در 
كس آيد/ در و ديوارِ به هم ريخته‌شــان/ بر 

سرم مي‌شكند ...
نيست يك دم شكند خواب به چشم كس 
و ليك/ غم اين خفتة چند/ خواب در چشم 

ترم مي‌شكند/
تا بعــد كه به ايــن دوره يعنــي انقلاب 
مي‌رســيم. بعد از انقــاب مي‌بينيم ديگر 
خفتگي تمام شده است. جامعه بيدار شده 
اســت و حركت مي‌كند و معترض است و 
بيداد را نمي‌پايد و زنده و پوياست و افق‌ها 
را روشن مي‌بيند و به پيروزي هم مي‌رسد. 
عناوين كتاب‌هاي آغاز دهة 1360 را مرور 
مي‌كنيم تا ببينيم چه اتفاقي افتاده اســت 
و نخســتين جلوه‌هاي انقلاب را مشاهده و 

بررسي مي‌كنيم.
ـ در كوچــة آفتــاب، اثر زندهي‌ــاد قيصر 

امين‌پور
ـ تنفس صبح، اثر قيصر امين‌پور

ـ از آسمان سبز اثر سلمان هراتي 
سرود سپيده اثر زندهي‌اد حميد سبزواري

ـ بر مدار صبح، اثر عزيز‌الله زيادي
اين عناوين برگرفته از شور و شوق و اميد 
اســت كه ريشه در دو مســئله دارد؛ يكي 
اينكــه چشــم‌اندازهاي اميدبخش فراروي 
جامعه باز شده و خفتگي تمام شده و جامعه 

بيدار شده است و افق‌ها را روشن مي‌بيند.
شــما اگر انقلاب‌هاي 50 ســالة اخير را 
مطالعه كنيد، مي‌بينيد هيچ انقلابي شتاب 
انقلاب ايران را نداشــته است. انقلاب ايران 
15 ماه، انقلاب الجزاير 7 ســال، ويتنام 30 
ســال و ... طول كشيدند. خود اين پيروزي 
انقلاب اميدآفرين اســت اما نكتة بزرگ‌تر 
و مهم‌تر در درون فرهنگي اســت كه اين 
انقلاب را زاده اســت و آبشخور اصلي اين 
انقلاب اســت و آن فرهنگ و ديني اســت 
كه اميدوار اســت و چشم‌اندازهاي آينده را 
روشــن مي‌بيند. چنين باوري اين اميد را 
مي‌بيند كه در آينده كسي مي‌آيد كه بساط 
ظلم و ســتم را برمي‌چيند و اين باور را به 

جامعه مي‌دهد.
بنابراين، من صحبت خود را كم‌كم اين‌گونه 
جمع مي‌كنم كه اگر انقلاب مفهوم مفصل 
تاريخي است و كرانه ايجاد مي‌كند و در اين 
كرانه‌مندي ـ اگر ويژگي سياسي و اقتصادي 
و حكومتي به هم مي‌ريزد ـ امكان ندارد كه 
نظام ادبــي فرو نريزد و نظام ادبي جديدي 
خلق نشده باشد. اين‌ها استدلال‌هايي است 
كه به اصطلاح استدلال‌هاي پيشيني ناميده 

مي‌شوند.
نكتة بعدي در استدلال‌هاي پيشيني است 
كه معمولًا در تقابل با نظام قبلي هر نظامي 
از سه ويژگي ممكن اســت استفاده كند: 
تحقير، تخطئه و اتهــام؛ معمولًا تحقير در 
مورد نظام قبلي است؛ مانند رجزخواني يا 
عيب‌جويــي در روابط فردي؛ بعد از تحقير 
تخطئه مي‌كنيم. عيب‌جويي مي‌كنيم و به 
تعبيري پاشنة آشيل او را نشانه مي‌رويم كه 
مثلًا تو فلان ضعف را داري و ارزش نداري 
و بايد حذف شوي و بعد سلسله اتهام‌هايي 

را مطرح مي‌كنيم.
در رزمگاه‌هــاي شــاهنامه نيز همين‌طور 
اســت. وقتي رســتم به جنگ اشــكبوس 
مي‌رود، اشكبوس از او مي‌پرسد: چرا پياده 
آمده‌اي و ســوار بر اســب نيستي؟ رستم 
چنين پاســخ مي‌دهد: پياده از آنم فرستاد 
توس/ كه تا اسب بستانم از اشكبوس/ اين 

رجزخواني است.
آيا اين نظام جديدي كه مي‌آيد و به نظام 
قبلي، اتهام سياســي وارد مي‌كند، اتهام و 
تقابــل ادبي ندارد؟ هيــچ مطالعة تاريخي 
مدافع اين سخن نيست كه نظام سياسي به 
ادبيات ربطي ندارد؛ اينكه هر نظام جديدي  
نظام قبلي را تحقير و تخطئه مي‌كند و به آن 
اتهام مي‌زند قطعاً اين اتفاق در حوزة ادبيات 
مي‌افتد و با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ادبي 
ســعي مي‌كند طرف قبلي را تخطئه كند. 
بررسي اتفاقات سال 1357 نشان مي‌دهد 
كــه عمدة تقابلات و روبه‌رويي‌ها با تكيه بر 
ادبيات اســت. شب‌نامه‌ها، شعرهايي كه در 
حركت‌ها خوانده مي‌شــد و بعضاً مشخص 
نبود شــعر كيســت. )به ياد دارم وقتي در 
راه‌پيمايي شعري خواندم كه »گوش كن اي 
افسر فرمانده اي سرباز!« نمي‌دانستم متعلق 
به كيست كه بعدها متوجه شدم شاعر آن 
مرحوم حميد سبزواري است(. در آن زمان 
شعرها عنوان نداشــتند اما همه متعلق به 
ادبيات آن دوره‌انــد؛ بنابراين، بحث تقابل 

همان جور است.
باورمندان و رهبران يك حركت ناگزيرند 
از هنــر بهره‌گيري كنند؛ چون مي‌خواهند 
با جان انســان‌ها صحبت كنند. من سؤال 
مي‌كنــم يك انقــاب پيــش از پيوند با 
انديشــه‌ها، بايــد با قلب‌ها پيونــد بخورد 
يا نــه و يا اينكه آيا اين‌هــا هم‌زمان اتفاق 
مي‌افتد؟ ارتباط با انديشــه مي‌شود زبان و 
بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي زباني، اما ارتباط 
بــا عواطف ما را ناگزيــر مي‌كند كه از هنر 
بهره بگيريم و هنر در حــوزة واژه، ادبيات 
اســت. ادبيات كاربرد هنرمندانة واژه است 
و ما مي‌دانيم بخشــي از آنچــه در انقلاب 
اتفاق افتاد، ديوارنوشته‌ها بود كه اگر كسي 
اين ديوارنوشته‌ها را مطالعه كند، با ادبيات 
مواجه مي‌شــود؛ زيرا آن خود يك ادبيات 
بود. دقت كنيم كه در تقابل و رويارويي، هم 
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مردم و هم رهبرانِ يك حركت هم در اثبات 
خود بايد از هنر استفاده كنند و هم در نفي 
ديگران؛ پس، انقلاب ناگزير از كاربرد ادبيات 
است و اين را تاريخ گواهي مي‌دهد كه هيچ 
انقلابي )حركتــي( در تاريخ اتفاق نيفتاده 
است؛ مگر اينكه ادبيات ترجمان يا زبان آن 
بوده است و آيينه‌اي براي معرفي آن. نكتة 
بعدي اين است كه همين كه ما داريم بحث 
مي‌كنيم، يعني چيزي هست كه مورد بحث 
قرار گرفته است. اين‌ها مسائل پيشيني در 
باب شــناخت و اثبات ادبيات انقلاب است 
اما اگر قرار باشــد از بحث مسائل پسيني 
اســتفاده كنيم چند راه پيش روي ماست: 
1. ســير از تحليل ماهيت و كشف وجود و 
هويت؛ يعنــي تعدادي نمونه بياوريم و اين 
نمونه‌ها را مطرح كنيم. اگر اذعان به ادبيت 
آن‌ها كرديم در اين صورت مي‌گوييم پس 
ادبياتي وجود دارد و اگر مشــخص شد كه 
اين‌ها تاريخمندند و متعلق به اين دوره‌اند، 
پس انقلاب ادبيات دارد. اين را به دو قسمت 
تقســيم مي‌كنيم: اول‌دال‌هاي بي‌نشــانه، 
يعني آنچه نشانه‌هاي روشن از خودِ انقلاب 
ندارد. منظور از نشانه‌هاي روشن اين است 
كه مثلًا به هشت ســال دفاع‌مقدس اشاره 
كرده باشــد يا به برخي از شــخصيت‌هاي 
انقلابي مانند امام و يا به نمادها و نمودهاي 
انقلاب )يعني بدون وجود صراحت در متن( 
و دوم، متن‌هايــي كه صراحت دارند؛ يعني 
دال‌هاي آشكار دارند و به اين ترتيب، همه 
در اولين نگاه متوجه مي‌شوند كه متعلق به 

اين زمان است.
مثلًا در »لم يــزرع« محمدرضا بايرامي يا 
»خون‌مردگــي« از خانم فــاح فضا كاملًا 
فضاي جبهه اســت يا »شطرنج با ماشين 
قيامت« يا ســرود‌ه‌هاي آقاي ســبزواري و 
يا قيصر امين‌پور و سيدحســن حسيني و 
عليرضا قزوه تا شــاعران نســل سوم مانند 
محمدمهدي سياح و فاضل نظري. پس، دو 
دســته نمونه مي‌توانيم بياوريم كه بگوييم 
اگــر وجه ادبي دارند پس ادبيات‌اند و چون 
متعلق به اين زمان هستند، بنابراين انقلاب 

ادبيات دارد.
راه ديگري نيز وجود دارد و آن اين اســت 
كه نمونه‌هاي بي‌پيشينه‌اي را در اين دوره 
طرح كنيــم كه اصلًا در گذشــتة ادبياتي 

ما نبوده اســت؛ مثلًا پيامك‌هــا. در نوروز 
چهار ســال پيش شنيدم كه 200 ميليون 
پيامك ردوبدل شــده است كه بسياري از 
آن‌ها چاشــني طنز هم دارد. آيا اين پديدة 
جديد پيامك ادبيات هست يا نيست يا مثلًا 
وصيت‌نامه پديده‌اي جديد است. در گذشته 
وصيت‌نامه مفهوم روشــني داشته و چند 
نكتة اقتصادي در باب ميراث و نماز و ... بوده 
اما امــروزه گونه‌اي به نام وصيت‌نامه داريم 
كه اصلًا در گذشــتة ادبيات موجود نبوده 
اســت. نكتة ديگر اينكه هميشــه بسامد 
براي ما مهم و ملاك اســت. به نظر شــما 
آيا مصاديقي از ســبك هندي را در حافظ 
مي‌توانيم بيابيم؟ هركه با حافظ و ســبك 
هندي آشنايي دارد قطعاً به اين سؤال من 
پاســخ خواهد داد ولي هيچ كس حافظ را 
صاحب سبك هندي نمي‌داند چون بسامد 
آن بالا نيست. موتيف موضوع است براي ما. 
ما در دوران گذشته اين‌ها را نداريم. بعضي 
پديده‌ها كاملًا جديدند و اين‌ها ادبيات‌اند. 
مثلًا لباس‌نوشته‌ها كه پديدة جديدي بود 
و در جبهه‌هاي ما اتفاق افتاد، نوعي ادبيات 
اســت كه كســي نمي‌توانــد آن را ناديده 
بگيرد. اين ضلع ســومي است از مسئله‌اي 
كه مي‌خواهم بيان كنم، اما اجازه مي‌خواهم 
بــراي اين موضوع نمونه بيــاورم و با طرح 
بعضي از اين نمونه‌ها اثبات كنم كه بله، ما 
ادبيات داريم. بحث ما هنوز بحث چيستي 
اين ادبيات نيســت. فعلًا بحــث ما بحث 
هستي‌شناســانه اســت و ما در باب وجود 
صحبت مي‌كنيم، نه در باب چيستي. حالا 
من نمونه‌هايي را خدمت شــما مي‌خوانم و 
بعد سؤال مي‌كنم كه اين‌ها ادبيات هستند 
يا نه. شعرهاي كوتاهي مي‌خوانم كه تقريباً 
شبيه خسرواني‌ها مي‌شــود. دوستاني كه 
با خســرواني آشــنايي دارند مي‌دانند كه 
شعرهاي خسرواني سه‌گانه است. يعني سه 
سطر دارد؛ ديگر نمي‌گوييم مصراع )مصراع 

ويژة شعر كلاسيك است(.
ـ شاعري وام گرفت
شعرش آرام گرفت: 

)با ايهام فوق‌العاده زيبــا در واژة »وام«. 
در دوره‌اي از شعر اينكه شاعري وام شعري 
مي‌گرفت و شعر ديگري را تضمين مي‌كرد، 
اين انحطاط آن شاعر بود و وقتي از شاعري 

ديگــر وام مي‌گرفت، ديگران به طنز به آن 
شــاعر آفرين مي‌گفتند كه يعني او شعر 
خوبي گفته، نه شاعري كه شعر او را تضمين 

كرده است(.
ـ شاعر تشنه ز دريا مي‌گفت

اهل بيت سخنش را به اسارت بردند
)اين ادبيت دارد يا نه؟(

ـ تاجري دسته گلي پرپر ديد
ياد پروانة كسبش افتاد: 

)طنز فوق‌العاده زيبايي دارد. از گل به پروانه 
مي‌رسد و بعد از اين شبكة مراعات‌النظير از 

پروانه به پروانة كسبش پا مي‌زند(.
ـ تاجري مجلس تفسير گذاشت

ابتدا فاتحه بر قرآن خواند )طنز است(.
ـ شاعري خم مي‌شد

منشي قبلة عالم مي‌شد
اين‌هــا نمونه‌هايي بــود كــه از زندهي‌اد 

سيدحسن حسيني مطرح كردم.
اجازه دهيد يك متن هم بخوانم:

‌ـ در ميان تمــام بزرگراه‌هاي جهان تنها 
يك جــادة گمنام وجود دارد. نام اين جاده 
سيدالشهداســت؛ جاده‌اي كه با پر كردن 
دهان هور خود را به مجنون رســاند و او را 
ســر عقل آورد )اين‌ها ايما و اشاره‌هاست و 
نشانه‌دار است. شعرهاي قبلي بدون نشانه 

بود و اين‌ها نشانه‌دار است(.
در دل اين جاده رازهايي نهفته اســت كه 
آن را متبرك مي‌كند. تبرك اين راز را حاج 
ناصر ابراهيمي فاش كرد. او مي‌گفت وقتي 
اولين كمپرسي خاكش را هدية هور كرد، تا 
مسح پيشاني مجنون 72 روز طول كشيد 
)به لطافت‌هاي بياني دقت كنيد. منظور از 

پيشاني مجنون جزيرة مجنون است(.
ـ 250 كمپرســي مثل دانه‌هاي تســبيح 
رفتنــد و آمدند تا تصويري بــه طول 14 
كيلومتر را بر بوم خيس هور ترسيم كردند. 
وقتي آخرين رانندة دلاور جاده را به مجنون 
دوخت، ســاعت 12 ظهر روز سوم شعبان 
بود و اين راز بزرگ جادة سيدالشهداســت 
)72 روز، 14 كيلومتــر، اذان ظهر، ســوم 
شعبان(. حاج ناصر ابراهيمي مي‌گفت هنوز 
هم هيچ‌كــس نمي‌داند كه نام اين جاده را 

چه كسي انتخاب كرده است.
اين متن مربوط به سال 1366 است؛ يعني 
نزديك 31 ســال از آن گذشته است. اين 



7 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 2 | زمستان 1397 |

متن‌هــا با عنوان صــدرا ريحانه، متن‌هاي 
مشــتركي بود كــه بين آقــاي بهبودي و 

صدرايي، در روزنامة كمان چاپ مي‌شد.
چند شعر ديگر:

البته شعرهايي كه ســپيد است )در شعر 
سپيد نظام عروضي وجود ندارد؛ اما گاهي 

ممكن است قافيه به‌كار گرفته شود(.
ـ يك معاشــقة اينترنتي: )اين نشــانه‌دار 
است؛ چون اينترنت پديده‌اي امروزي است( 
مجنون با بنز آمده است؛ ليلي با لنز )شما 

ايــن را يك اثر ادبي مي‌دانيد يا نه؟ شــعر 
هست يا نيست؟(

چند رباعي مي‌خوانم. )مي‌دانيد كه رباعي 
در عصر انقلاب احيا شــد. شاعران گذشتة 
مــا فكر مي‌كردنــد اگر دوبيتــي بگويند، 
كلاسشــان پايين مي‌آيد. تقريباً چند قرن 
دوبيتي نديديم تا اينكه كســي مثل اقبال 
آمد و به دوبيتي اقبال نشان داد. رباعي نيز 
همين‌طور اما در دورة ما احيا شــد(. حال 
ببينيد آيا اين مــواردي كه من مي‌خوانم 

واقعاً ادبيات هستند يا نه.
‌ـ آن سان كه درخت، برگ را زيسته‌ايد

در عرياني، تگرگ را زيسته‌ايد
بيچاره به ما كه زندگي را مُرديم

خوشبخت شما كه مرگ را زيسته‌ايد
به ياد دارم دورة كارشناسي‌ام در دانشگاه 

در سال 1364 متني با عنوان »شعر جنگ« 
نوشــتم. اولين آثار نسل جوان انقلاب تازه 
در آن زمــان چاپ مي‌شــد. وقتي رباعي 
سيدحســن حســيني را پيش اســتادانم 
خواندم، اين اســتادان به اتفاق مي‌گفتند 
اين انقلاب اگر هيچ نداشته باشد به جز اين 
رباعي، باز مي‌توان گفت كه انقلاب اسلامي 

ادبيات دارد:
ـ كس چون تو طريق پاكبازي نگرفت

با زخم نشان سرفرازي نگرفت
زين پيش دلاورا كسي چون تو شگفت

حيثيت مرگ را به بازي نگرفت
ـ قطره قطره شد آب آدم‌برفي

شد آب در آفتاب آدم‌برفي
آب از سر او گذشت اما هرگز
بيدار نشد ز خواب آدم‌برفي

ـ خط اول بود كه پايش را برد
خط خورد گلويش و صدايش را برد

دارد كفش من و تو را مي‌دوزد
كفاش كه جنگ كفش‌هايش را برد

اين‌ها ادبيات هست يا ادبيات نيست؟
نمونة‌ ديگري مي‌خوانم و تا اينجاي بحث 

را پايان مي‌دهم.
به‌عنوان يك معلم كوچك و ســاده سؤال 

مي‌كنم كه شعر زير با عنوان »گزارش كار« 
به ما چه مي‌گويد و به كدامي‌ك از نمادهاي 

تاريخي اشاره دارد؟
ـ اوضاع؟ اي!!! بد نيست، مشغولم

با چند تخته پاره و اره
كنج كويــري لخت خو كــرده با تنهايي 

پيشين
با رنگ نجاري، با طعن بسياران

مشغول كشتي ساختن، چشم انتظار اولين 
باران!

ـ داســتان حضرت نوح را مي‌گويد؟ )يكي 
از حضار(

ـ بلــه؛ حضــرت نوح كه در كوه كشــتي 
مي‌ساخت و طعن زيادي مي‌شنيد.

ـ بنده چندي قبل با زندهي‌اد قيصر امين‌پور 
در اصفهان بحثي سنگين و چالشي داشتم 
و به ايشــان گفتم كه اگر هزار قطعه شعر 
از گذشــته بياورم و يكي از غزل‌هاي شما 
را )غزلي كه از اصطلاحات و عناصر رياضي 
استفاده كرده است( با هزار غزل از غزل‌هاي 
شاعران گذشته آميخته كنم، اگر كسي اين 
مجموعه را مطالعه كند آيا غزل شما را جدا 
نمي‌كند و نمي‌گويد اين شعر با گذشته‌ها 
متفاوت اســت؟ اگر حكم به اين دادند كه 
اين نمونه‌ها متفاوت با گذشــته است، پس 
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اتفاقي افتاده است و ما چيزي به نام ادبيات 
انقلاب داريم، كه خود ايشــان هم در پايان 

بحث مجاب شد.
ـ شعاع درد مرا ضرب در عذاب كنيد/ مگر 
مساحت رنج مرا حساب كنيد/ خط محيط 
دلم را شكسته رسم كنيد/ خطوط منحني 
خنده را خراب كنيد/ دگر به منطق منسوخ 
مرگ مي‌خندم/ مگر بــه منطق ديگر مرا 

مجاب كنيد
البته بنده در آنجا به نمونه‌هايي از كارهاي 
علي معلم هم اشــاره كردم و ايشان اذعان 
كردند بله كارهاي علي معلم كاملًا تازه‌اند. 
همين‌طور نمونه‌هايــي از كارهاي زندهي‌اد 
احمد عزيزي و مثنوي‌هاي ايشــان، به هر 
حال، همه قبول دارند كه چيزي وجود دارد 
و اين چيز بايد نامي به خود بگيرد. البته من 
با عنوان ادبيات معاصر )كه تعريف گويايي 
نيســت( به شــدت مخالفم و آن را ادبيات 

انقلاب مي‌نامم.
البته بنده يك تقسيم‌بندي دارم و آن اين 
اســت كه ادبيات اين دوره را به دو دســته 

تقسيم مي‌كنم:
1. ادبيات »اصل« انقلاب اســامي، يعني 
ادبياتي كه وفادار به گفتمان انقلاب اسلامي 
اســت و مفهوم اين ادبيات ادبياتي نيست 
كه فقط از انقلاب حرف بزند؛ ولو يك شعر 
عرفاني گفته باشد. حتي يك غزل عارفانه و 
يا عاشــقانة آن را مي‌توان در اين گروه قرار 

داد.
2. ادبيات »عصر« انقلاب اســامي يعني 
ادبياتي كه هم ممكن اســت ادبيات اصل 
انقلاب باشد هم نباشــد. بنابراين، ادبيات 
اصل انقلاب اســامي، يا وفادار به گفتمان 
انقلاب اسلامي، ادبيات عصر انقلاب اسلامي 
هم هســت اما همة ادبياتــي كه در عصر 
انقلاب اسلامي خلق مي‌شود، ادبيات اصل 
انقلاب اســامي نيست. چون ممكن است 
گاهي در تعــارض و تقابل بــا ارزش‌هاي 
انقلاب اسلامي باشــد، كه نمونه‌هايش در 
حوزة ادبيات داستاني بسيار بسيار موجود 
اســت و آقاي دكتر حنيف به آن‌ها اشــاره 

خواهند كرد.

 دكتر حنيف: ضمن تشكر از دعوت 
شما و تشكر از آقاي دكتر سنگري براي اين 

ارائة مفيد، قبــل از اينكه وارد بحث اصلي 
شــوم، مي‌خواهم بگويم كــه حتماً دكتر 
ســنگري هم به ياد دارند كه يكي دو سال 
اول انقلاب، ايام عيــد كارت تبريك براي 
دوستان مي‌فرستاديم. همان‌گونه كه دكتر 
سنگري فرمودند، حتي شعر انقلابي‌ها را نيز 

در آن‌ها مي‌نوشتيم:
عيد آمد و ما خانة خود را نتكانديم
گردي نسِتُرديم و غباري نفشانديم

ديديم كه در كسوت بخت آمده نوروز
از بيدلي آن را ز در خانه برانديم

همان‌گونه كه مشــاهده مي‌كنيد، در اين 
شعر آثار نااميدي و نامرادي ديده مي‌شود. 
اتفاقاً دكتر سنگري صحبت‌هايشان را جاي 
خوبي تمام كردند و صحبت‌هاي من ادامة 
آن اســت. دكتر سنگري فرمودند ـ به‌ويژه 
در شــعر ـ ما ادبيات انقلاب داريم. سؤالات 
اين‌هاســت: آيا نمونه‌هايي كه در داستان 
داريــم مي‌توانند داراي ويژگي‌هاي مبنايي 
و ساختاري باشــند؛ چنان‌كه بتوان گفت 
مكتبي به نام انقلاب اســامي هســت كه 
به وجــود آمده يا نه هنــوز اين حركت‌ها 
پراكنده‌انــد؟ به همين خاطــر، من چند 
سؤال را مطرح مي‌كنم و مي‌خواهم به اين 

پرسش‌ها پاسخ دهم:
1. بگوييم مكتب ادبي انقلاب، سبك ادبي 
انقلاب، گونة‌ ادبي يا شيوة نوشتاري انقلاب؟ 

كدامي‌ك بهتر است؟
2. مكتب ادبي يا گونة داستاني انقلاب بايد 

داراي چه ويژگي‌هايي باشد؟
3. آيا مكتب ادبي انقلاب اسلامي يا گونة 
داستاني انقلاب اسلامي شكل گرفته است؟ 

چرا؟
4. تاكنون چه تلاش‌هاي نظام‌مندي براي 
تدوين ويژگي‌هاي داستان انقلاب اسلامي 

صورت گرفته است؟
5. ريشه‌هاي داستان معترض آرمان‌خواه 
و سياســي در ايران قبل از اينكه به انقلاب 
برسيم، از اواخر دورة مشروطه تا سال 57، 
كدام‌اند؟ كدام نويسندگان و ادبيات‌نويسان 
داستان‌هاي ادبيات معترض را ترويج كرده 
و نوشــته‌اند؟ ويژگي‌هاي آرماني داســتان 

انقلاب اسلامي كدام‌اند؟
6. داستان‌هاي سياسي مختص به انقلاب 
در ايران از نظر محتوا به چند دسته تقسيم 

مي‌شــوند؟ )كه من در آنجا خواهم گفت 
ما يك دســته داستان‌هاي انقلاب اسلامي 
مي‌توانيم بگوييم و يك مجموعه داســتان 
انقلاب با انديشه‌هاي چپ و يك مجموعه 
داســتان‌هايي كه انقلاب در آن هســت با 
انديشه‌هاي بازيگران مختلف يا نقد قدرت 
و سياســت، كه از مؤلفه‌هاي اصلي ادبيات 

داستان‌هاي سياسي است(.
من اين موارد را مي‌خواهم بررسي كنم.

 )school( اولين بحث اين است كه مكتب

در مورد گروهي از نويسندگان به‌كار مي‌رود 
كه تحت‌تأثير امري به هم نزديك شده‌اند 
و عموماً روي چارچوب‌هاي مشــتركي به 
توافق رسيده‌اند. مكتب بر پاية اصول فكري 
آگاهانه توسط گروهي هم‌فكر شكل گرفته 
و برخلاف ســبك كه كاملًا شخصي است 
تعريف مي‌شود. مراحل شكل‌گيري مكتب 
نقطة شــروع و نقطة اوج و نقطة فرود دارد. 
عده‌اي جمع مي‌شوند و قبل از اينكه مكتب 
را اعلام كنند، روي ويژگي‌هاي مشــتركي 
به توافق مي‌رســند، مي‌نويســند و آن را 
ارائه مي‌دهند و بعد كســاني به اين مكتب 
مي‌گروند و برخلاف سبك )style( كه از 
واژة لاتين jenuse عبارت اســت از زباني 
ويژه كه تحت‌تأثيــر ديدي خاص به وجود 
مي‌آيد )معمولًا شــخصي اســت و در آن 
زبان بيشــتر مورد تأكيد است تا درون‌مايه 
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و معنا، كه هم‌زمان با رشد نويسنده با توجه 
به ويژگي‌هاي زباني آن نويســنده به وجود 
مي‌آيد. مكتب عام‌تر از سبك گونه يا ژانر كه 
برگرفته از واژة فرانسوي jenuse است به 
معيارهاي مختلفي است كه به دسته‌بندي 
انواع ادبيات پرداخته است؛ مانند گونه )ژانر( 
ماجراجويانه،  كمدي،  )جنايي(،  وحشــت 
سياسي و حماسي؛ من در نهايت مي‌خواهم 
به اين ســؤال پاســخ دهم كه آيا ادبيات 
داســتاني انقلاب نظريه‌پردازي شده است 
يا نه؟ قطعاً تحت‌تأثير انقلاب داستان‌هاي 
زيادي نوشته شده است ولي منظور داستاني 
كه بگوييم بــا توجه به ايــن ويژگي‌هاي 
ساختاري و قبل از آن، ويژگي‌هاي مبنايي، 
نظريه‌پردازي شــده اســت. مثــاً انقلاب 
اكتبر روســيه در ســال 1917 رخ داده، و 
»مادر« ماركســيم گوركي در سال 1933 
نوشته شده است. براســاس قداست كار و 
چهار ويژگي حزب‌گرايي، مســلك‌گرايي، 
صنف‌گرايي و مردم‌گرايي مي‌آيند و رئاليسم 
يا  نظريه‌پردازي مي‌كنند  را  سوسياليستي 
مثلًا رئاليسم جادويي نيز به همين شكل. 
حالا مكتب ادبيات‌گونه داستان انقلاب بايد 
داراي چه ويژگي‌هايي باشــد كه ما به اين 
نتيجه برســيم كه آن را داريــم يا نداريم؟ 
مكتب ادبي انقلاب بايد گونه‌هاي مختلفي 
را دربرگيــرد؛ مثــل گونــة ماجراجويانه، 
تراژدي، شــعر يا نمايش؛ داســتان انقلاب 
بايد داراي معيارهاي مشــخصي باشد كه 
نه‌تنها بــه چگونه گفتن بلكه به چه گفتن 
نظر دارد؛ يعني هم از نظر شــكل و محتوا، 
هم از نظــر مبنايي و ســاختاري. مكتب 
انقلاب بايد براســاس نظرات نظريه‌پردازان 
فيلسوف و نظريه‌پردازان ادبي تدوين شود. 
اين انجام شــده است يا نه؟ به هر حال، ما 
قبــل از انقلاب داســتان‌هايي كه در آن‌ها 
اعتــراض و مبارزه بود داشــتيم. حتي در 
ســينما هم فيلم‌هايي مثل »گوزن‌ها« را 
داشــتيم كه در آن به يك زنداني سياسي 
فراري اشاره شده بود. در ترانه‌ها ترانه‌هاي 
معترض داشتيم. در داستان‌ها هم از همان 
ابتدا اين مطالب بوده است ولي تحت‌تأثير 
انقلاب چيزهاي تــازه‌اي آمد كه تا قبل از 
آن واقعــاً اجازه نبود بنويســند. من فقط 
مي‌گويم دربارة انقلاب، صاحبان انديشه از 

مسعود  )مانند  نويسنده‌ها  ضدانقلاب‌ترين 
نقره‌كار( يا صاحبان انديشه‌هاي چپ مثل 
)قاضي ربيحاوي، نســيم خاكسار( مرحوم 
اميرحســين فردي، ناصر ايراني نوشــتند. 
ما اينجا هر كســي را كه با موضوع انقلاب 
داستان نوشته اســت، بررسي مي‌كنيم و 
در تقســيم‌بندي نهايــي مي‌گوييم كه آيا 
اين نوشتار ادبيات انقلاب اسلامي است يا 
خير. قبل از انقلاب اسلامي، در سال 1789 
انقلاب كبير فرانسه بوده است. بايد ببينيم 
كه آيا همة نويسندگان انقلاب بايد مثل هم 
فكر مي‌كرده‌اند؟ آيا مطالعة داســتان‌هاي 
برجســتة انقلاب خواننده را به اشتراكات 
مبنايي و ساختاري مشخص مي‌رساند كه 
بگوييم مكتب ادبيات انقلاب اسلامي شكل 
گرفته اســت يا نه؟ من مي‌خواهم بررسي 
كنم كــه آيا مطالعة ايــن كتاب‌ها ما را به 
اشتراكاتي مي‌رساند يا نه، كه بگوييم مكتب 

ادبي انقلاب شكل گرفته است يا نه.
مثــاً »رضا براهنــي« كتــاب »رازهاي 
ســرزمين من« را دربارة فساد در ارتش و 
نفوذ آمريكايي‌ها نوشــته كه جلد اول آن 
مثل انديشــه‌هاي آقاي ربيحاوي است كه 
فرموديد؛ در بطن مي‌خواهد ريشة انقلاب را 
بگويد كه فساد در ارتش و نفوذ آمريكايي‌ها 
از دلايل اصلي است. احمد محمود در »مدار 
صفر درجه« دربارة مبارزات گروه‌هاي مسلح 
چپ نوشته؛ اميرحسين چهل‌تن »سپيده‌دم 
ايرانــي« را دربارة بر بــاد رفتن رمان‌هاي 
گروه‌هاي چپ نوشته است. سيمين دانشور 
»جزيرة سرگرداني« را نوشــته كه دربارة 
نقش گروه‌هاي مختلف در انقلاب اســت و 
عشق. محمدكاظم مزيناني »شاه بي‌شين« 
و »آه با شين« را دربارة دفاعية پهلوي و افول 
توده‌اي‌ها نوشته است. شما اين كتاب را كه 
مي‌خوانيد، مي‌بينيد دفاعية حكومت پهلوي 
است؛ با اينكه حوزه هنري آن را چاپ كرده 
و از نظر ساختاري كتاب ارزشمندي است و 
شاه و شهبانو در 19 فصل آن از خود دفاع 
مي‌كنند. علي‌اصغر شيرزادي »طبل آتش« 
را نوشته و در آن مبارزات كارگري مسلحانه 
را بررسي كرده است. منيرو رواني‌پور كتاب 
»اهل غرق« را نوشته كه دربارة كودتاي 28 
مرداد و مبارزات حزب توده اســت. يعقوب 
آژند »خانة ســفيد« را دربارة غيريت‌سازي 

غني و فقير و آيندة انقلاب نوشــته است و 
در آن مي‌گويد آيندة انقلاب در دست اغنيا 

خواهد بود.
عبــاس پژمــان در رمان »جوانــي«، فنا 
شــدن عشــق‌ها را در بحران‌هاي انقلاب 
بيان كرده و يوسف قوجُق رمان »لحظه‌ها 
جا مي‌مانند« را نوشــته كه در آن به بازار، 
مســجد، حركت‌هاي مردمي، روحانيت و 
گروه‌هاي مسلحانه اشــاره كرده است. اين 
رمان به آرمان‌هاي انقلاب اســامي وفادار 
اســت ولي از نظر ســاختاري كار چندان 
قدرتمندي نيســت؛ مثلًا در اين كار بازار، 
مســجد، روحانيت و ... همــه در كنار هم 
آمده‌انــد ولي مثلًا اميرحســين فردي در 
»سياه‌چمن«، »اسماعيل« و »گرگ سالي« 
به ظلم خوانين، مسجد، حركت‌هاي مردمي 
و هيئتي و بازار پرداخته و هر ســه رمانش 
دربارة انقلاب است و نقش و ظلم زمين‌داران 
بزرگ را نشان مي‌دهد. مسعود نقره‌كار در 
»اعماق« پيوند لُمپَن‌ها و بازار و روحانيت و 
انقلاب را به وجــود آورده ولي موضوع اين 
اثر انقلاب اســت نه انقلاب اسلامي؛ فيروز 
زنــوزي جلالي در »قاعدة بــازي« به نفوذ 
ضدانقلاب اشاره كرده و بخش زيادي را به 
انقلاب تخصيص داده است. ميثاق اميرفجر 
در »نغمه در زنجير« به عشــق و مبارزه و 
زندان و شكنجه پرداخته و گروه‌هاي وابسته 
به روحانيت و شور آن‌ها در زندان را نشان 
مي‌دهد. داود غفارزادگان در »سنگ‌اندازان 
غار كبــود«، محســن مؤمني در »پســر 
خانــم آغا«، داريوش عابــدي در »كارآگاه 
ســركرده«، جمال ميرصادقــي در »بادها 
خبر از تغيير فصل مي‌دهند«، سيدمهدي 
شجاعي در »طوفان ديگري در راه است« از 
روستا، دانشجو، مبارزه، ساواك، روحانيت، 

15 خرداد و ... سخن گفته‌اند.
در ادبيات داســتاني و طبق مطالعاتي كه 
بنده داشته‌ام، در بيست سالة اول انقلاب )از 
سال 1357 تا 1377( حدود 286 مجموعه 
داستان و رمان مستقل با موضوع انقلاب نه 
قطعاً موضوع انقلاب اســامي نوشته شده 
است؛ يعني اثر دربارة انقلاب كم نداريم. به 
همين سبب، من اعتقاد دارم كه هنوز مكتب 
ادبيات انقلاب اسلامي شكل نگرفته است. 
چرا كــه براي تدوين ادبيات انقلاب به نظر 



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 10

من بايد چند دسته  از افراد بنشينند و آن 
را نظريه‌پردازي كنند: يك دسته آدم‌هايي 
كه هم فلســفه بدانند و هم ادبيات؛ مانند 
علي‌اكبر رشــاد، عليرضا كمري، يك دسته 
كساني كه تاريخ انقلاب را خوب مي‌دانند؛ 
مثل رســول جعفريان، آقاي روحاني، آقاي 
دكتر محمدجــواد مرادي‌نيا. يك دســته 
نظريه‌پردازان انقلاب كــه آدم‌هاي بزرگي 
هستند و جزء رهبران انقلاب بوده‌اند؛ دستة 
ديگر منتقدان ادبي مثل آقاي درخشاني يا 
آقاي پاينده، آقاي سجودي و افرادي كه در 
اين حوزه فعاليت دارند و در حوزة نقد ادبي 
مثل دكتر سنگري و داستان‌نويس‌هايي كه 
به عناصر داستان واقف‌اند كه با هم بنشينند 
و ويژگي‌هاي مبنايي و ساختاري را تدوين 
كنند و ارائه دهند. سؤالم اين است چرا اين 

مكتب شكل نگرفته است؟
1. در مقایســه با ادبیات غــرب که ادبیات 
داستانی قوت گرفت، چرا در اینجا وضعیت 
این‌گونه اســت؟ عواملی کــه باعث ظهور 
داستان و گسترش آن در غرب شد عبارت‌اند 
از: ظهور نواندیشــان دینــی، ترجمة متون 
مقــدس و در نهایت، بروز رمان چندصدایی. 
به هر حال، موانع خلق رمان چندصدایی در 
اینجا کسانی هستند که به چندصدایی بودن 
جامعه علاقه‌ای ندارنــد. از طرفی، در غرب 
ماهیت رمان ضدسنت، نوآورانه و قطعیت‌گریز 
است. خب این دقیقاً با اندیشه‌های بسیاری 
از متولیان ادبیــات ما منافات دارد. از طرفی 
رشد طبقة متوسط، گسترش ثبات، تجارت، 
افــول فئودالیســم، آزادی روزافــزون زنان، 
گسترش خردگرایی، گسترش صنعت چاپ 
و رشد شهرنشینی و طبقه متوسط، که اتفاقاً 
بعد از انقلاب در این ویژگی‌ها ما شاهد رشد 
بوده‌ایم ولی بعضــی از بزرگان، مثل مرحوم 
مددپور، دکتر رضا داوری، شهریار زرشناس، 
اعتقاد دارند که رمان به خاطر ذات و ماهیتش 
نمی‌تواند ظرفی باشــد که مظروف انقلاب 
اسلامی را در آن بریزیم. یکی از دلایل شکل 
نگرفتن مکتب انقلاب اسلامی این است که 
بسیاری از مدیران ما آشنایی کافی با ادبیات 
داستانی ندارند و ســال‌های سال بخشی از 
بودجه‌های ما درست هزینه نشده است. بعد از 
انقلاب در سال 95 جمعیت شهرنشین ایران 
74 درصد بوده است؛ یعنی رشد شهرنشینی 

زیاد بوده و این‌ها شــاخصه‌هایی اســت که 
می‌گوید ما باید در زمینة رمان پیشرفت کنیم. 
تاکنون چه تلاش‌های نظام‌مندی برای تدوین 
ویژگی‌های رمان انقلاب انجام شــده است؟ 
آقای محمدرضا سرشار، نظریة رمان واقع‌گرای 
آرمان‌خواه شیعی را ارائه دادند. ایشان معتقدند 
که رمانی برای انقلاب اســامی باید نوشته 
شــود که فقط آرمان‌خواه باشد. آقای دکتر 
محمدرضا سنگری در یکی از کتاب‌هایشان 
دو بخــش ادبیات عصر انقلاب اســامی و 
ادبیات اصل انقــاب را مطرح و 14 ویژگی 
برای ادبیات انقلاب اســامی بیان می‌کنند. 
این قدم‌هایی اســت برای نظریه‌پردازي در 
حوزة مکتب انقلاب. دکتر محمد رودگر در 
پايان‌نامة دکتری خود رئالیسم عرفانی را ارائه 
نموده‌اند و این به‌صورت کتاب منتشر شده، 
و خود بنده داستان سياسي، داستان انقلاب، 

داستان انقلاب اسلامی را ارائه داده‌ام.
حــالا داســتان‌های سیاســی معترض و 
آرمان‌خواه و سیاسی در ایران و ریشه‌های 
»ســتارگان  قاجاریــه  دورة  در  آن‌هــا، 
فریب‌خــورده« از فتحعلــی آخونــدزاده/ 
مراغــه‌اي/  زين‌العابديــن  »ســفرنامه« 
»نوم‌نامه«  طالبوف/  »مسالك‌المحسنين« 
پهلــوي،  دورة  در  و  اعتمادالســلطنه/ 
»چشم‌هايش« بزرگ علوي/ »نون و القلم« 
جلال آل‌احمد/ »تنگسير« صادق چوبك/ 
»سووشــون« سيمين‌دانشور/ »ماهي سياه 
كوچولو« صمد بهرنگي/ »شازده احتجاب« 
هوشــنگ گلشيري/ »همســايه‌ها« احمد 
محمــود/ »باديــه« ســيدمحمود قادري 
گلابــدره‌اي/ »آبشــوران« علــي اشــرف 
درويشيان/ »گل خاص« منصور ياقوتي/ ... 
داستان‌هاي ياد شده نمونه‌هاي داستان‌هاي 
معترض سياسي هستند كه مي‌توان آن‌ها 
را  به‌طور كلي ريشــه‌هاي داستان انقلاب 
برشمرد اما آثاري را كه بعد از انقلاب نوشته 
شده‌اند، به سه دسته مي‌توان تقسيم كرد: 
1. داســتان‌هاي انقلاب با محوريت انقلاب 
اسلامي مثل »لحظه‌ها جا مي‌مانند« يوسف 
قوجق و »اســماعيل« اميرحسين فردي؛ 
2. داســتان‌هاي انقلاب بــا محوريت نگاه 
به جريان‌هاي سياســي مثــل »مدار صفر 
درجه« احمد محمود و »ســال‌هاي ابري« 
علي اشرف درويشيان و 3. داستان انقلاب 

با گرايش نقد قدرت و مفهوم سياست و يا 
نشان دادن شــركت گروه‌هاي مختلف در 
جريان انقلاب، مثل »جزيرة ســرگرداني« 
مرحوم ســيمين دانشــور، »نون و القلم« 
جلال آل‌احمد، »كلاه جادويي« و »مجسمة 
مسي« بنده )محمد حنيف(؛ اولين قدمي 
كه مي‌توانيــم برداريم تا مكتــب ادبيات 
انقلاب اســامي پــردازش نظري و تدوين 
شود اين اســت كه ويژگي‌هاي محتوايي و 

ساختاري آن را تدوين كنيم.
اول از نظر محتوايي: 1. محدودة زماني 
وقوع، حوادث ســال 1340 تا 1357 باشد 
)بعــد از وفات آيت‌الله‌العظمي بروجردي( و 
طرح مرجعيت حاج آقــا روح‌الله آن زمان 
و آيــت‌الله خميني و ســپس امام خميني 
ســال‌هاي بعد تا 1357 هجري شمســي 
)22 بهمــن(؛ 2. توجــه به نقــاط عطف 
تاريخي انقلاب اســامي باشــد؛ 3. تمركز 
بر حركت‌هاي هيئتــي و مردمي به جاي 
تمركز بر حركت‌هاي ســازماني چريكي و 
مسلحانه )زيرا تمركز بيشتر بر حركت‌هاي 
مسلحانه اســت(؛ زيرا شنيده‌ام كه رهبري 
انقــاب در آن موقع اعتقــادي به حركت 
مسلحانه نداشــته‌اند؛ 4. توجه به محوريت 
مســجد به‌عنوان پايگاه اصلــي انقلاب؛ 5. 
توجه بــه محوريت رهبــري روحانيت در 
حركت‌هاي مردمي از مساجد؛ 6. تمركز بر 
شعارهاي ديني و عدم تمركز بر شعارهاي 
عدالت‌خواهانه و مخالفت با مظاهر فساد در 
جامعه؛ 7. باور عميق و قلبي شخصيت‌هاي 
اصلي به اسلام انقلابي و يا تحول ايشان به 
سمت اين باور؛ 8. حضور گروه‌هاي مسلح در 
مسير حوادث داستان تعيين‌كننده نيست؛ 
9. بازار به‌عنــوان تعيين‌كننده منابع مالي 
مبارزات در پيوند با مســجد نقش‌آفريني 
مي‌كند؛ 10. احســاس كلي خانواده بعد از 
مطالعة اثر، همدلي بــا آرمان‌هاي انقلاب 
اســت؛ 11. درون‌ماية داستاني در راستاي 
اهداف اســامي اســت و خواننــده بعد از 
اتمام داستان به ضرورت انقلاب اسلامي و 

حقانيت آن پي مي‌برد؛ 
بــه محوريــت 5 تــا 11 در بســياري از 

داستان‌ها كمتر توجه شده است.
دوم از نظر ويژگي‌هاي فني داستان 
انقلاب اسلامي: 1. حتي‌الامكان داستان 
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در گونة سياسي نوشته شده باشد؛ هرچند 
داستان‌هاي اجتماعي، اقليمي، پليسي و ... 
نيز مي‌تواند بخش‌هايي از داســتان انقلاب 

اسلامي را نشان دهند.
2. نويســنده از تمامــي ابزارهــاي فني 
داستان‌نويسي براي پرداخت بهتر داستان 
استفاده كند )نظر كساني كه بر توجه صرف 
نويســندة داستان انقلاب اسلامي بر سبك 
واقع‌گرايانــه اصرار مي‌ورزنــد، موضوعيت 

ندارد(.
3. نويســندة داســتان انقلاب اسلامي بر 
تمامي عناصر داســتاني، اعم از كشمكش، 
بحــران، تعليــق، زاويــه ديــد، توصيف، 
موجه‌نمايي،  پيرنــگ،  زبان،  فضاســازي، 
شخصيت‌پردازي و الي آخر، مسلط بوده و 
از چگونگي كاركرد هر يك در داســتان با 

اطلاع است.
4. داســتان مبتني بر پژوهشــي جامع و 

دقيق است.
5. با توجه به اينكه حضور بيشتر شخصيت 
از جمله راه‌هــاي هم‌ذات‌پنداري مخاطب 
به شــمار مي‌رود، لذا در داســتان انقلاب 
اســامي شــخصيت‌هاي منفي به نسبت 
شــخصيت‌هاي مثبت حضــور كمتري در 
داســتان دارند )مگر اينكه دفاع شخصيت 

منفي از خودش با تمهيداتي همراه شود(.
6. با عنايت به اينكه روايت اول‌شــخص و 
برخي از روايت‌هاي جريان ســيال ذهن از 
ابزار نويســنده براي ايجاد همدلي خواننده 
با شــخصيت است، لذا براي شخصيت‌هاي 
منفــي كمتر از ايــن زاوية ديد اســتفاده 

مي‌شود.
7. داســتان بــراي تأثيرگــذاري بايــد 
چندصدايي باشد اما صداي شخصيت موافق 
انقلاب اسلامي نيز بايد منطق و رسايي لازم 

را داشته باشد.
8. دربارة محورهاي پنجم تا هفتم مي‌توان 
اضافــه كرد كه همــواره حضــور زياد يك 
شــخصيت يا روايت از زبان يك شخصيت 
دليلي محكم بر هم‌ذات‌پنداري خواننده با وي 
نيست، بلكه نويسنده ضمن رعايت اين امر، در 
صورتي كه شرايط داستاني اقتضا كند، بايد به 
گونه‌اي عمل كند كه دفاع طبيعي شخصيت 
منفي از خودش، دفاع بد تلقي شود و سبب 
شناخت بيشتر پلشتي‌هاي درون شخصيت 

منفي گــردد؛ آن‌گونه كــه در رمان »قاعدة 
بازي« اتفاق افتاده است.

خلاصه بگويم اعتقاد بنده اين اســت كه 
همــة گونه‌هــا و ژانرها را بايــد در مكتب 
اسلامي نوشــت و نويسندة انقلاب اسلامي 
بايد كارش مبتني بر پژوهش باشد و عناصر 
داستاني را بشناســد. به نظر من، با وجود 
اينكه آثار زيادي نوشته شده، هنوز مكتب 
ادبي انقلاب اســامي تدوين نشده است. 
اين‌ها نظرات بنده نيســت و بنده نســخه 
ارائه نمي‌دهم بلكه اين مطالب را براســاس 

مطالعات مي‌گويم.

بنده  تشكر،  ضمن  دكتر سنگري:   
مي‌خواهم پيشــنهادي را نيز بــراي آينده 
ارائه كنــم. اگر ما به اين نتيجه رســيديم 
كه چيزي به‌عنوان ادبيات انقلاب اســامي 
هســت، با دو مســئله مواجه خواهيم شد. 
مســئلة اول اين است كه آن را چه بناميم. 
الان نوعي ســرگرداني در نام‌گذاري داريم؛ 
مثلًا هشــت ســال ادبيات زمان جنگ را 
ادبيات دفاع‌مقدس مي‌گويند، ادبيات جنگ 
مي‌گويند و ... . يعني نوعي سرگرداني وجود 
دارد. اولين مسئله اين است كه اين »هست« 
را نام بگذاريم. نام‌هــاي مختلفي گفته‌اند، 
مانند جبهة ادبي، ادبيــات انقلابي، انقلاب 
ادبي، جريان ادبي، گونة‌ ادبي و مكتب ادبي 
انقلاب و ادبيات خشــونت، ادبيات جنگ. 
پيشنهاد من اين اســت كه فرصتي به اين 
اختصــاص دهيم كه آن را چه بناميم و بعد 
از آن، مشــخص و روشن شــود كه با كدام 
خصوصيات و ويژگي‌هــا و به عبارت ديگر 
ماهيت، آن را تدوين و تحليل و تبيين كنيم؛ 
يعني پلي از سمت هستي به چيستي انقلاب 
بزنيم. اگر قرار است به گونه‌اي از فرموده‌هاي 
دكتر حنيف استفاده كنيم و عنوان »مكتب 
ادبي انقلاب« را قائل شــويم، بايد اين چند 
ويژگي را بــراي آن برشــمريم. يعني اين 
مكتب ادبي كه هست و وجود دارد، بايد اين 

چند ويژگي را داشته باشد:
1. از نظر فكري روشــن و مشخص باشد، 
مباني و اصول مشــخص داشــته باشد و 
ريشــه‌دار باشد. )آيا ادبيات اين دوره مباني 

عميق فكري را دارد؟(
2. استمرار؛ نمي‌شــود جولان باشد، بايد 

جريان باشد )اين كلام مولاست: للحق دولئ 
و للباطل جوله: باطل جــولان دارد و حق 
جريان دارد(. قرآن نيز حركت حق و باطل 
را به آب و كف آب تشبيه مي‌كند كه حق، 

آب است و كف، باطل.
3. توليد و تحول در توليد داشــته باشد؛ 
يعني انباشــت علمي داشــته باشد. بنده 
دبير جايزة »ربع قرن دفاع‌مقدس« بوده‌ام. 
مجموعه كتاب‌هاي سال 1388، 6725 اثر 
بود. آيا زمان آن نرســيده است كه نامي بر 
اين مجموعه بــا اين مقدار توليد بگذاريم؟ 
اين را هم بگويم كه تاكنون حدود 20000 

كتاب دربارة دفاع ‌مقدس داريم.
4. بايد گونه‌ها و ژانرهاي متعدد داشته باشد؛ 
ما گونه‌هاي كلاسيك و سنتي و گونه‌هاي 
نوپديــد در انقلاب داريم كه بعضي از آن‌ها 
را هنوز ثبت نكرده‌ايم؛ مانند ميثاق‌نامه كه 
يك پديدة جديد ادبي است )مثلًا بچه‌ها با 
هم در جبهه اين عهدنامه‌ها را مي‌نوشتند 
و بــا خون خود آن را امضا مي‌كردند(. بنده 
چند سال قبل كتابي نوشته‌ام به نام »پيوند 
دو فرهنگ« و در آنجا گفته‌ام كه خاستگاه 
تفكر هشــت سال ما عاشورا بود و به قولي، 
»در خون زلال كربلا ريشة ماست«. تحول 
در فرم‌ها، غزل‌ها و گونه‌هاي جديد شعرها 

را نيز بايد طرح كرد.
5. ظرفيت نظري )تئوريك( داشته باشد؛ 
يعني ژرفا داشته باشد كه بتوان دربارة آن 

بحث كرد.
6. اين مكتب نقش آيينگي بايد داشــته 
باشــد؛ يعني جامعــه و رويدادها و تاريخ و 

جغرافيا در آن بازتاب داشته باشند.
7. در نوآوري و تلفيق سنت و تجدد تكاپو 

داشته باشد.
مريم بياني: از حضور استادان ارجمند و 

حاضران گرامي صميمانه سپاسگزاريم.
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حسن‌رضا خادم‌الرسول
كارشناس ارشد زبان و ادب فارسي 
و مدرس دانشگاه فرهنگيان و دبير 
دبيرستان‌هاي دزفول

بررسي يك واژه از

چكيد ه
يكــي از جلوه‌هــاي آفرينش هنــري در 
كتاب تاريخ بيهقي در حــوزة واژگان اتفاق 
مي‌افتــد. بيهقي با بهره‌گيري از اســتعداد 
خود و تســلطي كه بر فــنّ دبيري و اصول 
و قواعد حاكم بر زبان فارســي دارد، زواياي 
ناشناخته‌اي از ظرفيت‌هاي هنري واژه‌هاي 
زبان فارســي را به نمايش مي‌گذارد. »فرو 
گرفتن« از جمله واژه‌هايي است كه بيهقي 
غير از معاني گوناگون آن كه مورد استفادة 
ديگران هــم بوده، از ظرفيت‌هاي هنري‌اش 
نيز بهره گرفته است. مشهورترين نمونة اين 
بهره‌گيري در ابتداي داســتانِ بر دار كردن 
حسنك وزير، مجال ظهور يافته است. با دقت 
در صحنه‌پردازي بيهقي، كنايي بودن مفهوم 

اين واژه را در خواهيم يافت.

كليدواژه‌ها: بيهقي، نثر هنري، فرو گرفتن، 
تنوع در معاني واژه، مفاهيم كنايي واژه

مقد مه
داســتان »بر دار كردن حســنك وزير« از 
معروف‌ترين بخش‌هاي كتاب تاريخ بيهقي 
و شــايد بتوان گفت مشــهورترين داستان 
و بخش اين كتاب اســت؛ به گونه‌اي كه در 
بيشــتر يا تمام گزيده‌هايي كه از اين كتاب 
ترتيب داده شده، انتخاب شده است. جالب 
اينكه از دو متني كه براي كتاب‌هاي درسي 
دورة متوســطة دوم از بيهقي برگزيده شده 
نيز، خلاصه‌اي از همين داستان است، كه در 

كتاب ادبيات فارسي تخصصي )3(، سال سوم 
متوسطه آمده است. در اين داستان، مشتقات 
مصدر »فرو گرفتن« سه بار به‌كار رفته است و 
هر بار با معنايي متفاوت نسبت به كاربردهاي 
ديگر؛ تفاوتي كه گويا از نظر شارحان كتاب 
بيهقي به دور مانده اســت. اگر اين معناها 
آشكار گردد، قطعاً درك زيباييِ نثر بيهقي 
مضاعف خواهد شد. در اين گفتار بر آنيم كه 
استفاده‌هاي هنري و خاص بيهقي از واژه‌ها 
را بررسي كنيم و در اين راستا شعرگونه بودن 
نثر بيهقي را بهتر بشناســيم و به دنبال آن 
اثبات كنيم كه بيهقي از »فرو گرفتن« نيز 
مانند بسياري از واژه‌ها بهرة هنري برده است.
بيهقي شخصيت »بوسهل زوزني« را به آن 
دليل كه در به دار آويختن »ابوعلي، حسن‌بن 
محمد ميكال« معروف به »حســنك وزير« 
دستي تمام داشته است، در ابتداي داستان 
بر دار كردن امير حسنك، معرفي مي‌كند و 
در ضمن معرفي او، يكي از خصلت‌هاي بارز 
وي را كه مي‌تــوان گفت مهم‌ترين ويژگي 
شخصيت او بوده است، چنين وصف مي‌كند: 
»... با آن شرارت دل‌سوزي نداشت و هميشه 
چشم نهاده بودي تا پادشاهي بزرگ و جبار 
بر چاكري خشــم گرفتي و آن چاكر را لت 
زدي و فرو گرفتي. اين مرد از كرانه بجستي 
و فرصتي جســتي و تضريب كردي و المي 
بزرگ بدين چاكر رســانيدي و آن‌گاه لاف 
زدي كه فلان را من فرو گرفتم ـ و اگر كرد، 
ديد و چشيد ـ و خردمندان دانستندي كه 

نه چنان است و ســري مي‌جنبانيدندي و 
پوشيده خنده مي‌زدندي كه وي گزاف‌گوي 

است« ]1[.
در ايــن عبارت‌ها دو فعــل از مصدر »فرو 
گرفتن« آمده كه يكي از آن‌ها را به پادشــاه 
جبار نســبت داده است و يكي را به بوسهل 
زوزني. در شرح‌هاي موجود بر تاريخ بيهقي، 
چه در اصل متن و چه در گزيده‌ها، معمولًا 
معني هر دو را يكي دانسته‌اند، يعني: دستگير 
كردن، بازداشــت كــردن و توقيف كردن. 
چند مورد از توضيحات شــارحان را از نظر 

مي‌گذرانيم.
1. در متــن كامل تاريخ بيهقي، به شــرح 
خطيب رهبر، معني »فرو گرفتي« در »... لت 
زدي و فرو گرفتي« چنين داده شــده است: 
»بازداشت و دســتگير مي‌كرد« و براي »... 
فــان را من فرو گرفتم«. معني و توضيحي 
داده نشده اســت كه مي‌تواند بدين مفهوم 
باشــد كه معني هر دو يكي است )گفتني 
است كه خطيب رهبر در گزيدة خود از تاريخ 

بيهقي نيز چنين عمل كرده است(.
2. در گزيدة تاريــخ بيهقي از محمد دبير 
ســياقي، معني و توضيحي براي هيچي‌ك از 
فعل‌هاي مذكور داده نشده است. شايد به اين 
دليل كه ايشــان، اين واژه‌ها را جزء واژه‌هاي 
دشواري كه به توضيح نياز دارند، نمي‌دانسته 
و لزومــي به معني كــردن و توضيح آن‌ها 

نمي‌ديده است.
3. گزيدة تاريخ بيهقي، از متون نثر دانشگاه 
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پيام‌نور، به شــرح رضا مصطفوي سبزواري 
نيز معني »فرو گرفتي« را در »... لت زدي و 
فرو گرفتي« داده است:‌ »توقيف و بازداشت 
كردن« و براي »... فلان را من فرو گرفتم«. 
همان معني را با همان شــمارة ارجاع )36( 

داده است.
4. در گزيدة تاريخ بيهقي، به شرح و توضيح 
نرگــس روان‌پور، در معنــي »فرو گرفتي« 
در »... لت زدي و فرو گرفتي« آمده اســت: 
»بازداشــت مي‌كرد، زنداني مي‌كرد )از كار 
بركنار مي‌كرد( بــراي »... من فرو گرفتم« 
توضيحي داده نشده اســت،‌كه باز مي‌توان 

استنباط كرد كه همان معني را دارد.
5. در كتاب درسي ســال سوم رشته‌هاي 
ادبيــات و علوم انســاني و علــوم و معارف 
اســامي، معني »فرو گرفتــي« در »... لت 
زدي و فرو گرفتي« چنين توضيح داده شده 
اســت: لطمه مي‌زد، بازداشت مي‌كرد. فرو 
گرفتن:‌ بازداشت كردن، از كار بركنار كردن، 
بيچاره كردن. در توضيحات كتاب، براي »فرو 
گرفتم« توضيحي نيامده است. احتمالًا باز به 
مفهوم آن است كه هر دو به يك معني است.

6. در منابع و گزيده‌ها و كتاب‌هاي درسي 
زير، كه خلاصة داستان آورده شده است، هر 
دو نمونه فعل‌هاي مورد بحث، بدون توضيح 

است:
الــف. تاريخ بيهقي، بــه تصحيح علي‌اكبر 

فياض، تعليقات.
ب. فارسي عمومي، دانشگاه پيام‌نور، گروه 

مؤلفان.
پ. متون ادب فارســي، سال چهارم، رشتة 
ادبيات و علوم انســاني، مؤلفان: اســماعيل 
حاكمي والا، ســيدمحمد سجادي، منصور 

استخري، 1372.
ت. فارســي، ســال چهارم دبيرستان، به 
استثناي رشتة ادبيات و علوم انساني، مؤلفان: 
حســين رزمجو، محمدمهدي ركني، احمد 

احمدي بيرجندي، ابراهيم عقدايي، 1373.
ذكر منابع بيشتر جز اطالة كلام ثمري ندارد 
و تا آنجا كه نگارنده به خاطر دارد معنايي جز 

معاني ياد شده، داده نشده است.
به نظر مي‌رسد كه معني‌هاي داده شده بنا 
به دلايل و شــواهدي كه در پي خواهد آمد، 
متناسب با متن نيست و »تحقير كردن« براي 
»فرو گرفتي«، همچنين »نجات دادم« براي 

»فرو گرفتم« مناسب‌ترين معنا و مفهوم است. 
زيبايي‌هاي شاعرانة نثر بيهقي بسيار است؛ 
به گونه‌اي كه گاه خواننده مســتِ آن همه 
هنرآفريني بدون تكلف و طبيعي مي‌شــود. 
از طرفي، روند داستان‌ها به اندازه‌اي جذاب 
طرح شده است، كه در جريان خواندن متن، 
انســان آن‌چنان مسحور و غافلگير مي‌شود 
كه به معانــي دقيق برخي از واژه‌ها توجهي 
ندارد و تنها بدون آنكه به معاني واژه‌ها فكر 
كند، از زيبايي كلام نويســنده لذت مي‌برد. 
بيهقي بسياري از واژه‌ها را در معاني متنوعي 
به‌كار بــرده و در هر كاربرد، تصويري زيبا و 
متفاوت با كاربردهــاي ديگر آن ارائه داده و 
به آن رنگي خاص بخشيده است. واژه‌گزيني 

بيهقي يادآور رندي‌ها و هنرنمايي‌هاي حافظ 
است كه واژه‌ها را به قدري دقيق و متناسب 
با موضوع، در استخدام معني درآورده است 

كه به مصداق گفتة شيخ محمود شبستري:
»اگر يك ذره را برگيري از جاي

خلل يابد همه عالم سراپاي«
هم‌نشــيني واژه‌ها در عبــارات بيهقي به 
گونه‌اي اســت كــه اگــر واژه‌اي را حتي به 
مترادف آن تغيير دهيم، گويي معني و مفهوم 
را به قول استاد، شفيعي كدكني، از آسمان 
علّيين به تخوم ارضين آورده‌ايم.2 پس ما نيز 
به حــق در وصف جهان پيچيده و رنگارنگ 
و در عين حال بســيار منظم نثر بيهقي، با 
اقتباس از گفتة شــيخ شبستري و با اندكي 



روند داستان‌ها به 
اندازه‌اي جذاب طرح 

شده است، كه در 
جريان خواندن متن، 

انسان آن‌چنان مسحور 
و غافلگير مي‌شود كه 
به معاني دقيق برخي 

از واژه‌ها توجهي ندارد 
و تنها بدون آنكه به 

معاني واژه‌ها فكر كند، 
از زيبايي كلام نويسنده 

لذت مي‌برد
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تغيير، بايد بگوييم:
»اگر يك واژه را برگيري از جاي

خلل يابد همه معني سراپاي«
زندهي‌اد، اســتاد غلامحسين يوسفي دربارة 
اين ويژگي بيهقي نكات ارزنده‌اي دارد: »وي 
گنجينة پهناوري از كلمات در اختيار دارد. 
همين موجب شده است كه زبان او وسعت 
تعبير شگفت‌انگيزي پيدا كرده است. بيهقي 
نه‌تنهــا مواد زبان را در مــوارد معهود به‌كار 
مي‌برد بلكه مي‌تواند از آن‌ها تعبيراتي تازه و 
لطيف پديد آورد. مثلًا كلمة »خنديدن« در 
فارسي لفظي است عادي، اما در اين عبارت 
بيهقي طراوتي ديگر يافته است: »از استادم 
شنودم كه امير ماضي به غزنين روزي نشاط 
شراب كرد و بسيار گل آورده بودند و آنچه از 
باغ من، از گل صدبرگ بخنديد، شبگير آن 
را به خدمت امير فرســتادم« ... وي كلمات 
را به معاني ويژه‌اي ســكة رواج مي‌زند؛ مثلًا 
در كتاب او »ســوخته« گاه به معني شيفته 
است و گاه به معني پخته و مجرب؛ چنان‌كه 
»خوردن« گاه به جاي تحمل كردن است و 

گاه به معني نابود كردن«.3
بر پايــة نــكات و نمونه‌هايي كه اســتاد 
غلامحسين يوسفي بدان‌ها اشاره كرده است، 
اگر »تحقير كردن« را معنا و مفهوم كنايي 
»فرو گرفتي« بدانيم، بــي‌راه نرفته‌ايم و به 
قول اســتاد، طراوت و جلوة هنري ديگري 
ميي‌ابد؛ زيرا همان كه با سحر كلام خود، از 
كلمة »خنديدن« در مفهوم »شكفته شدن« 
بهــره گرفته، با هنر قلمش »تحقير كردن« 
را از »فرو گرفتي« به دســت مي‌دهد. از اين 
گذشته، اين واژه در كتاب بيهقي در معناي 
»پايين آوردن« نمونه‌هاي بسيار دارد كه در 
ادامه، دو مورد از آن‌ها را‌ آورده‌ايم. حال همين 
معني مي‌تواند به مفهوم دروني و كنايي آن 
يعني »پايين آوردن شخصيت كسي و تحقير 

او« نيز تعميم داده شود.
با اندكي دقت در نثر بيهقي درميي‌ابيم كه 
چگونه او خود را از بند استفاده‌هاي معمول 
اهــل زبــان از واژه‌ها رهايي بخشــيده و از 
ظرفيت‌هاي زبان فارســي به نحو اعلاي آن 
بهره گرفته است. از سويي، به حق توان گفت 
كه وي بر ظرفيت‌ها و غناي زبان فارســي 
افزوده و درست اســت كه اگر واژه‌نامه‌اي از 
كتاب او ترتيب دهيم، تعداد كثيري از كلمات 

و تركيبات را در برخواهد گرفت.
مصــدر »فرو گرفتن« و فعل‌هايي كه از آن 
ساخته مي‌شود، مصداقي بارز از اين ويژگي 
است كه در كتاب بيهقي كاربردي عام دارد 
و هر بار با چهره‌اي تازه روي نموده اســت. 
اكنون نمونه‌اي از هركدام از معاني مختلف و 
متنوعي را كه وي براي اين مصدر و مشتقات 

آن به‌كار گرفته است، از نظر مي‌گذرانيم:4

1. بســتن و زير نظر داشتن و مراقب 
چيزي بودن: »بوســهل راه خــوارزم فرو 
گرفته بود و نامه‌ها مي‌گرفتند و احتياط به 

جا مي‌آورند« )ص 456(.

2. محاصره كــردن جايي و مصادره 
كردن اموال: »خواجة بزرگ بوســهل را 
بخواند با نايبــان ديوان عرض و شــمارها 
بخواســت از آن لشــكر و خالي كرد و بدان 
مشغول شدند و پوشيده مثال داد تا حاجب 
نوبتي برنشســت و به خانة بوسهل رفت با 
مشرفان و ثقات خواجه و سراي بوسهل فرو 
گرفتند و از آن قوم و در پيوستگان او جمله 
كه به بلخ بودند، موقوف كردند« )ص 465(.

اين مورد نيز در شرح خطيب رهبر، بدون 
توضيح اســت؛ شايد به اين دليل كه از نظر 

ايشان معني روشن است و به معني و توضيح 
نيازي ندارد.

3. برانداختن و سرنگون كردن: »لعنت 
بر اين بدآموزان باد. چون علي قريبي را كه 
چنويــي نبود، برانداختنــد و چون غازي و 
اريارق و من نيز نزديك بودم به شــبورقان، 
خداي ـ تبارك و تعالي ـ نگاه داشت. اكنون 
دست در چنين حيلت‌ها بزدند و اين مقدار 
پوشيده گشت بر ايشان كه چون قائدمَرد مرا 
فرو نتواند گرفت. و گرفتم كه من برافتادم، 
ولايتي بدين بزرگي كه سلطان دارد، چون 

نگاه توان داشت از خصمان؟« )ص 471(.

4. تصرف و توقيف و دستگيري: »من 
به ديوان رسالت خالي بنشستم و نامه‌ها به 
تعجيل برفت تا مردم و اسباب بوسهل به مرو 
و زوزن و نشــابور و غور و هرات و بادغيس و 

غزنين فرو گيرد« )ص 465(.

5. پايين آوردن: »يافتم بوالفتح بُســتي 
را پنج  شــش غلامش از اسب فرو گرفته و 
مي‌گريست و بر اســب نتوانست بود از درد 
نقــرس« )ص 905(. نمونة ديگــر آن: »... 
و حســنك قريب هفت ســال بر دار بماند، 
چنان‌كه پاي‌هايش همه فرو تراشيد و خشك 
شد، چنان‌كه اثري نماند تا به دستوري فرو 

گرفتند و دفن كردند« )ص 236(.

6. در اختيار گرفتن كارها و تسلط بر 
آن‌ها: »و اگر اين پادشاه را آن روز، هزار سوار 
نيك يك‌دست ياري دادندي، آن كار را فرو 

گرفتي و ليكن ندادند« )ص 955(.

7. دستگير كردن: »... و هرثمه برفت و 
علي را به مغافصه به مرو فرو گرفتی و هرچه 

داشت بستد« )ص 646(.

8. برداشــتن و جدا کردن: »امیر ]به 
قاصدي كه نامه‌هاي كوتاه از سلطان محمود 
خطاب به مقدمان لشــكر و پســر كاكو و 
ديگران داشــت، مبني بر اينكه فرزندم عاق 
است[ گفت: آن ملطّفه‌هاي خُرد كه بونصر 
تو را داد و گفت: آن را ســخت پوشيده بايد 
داشــت تا رسانيده آيد، كجاست؟ گفت من 
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دارم و زين فــرو گرفت و ميان نمد باز كرد 
و ملطّفه‌ها در موم گرفته، بيرون كرد« )ص 

.)23
دوم: روند داستان و توالي وقايع و حوادث آن 
و نيز صحنه‌پردازي دقيق بيهقي از رويدادها، 
مؤيد ديگري بر اين معني‌ها تواند بود. اكنون 
يك بار ديگر ماجرا را با دقت مرور مي‌كنيم.

در مجلســي در حضــور پادشــاهي جبار 
كه افراد زيادي دور تا دور مجلس نشســته 
بوده‌اند، پادشاه بر چاكري خشم مي‌گرفته يا 
از پيش، آن چاكر خشم او را برانگيخته بوده؛ 
بنابراين، پادشاه جبار، آن چاكر را لت مي‌زده 
و فرو مي‌گرفته يا ديگران به دستور وي آن 
چاكر را لت مي‌زده‌اند و فرو مي‌گرفته‌اند. 
اين مرد )بوسهل( از گوشه‌اي بلند مي‌شده 
)از كرانه بجســتي( و سخن‌چيني مي‌كرده 
و كار را براي آن چاكر ســخت‌تر مي‌كرده و 
باعث آسيب بيشــتري )المي بزرگي( به او 
مي‌شده اســت. پس از آن )آن‌گاه( به دروغ 
مي‌گفته )لاف زدي( كــه »فلان را من فرو 
گرفتم«. اما به آن دليل كه عاقلان و اشخاص 
فهميده مي‌دانسته‌اند »كه نه چنان است« و 
او دروغ مي‌گويد، »سري مي‌جنبانيدندي و 
پوشيده خنده مي‌زدندي كه )به اين معنا كه( 

»وي گزاف‌گوي است«.
بــا اندكي دقــت در عبــارت »اين مرد 
از كرانه بجســتي« فهميده مي‌شــود كه 
مجلســي بر پا بوده و مردم ـ به قول خود 
بيهقي، از  هر دستي ـ دورتادور آن مجلس 
حضور داشته‌اند. همچنان كه در مجالس 
اين‌چنيني در دوره‌هاي گذشــته مرسوم 
بوده اســت. پس، آن چاكــر كه صاحب 
مقــام و منصبي هرچند خُــرد بوده وقتي 
در انظار ديگران سيلي مي‌خورده، تحقير 
مي‌شــده است. بوسهل نيز از گوشه‌اي كه 
به تناسب مقام و جايگاه خود نشسته بود، 
بلند مي‌شــده و در حالي‌كه ديگران شاهد 
اين حركت او بوده‌اند، مي‌رفته و چيزي به 
پادشــاه مي‌گفته )تضريب مي‌كرده( و كار 
آن بخت‌برگشته را سخت‌تر مي‌كرده است. 
در اين حال، مردم فقط از دور مي‌ديده‌اند 
كه او دارد به پادشــاه چيزي مي‌گويد و او 
وقتي نزد ديگران برمي‌گشته، براي اينكه 
خود را خيرخواه و درستكار جلوه دهد، به 
دروغ گفتــه اســت )آن‌گاه لاف زدي( كه 

من رفتم و شــفاعت اين شخص را پيش 
پادشــاه كردم تا باعث نجات او شوم. پس 
چون اشــخاص فهميده مي‌دانستند كه او 
چنين آدمي نيســت و معمولًا شرارت در 
وجود اوســت، اين ادعا را نمي‌پذيرفته و 
پوشــيده مي‌خنديده‌اند؛ به نشانة اينكه او 
دروغ مي‌گويد. حــال اگر »فرو گرفتم« را 
در اينجا به معني »دستگير كردم« بدانيم، 
دو اشــكال به وجود مي‌آيد: يك اينكه با 
رويدادهاي قبلي ـ كه در جملات پيشين 
به آن‌ها اشاره شده ـ مغايرت پيدا مي‌كند؛ 
چرا كه پيش از آن مجلس ابتدا شــخص 
)چاكرِ( مذكور دســتگير شــده و سپس 
به مجلس پادشــاه آورده شــده است. بر 
اين اســاس، توجيهي ندارد كه بوســهل 
ادعــا كند كه من او را دســتگير كردم يا 
باعث دستگيري او شــدم. از سوي ديگر، 
واكنــش خردمندان و افراد فهميدة حاضر 
در مجلــس ـ كه ادعاي او را نمي‌پذيرند و 
او را دروغ‌گو مي‌دانند ـ نشــان از آن دارد 
كه ادعاي او چيزي غير از دستگيري بوده 
است كه با شخصيت او تناسب داشته و نزد 
خردمندان به‌عنوان كار هميشگي او و جزء 
خصلت‌هاي جدايي‌ناپذير و شناخته‌شدة او 
بوده كه همانا »تضريب، يعني سخن‌چيني 
و گرفتار كردن ديگران و دردِســرآفريني 

براي آن‌هاست.«
به نظر مي‌رســد كه بيهقي در به‌كار بردن 
جملة »لاف زدي« عمدي داشته است و اين 
اثبات مي‌كند كه بوسهل مي‌خواسته حركتي 
را )يعني از گوشه‌اي بلند شدن و سخن‌چيني 
كــردن( كه از او ديده‌اند، توجيه كند و اصل 
ماجرايي را كه بين او و پادشاه گذشته است، 
پنهان كند و موضــوع را وارونه جلوه دهد. 
بديهي است كه نقطة مقابل و وارونة تضريب 
و دوبه‌هم‌زني و بدتر كردن مشكل ديگران، 
كمك به دســتگيري و باعث دســتگيري 
بودن نمي‌تواند باشد. نتيجتاً ادعاي بوسهل 
امري مثبت و پسنديده بايد بوده باشد كه از 
انسان‌هاي خيرخواه و دلسوز نسبت به حال 
ديگران انتظاري رود و آن چيزي نيست، جز 
شفاعتگري و كمك به رفع مشكل و نجات 
دادن شــخص گرفتار از دســت پادشاه كه 
هيچ‌گاه در وجود بوسهل مجال تجلي نيافته 

و با شرّانگيزي‌هاي او سازگار نبوده است.

پي‌نوشت‌ها
1. البته ايشان در وصف شعر حافظ فرموده است. موسيقي 

شعر، ص بيست و نُه.
2. يادنامة ابوالفضل بيهقي، صص 601 ـ 597.

3. شــمارة صفحــات در نمونه‌هاي داده شــده، از تاريخ 
بيهقي، به شــرح خطيب رهبر است. معني‌هاي داده شده 
نيز از همين منبع و گزيدة تاريخ بيهقي از نرگس روان‌پور 

و همچنين استنباط نگارنده است.

منابع
1. بيهقــي، ابوالفضل محمدبن حســين. )1375(. تاريخ 
بيهقي. سه جلد. به كوشش خليل خطيب‌رهبر. چ پنجم. 

تهران: انتشارات مهتاب.
2. روان‌پــور، نرگــس. )1372(. گزيــدة تاريخ بيهقي. چ 

چهارم. تهران: چاپ و نشر بنياد.
3. شفيعي كدكني، محمدرضا. )1389(. موسيقي شعر. چ 

دوازدهم. تهران: آگه.
4. رزمجو، حســين و ديگران. ) 1373(.  فارســي، سال 
چهارم دبيرستان. عقدايي. شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي 

درسي ايران.
5. گــروه مؤلفان. )1380(. فارســي عمومي. چ هشــتم. 

تهران: دانشگاه پيام‌نور.
6. حاكمي‌والا، اســماعيل و ديگران. )1372(. متون ادب 
فارسي، سال چهارم آموزش متوسطه. شركت چاپ و نشر 

كتاب‌هاي درسي ايران.
7. مصطفوي ســبزواري، رضا. )1378(. تاريخ بيهقي. چ 

سيزدهم. تهران: دانشگاه پيام‌نور.
8. ياحقي، محمدجعفر. )1386(. يادنامة ابوالفضل بيهقي. 

چ سوم. مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي.

نتيجه‌گيري
از موضوع طرح شــده در ابتداي داســتان 
»بر دار كردن حســنك« دربارة شرارت‌هاي 
بوسهل زوزني، دو برداشت مي‌توان كرد. 1. 
اگر معني جملة »از كرانه بجســتي« را »از 
گوشه‌اي كه نشسته بود، بلند شد« بدانيم، 
معني »فــرو گرفتي«، »تحقيــر مي‌كرد« 
خواهد بود. 2. اگر براســاس پاره‌اي شــروح 
موجود، »وارد معركه مي‌شــد«، »از گوشه 
و كنار، بــه ميان ميدان خصومت مي‌پريد« 
و امثال اين معني‌ها قلمــداد كنيم، معني 
جملة مذكور مي‌توانــد »توقيف مي‌كرد«، 
»باعث دســتگيري و توقيف او مي‌شــد« و 
مانند اين‌ها باشد. گرچه جملة پيش از آن، 
يعني »لت زدي« اين معني‌ها را باز با اشكال 
روبه‌رو مي‌كند؛ چون دستگيري بايد انجام 
شده باشد تا شــخص را لت )سيلي( بزنند، 
امــا در جملة »... فــان را من فرو گرفتم« 
قطعاً معني‌هاي داده شده در شروح موجود، 
براي »فرو گرفتم«، يعني »دستگير كردم« 

نادرست است و با متن سازگار نيست.
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علي خوشه‌چرخ آراني
مدرس دانشگاه پيام نور آران و بيدگل

مقدمه
ادب پايداري، كه حاصل مقاومت يك ملّت 
در برابر تهاجم، حمله و اشــغال متجاوزان 
اســت، در هر انديشــه، اعتقاد، مشرب و 
مذهبي بسيار اهميت دارد. بررسي تطبيقي 
چنين ادبياتي از يك سو بيانگر موضوعات 
مشترك و از ســوي ديگر مبين اختلافات 

بين آ‌ن‌هاست.
دوران هشت سالة دفاع مقدس ملت ايران، 
كه صحنة جديــدي را در تاريخ سراســر 
رشــادت ملت هميشه پيروز ايران گشود و 
به تَبَعِ آن بخش عظيمي از شــعر و ادب ما 
را نيز تحت تأثير قرار داد، اوج افتخار مردم 
ماســت. لهذا ضروري است اشعار پيرامون 
اين موضوع از زبان شــاعران ايران زمين و 
شاعران ساير ملل بررسي شود تا تشابهات 
و اختلافات موضوعي ادب پايداري ايران و 

جهان بيشتر آشكار گردد.

شعر مقاومت و پايداري در 
ايران و جهان

شعر پايداري، فارغ از دلالت‌هاي موضوعي، 
از نظرگاه فلســفي و علوم عقلي به شعري 
گفته مي‌شود كه نتيجة همراهي و هم‌دلي 
ميهني يا قومي در برابر هر گونه تجاوزگري 
بشري اســت. قطعاً جنگ تنها بستر شعر 
پايداري نيســت بلكه مي‌تــوان گفت كه 
پايداري و مقاومت و مفاهيم شعري و ادبي 
فرايندهــاي عام ديگــري را نيز در زندگي 
بشــري در بر مي‌گيرد و دوره‌هاي خاص را 
از نزاع انســان با طبيعت، حكومت و بيگانه 

شامل مي‌شود.

ادب مقاومــت و پايــداري، كه محصول 
پايــداري در برابر تهاجم و حمله به مهاجم 
است، در هر انديشه و اعتقادي با هر مرام و 

انگيزه‌اي مهم و قابل بحث و بررسي است.
اگرچــه جنگ يــك پديــدة نامطبوع و 
غيرقابل قبــول در فرهنگ عمومي جوامع 
بشري است و همة مذاهب و مكاتب نسبت 
به پديدة جنگ بدبين هستند اما هر آييني 
مواجهه با پديدة جنگ را در شرايطي خاص 
نه تنهــا نامحتمل بلكه گاهــي ضروري و 

واجب مي‌داند.
در جوامع اســامي و ديني اگر پديده‌اي 
با متن باورهــاي مقدس و اعتقادي متصل 
شود محصول آن ظهور معادلة سادة »حق 
و باطل« و »خير و شــر« اســت و طبيعي 
است كه يقين و باور قلبي كارآمدتر از تمام 
ايده‌هاي عقلي و محاســبات نظامي است، 
همچنان كه واقعة عظيم عاشورا از نظرگاه 
شــيعيان از مصاديق بارز ايــن باور قلبي و 

اعتقادي است.
اين كه باورهاي ديني ركن اساسي فرهنگ 
است، ترديدناپذير است اما پاره‌اي از حوادث 
و اتفاقــات تاريخي، اقتصــادي و نظامي و 
اجتماعــي در جهت‌دهي فرهنگي  اوضاع 

جوامع ناديده گرفته مي‌شود.
مفهــوم مقاومت و پايداري دفاع، مفهومي 
عام در فرهنگ ملت‌هاســت و اين مفهوم 
كاملًا ارزشــمند محســوب مي‌گردد زيرا 
مقاومت نوعي واكنش در برابر تهاجم است 
و به همان دليلي كه انســان، ناخواسته در 
مواجهه با خطر دســت‌هايش را حايل بدن 

مي‌كند، حــسّ مقاومت و پايداري در برابر 
مهاجم هم امري ذاتي و برخاسته از فطرت 

انسان‌هاست.
نگاهــي ژرف و همراه با امعان نظر و دقت 
به اشــعار حوزة مقاومت و پايداري نشــان 
مي‌دهد ادبياتي كه زاييدة مفهوم مقاومت 
و پايداري اســت در ســه‌ موضوع كلي به 
شــرح زير قابل بررســي اســت: )1( بيان 
اهداف آرماني و تفكرات عالي )2( توصيف 
شــجاعت‌ها و تمجيد پيروزي‌ها )3( وجود 
مرثيه‌‌سرايي‌ و ســوگواري‌ها در بزرگداشت 

دلاوران.
)1( بيان اهــداف آرماني و تفكرات 

عالي
شعر مقاومت و پايداري حاصل تعامل مردم 
و شاعران اســت. به عبارت ديگر مردم، به 
خصوص قهرمانان جنگ، در طرح موضوعات 
سهيم و اساساً خود سازندة واقعيات‌اند. شعر 
پايداري ميراث مشترك شاعران و نيروهاي 

مقاومت مردمي است.
شاعران متفكر در توجيه مقاومت مردمي 
ضرورت ايســتادگي در برابــر تهاجم را با 
تكيه بر معارف نظري بيان مي‌كنند، گاه به 
شكل طرح مســتقيم و گاه در قالب نقل و 
حكايت و اسطوره‌ها و نمادها. ذيلًا به پاره‌اي 
از زمينه‌هاي تفكر و آرماني شــعر پايداري 

اشاره مي‌شود:
الف( وطن‌دوستي و در بُعد افراطي و 

انحرافي آن ميهن‌پرستي
يكي از زمينه‌هاي تفكر در شعر پايداري، 
وطن‌دوستي و ميهن‌‌پرستي است. سرزمين 
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براي شاعر همه چيز است، محمل خاطرات 
كودكــي، محل عشــق‌ورزي‌هاي جواني و 
آرامگاه سال‌هاي كهن‌سالي و سالخوردگي.

»محمد الفيتــوري« مي‌گويد: من مالك 
چيزي نيســتم جز ايمانم به ملتم/ و تاريخ 
وطنم/ وطنم سرزمين گستردة آفريقاست/ 
ســرزميني كه در خونم حملش مي‌كنم/ 
و در هوا تنفســش مي‌كنم )ســيد علي 

صالحي، 1377، صفحة 151(
»افيليــا حاجــي يوآ« شــاعر 

آذربايجاني عشق به وطن را 
غريزه‌اي مي‌داند كه پيش 

از تولد در انســان شكل 
مي‌گيرد: هنوز در آتش 
عشق ميهن نسوخته‌ام/ 
من  شگفتيد؟/  در  آي‌ا 
بزرگ/  نه  نه كوچكم/ 
به  چشــم  هنوز  آخر 
دنيا نگشوده‌ام/ )همان، 

صفحة 78(
»ناظم حكمت« بسياري 

از شــاعران عرب و ترك را 
از ايده‌هاي ميهن‌پرستانة خود 

متأثر كرد. او مادر و وطن‌ را يكي 
مي‌داند.

»شما بايد تشخيص بدهيد/ حجم اهميت 
خاك را/ و اعتقاد به اين كه خاك ابدي‌ست/ 
مبادا تفاوتي قايل شــويد/ بين مادر خود و 
خاك وطني كه داريد!/ هــر دوي آن‌ها را 
به يك طريق و يك اندازه دوســت بداريد« 

)همان، صفحة 118(
»آله خاندروگازه را« شاعر السالوادري وطن 

را اين سان تمجيد مي‌كند:
فريادهاي وطن را/ بر گيتارهايتان بنوازيد/ 
تــا ترانه‌هاي ناخوانده/ چــون خون جوان 
در رگ‌ها بجوشــد/ و عشق چون زيباترين 
دختر بومي/ در حلقة آزادي و بهار/ دســت 

بيفشاند« )همان، صفحة 528(
»شــاندورپتوفي« شــاعر ملي مجارستان 
فداكاري بزرگ خود را در راه وطن خويش 
اين‌گونه بيان مي‌كند: »درست روز عروسي 
ما بود/ عروســي تو محبوبم، عروسي من/ 
و من براي آنكــه در راه وطنم جان بدهم/ 
حتي از نخستين شب عروسيمان گذشتم 
)شــاندرپتوفي، ترجمة محمــود تفضلي/ 

1357، صفحة 35(
»محمود درويش« شــاعر مقاومت ملي، 
فلسطين وطن اشغال شده‌اش را همچون 
زخــم و تيــري مي‌داند در چشــم‌هايش: 
»وطنــم! اي عقابي كه منقار شــعله‌ورش 
را پنهان مي‌كند/ در چشــم‌هايم/ از خلال 
شــاخه‌هاي چوب/ تمام آنچه را در پيشگاه 
مرگ مالكش هســتم/ پيشاني دست 
و چشــم به تو مي‌ســپارم/ و من 
وصيــت كرده‌ام كــه قلبم را 
و  بكارند/  درختــي  چون 
پيشاني‌ام را لانه‌اي براي 
)محمود  گنجشــكان 
 ،1376 درويــش، 

صفحة 81(
»محمدعلــي   
شــاعر  عجمــي« 
منظري  از  تاجيكي 
وطن  بــه  دينــي 
تنهايي  و  مي‌نگــرد 
وطن خود را با تنهايي 
)ع(  علــي  حســين‌بن 

هم‌سان مي‌داند:
تاجيكستان اي كنام روح من

اي تن صد پارة مجروح من
در ميان تير باران اي وطن

در دم تيغ يزيدان اي وطن
همچنان نخلي جوان  استاده‌اي 

تشنه در ريگ روان استاده‌اي
وا حسينا وا حسينا وا حسين
در ميان مشركان تنها حسين

)مجلة شهر، شمارة 23، صفحة 96(
در شــعر دفاع مقدس و پايــداري ايران 
اســامي، مقولة ايران دوســتي ســابقه و 
صبغه‌اي بسيار طولاني و شفاف دارد. طرح 
روايت »حبّ الوطن من الايمان« از جانب 
رســول اعظم )ص( باعث شد تا ايرانيان در 
چشم‌انداز عشق و وطن‌دوستي، آرمان‌هاي 

والاي ديني را هم مدنظر گيرند.
اي ايستاده در چمن آفتابي معلوم/ وطنم/ 
اي تواناترين مظلوم/ تو را دوست دارم/ اي 
آفتاب شــمايل دريادل/ و مرگ در كنار تو 
زندگي‌ست/ ايســتاده‌ايم در كنار تو سبز و 

سربلند/ 
»سلمان هراتي« در ادامة شعر دريچه‌اي از 
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سوي دين به وطن مي‌گشايد:
كجــاي زمين از تو عاشــق‌تر اســت/ اي 
چشم‌انداز روشــن خدا/ وقتي خدا رحمت 
باريــدن مي‌گيرد/ مي‌گويم  بي‌نهايتش را 
شاد/ از تو تشنه‌تر نيافته 

است/

در  »هراتــي« 
پايان مظاهــر ملي و ديني را هم 

در وطن مي‌آميزد و مي‌گويد: 
اي رويين‌تــن متواضــع/ اي ميزبان امام/ 
اي پورياي ولــي/ اي طيب، اي وطن من/ 

)ميرجعفري، 1375، صفحة 335(
و اســماعيلي سروده است: خرّم و سرسبز 
بمان تا ابد/ اي وطن اي چلچله‌هاي نجيب/ 
باز بخوان ســورة و النازعات/ باز بخوان آية 
امن يجيب/ فتح تو يك معجزة روشن است/ 
نصر من الله و فتح قريب/ )رضا اسماعيلي، 

1375، صفحة 32(
ب( نمادگرايي تاريخي

در اين حالت شــاعر متفكر از خاطره‌هاي 

قومــي و كهن بهره مي‌گيــرد تا ذكاوت و 
برانگيزد.  را  هوشــياري مخاطبان خويش 
طرح الگوها و نمادهاي تاريخي و مطابقت 
شــرايط حاضر بــا آن يكــي از مهم‌ترين 
زمينه‌هاي انديشه در شعرهاي دفاع مقدس 

است. 
»طاهره صفارزاده« مي‌گويد:

رزم‌آوران حق/ حجتي ديرين دارند/ با هر 
گلوله پيوندي مي‌خورند/ بــا اهل بدر/ آن 
پرچم رهايي/ از بــدر تا احد/ تا جبهه‌هاي 
غرب و جنوب/ دســت به دســت دليران 
مي‌گردد/ )طاهره صفارزاده، 1380، صفحة 

)114
»زكريا اخلاقي« به شهيد نگاهي اسطوره‌اي 

و بر پاية الگوهاي ديني دارد:
صحنة حادثه سرشار شــد از بوي عروج/ 
وقتي از مصر بــا پيرهنش  آوردند )زكريا 

اخلاقي، 1380، صفحة 20(
»تيمور ترنــج« از كهن الگويي ديگر براي 
تمثيل اســتفاده مي‌كند و ســپاه دشمن 
را ايلچيان مغول مي‌پنــدارد، در حالي‌كه 

شمشيرهاي خون‌ريز در دست دارند:
بــر دروازه‌هــاي خونين شــهر/ ايلچيان/ 
شمشــيرهاي خونيــن چــكان را/ صيقل 
مي‌دهنــد/ وياســاي چنگيــزي را تكرار 
مي‌كنند/ در پســتوي تاريــك/ دختران/ 
مهتاب رخساره‌هايشــان را در خســوفي 
تاريك/ انكار مي‌كنند/ بر دروازه‌هاي خونين 
شهر/ ايلچيان/ سربداران را بر دار مي‌كنند/ 
)تيمور ترنج، 1383، صفحة 36( شواهد و 
امثال براي الگوهاي ملي و ديني در شــعر 
دفاع مقدس فراوان است و لهذا جهت پرهيز 
از اطالة كلام به نمادگرايي‌هاي تاريخي در 

شعر پايداري جهان اشاره مي‌كنيم.
»ماغوط« شاعر عرب‌ سوري با طرح قهرمان 

جنگ‌هاي مسلمانان )طارق( مي‌گويد:
پرچم ميهنم را/ چونــان پيراهني خواهم 
پوشــيد/ و با نخستين گِردباد كه بر ميهنم 
مي‌توفد/ بــر يكي از تپه‌هــاي  نزديك به 
تاريخ/ فراز خواهم شــد/ و شمشيرم را به 
مشــت طارق/ سرم را به ســينة خنساء/ و 
قلمم را به انگشــتان متنبي پرتاب خواهم 
كرد )محمد الماغوط، ترجمة موسي بيدج، 

1375، صفحة 46(.
»آدونــس دورياديس« شــاعر يوناني، از 

واقعيت تلخ يونان امروز نقابي به گذشتة با 
شكوه آن مي‌زند:

دوست من/ يوناني كه تو مي‌جستي ديگر 
اينجا نيســت/ يوناني كه تو مي‌جستي در 
ســردابه‌ها و اردوگاه‌ها/ تبعيد و شــكنجه 
مي‌شود/دوست من!/ ســواحل را محبوس 
كرده‌اند/ و آكروپول مأمن هرزگان اســت 

)سيد علي صالحي، 1377، صفحة 423(.
»مراد چايلي« شاعر ترك، قهرمان رزمنده 
را در بردبــاري و مقاومت چون »پرومته« 

مي‌داند:
آرزوهايش از خورشــيد/ قلبــش از آتش 
است/ توان »پرومته« را دارد/ اگر تكه‌اي از 
خورشيد را مي‌داشتم/ مي‌توانستم بنويسم 

او را )همان، صفحة 75(.
»سالوارتوره كوازي مودو«، شاعر ايتاليايي، 
»سيســيل را از منظر كهن الگوهاي يونان 
باســتان مي‌نگرد: اينجا )سيسيل( غول در 
شب آرام/ بر يگانه چشم خود/ كه به دست 
دريانــورد جزيره دور تاريك شــده/ هنوز 
مي‌گريد/ اما شــاخ زيتون هميشه سوزان 
ترجمة  مودو،  )ســالواتوره كوازي  است./« 

محمد مختاري، 1375، صفحة 393(.
ج( اهداف والاي انساني

يكي ديگر از زمينه‌هــاي طرح تفكر در 
ادب مقاومت و پايداري، انســان و اهداف 
صلح‌جويانــه و آزادي‌خواهانــة اوســت. 
روشــن است تهاجم و اشــغال سرزمين، 
همراه با ســلب حق حيات و آزادي اهل 
آن ســرزمين است و بنابراين تلاش براي 
تحقق بيشــتر كســب آزادي از مفاهيم 
برجستة شعر مقاومت در توجيه حقانيت 

دفاع است.
»با رويرسو اك« شاعر ارمني مي‌سرايد:

در ما آن توان هست/ كه نيالاييم شرافتمان 
را/ و تبلور بخشــيم وجدان‌مــان را/ چون 
نمك/ زيرا ما/ بي سري را دوست داريم/ تا 
سر تعظيم فرود آريم/ )سيد علي صالحي، 

1377، صفحة 96(.
اين عبارت شاعر ارمني به نوعي ترجمان 
كلام حسين بن علي )ع( است كه فرمودند: 

مرگ با عزت از زندگي ننگين بهتر است.
»ويلفرد اوون« شاعر انگليسي هدف كشتار 
و جنگ‌ها و مقاومت‌ ملت‌ها را رهايي انسان 
مي‌داند: بشــريتي بر باد رفته/ كشــتاري 
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بي‌رحمانه/ و انبوهــي از مردگان/ به خاطر 
رهايي انســان )ويلفرد اوون، ترجمة رشيد 

كرباسي، 1375، صفحة 18(.
»ميگ جني« شــاعر آلبانيايي مي‌گويد: 
ما فرزندان اين عصــر جديد/ بايد با اتكاي 
بــه بزرگ‌تران خويش/ دســت برداريم/ با 
مشت‌هاي گره كرده به مبارزه برخيزيم/ و 
زندگي نويني را بر پاية آزادي بنا ســازيم/ 

)سيدعلي صالحي، 1377، صفحة 96(.
د( آرزوي صلح

بــراي تحقق صلح بايد جنگيد. شــاعران 
مقاومت و پايــداري، برقراري صلح عادلانه 
را در گــرو جنگ و رهايي ســرزمين خود 

مي‌دانند.
»سميح القاسم« شاعر فلسطيني مي‌گويد:

راســت قامــت/ راه مي‌روم/ ســربلند راه 
مي‌روم/ در دستم شاخة زيتوني و كبوتري/ 
و بر كتفم نعشــي/ )غلامحســين يوسفي، 

1369، صفحة 40(.
»كريچ« شــاعر آفريقايي صلــح را چون 

ارمغاني مي‌داند كه از راه خواهد رسيد:
من به زودي/ با دستي پر از صلح/ خواهم 
آمد/ آري خواهم آمد/ تمام رؤياهايم را/ به 
پايش بريز/ تمام محبت مرا به او پيشكش 
كن/ و بگذار او به آرامي به خواب رود/ )سيد 

علي صالحي/ 1377، صفحة 279(
»رحمت حقي‌پور« شاعر ايراني، صلح‌جويي 

و صلح‌خواهي را از منظري ديگر مي‌نگرد:
تنها مي‌توانم به گل‌ها آب دهم/ خرده‌هاي 
نان بــراي پرنــدگان بريــزم/ مورچه‌هاي 
سرگردان را به جانب امن حيات راهنمايي 
كنم/ نمي‌توانم/ ســيبي در دست كودكي 
گريان بگذارم/ نمي‌توانم تفنگ‌ها و بمب‌ها 
را از كار بيندازم/ )رحمت حقي‌پور، 1375، 

صفحة 94(.

2. توصيف شجاعت‌ها و تمجيد 
پيروزي‌ها

شــاعران مي‌كوشــند تا با بيان رشادت‌ها 
و دلاورمردي‌هــا و ســتايش مهاجمان و 
مدافعان و توصيف صحنه‌هاي حماســي، 
مخاطبــان خود را در عرصة جنگ به خلق 
حماسة ماندگار دعوت كنند و از اين طريق 
در كنــار تحريض رزمنــدگان به مقاومت، 
آفرينش ادبي خود را نيز حفظ نمايند، مثلًا 

»قيصر امين‌پور« به توصيف دفاع و مقاومت 
مردم مي‌پردازد كه دامنة آن به كوچه‌هاي 

باريك و خرد و خراب هم رسيده است: 
اينجا/ ديوار هم/ ديگر پناه و پشــت كسي 
نيست/ كاين گور ديگري است/ كه استاده 
اســت/ در انتظار شــب/ )قيصر امين‌پور، 

1368، صفحة 11(.
»يوسفعلي ميرشــكاك«، در پرتو نگاهي 

متافيزيكي به توصيف جنگ مي‌پردازد:
مي‌بينمت/ چون گِرد باد زير آ‌سمان/ چون 
مرگ/ بر فراز ماسه‌زارهاي شعله‌ور از جنگ/ 
شمشــيرها/ به ســوي تو مي‌آيند و از تو 
مي‌گذرند/ بي‌آنكه بر تن تو گزندي برسانند/ 

)ميرجعفري، 1375، صفحة 322(.
در اينجــا به پاره‌اي از موضوعات مرتبط با 

اين بخش اشاره‌ مي‌شود:
الف( ستايش رزمندگان

قهرمانان جنگ در شعر مقاومت، تركيبي از 
همگان، يعني تودة مردم‌اند. شاعر مقاومت 
در هنگام ســتودن قهرمانان جنگ با عبور 
از مرزهاي واقعيت اسطوره‌آفريني مي‌كند و 
قهرمانان جنگ را خدايان ميدان رويارويي 

با شيطان مي‌داند.
آفريقايي  شــاعر  الفيتــوري«  »محمــد 

مي‌سرايد:
مجد از براي شــهيدان اســت و زندگان 
ملتم/ وز براي محرومان پايدار/ مجد از براي 
كودكان است/ در شب‌هاي عذاب/ مجد از 
براي زيتون است در سرزمين صلح/ وز براي 
گنجشكان كوچكي است كه در كشتزارها/ 
جست و جوگرند/ وز براي سپاه سنگر گرفته 
در كشــتزارهاي وطن بزرگ/ )ســيد علي 

صالحي، 1377، صفحة 155(.
تصويرگــري  بــا  ريتــوس«  »يانيــس 
فوق‌العاده‌اي جلوه‌هــاي صادقانه قهرمانان 

مقاومت را اين‌گونه ترسيم مي‌كند:
دست‌هايشــان به تفنگ رسيده/ تفنگ‌ها 
ادامه دست‌ها/ دست‌ها ادامه‌ جان‌ها/ خشم 
نشســته بر لب‌ها/ و تابش انــدوه در عمق 
چشم‌ها/ همچون ســتاره‌اي در دل مَغاك 
نمــك/ آن دم كه مشــت گــره مي‌كنند/ 
ديگر/ آفتاب براي دنيا محض است/ آن دم 
كه لبخند مي‌زنند/ پرســتوكي/ از بيشه‌زار 
محاســن/ پر مي‌كشــد/ )يانيس ريتوس، 

1362، صفحة 12 و 13(

»سيد حسن حسيني« مرزهاي پاسداري 
را آيين برتر مي‌داند: 

هلا پاســداران آئين ســرخ         سواران 
شوريده برزين سرخ

به شــعر دليري تصاوير سبز      به ديوان 
مردي مضامين سرخ

)حسن حسيني، 1360، صفحة 46(
مدافعان  دلاوري‌هاي  مردانــي«  »نصراله 

ميهن را اين‌گونه توصيف مي‌كند:
اي يلان صف شكن، اسطوره‌ شد ايثارتان    

كوه آهن آ‌ب شد در عرصة پيكارتان
گونه را در شــطّ خون شوييد رو در روي 
خصــم   تا شــود گلگون‌تر از روي شــفق 

رخسارتان
)نصراله مرداني، 1362، صفحة 31(
ب( تهييج و دعوت به پايداري

تحريض به مقاومت از شاخص‌هاي اصلي 
در شــعر پايداري اســت. مثــاً آن‌گاه كه 
گروه‌هايــي از مردم منافع خــود را در دور 
بــودن از صحنه‌هاي مهيّج جنگ مي‌بينند 
وظيفة شاعر مقاومت اســت كه آن‌ها را با 
ضربة محكم طعن‌آميز از خواب بيدار كند. 
آ‌ن‌گونه كه زراندوزان هشــت ســال دفاع 
مقــدس از طعنه‌هاي گلايه‌آميز ســلمان 

هراتي و عليرضا قزوه در امان نبودند:
شــاپورخان از دماغ افتاده اســت/ و براي 
همين اســت كه مي‌خواهد به هندوستان 
بــرود/ او فكر مي‌كند خرمشــهر هنوز در 
قزوه، 1396،  )عليرضا  دست عراقي‌هاست 

صفحة 29(.
وقتي جنوب را بمبــاران مي‌كردند/ تو در 
ويلاي شــمالي‌ات/ براي حل كدام جدول 
بغرنج/ از پنجره‌ به دريا خيره شــده بودي. 

)سلمان هراتي، 1368، صفحة 92(
»اميل فرهون« شاعر بلژيكي مي‌گويد:

اين مردان خاك/ از زمين آباد و اجدادي/ 
از خاكي كه با دست خود آن را غني و باور 
ساخته‌اند/ تا كنون خيري نديده‌اند/ كشور 
و سرزميني كه در آن زاده شده‌اند/ برايشان 
بي‌تفاوت اســت/ كشورشــان! زادگاه‌شان! 
احترام به كشوري كه فرزندانشان را مسلّح 
مي‌سازد/ تا از خاك آن دفاع كنند برايشان 
نامفهوم اســت/ )سيدعلي صالحي، 1377، 

صفحة 385(.
»راشــد حســين« از درون سرزمين‌هاي 
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اشغالي فلسطين فرياد برمي‌آورد و همگان 
را به پايداري فرا مي‌خواند:

»دودگاه چرس و بنگ/ در شهر يافا كرختي 
را پخش مي‌كنند/ و كوچه‌هاي لاغر/ آبستن 
مگس و تــن آســاني‌اند/ دل يافا خاموش 
است/ يافا كه پرتقال، شيرة خود را از پستان 
او نوشــيده است/ اكنون تشنه است/ )سيد 

علي صالحي، 1377، صفحة 462(.
بــراي ملتي كــه دل نــدارد/ هديه‌اي به 
جز مرگ نيســت/ بگذاريــد تاريخ، كتاب 
بزرگ ناتوانايي اين ملــت را در هم نوردد/ 
و كارنامــة او را تصفيه كند/ بياييد تجارت 
كنيــم/ در مهاجرت/ و به خصايل خودمان 
افتخار كنيم/ )نسيب عريضه( )غلامحسين 

يوسفي، 1369، صفحة 357(.
ج( تهديد به انتقام

انتقام براي آرامش خاطر، يك نياز فطري و 
دروني و يكي از موضوعات مهم فقه در دين 
مقدس اسلام است. آية مشهور »ولكم في 
القصاص حيائٌ يا اولي الالباب« )سورة بقره، 

آية 179( مؤيّد اين موضوع است.
ادب پايــداري در خصوص موضوع تهديد 
به انتقام در مقولة آفرينش‌هاي ادبي بسيار 

توجه نموده است:
برايــت در هر رهگذر/ دامــي از قهر خود 
ريخته‌ام/ در آســمان‌ها/ در چشم‌خانة ابر/ 
آذرخش‌ها پاس مي‌دارنــد/ در زير زمين/ 
در خاك/ خون هــم رزمان/ و در اينجا/ در 
برابرت ما/ از چــه خواهي گريخت؟ )ناظم 
حكمت( )ســيد علي حســيني، 1377، 

صفحة 120( 
از نيزارها/ همچون جن ظاهر مي‌شــويم/ 
از بسته‌هاي پست/ از ايستگاه‌هاي اتوبوس/ 
از جعبه‌‌هاي سيگار/ از پمپ‌هاي بنزين/ از 
سنگ‌ قبرها/ از تكه‌هاي گچ/ از تخته سياه/ 
از موي دختــران/ از چــوب صليب‌ها/ وز 
جامه‌هاي نماز/ از برگ‌هاي قرآن/ بر شــما 
مي‌تازيم/ از لابه‌لاي ســطرها و آيه‌ها/ )نزار 
قباني()ســيد علي صالحي، 1377، صفحة 

.)148
مــا خلق‌هاي كشــور خون و شــهادتيم   

تمثيلي از حماسه و ايثار و وحدتيم
مائيم از نبيرة هابيل آفتاب         كاين گونه 
در مقابل قابيل ظلمتيــم )نصراله مرداني، 

1382، صفحة 104(.

ســاح‌اند/  دگرگونه‌اند/  اشــك‌ها/  حتي 
ژاله‌هاي اشــك فرو مي‌بارنــد/ آنان فرياد 
مي‌زننــد/ نابود باد دشــمن/ )چاين داين( 

)سيد علي صالحي، 1377، صفحة 247(.
به نــام شــهيداني كه تيرگــي را گردن 
ننهادند/ بايد خشم را راهبر شويم/ و زنجير 
پــاره كنيم/ و در همه جا/ پرچم پيروزي را 
بلند نگاه داريم/ )پل الوار فرانسوي( )همان، 

صفحة 335(.
هنگامي كه نفرت چهار ســتون بدن را به 
لرزه مي‌اندازد/ و حس كينه‌توزي و انتقام/ 
تا مغز استخوان نفوذ مي‌كند/ و از سراپاي 
وجود شــعله‌ مي‌كشد/ آن‌گاه كلمات چون 
روح/ منقلب و متلاطــم مي‌گردند )رافائل 

آبستري اسپانيايي( )همان، صفحة 353(.
)3( مرثيه‌ســرايي و سوگواري‌ها در 

بزرگداشت دلاوران
يكي از مهم‌ترين موضوعات ادبيات پايداري 
بيان سوگ‌نامة شهيدان و قهرمانان عرصة 
جنگ، و توصيف بي‌رحمي دشــمن است. 
بي‌شك هر جنگ و به تبعِ آن مقاومت، دو 
عامل زيان‌هاي مالــي و جاني را به همراه 
دارد. بازتــاب اين دو شــاخصه در ادبيات 
پايداري ملت‌ها و بررسي تطبيقي آن، ذيلًا 

مورد اشاره قرار مي‌گيرد.
»محمّد الماغوط« شــاعر سوري آوارگي 

وطن را چنين توصيف مي‌كند:
ديگر مرا/ روي بندرها/ يا در ميان قطارها 
نخواهي يافت/ مرا در كتابخانه‌هاي عمومي 
ميي‌ابــي/ خفتــه روي نقشــة اروپا/ چون 
يتيمي/ بر پياده‌روها/ لب‌هايم رودها را لمس 
مي‌كند/ و اشــك‌هايم از قاره‌اي به قاره‌اي 

جريان دارد/ )همان، صفحة 84(.
»آلــه خانــدروگازه لا« دربــاره ويرانــي 

سرزمينش مي‌گويد:
فرشتة ســرزمينم/ فرشــتة مجروح/ من 
زخم‌هاي تو را از ياد نبرده‌ام/ اما دردت فراتر 
از آن اســت كه گريه تسلايت دهد )همان، 

صفحة 529(.
لويي آرگون شاعر مقاومت فرانسه مي‌گويد:

زمانــي كه كــودكان از مهابــت‌ بمب‌ها 
مي‌گريستند/ در شبستان‌ها و سردابه‌هاي 
زيرزميني/ يك مشــت مردم خوب/ رؤياي 
نابودي اســتبداد را در سر داشتند/ )همان، 

صفحة 326(.

بخش مهمي از اشــعار پايداري اشــعاري 
اســت كه با عنوان سوگ‌ســرايي شهيدان 
- همان تفنگ‌ به دســتاني كــه در دفاع و 
مقاومت در خون خود مي‌غلتند و به قدّيس 
تبديل مي‌شــوند - اختصاص دارد. گرامي 
داشت ياد شــهيدان در جبهه‌هاي جنگ 
يك ســنت رايج اســت و باز خورد مرگ 
قهرمانان در ادبيات به صورت سوگ‌نامه‌ها و 

سوگواره‌هاي شهيدان تجلي ميي‌ابد.
نيكاراگوئه‌اي  شــاعر  سروانتز«  »كورديلو 
درباره شهيدان مي‌گويد: حال مي‌داني كه 
ديگر مرده است/ و مي‌داني برادر رزمنده‌ات 
در كدامين گور/ آرميده است/ و مي‌داني كه 
هيچ‌گاه او را/ نسپرده‌اند در دل خاك سرد/ 
و اينك مي‌داني كه/ تنها دل سوزان تو او را 
مدفن است/ و تمامي روزها شكوفا مي‌شوند 
ســرخ گل‌ها و مي‌آفرينند ســرخ گل‌هاي 
تازه‌تــري/ كه در بر مي‌گيرند/ گورش براي 

هميشه/ )همان، صفحة 508(.
بچه‌جان/ اين نكته را بدان/ پدرها در جنگ‌ 
كشته مي‌شــوند/ تا لبخند زندگي را/ براي 
فرزندان‌شــان به جاي بگذارند )سوغومون 
تارونتسي- ارمنستان( )همان، صفحة 27(.

»آله خاندرو گازه لا« شاعر مشهور السالوادر 
مي‌گويد:

وقتي دهان به نغمه مي‌گشــايد/‌ آرزوهاي 
پژمــرده جوانــه مي‌زنند/ و فــردا چراغان 
مي‌شــود/ چهچهه‌هايش در درة كوهستان 
جاري اســت/ و رگبــار زخم‌هايش/ چهرة 
دشــت‌هاي خون‌آلود را مي‌شويد« )همان، 

صفحة 533(.
»عبدالرحمان شكري« شاعر مصري عالَم 
شهادت را بعد از ايستادگي در برابر ستمگر 

اين‌گونه توصيف مي‌كند:
مرگ از زندگي پليدتر است/ گرچه مظاهر 
آن يعني گورها ترسناك‌ترند/ هنوز در گور، 
مرده افتاده‌ام. عوعو دشمن به من نمي‌رسد/ 
و گوشــم پــارس كردنش را نمي‌شــنود 
)غلامحسين يوسفي، 1369، صفحة 199(.

ياران چو غريبانه رفتند از اين خانه    هم 
سوخته شمع ما هم سوخته پروانه

اي واي كه يارانم، گل‌هاي بهارانم     رفتند 
از اين خانه، رفتند غريبانه  

)پرويز بيگي حبيب‌آبادي، 1369، صفحة 
.)31
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»قيصر امين‌پور« در غزلي به ياد شهيدان 
مي‌گويد:

بيا به خانة آلاله‌ها ســري بزنيم    ز داغ با 
دل خود حرف ديگري بزنيم

 يه يك بنفشــه صميمانه تسليت گوييم   
سري به مجلس سوگ كبوتري بزنيم
)مير جعفري، 1375، صفحة 501(.

»عليرضا قزوه« در سوگ شهيدان مي‌گويد:
در كوله‌بــار غربتم يــك دل/ از روزهاي 

واپسين مانده است
عباس‌هاي تشنه لب رفتند/ مشك صداقت 

بر زمين مانده است
من بودم و او بود و گمنامي/ نامش چه بود 

انگار يادم نيست
بر شــانه‌هاي ســنگي ديوار/ نــام تو اي 
قزوه،  )عليرضا  اســت  مانده  عاشــق‌ترين 

1375، صفحة 42(.
و در جاي ديگر مي‌گويد:

خوشا آنان كه جانان مي‌شناسند    طريق 
عشق و ايمان مي‌شناسند

بســي گفتيــم و گفتنــد از شــهيدان         
شهيدان را شهيدان مي‌شناسند

)عليرضا قزوه، 1379، صفحة 14(.

منابع
1. قرآن كريم

2. آلبوم خيس، ويلفرد اوون، ترجمة رشــيد كرباســي، 
تهران، انتشارات نارنج، 1375.

3. از نخلســتان تا خيابان، عليرضا قزوه، تهران، انتشارات 
همراه‌ها، 1369.

4. تكه‌اي از آســمان، رحمت حقي‌پور، تهران، نشر گل‌ها، 
.1375

5. تنفــس صبح، قيصر امين‌پور، تهران، نشــر ســروش، 
.1368

6. تولد در ميدان، حســين اســرافيلي، تهران، انتشارات 
حوزة هنري، 1365.

7. حرفــي از جنس زمان، علي‌اكبــر ميرجعفري، تهران، 
انتشارات قو، 1375.

8. خون‌نامــة خاك، نصرالــه مرداني، تهران، انتشــارات 
كيهان، 1362.

9. در كوچــة آفتــاب، قيصر امين‌پور، تهران، انتشــارات 
حوزوي هنري، 1361.

10. زادة اضطراب‌هــاي جهان، محمــد مختاري، تهران، 
.1375

11. شاندرپتوفي )مجموعة اشعار( ترجمة محمد تفضلي، 
تهران، انتشارات باران، 1357.

12. غريبانه، پرويز بيگي حبيب آبادي، تهران، انتشــارات 
اميركبير، 1369.

13. فرســتادگان روشــنايي، ســيدعلي صالحي، تهران، 
انتشارات رسالت، 1377.

14. گزيده شعر معاصر عربي، غلامحسين يوسفي، تهران، 
نشر اميركبير، 1369.

15. محمد الماغوط )مجموعة اشعار( موسي بيدج، تهران، 
نشر نگاه، 1375.

16. همصدا با حلق اســماعيل، حســن حسيني، تهران، 
انتشارات حوزة هنري، 1360.

17. يونانيت )آخرين قرن قبل از بشــر(، پانيس ريتوس، 
ترجمة ليلي گلستان، تهران، نشر واژه‌، 1362.

18. مجلة شعر، شمارة 23، .....

»حسين اسرافيلي« با بهره‌گيري از اسطورة 
ديني منصور حلاج مي‌سرايد: 

مي‌برم منزل به منزل چون كه دار خويش 
را      تا كجا پايان دهم آغاز كار خويش را 
بر طريق عاشــقي مُردن نخستين منزل 
اســت      مي‌برد بر دوش خود حلاج، دار 

خويش را 
)حسين اسرافيلي، 1365، صفحة 101(.

نتيجه‌
با بررسي تطبيقي شعر مقاومت و پايداري 

ايران و جهان به اين نتايج مي‌رسيم:
* ادب مقاومت و پايــداري، كه در معناي 
جنگ و ســتيز با بيگانگان و اشــغال‌گران 
اســت، بازتــاب روحــي و روانــي همــة 
ملت‌هاست. كثرت اشعار و ابيات شاعران از 
كشورهاي مختلف در اين تحقيق مؤيد اين 

موضوع است.
* اگرچه موضوعات شعر مقاومت و پايداري 
در ادبيات تمامي ملل همچون وطن‌دوستي 
و ميهن‌پرستي، نمادگرايي تاريخي، آرزوي 
صلح، ســتايش رزمندگان و .... مشــترك 
است اما بعضي از موضوعات از جمله توجه 
ويژه به مقولة شــهيد و شــهادت، استفاده 
از روايات، آيــات، احاديث و متون ديني و 
مذهبي از وجوه اصلي تمايز ادبيات مقاومت 
ايران نسبت به ساير ملل است، و بيان ادعيه 

و تكرار و تلاوت آن‌ها جايگاهي والا دارد.
* بايــد اعتراف كرد كه كمتــر اثر ادبي را 
مي‌توان يافت كه از نشــان عنصر پايداري 
بي‌بهره باشد ولي بايد اعتراف كرد ساختار 
رواني و ادبي پايداري بسيار پيچيده‌تر از آن 
است كه حاصل مشاهدات فردي و تجربيات 

شخص شاعر باشد.

* آثار ادبي پايداري در ايران و جهان لزوماً 
در نوع حماســه جاي نــدارد و گاه يافت 
مي‌شــود كه حوزة ادبيــات غنايي را هم 

دربرگيرد.
* هــر چند كــه در قرون اخيــر ايده‌ها و 
مكاتب فكري بشر همچون ناسيوناليسم و 
كمونيسم كوشيده‌اند تا نقش باورهاي ديني 
را در فرهنگ توده‌هاي مردم ايفا كنند ولي 
حقيقتاً بايد  اعتــراف كرد كه با عنايت به 
فقهــي بودن مقولة جهاد و كثرت روايات و 
احاديث در اين مقوله، دين مبين اســام، 
به‌عنوان آخرين دين  الهي، نقشــي بسيار 

برجسته و ممتاز دارد.
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علی‌اکبر امامی
کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و 
دبیر آموزش‌وپرورش منطقة حمیل

در کتاب‌های فارسی 
دورة اول متوسطه

چکیده
این پژوهش به روش مطالعه از نوع تحلیل 
محتوا و به شــیوة کمیت‌نگری انجام شده 
اســت. پس از بررســی کتاب‌های فارسی 
دورة اول متوسطه، سعی شده است میزان 
مطالب، اعم از شــعر یا نثــر ادبیات آیینی 
)نبوی، علوی و فاطمی( با نشان دادن آن‌ها 
در کتاب‌های فارســی دورة اول متوسطه با 
نمودار درصدی هر کتــاب در معرض دید 
خوانندگان این جســتار قــرار گیرد. نتایج 
پژوهش‌ نشان می‌دهد که در کتاب‌های یاد 
شــده مطالب ادبیات آیینی به‌طور مناسب 
توزیع نشــده‌اند و اصلاح ایــن امر همت 
دست‌اندرکاران و مؤلفان کتاب‌های درسی 

را در بازنگری این کتاب‌ها می‌طلبد.
کلیدواژه‌هــا: ادبیات آیینــی، نمودار، 

بازنگری

مقدمه
ادبیات، نمود اندیشــه‌ها و احساســات و 
عواطف شــاعر یا نویســنده از رویدادها و 
حوادثی اســت که در دنیای پیرامون وی 
رخ می‌دهد و خود آن را تجربه و احســاس 
می‌کنــد و به مــدد ذوق هنــری در قالب 
الفاظ رنگین و کلمــات آهنگین به تصویر 
می‌کشــد تا خواننده شعر یا داستان را، در 
فضای فکری و عاطفــی خود قرار دهد. در 
میان شاخه‌های ادبیات، ادبیات آیینی جلوه 
و نمود خاصی به ادبیات بخشــیده و بخش 
عمده‌ای از ادبیات معاصر را این نوع ادبیات 
به خود اختصاص داده است. ادبیات آیینی 

پــس از پیروزی انقلاب اســامی، یکی از 
گسترده‌ترین حوزه‌های تفکر و اندیشه را فرا 
روی همگان قرار داده است. »ادبیات آیینی 
شیوة حرکت و سلوک را بیان ]می‌کند[ و 
نشان می‌دهد. این ادبیات بهترین روش‌ها 
و دقیق‌ترین فوز و فلاح و صلاح را نشــان 
می‌دهد. چرا که ادبیات آیینی تصوير زیبای 
انسان‌های آســمانی است که با سرانگشت 
روشن خویش راه حرکت از خاک تا افلاک 
را نشــان می‌دهند« )محدثی خراســانی، 
13:1388(. آشناســازی نســل‌های بعد با 
توصیف شــخصیت و طرح فضایل نبوی، 
علوی، فاطمی و دیگر پیشــوایان تا آخرین 
آفتــاب پنهان امامت، حتی شــئون یاران 
و اصحاب و پیوســتگان این خورشیدهای 
غروب‌ناپذیــر، ادبیــات آیینی را ســامان 
می‌دهــد. ســوگ‌ها و مدیحه‌ها، ترســیم 
مظلومیت و غربت و رنج‌های این بزرگواران 
در طول تاریخ و شناساندن آنان در هیئت 
اسوه و قدوه، رســالت ادبیات بارور آیینی 
است. بازتاب این آشنایی و شناخت، جامعه 
را از تأثیرات مثبت روحیة ازخودگذشتگی 
برخــوردار می‌کند و امــکان بهره‌مندی از 
ذخایــر معنــوی و آثار وجــودی فرهنگ 
معنوی را میســر می‌ســازد. در این مسیر، 
بی‌گمان باید یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های 
برنامه‌ریزان و نویسندگان کتاب‌های درسی، 
ارائة درست مفاهیم ادبیات آیینی باشد؛ زیرا 
این نوع ادبیات دارای شأن و قدری است و 
می‌بایست جایگاهی مناسب در فرهنگ و 

تاریخ کشور عزیزمان داشته باشد. درک این 
جایگاه رفیع و ماندگار ساختن آن برای نسل 
حاضر و آیندگان رســالت سنگین مؤلفان 
کتاب‌های درسی به‌ویژه کتاب‌های فارسی 
اســت؛ زیرا کتاب‌های درسی بهترین ابزار 
برای انتقال تعالیم دینی، باورهای ارزشی و 
ذکر نکات ارزشمند از زندگانی بزرگان دین 
هستند. لذا در این تحقیق به بررسی کمیت 
تحلیل مباحث ادبیات آیینی در کتاب‌های 
فارسی دورة اول متوسطه با نمودار درصدی 

در هر کتاب پرداخته‌ایم.

1. فارسی پایة هفتم دورة اول 
متوسطه:

1‌.‌1. درس اول: )صفحــة 12، 13 و 14( ـ 
22 بیت

»زنگ آفرینش« 
صبح یک روز نوبهاری بود
روزی از روزهای اول سال

بچه‌ها در کلاس جنگل سبز
جمع بودند دور هم خوشحال

 2‌.‌1. درس دوم: )صفحــة 19 و 20( ـ 
29سطر

»چشمة معرفت«
در یکی از سال‌های نوجوانی که کنجکاوی 
خستگی‌ناپذیری داشتم، برای فراگرفتن و 
فهمیدن و به‌ویژه برای کشف کردن، سری 

به طبیعت روستا زدم.
با نگاه‌های کنجکاوانه و تشــنه، به درس 
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بزرگ طبیعت می‌نگریستم. چشم می‌دادم، 
دل مــي‌دادم و روحم چنان غرق فهمیدن 

بود که از هیجان می‌لرزید....

3‌.‌1.  درس هشــتم: )صفحة 82 و 83( ـ 
25 سطر

»شوق خواندن« 
علامه محمدتقی جعفری از همان کودکی 
کنجکاو و دقیق بود. همراه دایی و برادرش 
به دامن طبیعت می‌رفت. طبیعت را دوست 
داشت و می‌کوشید از زیبایی‌های آن لذت 
ببــرد. او، گاه دقایقــی طولانی به یک گل 
خیره می‌شــد و نشــاط عجیبی احساس 

می‌کرد.

4‌.‌1.  درس یازدهم: )صفحة 113( ـ 6 بیت
»رستگاری« 

تو را دانش و دین رهاند درست
در رستگاری ببایدت جست

چو خواهی که یابی ز هر بد رها
سر اندر نیاری به دام بلا

5‌.‌1. درس دوازدهم: )صفحة 114، 115 و 
117( ـ 25 سطر

»اسوة نیکو« 
پیامبر گرامی اسلام، محمدبن عبدالله)ص(، 
در آداب و رفتــار و اخلاق، اســوة عالمیان 
اســت. آنچنان که خداوند مهربان در قرآن 
کریم می‌فرماید: »به درســتی که رســول 
خدا)ص( برای شــما، اسوه و نمونة نیکویی 

است.«...

6‌.‌1. درس هفدهم: )صفحة 174( ـ 7 بیت
»نیایش«

خداوندا، به حق نیک‌مردان
که احوال بدم را نیک‌گردان

مکن ما را از این درگاه، محروم
چو گنجشکان، مران ما را از این بوم

کل کتاب: 192 صفحه
صفحات اختصاص‌یافته به ادبیات آیینی: 

صفحه 114 سطر12
)7 صفحه نثر و 79 سطر ـ 5 صفحه نظم 

و 35 بیت(

   ادبیات آیینی
   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 1

2. فارسی پایة هشتم دورة اول 
متوسطه:

‌2 .1.  درس اول: )صفحــة 12 و 13( ـ 

25بیت
»پیش از این‌ها« 

پیش از این‌ها فکر می‌کردم خدا
خانه‌ای دارد میان ابرها
مثل قصر پادشاه قصه‌ها

خشتی از الماس و خشتی از طلا
پایه‌های برجش از عاج و بلور
بر سر تختی نشسته با غرور

2‌.‌2. درس دوم: )صفحــة 16، 17، 18 و 
19( ـ 44 سطر

»خوب جهان را ببین«
اگر اندیشــه‌ات را به‌کارگیری تا بتوانی به 

راز آفرینش پی ببری، دلایلی روشن به تو 
خواهند گفت که آفرینندة مورچة کوچک، 

همان آفریدگار درخت بزرگ خرماست.

‌2 .3. »صورتگر ماهــر« )صفحة 20( ـ 5 
بیت

راستی را کس نمی‌داند که در فصل بهار
از کجا گردد پدیدار، این همه نقش و نگار
عقل‌ها حیران شود کز خاک تاریک نژند

چون برآید این هم گل‌های نغز کامکار

‌2 .4. درس چهارم: )صفحة 42( ـ 4 بیت
»شرح انتظار«

چــه روزها کــه یک به یک غروب شــد، 
نیامدی

چه بغض‌ها که در گلو رسوب شد، نیامدی
خلیل آتشین سخن، تبر به دوش بت‌شکن
خدای ما دوباره سنگ و چوب شد، نیامدی

‌2 .5. درس یازدهم )صفحة 86( ـ10 بیت
»شیر حق« 

از علی آموز اخلاص عمل
شیر حق را دان منزه از دغل
در غزا بر پهلوانی دست یافت

زود شمشیری برآورد و شتافت

‌2 .6. درس سیزدهم )صفحة 95( ـ 9 بیت
»یاد حسین)ع(«

شد چنان از تف دل کام سخنور تشنه
که ردیف سخنش آمده یک سر، تشنه

خشک گردید هم از دود دل و دیده، دوات
خامه با سوز، رقم کرد به دفتر تشنه

‌2 .7.  درس هفدهــم )صفحة 125( ـ 4 
سطر

»نیایش« 
الهی جانب من کن نگاهی

مرا بنما به سوی خویش راهی
نگاهی کن که رو آرم به سویت
رهی بنما که جاگیرم به کویت

کل کتاب: 152 صفحه
صفحات اختصاص‌یافته به ادبیات آیینی: 

11 صفحه 102 سطر
)4 صفحه نثر و 44 ســطرـ 7 صفحه نظم 

در کتاب‌های درسی 
ـ چه نظم و چه نثر ـ 
سهم ادبیات آیینی 

کمتر از شاخه‌های دیگر 
ادبیات است و این نوع 
از ادبیات در مجموع، 
حدود 7/03 درصد کل 
حجم کتاب‌های فارسی 
دورة اول متوسطه را 

به خود اختصاص داده 
است
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و 58 بیت(

   ادبیات آیینی
   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 2

3. فارسی پایة نهم دورة اول 
متوسطه:

3 .‌1. درس اول )صفحة 13( ـ 12 بیت
»آفرینش همه تنبیه خداوند دل است«

آفرینش همه تنبیه خداوند دل است
دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

این همه نقش عجب، بر در دیوار وجود
هر که فکرت نکند، نقش بود بر دیوار

3 .‌2. درس دوم: )صفحــة 17، 18 و 19( 
ـ 28 سطر

»عجایب صنع حق‌تعالی«
بدان که هر چه در وجود است، همه صنع 
خدای تعالی است. آســمان و آفتاب و ماه 
و ســتارگان و زمین و آنچه بر وی اســت، 
چون کوه‌ها و بیابان‌هــا و نهرها و آنچه در 
کوه‌هاست، از جواهر و معادن و آنچه بر روی 
زمین اســت، از انواع نباتات و آنچه در بر و 

بحر است،...

4‌.‌3. درس دوازدهم: )صفحة 98 و 100( 
17 سطر

»پیام‌آور رحمت« 
ای ابوذر، خداوند متعال به ســیمای ظاهر 
و دارایی‌ها و گفته‌هایتان نمی‌نگرد؛ بلکه به 

دل‌ها و کردارتان می‌نگرد.
ای ابوذر، هیچ چیــز را پیش از پنج چیز 

غنیمت شمار:
جوانــی‌ات پیــش از فرا رســیدن پیری، 

تندرستی‌ات را پیش از بیماری...

3‌.‌4. الف. درس ســیزدهم: )صفحة 105( 
ـ 6 بیت

»آشنای غریبان« 
چشمه‌های روشن تو را می‌شناسند
موج‌های پریشان تو را می‌شناسند
پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی
ریگ‌های بیابان تو را می‌شناسند

ب. )صفحة 106( ـ 4 بیت
»میلاد گل«

میلاد گل و بهار جان آمد

برخیز که عید می کشان آمد
خاموش مباش زیر این خرقه

بر جان جهان، دوباره جان آمد

3 .‌5. درس چهاردهم: )صفحة 111، 112، 
113 و 115( ـ 1 بیت و 57 سطر

»پیدای پنهان«
مفضل، روزی در نزدیک مزار شریف پیامبر 
اکرم)ص( نشســته بود که دید شخصی با 
یکی از دوســتانش به آنجا آمده است و در 

ضمــن صحبت‌هایش وجود خدا و نبوت را 
رد می‌کند....

3. 6. درس هفدهم: )صفحة 146( ـ 6 بیت 
و 9 سطر

»نیایش«
بیا تا برآریم دستی ز دل

که نتوان برآورد فردا زگل
کریما، به رزق تو پرورده‌ایم

به انعام و لطف تو خو کرده‌ایم
خدایا، به من توفیق تلاش در شکســت، 
صبــر در نومیدی، ایمــان بی‌ریا، مناجات 

بی‌غرور...

کل کتاب: 168
صفحات اختصاص‌یافته به ادبیات آیینی: 

13 صفحه 140 سطر
)9 صفحه نثر و 111 سطر ـ 4 صفحه نظم 

و 29 بیت(

   ادبیات آیینی
   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 3

نمودار شــمارة 4 میزان ادبیات آیینی در 
کل کتاب‌های فارســی دورة اول متوسطه 
را نشــان می‌دهد. کل صفحات سه کتاب 

فارسی دورة اول متوسطه: 512
صفحــات اختصاص‌‌یافته به ادبیات آیینی 
36 صفحه کــه از این 36 صفحه‌ای که به 
ادبیات آیینی اختصاص‌یافته اســت سهم 

نظم 16 صفحه و سهم نثر 20 است.

   ادبیات آیینی
   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 4

برای بررسی بهتر شاخص‌های کمّی ادبیات 
آیینی در کتاب‌های درسی، نمودارهای 1، 
2 و 3 از کتاب‌های فارسی دورة اول متوسط 
استخراج شده است. نگاهی گذرا به نمودار 
شــمارة 4 به خوبی نشــان می‌دهد که در 
کتاب‌های درســی ـ چه نظــم و چه نثر ـ 
سهم ادبیات آیینی کمتر از شاخه‌های دیگر 
ادبیات است و این نوع از ادبیات در مجموع، 
حدود 7/03 درصــد کل حجم کتاب‌های 

کتاب‌های فارسی 
دورة اول متوسطه به 

تجدیدنظر کمّی و کیفی 
نیاز دارند. می‌توان 
با آوردن اشعار و 

داستان‌های زیادی که 
در رابطه با موضوعات 
آیینی، مذهبی و دینی 
نوشته شده یا کرامات 
و بزرگی‌های پیامبران 
و معصومین)ع( در این 
کتاب‌ها کاری کرد که 

آیات وحی و بیانات الهی 
همانند آیینه‌ای فراروی 
فرزندان این مرز و بوم 

باشند



25 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 2 | زمستان 1397 |

فارســی دورة اول متوســطه را بــه خود 
اختصاص داده اســت. توجه به نمودارهای 
فراوانی نشان می‌دهد ارائة متون نظم و نثر 
ادبیــات آیینی با توزیع منظم و یکنواختی 
صورت نگرفته اســت. از نظر حجم مطالب 
در نظم و نثر کتاب فارســی پایة نهم دورة 
اول متوسطه از سایر کتاب‌ها پیشی گرفته 
اســت؛ هرچند فقط حــدود 7/03 درصد 
مطالبش به ادبیات آیینی اختصاص‌ یافته 
اســت. با توجه به نمودار شــمارة 5 که در 
مقابل نشان داده شده است، می‌توان بیان 
داشــت که سهم نظم حدود 3/13 درصد و 

سهم نثر حدود 3/90 درصد می‌باشد.

   نظم
   نثر

   سایر موضوعات

نمودار 
شمارة 5

در کتاب‌هــای دورة اول متوســطه جمعاً 
حدود 355 سطر از کل کتاب‌های فارسی 
این دوره به ادبیات آیینی مربوط می‌شود؛ 
این در حالی اســت که 234 سطر به نثر و 
121 ســطر یا بیت به نظم اختصاص یافته 
است. به راستی روشن نیست برای تغییرات 
و دگرگونی‌هــای نامنظــم و نبــود توزیع 
مناسب، چه توجیهی می‌توان یافت. از نگاه 

کمّی، انتظار منطقی آن اســت که مطالب 
این بخــش در هر پایه تقریبــاً با یکدیگر 
متناسب باشند یا بتوان دلیل قانع‌کننده‌ای 
برای آن یافت. با بررسی کتاب‌های فارسی 
دورة اول متوســطه با هدف بررسی سهم 
ادبیات آیینی در این کتاب‌ها به این نتیجه 
رســیدیم که کتاب‌های فارســی دورة اول 
متوســطه به تجدیدنظر کمّی و کیفی نیاز 
دارند. می‌توان با آوردن اشعار و داستان‌های 
زیــادی که در رابطه بــا موضوعات آیینی، 
مذهبی و دینی نوشته شــده یا کرامات و 
بزرگی‌های پیامبران و معصومین)ع( در این 
کتاب‌ها، کاری کرد که آیات وحی و بیانات 
الهی همانند آیینه‌ای فراروی فرزندان این 
مرز و بوم باشــند. هرچنــد تمامی افرادی 
که نــام‌ آن‌ها در میــان مؤلفان کتاب‌های 
فوق آمــده در زمینة ادبیــات صاحب‌نظر 
و از استادان برجســتة زبان و ادب فارسی 
هستند و همت والایشان را در تدوین هرچه 
بهتر این کتاب‌ها به‌کار برده‌اند، اما آنچنان 
کــه دیدیم، هماهنگی و تناســب منطقی 
درگنجاندن متون مربوط به این نوع ادبیات 
در کتاب‌ها دیده نمی‌شود. ازاین‌رو پیشنهاد 
می‌شــود مؤلفان گرامی کتاب‌های فارسی 
دورة اول متوسطه به درج مطالب بیشتری 
در زمینة ادبیات آیینی در تمامی پایه‌های 
تحصیلی توجه مضاعف داشــته باشند و از 
این نوع ادبیات در کتاب‌های فارسی بیشتر 

استفاده کنند.
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در كتاب »فارسي« دهم

چكيده
در اين جستار، نويســنده كوشيده است 
تعريفي درست و مناسب از ادبيات پايداري 
ارائه دهد. سپس با استفاده از كتاب فارسي 
دهم دورة متوسطه دوم با توجه به صفحة 
آغازين و فرجامين فصــل ادبيات پايداري 
كتاب، اين نوع از ادبيات را از نظر محتوايي 
تبيين كند و در ادامه، متون ارائه شــده در 
اين فصل كتاب را نقد و تحليل نمايد. نتايج 
حاكي از آن اســت كه متــون برگزيده‌اي 
چون شــعر علي موســوي گرمــارودي با 
عنوان »در سايه‌ســار نخل ولايت« و ادامة 
همين درس، متني از سياست‌نامة خواجه 
نظام‌الملك توسي، با عنوان »ديوار عدل«، 
همچنين درس بعد شعري از سيف فرغاني 
با عنوان »غرّش شــيران« و ادامة آن، شعر 
تأثيرگذار محتشم كاشــاني، با عنوان »باز 
اين چه شورش است« با وجود اينكه ارزش 
و ارجمنــدي ادبي‌شــان را نمي‌توان منكر 
شد، متأسفانه آن‌گونه كه بايد و شايد قادر 
نيســتند دانش‌آموزان را به ســوي دركي 
شفاف و روشن از ادبيات پايداري رهنمون 

باشند.

پايداري،  ادبيــات  ادبيات،  كليدواژه‌ها: 
فارسي دهم، نقد كتاب فارسي

1. مقدمه
بي‌شــك تمامي جهانيان به صرف داشتن 
انــدك آگاهي نســبت به ادبيــات ايران، 
معترف خواهند بود كه ادبيات فارسي يكي 
از غني‌تريــن و پربارترين جلوه‌هاي ادبيات 

جهان است. در ادبيات فارسي كوچك‌ترين 
نكته‌اي از اخلاق، حكمت، دانش و ... وجود 
ندارد كه فرو گذاشته شده باشد. »تعليمات 
اخلاقي و انســاني پيشــوايان فرهنگي ما 
از قبيل فردوســي، غزالي، خواجه عبدالله 
انصاري، ناصرخسرو، سنايي، عطار، مولوي، 
سعدي و حافظ مي‌تواند براي روشن كردن 
هدف‌هاي تربيتي ما بزرگ‌ترين منبع الهام 
باشــند« )ادبيات فارسي سال دوم، 1394: 
101؛ به نقل از محمــود صناعي، آزادي و 

تربيت(.
»يكي از اين جلوه‌هاي بارز ادبيات فارسي 
در قالب ادبيات پايداري قرار مي‌گيرد. روح 
مبارزه و قيام ايرانيان طي قرن‌ها ثابت كرده 
كه اين نوع ادبيات آميخته با گوشت و خون 
ايراني است. در شاهنامه به‌عنوان مهم‌ترين 
ســند مليت ما، همــواره آزادي و آزادگي 
ستايش شده و درون‌ماية اصلي آن اطاعت 
نكــردن از زور و طغيان در برابر بيدادگري 
است. آزادگان برگزيده در شاهنامه با صفت 
پهلواني، همواره مــرگ را بر ننگ ترجيح 
مي‌دهند و دليري، رادمــردي و آزادگي را 
به بهترين وجه مي‌ستايند. يكي از مسائل 
مهم در شــاهنامه، كين ســتاندن و انتقام 
از دشمنان است )ســرامي، 1388: 648(. 
انتقام خون كشته‌شدگان بر ايرانيان فرض 
بوده و اصولًا حس انتقام محرك اساســي 
تمامي جنگ‌ها و اعمال جنگجويان ايراني 

است« )صفا، 1390: 245(.
با ايــن پيشــينة تاريخــي از مقاومت و 
مبارزه، آشــكار اســت كه پايــداري جزء 

لايفنك زندگي هر ايراني اســت و آشنايي 
با جلوه‌هــاي گوناگون مقاومت و پرداختن 
به ادبياتي مربوط بــه اين حوزه در حيطة 
وظايف هر ايراني قرار دارد. براي انجام دادن 
اين رسالت، لازم است آنچه را از پايداري به 
فراگيرندگان جوان،  به‌عنوان  دانش‌آموزان، 
يــاد مي‌دهيم، دربردارندة مفهوم واقعي آن 

باشد.
در اين راستا، نويسندة مقالة حاضر كوشيده 
است به روش تحليل محتوا با نگاهي دقيق 
فصل ادبيات پايداري از كتاب فارســي پاية 
دهم دبيرســتان را بررسي و بازبيني كند و 
دريابد كه تدوين‌كنندگان تا چه اندازه براي 
تبيين و تفهيم ادبيات پايداري كوشيده‌اند 
و آيا متون ارائه شده در اين فصل با ادبيات 

پايداري همخواني دارند.

2. بحث و بررسي
2ـ1. ادبيات پايداري

»يكي از جلوه‌هاي متعهد در ادبيات جهان، 
پايداري  ادبيــات  اســت.  پايداري  ادبيات 
»نوعي از ادبيات متعهد و ملتزم اســت كه 
از طرف مردم و پيشروان فكري جامعه در 
برابر آنچه حيات مــادي و معنوي آن‌ها را 
تهديد مي‌كند، به وجود مي‌آيد« )بصيري، 
1388: 26/1(. صرف‌نظر از ويژگي‌هاي كلي 
ادبيات پايداري، وجه مميزة اين نوع ادبيات 
از ساير مقوله‌هاي ادبي در پيام و مضمونش 
نهفته اســت. بدين معنا كه آثار موجود در 
حوزة ادبيــات پايداري اغلب آيينة دردها و 
مظلوميت‌هاي مردمي هســتند كه قرباني 

نگاهي به 
فصل

زينب باقري
دكتري زبان و ادبيات فارسي و دبير 

دبيرستان‌هاي خرّم‌آباد
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نظام‌هاي استبدادي شده‌اند. اين آثار ضمن 
القاي اميد به آينــده و نويد دادن پيروزي 
موعــود، دعوت به مبارزه و ايســتادگي در 
برابر ظلم و ستم، ستايش آزادي و آزادگي، 
ارج نهادن به ســرزمين مألوف و شهيدان و 
جان‌باختگان وطن را در بطن خود دارند« 
)سنگري، 1383: 26(. در ادبيات پايداري، 
رسالت اصلي نويسنده اين است كه مقاومت 
و پايداري ملت‌ها يا افراد را در برابر تجاوز يا 
بيداد ستمگران داخلي يا خارجي به تصوير 

بكشاند و شكوه مقاومت آن‌ها را بستايد.
شايسته است كه افراد در برابر هر جرياني 
كه آزادي مشــروع و قانوني آنان را ســلب 
مي‌كند، بايستند و مانع آن شوند. بنابراين، 
هر نوع نوشته‌اي كه اين نوع ايستادگي در 
برابر ظلم و بيداد را تبيين و تشريح كند، در 

حوزة ادبيات پايداري جاي مي‌گيرد.
با ايــن تعريف، اكنون مي‌توان به ســراغ 
كتاب فارســي دهم فصل ادبيات پايداري 
رفت و دربارة متون مطرح شــده به‌عنوان 
زيرمجموعه‌هايي از ادبيات پايداري قضاوت 

كرد.

2ـ2. بررسي صفحة آغازين فصل
در ابتداي مبحث ادبيات پايداري در آغاز 
فصل چهارم كتاب فارسي سال دهم چاپ 
95، صفحــة 60، تدوين‌كنندگان كتاب با 
عنايت به محتواي ادبيات پايداري، تصويري 
از يك كبوتر اســير را در كنار ســيم‌هاي 
خاردار براي ورود به مبحث انتخاب كرده‌اند. 
كبوتر در فرهنــگ جهاني علاوه بر صلح و 
دوســتي، نماد آزادي و رهايي نيز هست. 
تصوير اين پرنده در پشت سيم‌هاي خاردار 
اين مفهوم را به ذهن مي‌رســاند كه آزادي 
را از كبوتر گرفته‌اند. تصوير پرنده در پشت 
ســيم‌هاي خاردار ـ كه موانــع آزادي‌اند ـ 
همراه با بال‌هاي برافراشــته و نوكي كه به 
سيم‌ها نزديك شده است به زيبايي با زبان 
تصويــر بيانگر تلاش اين پرنده براي آزادي  
اســت. نقاش هنرمند با خطوطي ســاده 
مفهوم ادبيات پايداري را به تصوير كشانده 
است. جلوة اين پرنده با نوكي درگير با سيم 
خاردار، اين انديشــه را به ذهن مي‌آورد كه 
اين پرندة اسير براي آزادي در سعي و تلاش 
است. كبوتر، تسليم اسارت نشده و خود را 

به تقدير و سرنوشت اندوه‌بار قفس نسپرده 
است. اين نقاشي ساده اما پرمفهوم آن هم 
در انــدازة بزرگ با نمايي از حركت بال‌ها و 
نوكي كه بيانگر تلاش و كوشش براي كسب 
آزادي و مبارزه است، يكي از متناسب‌ترين 
و شايسته‌ترين تصاويري است كه مي‌توان 
براي ورود به مبحث ادبيات پايداري انتخاب 

كرد.

2ـ3. بررسي صفحة فرجامين فصل
در صفحة تحليل و گونه‌شناســي فصل، 

تدوين‌كنندگان كتاب به روشني و همراه با 
ايجازي زيبا و متناسب، ادبيات پايداري را در 
صفحة پاياني اين فصل براي دانش‌آموزان 
و همــكاران گرامي، تبييــن نموده‌اند. در 
 بند اول، ادبيات پايــداري يا ادب مقاومت 
بــه گونه‌اي تعريف شــده اســت. اما هنر 
نويسندگان در بند دوم نمود بيشتري دارد؛ 
چرا كــه آن‌ها با بياني رســا وجوه ادبيات 
پايداري را تشريح كرده‌اند: »ايستادگي در 
برابر بيدادگري‌هاي اشخاص و حكومت‌هاي 
ظالم در تاريخ همة ملت‌ها ديده مي‌شــود. 
هنگامي كه يك ملــت يا جامعه به مبارزه 
بــا عوامل اســتبداد و اســتكبار داخلي يا 

تجــاوز بيگانگان برمي‌خيزد، از ســروده‌ها 
و يا نوشــته‌هايي بهره مي‌گيرد كه موضوع 
اصلي آن‌ها، ستايش آزادي و آزادي‌خواهي 
و دعــوت به مبــارزه و پايــداري در برابر 
بيدادگران اســت« )فارســي دهم، 1395: 
73(. ايــن تعريف جامع و مانــع از ادبيات 
پايداري و مصاديق آن، درك ادب پايداري 
را براي دانش‌آموز امكان‌پذير مي‌كند و اين 
يكي از حُسن‌هاي درخور توجه اين بخش 

از كتاب است.
همان‌گونه كه گفته شد، مؤلفان كتاب به 
كمك يك نقاشــي در ابتداي فصل و بيان 
مســتقيم مفهوم ادبيات پايداري در پايان 
فصل، به خوبي توانسته‌اند مفهومي درست 
و مناســب از ادبيات پايــداري در اختيار 
دانش‌آموزان و معلمــان بگذارند. بنابراين، 
مي‌توان به اين برداشت رسيد كه در فصل 
ادبيات پايداري، صفحة سرآغاز و سرانجام 
فصل، به خوبي توانسته‌اند از عهدة رسالت 
خود، يعني تشريح و توضيح ادبيات پايداري 

برآيند.

2ـ4. دروس ارائــه شــده در فصل 
ادبيات پايداري

در فصــل ادبيات پايــداري، دانش‌آموزان 
و دبيران گرامي با دو درس، شــامل چهار 
متن ادبي )نظم و نثر(، روبه‌رو هستند، كه 

عبارت‌اند از:
1. درس هشــتم شــعري از علي موسوي 
گرمــارودي با عنوان »در سايه‌ســار نخل 

ولايت«؛
2. ادامة‌ درس، متني از سياست‌نامة خواجه 

نظام‌الملك توسي، با عنوان »ديوار عدل«؛
3. درس نهم شــعري از ســيف فرغاني با 

عنوان »غرّش شيران«؛
4. ادامة‌ درس نهم، شــعرخواني از شــعر 
بسيار دلنشين و تأثيرگذار محتشم كاشاني، 

با عنوان »باز اين چه شورش است«.
در ادامــه، اين چهار متن از نظر محتوايي 

بررسي و تحليل مي‌شوند.

2ـ4ـ1. درس هشتم، شعر اول: »در 
سايه‌سار نخل ولايت«

»در سايه‌ســار نخــل ولايت« شــعري با 
گرايش ديني از نوع شــعرهاي حماسي ـ 

نكته اين است كه اين 
شعر دربردارندة محتواي 
پايداري نيست. هرچند 

كه حضرت علي)ع(، 
سرور شيعيان جهان و 
فرزند گرامي‌اش، امام 
حسين)ع(، براي ما 

شيعيان و فرزندانمان، 
الگوهاي برتر پايداري 
هستند، محتواي شعر 

»در سايه‌سار نخل 
ولايت« به اين موضوع 

نمي‌پردازد
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روايي گرمارودي به‌صورت خطابي اســت و 
در آن جلوه‌هايي از ادبيات آييني به تصوير 
كشيده شده است. در اين شعر، شاعر درك 
بشري را براي شناخت شخصيت »حضرت 
علــي)ع(«، كوتــاه و ناقص مي‌دانــد. او با 
اســتفاده از زبان روان و آشناي معاصر، كه 
براي مخاطب به خوبــي قابل درك و فهم 
است، سعي كرده است عظمت و بزرگي امام 
بزرگ شيعيان را توأم با مظلوميت ايشان به 
زبان شعر سپيد به تصوير بكشد. يتيم‌نوازي، 
عبادت، وقــار و شــجاعت آن حضرت به 
گونه‌اي زيبا در اين شعر توصيف شده است. 
شاعر با به‌كار بردن لحني فاخر و اندوهناك، 
احساس لطيف مذهبي بودن را با حلاوتي 
از جنس ارادت به پيشــواي بزرگ شيعيان 

جهان، در خواننده برمي‌انگيزد.
با اين اوصاف و با ارجي كه اين شعر به يمن 
نام خجســتة حضرت علي)ع( يافته، درج 
آن، در كتاب فارســي الزامي است اما نكته 
اين است كه اين شعر دربردارندة محتواي 
پايداري نيست. هرچند كه حضرت علي)ع(، 
سرور شيعيان جهان و فرزند گرامي‌اش، امام 
حسين)ع(، براي ما شيعيان و فرزندانمان، 
الگوهاي برتر پايداري هستند، محتواي شعر 
»در سايه‌ســار نخل ولايت« به اين موضوع 
نمي‌پردازد و برخي وجوه زندگي يا سيرت 
حضرت علــي)ع( را در جنبه‌هــاي ديگر 

زندگي مطرح مي‌كند.
»خجســته باد نــام خداونــد، نيكوترين 

آفريدگاران
كه تو را آفريد.

از تو در شگفت هم نمي‌توانم بود.
كه ديدن بزرگي‌ات را، چشــم كوچك من 

بسنده نيست.
مور، چــه مي‌داند كــه بر ديــوارة اهرام 

مي‌گذرد
يا بر خشتي خام

تــو، آن بلندترين هرمي كه فرعون تخيل 
مي‌تواند ساخت

و من، آن كوچك‌ترين مور، كه بلنداي تو 
را در چشم نمي‌تواند داشت« )فارسي دهم، 

.)62 :1395
شاعر به نيكويي و شايستگي توانسته است 
امام اول شــيعيان را بســتايد اما مضمون 
شعر ستايش آزادي و آزادي‌خواهي نيست 

و در ده بنــد مطــرح شــدة آن، دعوت به 
مبارزه و ايســتادگي در برابر بيدادگران به 
چشم نمي‌خورد. در مجموع، اگر قرار باشد 
دانش‌آموزان به درك درســت و روشني از 
ادبيات پايداري برسند بايد گفت اين شعر 
دلپســند با همة هنــرش نمي‌تواند بيانگر 
مقاومت و پايــداري باشــد. در اين مورد، 
مؤلفان بايد خود را بــه جاي دانش‌آموزان 
تصور كنند و يك بار ديگر شــعر را از نظر 

محتوايي بازبيني نمايند.
شايد بتوان پيشنهاد داد كه جاي اين شعر 
را با شعر ســپيده كاشاني با عنوان »خاك 
آزادگان« درج شــده در هميــن كتاب در 
فصل ادبيات انقلاب، صفحة 83 عوض كرد؛ 
زيرا شعر سپيده كاشــاني )كه فاقد عنوان 

مناسب است( علاوه بر اينكه از نمونه‌هاي 
عالي اشــعار ادبيات انقلاب اسلامي است، 
مي‌توانــد يكــي از نمونه‌هاي برتر اشــعار 
ادبيات پايداري نيز محســوب گردد؛ زيرا 
روح پايداري، استقامت و ايستادگي در برابر 
دشــمن در آن موج مي‌زند و با اين اوصاف 
مي‌تواند جزء ادبيات پايداري و مقاومت نيز 
باشــد؛ هرچند در حوزة ادبيات انقلاب نيز 

خوش نشسته است.
در شــعر »خــاك آزادگان« اوج پايداري 
و تسليم نشدن شــاعر در برابر دشمنان از 
تك‌تك ابيات هويداســت و اين محتوا به 
صراحت در بيت ششم بر زبان شاعر جاري 

مي‌شود.

نه تسليم و سازش، نه تكريم و خواهش
بتازد به نيرنگ تو، توسن من

)فارسي دهم، 1395: 83(
شاعر با خشــم و خروش در برابر دشمن 
ايســتاده و تســليم، خواهش و سازش با 
دشــمن را ننگ مي‌داند و خواهان مبارزه 
و نبرد اســت. او مردم را به ســان دريايي 
خروشان به تصوير مي‌كشــد. آن‌ها سراپا 
خشــم و خروش‌اند و حتي اگر با تيغ ستم 
گردنشــان را بزنند، از اعتقاد و آرمان خود 

دست برنمي‌دارند.
كنون رود خلق است، درياي جوشان

همه خوشة خشم شد خرمن من
)فارسي دهم، 1395: 83(

البته شعر سپيده كاشاني مي‌تواند عنواني 
جامع‌تر و مانع‌تر از »خاك آزادگان« داشته 
باشــد. به خاطر روح مبارز و سازش‌ناپذير 
ســراينده مي‌توانيــم آن را »نه تســليم و 
ســازش« بناميم كــه بيشــتر دربردارندة 
محتواي شــعر اســت. درســت است كه 
شاعر »آزاده‌اي از خاك آزادگان« است اما 
محتواي دريافتي دانش‌آموزان و خوانندگان 
اين شعر مبارزه و ايستادگي در برابر دشمن 
و نااميد نشــدن از مقاومت در برابر اوست 
و شــاعر كمتر به خاك آزادگان مي‌پردازد. 
او مقاومت در برابر دشــمن را مي‌ستايد و 
معتقد است كه اگر جسم او را بسوزانند و با 
تير او را به هم بدوزند و يا حتي اگر ســر از 
تنش جدا سازند، نمي‌توانند عشق و وطن را 

از قلبش بيرون كنند.
تنم گر بسوزي، به تيرم بدوزي

جدا سازي اي خصم، سر از تن من
كجا مي‌تواني ز قلبم ربايي

تو عشق ميان من و ميهن من؟
)فارسي دهم، 1395: 83(

گنج  هشــتم،  درس  ادامة‌  2ـ4ـ2. 
حكمت، با عنوان »ديوار عدل«

اين متــن موجز نيز در شــكلي تمثيلي 
نصايح ارزشــمند فرد دانايــي )خليفه( به 
زيردست خود )عامل يكي از شهرها( است 
و از حكمت و دانايــي گويندة آن حكايت 
مي‌كند. متن بيشتر پند و موعظه‌اي عالمانه 
مبني بر رعايت عدل و داد است. اين نوشته 

دربردارندة ادبيات تعليمي است.



29 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 2 | زمستان 1397 |

»عامل شــهري به خليفه نبشت كه ديوار 
شهر خراب شده اســت؛ آن را عمارت بايد 
كردن. جواب نبشت كه شهر را از عدل ديوار 
كــن و راه‌ها از ظلم و خــوف پاك كن كه 
حاجت نيســت به گل و خشت و سنگ و 

گچ« )فارسي دهم، 1395: 68(.
با اندكي تأمل مي‌توان دريافت كه هرچند 
در اين نوشــته از اصطلاحاتي چون »ديوار 
كــردن )ســاختن( از عــدل و راه ظلم را 
بســتن« در متن استفاده شــده، محتواي 
آن اخلاق و حكمت اســت و كوچك‌ترين 
جلــوه‌اي از ادبيات مقاومــت در آن يافت 
نمي‌شــود؛ چه برســد به اينكــه آن را در 
حوزة ادبيات مقاومت مطرح كنيم. در اين 
نوشــته، انسان به مبارزه و پايداري در برابر 
بيدادگران دعوت نمي‌شود و در آن ستايش 
آزادي و آزادي‌خواهي به چشم نمي‌خورد. 

در اين متن عدل ســتايش شده است اما 
ســتايش عدل و داد در اين مورد مي‌تواند 
دربردارنــدة محتواي ادبيــات تعليمي اين 
نوشته باشــد؛ زيرا نويسنده ما را به رعايت 
اصول مهم انساني، از جمله رعايت عدل و 
داد فرا مي‌خواند؛ نه اينكه ما را به پايداري و 

استقامت دعوت كند.

سيف  از  شعري  نهم،  درس  2ـ4ـ3. 
فرغاني با عنوان »غرّش شيران«

عنوان اين شعر، يكي از بحث‌برانگيزترين 
مطالــب در اين درس اســت. نقاشــي از 
مغولاني كه با خشــم و خروش وحشــيانه 
مي‌تازند، احساســي از نفرت و ترس را در 
مخاطبان برمي‌انگيــزد اما عنوان درس كه 
در آن مضاف‌اليه باعث تعظيم مضاف شده 
اســت، مفهومي مثبت را به ذهن مي‌آورد. 

تصوير نقاشي‌شده در پايين صفحه و عنوان 
شوربرانگيز شعر، اين توهم را ايجاد مي‌كند 
كه شيران شايد اســتعارة مصرحه از افراد 
پاييــن صفحه باشــند؛ در حالي‌كه محتوا 
دربردارندة مفهومي دقيقاً عكس آن است. 
طراحان كتاب، كســاني را شير دانسته‌اند 
كه در اين صفحه تصويري از آن‌ها نيســت 
و همين باعث اشــتباه بزرگي در برداشت 
دانش‌آموزان از تصوير اين صفحه از كتاب 

خواهد شد.
از ســوي ديگر، اگر تك‌تك ابيات شعر را 
بارها بخوانيد جلوه‌اي از اين شــيران )افراد 

مثبت( را نخواهيد يافت.
هم مرگ بر جهان شما نيز بگذرد

هم رونق زمان شما نيز بگذرد
وين بوم محنت از پي آن تا كند خراب

بر دولت آشيان شما نيز بگذرد
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آب اجل كه هست گلوگير خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نيز بگذرد

)فارسي دهم، 1395: 69(
شاعر شــعر »غرّش شــيران«، مأيوس و 
غم‌زده، خود را به تقدير ســپرده اســت. او 
دســت از مقاومت كشيده و ياراي مقابله و 
مبــارزه در برابر بيداد ظالمان را ندارد. روح 
حماسي‌اش فروكش كرده و از اوضاع نالان 
اســت. در او جوش و خروشي براي مقابله 
نيست. او كنار آمدن را برگزيده و از اتفاقات 
ناگــوار زمانــة خود در حالتي از ســوگ و 
عزاست. تنها يك چيز به او صبر مي‌بخشد 
و آن هم اميد به اين است كه جهان بر پاية 
عدل مي‌چرخد و ظلم ظالمان هم مثل داد 

عادلان مي‌گذرد.
چون داد عادلان به جهان در بقا نكرد

بيداد ظالمان شما نيز بگذرد
در مملكت چو غرّش شيران گذشت و رفت

اين عوعو سگان شما نيز بگذرد
)فارسي دهم، 1395: 69(
شاعر متأثر، غمگين و اندوه‌زده از حوادث 
ناگوار زندگي، خود را به دست تقدير سپرده 
و با بينشي مخصوص به خود معتقد است 
كه همان‌گونه كه داد عادلان دوامي ندارد، 
ظلم و بيداد ظالمان نيز پايدار نخواهد ماند.

چون داد عادلان به جهان در، بقا نكرد
بيداد ظالمان شما نيز بگذرد

)فارسي دهم، 1395: 69(
انديشــة مكرر اين »نيز بگــذرد« او را به 
سكون و آرامش فرا مي‌خواند. به اين خاطر 
شاعر، رديف شــعر را »نيز بگذرد« انتخاب 
كرده اســت؛ گويي با تكرار مكرر اين »نيز 
بگذرد« بر انديشة طغيان و قيام خود افسار 

مي‌زند.
شــاعر دلخوش اســت به اينكه »اين نيز 
بگذرد« در وي انديشــه‌اي از مبارزه و قيام 
نيســت و ايــن تباين عظيمي بــا ادبيات 
پايــداري دارد. نفرين دشــمنان و واگذار 
كردن آن‌ها به دســتي قهار كه سزاي ظلم 
دشمنان را مي‌دهد، بيشتر در ادبيات غنايي 
مي‌گنجد؛ چرا كه شاعر احساس و عواطف 
اندوهبار خود را از حادثه‌اي دردآلود با لحني 

برخاسته از اندوه بيان نموده است.
زين كاروان‌سراي بسي كاروان گذشت

ناچار، كاروان شما نيز بگذرد

)فارسي دهم، 1395: 69(
به نظر مي‌رســد جاي اين شعر در حيطة 
ادبيات پايداري نيست. نبايد به دانش‌آموزان 
اين‌گونه تفهيم گردد كه كنار آمدن و خود 
را بــه تقدير ســپردن جلــوه‌اي از ادبيات 
پايداري اســت. روح تسليم و كنار آمدن و 
تحمل كردن در اين بيت موج مي‌زند و اين 

با ادبيات پايداري منافات دارد.
بر تير جورتان ز تحمل سپر كنيم

تا سختي كمان شما نيز بگذرد
)فارسي دهم، 1395: 69(

به نظر مي‌رســد واژه‌هايي چــون »جور، 
تير، ســپر و ســختي كمان« كه واژه‌هايي 
حماسي‌اند، در اين شــعر مؤلفان كتاب را 

فريب داده‌اند.

2ـ4ـ4. شعرخواني با عنوان: »باز اين 
چه شورش است«

تركيب‌بند معروف »محتشم« با سؤال آغاز 
مي‌شود؛ اســتفهامي كه شگفتي و اعجاب 
دربردارد. نوحه، عزا و ماتمي كه پايان‌پذير 
نيست و با آوردن قيد »باز« تكرار آن را مكرر 
مي‌توان ديد. اشارة شاعر به رستاخيز عظيم 
و غوغايي كه از زمين برخاســته و تا عرش 
اعظم امتداد يافته است، عظمت اين شورش 
را بيــان مي‌كند. صبح تيره و غبارگرفته‌اي 
است كه كار جهان و خلق جهان را در هم 
نموده است. اوضاع شگفت‌آوري كه حيرت 
و سرگشتگي شاعر را در پي دارد. انگار اتفاق 
بسيار شگفت و عجيبي افتاده است؛ به سان 
طلوع خورشــيدي از مغرب كه در تمامي 

ذرات عالم آشوب افكنده است.
باز اين چه شورش است كه در خلق عالم 

است
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است
باز اين چه رستخيز عظيم است؟ كز زمين
بي ‌نفخ صور، خاسته تا عرش اعظم است

گويا طلوع مي‌كند از مغرب، آفتاب
كاشوب در تمامي ذرات عالم است...

)محتشم كاشاني، 1389: 405(
ايــن شــعر كــه يكــي از زيباتريــن و 
پارســي  ادب  مرثيه‌هاي  تأثيرگذارتريــن 
اســت، در رثاي سرور و ســالار شهيدان، 
امام حســين)ع( سروده شــده است. شعر 
بيانگر احســاس و عاطفه‌اي قوي است كه 

انســان را متأثر مي‌سازد و ســوگوار بودن 
شيعيان جهان را در شهادت مظلومانة اين 
امام ارجمند نشــان مي‌دهد. لحن اندوه‌بار 
شــاعر توأم با احســاس و عاطفه‌اي كه بر 
فضاي شعر حاكم اســت، آييني بودن آن 
را فرا ياد مي‌آورد. »ادبيات آييني ســتودن 
فضيلت‌ها و عظمت‌هاست يا سوز و سوگ 
و مرثيه در فقدان فضيلت‌هاي ادراك نشده 
و مظلوم است و البته در كنار اين تحسين 
و آفرين، نفرين و گريز و پرهيز از رذيلت‌ها 
و زشت‌كاري‌ها و زشــت‌كاران نيز هست« 

)محدثي، 1388: 11(.
هميــن فضاي حزن‌انگيز حاكم بر شــعر 
بيانگر اين واقعيت است كه مي‌بايست اين 
شعر آييني در ادبيات غنايي مطرح مي‌شد 
نه در ادبيات پايداري. هرچند يك بار ديگر 
بايــد يادآوري نمود كه امام حســين)ع( و 
پدر بزرگــوارش حضرت علــي)ع( هر دو 
براي ما نماد انســان‌هايي ســازش‌ناپذير و 
ظلم‌ستيزند اما در ابيات اين شعر با عنوان 
»باز اين چه شــورش است« يا در بندهاي 
شعر »در سايه‌سار نخل ولايت« به مقاومت 
و تســليم‌ناپذيري اين دو بزرگوار اشاره‌اي 
نشده است و همين نكته مانع آن مي‌شود 
كه اين اشــعار را در حيطة ادبيات پايداري 

بپذيريم.
لازم اســت مؤلفان اين كتاب درسي يك 
بار ديگر با دقتي بيشتر و با در نظر گرفتن 
درك و دريافت دانش‌آموزان از انواع ادبي، 
هركــدام از اين دو شــعر را در نوع ادبي 
خاص خود قرار دهند. هرچند بايد معترف 
بود شعر »باز اين چه شورش است«، براي 
شعرخواني و خصوصاً حفظ شعر به‌گزين 
شــده و در آن بحثي نيست، سخن بر سر 
اين اســت كه اين شعر مرثيه است و جزء 
ادبيات غنايي است و نمي‌توان آن را جزء 
ادبيات پايداري محسوب نمود؛ زيرا در آن 
ســتايش آزادي و آزادي‌خواهي و دعوت 
به مبارزه و پايــداري در برابر بيدادگري 
به چشــم نمي‌آيــد. در حالي‌كه محتواي 
پايداري و مقاومت را از درس »شــيرزنان 
ايراني« كه در همين كتاب، فصل ادبيات 
انقــاب صفحة 86 آمده اســت، مي‌توان 
برداشــت كرد. كتاب »من زنــده‌ام« كه 
مأخذ متن درسي »شيرزنان ايراني« است 
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نه‌تنها محتوا بلكه حتي عنوانش نيز بيانگر 
مقاومت و مبارزه در برابر دشمن است.

»ياد يك نامــة تاريخي افتادم كه در آن 
يكي از ســرداران و دلاوران وطن نوشته 
بود: هر كركســي بدون اجازه از بام ميهن 
ما بگذرد، بايد پرهايش را به تربيت‌شدگان 
نســل ما باج دهد« )فارسي دهم، 1395: 

.)92
»افســر عراقي گفت: زن‌هــاي ايراني از 
مردهــاي ايراني خطرناك‌ترنــد. از اينكه 
دو دختــر ايراني در نظر آن‌هــا اين‌قدر 
خطرآفريــن بودنــد، احســاس غــرور و 
استقامت بيشــتري كردم« )فارسي دهم، 

.)89 :1395
علاوه بر اين‌ها حتي داســتان گردآفريد از 
شاهنامه )ذكر شده در صفحة 103، درس 
سيزدهم( نيز كه در بخش ادبيات حماسي 
مطرح شــده و يكي از زيباترين جلوه‌هاي 
ادبيات حماســي اســت، نيــز دربردارندة 
ادبيات پايــداري نيز هســت. بايد در نظر 
داشت كه داستان‌پردازان شاهنامه با وجود 
اينكه مي‌دانســته‌اند صحنه‌هاي هولناك و 
هراس‌انگيز نبرد و مبارزه جايگاه زنان نيست، 
براي نشان دادن چشمه‌اي از هنرهاي زنان 
ايراني، نبرد اين زن افســانه‌اي را در يكي از 

بهترين داستان‌هاي شاهنامه گنجانده‌ اند.
بي‌شك در ضمير ناخودآگاه قومي و تباري 
ايرانيان تمايل به اين احســاس وجود دارد 
كه هرگاه لازم باشد زنان نيز همانند مردان 
مي‌توانند از اين آب و خاك پاسداري كنند. 
»در داســتان رســتم و ســهراب، حماسة 
شــجاعت و حميــت و انعطاف‌پذيري زن 
ايراني در برابر تركان ســروده مي‌شــود« 
)اســامي ندوشــن، 1358: 56(. داستان 
گردآفريد و ســهراب »تأكيد شــجاعت و 
شهامت ايرانيان و خصلت زن ايراني و نظاير 

اين است« )مرتضوي، 1369: 34(.
همة ما زنــان و مردان ايرانــي به نوعي 
خود را مرهــون عــزم و ارادة گردآفريد 
مي‌دانيم؛ زيرا اگــر گردآفريد پا به ميدان 
نبرد نمي‌گذاشت، بزرگ‌ترين اثر حماسي 
ايرانــي از حضور زن در ميدان نبرد خالي 
مي‌مانــد و مــردان در آن، تنهــا يكه‌تاز 
ميدان جنــگ و دفاع در تاريخ باســتان 
ايران شناخته مي‌شدند، اما او اثبات كرد 

كه دفاع از ميهن مرد و زن نمي‌شناسد و 
هرگاه لازم باشد زنان نيز به‌سان مردان از 

اين آب و خاك محافظت مي‌كنند.
در پايان بايــد گفت بدون اينكه ارزش و 
ارجمندي ادبي متــون برگزيده در فصل 
ادبيــات پايــداري را منكر شــويم، بايد 
بگوييم كه متأسفانه هيچي‌ك از چهار متن 
منتخب در اين فصــل آن‌گونه كه بايد و 
شايد قادر نيستند دانش‌آموز را به دركي 
شــفاف و روشن از ادبيات پايداري يا ادب 
مقاومت رهنمون ســازند. در حالي‌كه در 

بخش‌هــاي ديگر همين كتاب درس‌هايي 
وجــود دارد كه كاملًا بــا ادبيات پايداري 
همخوانــي دارند و مي‌تــوان در چينش 
درس‌هــا يك بار ديگر با تأمل بيشــتري 

عمل نمود

3. نتيجه‌گيري و پيشنهاد
در اين جستار به نتيجه رسيديم كه متون 
برگزيده‌اي چون درس هشــتم، شــعري 
از علي موســوي گرمــارودي با عنوان »در 
سايه‌سار نخل ولايت« و ادامة‌ درس هشتم، 
متني از سياســت‌نامة خواجه نظام‌الملك 
توســي، با عنوان »ديوار عدل« همچنين 
درس نهم شعري از سيف فرغاني با عنوان 
»غرّش شــيران« و ادامة درس نهم، شــعر 
تأثيرگذار محتشم كاشاني، با عنوان »باز اين 
چه شورش است« بدون اينكه بتوان ارزش 
و ارجمندي ادبي‌شان را منكر شد، متأسفانه 
قادر نيستند دانش‌آموزان را آن‌گونه كه بايد 

منابع
1. اسلامي ندوشن، محمدعلي. )1358(. آواها و ايماها. 

چاپ سوم. تهران: انتشارات توس.
2. بصيري، محمدصــادق. )1388(. سير تحليلي شعر 
مقاومت در ادبيات فارسي. جلد 1. كرمان: انتشارات 

دانشگاه شهيد باهنر.
3. ســازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشــي. )1395(. 
كتاب فارســي 1 ســال دهم. دورة متوسطة دوم. 

تهران: شركت نشر كتاب‌هاي درسي ايران.
4. ــــــــــ )1394(. كتاب ادبيات فارسي 2، دورة 
متوســطة دوم. تهران: شركت نشــر كتاب‌هاي درسي 

ايران.
5. ســرامي، قدمعلي. )1388(. از رنگ‌ گل تا رنج خار، 
شكل‌شناسي داستان‌هاي شــاهنامه. چاپ پنجم. 

تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
6. ســنگري، محمدرضــا. )1383(. ادبيات پايداري. 

فصلنامة شعر. شمارة 39. نيمة اول زمستان. 
7. صفا، ذبيح‌الله. )1390(. حماسه‌ســرايي در ايران. 

چاپ پنجم. تهران: انتشارات فردوس. 
8. محتشــم كاشــاني، علي‌بن احمــد. )1389(. كليات 
محتشم كاشــاني. به تصحيح مصطفي فيض كاشاني. 

چاپ اول. تهران: انتشارات سورة مهر.
9. محدثي خراســاني، زهرا. )1388(. شــعر آييني و 
تأثير انقلاب اسلامي بر آن. چاپ اول. تهران: مجتمع 

فرهنگي عاشورا.
10. مرتضوي، منوچهر. )1369(. فردوسي و شاهنامه. 

تهران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات ادبي.

و شايد به ســوي دركي شفاف و روشن از 
ادبيات پايداري رهنمون باشند.

در پايان، پيشــنهاد مي‌گــردد در صورت 
امكان نمونه‌هاي برجسته و فاخري از ادبيات 
پايداري براي اين فصل در نظر گرفته شود؛ 
به گونه‌اي كه دانش‌آموزان با خواندن متن 
يا اندكي از آن به دريافتي روشن از ادبيات 
پايداري برســند. همان‌گونه كه اشاره شد، 
اغلب آثار ادبي كــه در زمان انقلاب بزرگ 
اسلامي سروده شــده‌اند، دربردارندة ادب 
پايداري نيز هســتند. در ضمن، مي‌توان از 
نمونه‌هاي ادبيات پايداري ساير كشورها در 
اين بخش بهره برد، تا دانش‌آموزان اين نوع 
ادبيات را به خوبــي بفهمند. ادب پايداري 
مخصوص كشــور ما نيســت و همة مردم 
جهان، طالب آزادي‌انــد و در برابر ظالمان 

تسليم‌ناپذير.
با وجود اين بحث و بررســي، شايد بتوان 
اين‌گونه برداشــت كرد كه لازم است يك 
بار ديگر در چينش درس‌هاي ارائه شــده 
در سال دهم، به‌خصوص در مبحث ادبيات 
بازبيني‌هايي صورت بگيرد؛ بدان  پايداري، 
اميد كه برداشتي درست و روشن از اين نوع 

ادبي دست دهد.

فضاي حزن‌انگيز حاكم 
بر شعر محتشم بيانگر 
اين واقعيت است كه 
مي‌بايست اين شعر 

آييني در ادبيات غنايي 
مطرح مي‌شد نه در 

ادبيات پايداري
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دكتر محمدرضا سنگري
عزيز آذين‌فرد

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي، 
دبير دبيرستان‌ها 
و مدرس دانشگاه‌هاي جندي شاپور و 
فرهنگيان دزفول

اشاره
در اين مقاله نخست نويسندة متن يكي از فيلم‌هاي 
روايت فتح »دريادلان صف‌شكن« )درسي از فارسي 
1 پاية دهم( و آ‌ثارش معرفي شده است، سپس انواع 
توصيفات از نظرگاه موضوعي و سپس نكات سبكي 
و روايي، با ذكر شــواهد مورد بررســي و تحليل قرار 

گرفته است.
كليدواژه‌ها: ســيد مرتضــي ‌آوينــي، دريادلان 

صف‌شكن، توصيف، ادبيات دفاع مقدس

مقدمه
ســيد مرتضي آويني در شهريور ســال 1326 در 
شهرري متولد شــد. تحصيلات ابتدايي و متوسطة 
خود را در شــهرهاي زنجان، كرمان و تهران به پايان 
رســانده و سپس به‌عنوان دانشــجوي معماري وارد 

دانشكدة هنرهاي زيباي دانشگاه تهران شد.
وي به زبان عربي و تفســير و به تبع آن، به قرآن و 
حديث مسلط بود و روي مطالب و شرح‌هاي مختلف 
نهج‌البلاغه نيز خيلــي جدي كار كرده بود. آويني از 
كودكي با هنر انس داشــت؛ شعر مي‌سرود، داستان 
و مقاله مي‌نوشــت و نقاشــي مي‌كــرد. تحصيلات 
دانشگاهي‌اش را نيز در رشته‌اي به انجام رساند كه با 
طبع هنري‌ او سازگار بود ولي بعد از پيروزي انقلاب 

اسلامي به فيلم‌سازي پرداخت.

با شروع كار جهاد سازندگي در سال 58 به روستاها 
رفت كه بيل بزند و به سازندگي بپردازد و مدتي بعد 
ضرورت‌هاي موجود باعث شد كه بيل را كنار بگذارد و  
دوربين بردارد. اوايل سال 59 به‌عنوان نمايندة جهاد 
ســازندگي به تلويزيون آمد و در گروه »جهاد«، كه 
كاركنان تلويزيون آن را تأسيس كرده بودند، مشغول 
به‌كار شــد. كار گروه جهاد در جبهه‌ها ادامه يافت و 
با شــروع عمليات والفجر 8، شكل كاملًا منسجم و 
به‌هم پيوسته‌اي پيدا كرد. آغاز تهية مجموعة زيبا و 
ماندگار »روايت فتح« كه بعد از اين عمليات تا پايان 
جنگ به‌طور منظم از تلويزيون پخش شد به همان 

ايام باز مي‌گردد.
آويني در ســال 1367 به مدت يك ترم در دانشگاه 
هنر »تمثيل‌شناسي در سينما« تدريس كرد ولي چون 
مطالب مورد نظرش براي تدريس با طرح درس‌هاي 
دانشگاه همخواني نداشت، از ادامة تدريس صرف‌نظر 
كرد. آخرين ســفر ســيد مرتضي آويني به منظور 
تهية فيلمي از حماسة رنج و مظلوميت شهداي فكه 
انجام گرفت. او در ســاعت 9/30 صبح جمعه بيستم 
فرورديــن 1372 بر اثر برخــورد با مين والميري به 
همراه همرزم صديقش سعيد يزدان‌پرست، در قتلگاه 

فكه به سوي محبوبش پرواز كرد.
رهبر فرزانة انقلاب در تشــييع پيكر شهيد آ‌ويني 

نقد و بررسي

سيد مرتضي آويني
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شــركت كردند و فرمودند: »از قول من به 
خانوادة شــهيد آويني تسليت بگوييد؛ هر 
چند خــود بزرگ‌ترين داغ‌دار اين مصيبت 

هستم«.

آثار آويني
آثار آويني را مي‌توان به ســه‌ دستة كلي 
شــامل فيلم‌ها، مجلات و كتاب‌ها تقسيم 

كرد:
الف/ فيلم: ســيد مرتضي در طي سال‌هاي 
1358 - 1372 لااقــل دويســت برنامــة 

برجسته تقديم انقلاب كرده است.
ب/ مجلات:

ب-1- مجلة »سوره«
ب-2- مجلة »ادبيات داستاني«

ج/ كتاب:
ج-1- »فتح خون«: تاريخ نوشته‌اي بر سفر 
كربلاســت. مشهور اســت كه شهيد متن 
ايــن كتاب را در محــرم 1366 و با ديدي 
»اشراقي« نگاشــته، كه به همين دليل تا 

فصل نهم بيشتر  ادامه نيافته است.
ج-2- »حلزون‌هــاي خانــه بــه دوش«: 
كوشش ديگري است در حوزة فرهنگ، هنر 

و مطبوعات. 12 مقاله‌اي كه در اين كتاب 
چاپ شده‌اند، به گفتة ناشر داراي مضموني 
مشترك يعني معارضة جريان روشن‌فكري 
با انقلاب اســامي در حوزة فرهنگ، هنر و 

مطبوعات‌اند.
ج-3- »رســتاخيز‌جان«:‌ مجموعه‌اي است 
گزينــش شــده از مقالاتي كــه در طول 
ســال‌هاي 1368 تا 1371 نگارش ي‌افته و 
در مطبوعات به چاپ رسيده است. مقالات 
كتــاب در چهــار بخش ســامان ي‌افته‌اند: 

ادبيات، فرهنگ، اجتماع و هنر.
ج-4- »توسعه و مباني تمدن غرب«: شهيد 
‌آويني در اين سلســله مقــالات، با ديدي 
موشــكافانه عناصر گوناگون دنياي غرب را 

تحليل مي‌كند.
ج-5- »آيينة جادو« )جلد اول(: اين كتاب، 
ثمرة تجربة ده ســال مستند‌سازي آويني 

اســت اما آنچه اين كتاب را از ديگر كتب 
ســينمايي متمايز مي‌سازد، نگاه فلسفي - 
عرفاني حاكم بر مباحث آن اســت؛ نگاهي 
كه بــراي طرح آن، تنها داشــتن تخصص 

سينمايي كافي نيست.
ج-6- »آيينة جــادو« )جلد دوم(: نقدهاي 
ســينمايي شــهيد آويني را طي سال‌هاي 
برمي‌گيرد. بخش عمدة  1368-1371 در 
مقالات اين كتاب به نقد و بررسي فيلم‌هاي 
ايرانــي در طول پنج دوره جشــنوارة‌ فيلم 
فجر 1371-1376 )جشنواره‌هاي هفتم تا 
يازدهم( و ارزيابي سياست‌گذاري سينماي 

ايران در اين سال‌ها اختصاص يافته است.
ج-7- »آيينــة جــادو« )جلــد ســوم(: 
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گفت‌وگو‌ها، سخنراني‌ها و مقالات سينمايي
ج-8- »آغــازي بــر يك پايان«: بيشــتر 
نظرگاه‌هاي اعتقادي و سياســي او را نشان 

مي‌دهد.
ج-9- »نســيم حيات«: ايــن كتاب متن 
برنامه‌هاي تلويزيوني است كه شهيد بعد از 
رحلت حضرت امام )ره(، در فاصلة سال‌هاي 
1368 تا 1371 ساخته يا صرفاً متن آن‌ها 

را نوشته است.
ج-10- »فردايي ديگر«: مجموعه‌اي هشت 
مقاله‌اي اســت كه مي‌تــوان آن‌ها را به دو 
دسته تقسيم كرد: مقالاتي كه محور آ‌ن‌ها 
پرداختن به ماهيت فنــاوري )تكنولوژي( 

است و مقالاتي »دربارة شعر«.
ج-11- »انفطــار صــورت«: اثري اســت 
متفاوت از ســيد مرتضي آويني كه در آن 
جايــگاه گرافيــك و نقاشــي در تحولات 
تاريخي دوران انقلاب اســامي بررســي 
مي‌شــود. آخرين كتاب از مجموعة دوازده 
جلدي آويني اســت كه براي نخستين بار 

زمستان 87 منتشر شده است.
ج-12- »گنجينة آسماني«: به دليل انتخاب 
متن درس »دريادلان صف‌شــكن« از اين 
كتاب، آن را بــه اختصار توضيح مي‌دهيم. 
كتاب مذكور كه گفتار متن همة فيلم‌هاي 
مســتند »روايت فتح« را از اولين برنامه تا 
شــهادت راوي فتح دربرمي‌گيرد، اثر خامة 
ســيد مرتضي آ‌ويني از متفكران نوانديش 
اسلامي و نويسندگان معاصر است. مجموعة 
تلويزيوني روايت فتح به‌دليل به‌كارگيري قلم 
نافذ، تأثيرگذار، تصويرهاي بديع ايثارگري‌ها 
بســيجيان  و  و جانبازي‌هــاي رزمندگان 
سلحشور توانســت به پربيننده‌ترين برنامة 
مستند تلويزيوني عرصة دفاع مقدس مبدل 
شــود. شــايد اگر راوي روايت فتح هم در 
برنامه‌اش فقط صحنه‌ها را توصيف و ارتباط 
آن‌ها را با يكديگــر بيان كرده‌ بود، خواندن 
دوباره‌شــان لطفي نداشــت اما اين چنين 
نيست. راوي ســعي مي‌كند با ذكر ماهيت 
تاريخي اتفاقات و ارزش‌ آن در جهت اقامة 
قسط و عدل در سراسر جهان، عمق تاريخي 
صحنه‌هــا را ارائه كند و مخاطب خويش را 
همــواره ناظر بر اين اعماق نــگاه دارد و با 
ذكر معاني اعتقادي اعمال و اتفاقات، ارزش 
اعتقادي ماجرا را به مخاطب خويش گوشزد 

كند. ايــن كتاب شــايد خوش‌خوان‌ترين 
و ســاده‌ترين كتابي باشــد كه با نام سيد 
شهيدان اهل قلم منتشر شده است. ضمناً 
بخش‌هايي از اين كتاب با عنوان »شــهري 
در آسمان« و »با من سخن بگو دو كوهه«،، 

به‌صورت جداگانه منتشر شده‌اند.

پيشينة تحقيق
اگرچه پژوهش‌هاي چنــدي دربارة برخي 
از زواياي »دريادلان صف‌شــكن« )درســي 
از فارســي 1 پايه‌ دهم( انجام شــده، دربارة 
توصيفات آن از نظرگاه موضوعي و ســبك 

روايــي، پژوهش‌ جامع و مســتقلي صورت 
نگرفته اســت و اين اولين گام در اين مسير 
اســت. اين پژوهش مي‌تواند با پر كردن اين 
خلأ تحقيقاتي به كمك دبيران  ادبيات فارسي 

با تجربه و فرهيختة متوسطة دوم بيايد.

2. بحث
مــا در ادامة مقاله، توصيفــات »دريادلان 
صف‌شكن« را از نظرگاه موضوعي و سپس 
نكات سبكي و روايي، با ذكر شواهد بررسي 

و تحليل مي‌كنيم.

2-1- توصيف دوره‌هاي تاريخ
دقيــق توصيف كــردن ادوار تاريخ به ما در 
شناخت علل شــكوفايي يا انحطاط تمدن‌ها 
و ملل اســام كمك مي‌كند. شــهيد آويني 
لايه‌هاي پنهاني تحولات تاريخ اســام و به 
خصوص حادثة كربلا را مــي‌كاود. او با دقت 
تمام دريافته است كه وقايع محرم سال 61 )هـ 
. ق( را نه به‌عنوان اتفاقاتي در گذشتة دور، بلكه 
به مثابة نمادهايي از يك حقيقت هميشه زنده 
بايد ديد و مي‌توان از دريچة روايت عبرت‌هايي 
مانــا از آن‌ها دريافت كرد. از چنين نظرگاهي 
اســت كه آويني قطعاتــي اين‌گونه را پيش 
چشم مخاطبش قرار مي‌دهد. او معتقد است 
كه تاريخ كربلا، تاريخ مصرف ندارد و به همين 
 ـ. ق و جنگ‌هاي  دليل مي‌كوشد كربلاي 61 ه
صدر اسلام در زمان پيامبر )ص( را با كربلاي 
 ـ. ش در ايران گره بزند و نوعي »اين  1361 ه

هماني« و وحدت در دو حادثه را بجويد.
به ياد داشته باشيم كه آويني اين متن‌ها را 
در زماني نگاشته است كه نه‌تنها مردم ايران 
ديــن‌داري خود را در محك آتش جنگ به 
خوبي آزموده‌اند بلكه امام و مقتدايشان بارها 
فرموده‌اند كه شــما دين خود را به اسلام و 
انقلاب ادا كرده‌ايد و مورد تكريم و تحسين 

ايشان قرار گرفته‌ايد.
شواهد زير شاخصه‌هاي مذكور را به دست 

داده است:
براي نمونه:

1. تاريخ، مشــيّت باري تعالي است كه از 
طريق انســان‌ها به انجام مي‌رسد و تاريخ 
فرداي كــرة زمين به وســيلة اين جوانان 

تحقق ميي‌ابد.
2. اينجا آيينة تجلي همة تاريخ است. همة 
تاريخ اينجا حاضر اســت؛ بــدر و حنين و 

عاشورا اينجاست.

2-2- توصيف حالات
شــهيد آويني مهارتي خاص در شــكار 
آموزه‌هــاي ناب عرفاني دارد. نوشــتة او تا 
حدودي برخوردار اســت از كشف؛ كشف 
حالت‌هايي كه يا بار عارفانه دارند و يا ارزش 
توصيفي ويژه. اين توصيف‌ها غالباً تازه‌اند و 
به‌نحوي خوب با تشــبيه يا همسان‌انگاري 
گــره مي‌خورند. بــه واقع، پيوند كشــف 
حالت‌هاي عرفاني با همسان‌انگاري پيوندي 

راوي سعي مي‌كند با 
ذكر ماهيت تاريخي 

اتفاقات و ارزش‌ آن در 
جهت اقامة قسط و عدل 
در سراسر جهان، عمق 

تاريخي صحنه‌ها را ارائه 
كند و مخاطب خويش 
را همواره ناظر بر اين 

اعماق نگاه دارد و با ذكر 
معاني اعتقادي اعمال و 
اتفاقات، ارزش اعتقادي 

ماجرا را به مخاطب 
خويش گوشزد كند
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مبارك و ســتودني است. آنجا كه نويسنده 
توانسته اســت عزلت گزيني رزمندگان را 
به يك قاضي وسواس تشــبيه كند كه به 
تفحص وسوسه‌انگيز كردار پيشين خويشتن 
مي‌پــردازد و اندرزنامــه‌اش را بــه تحرير 
درمي‌آورد. از قضا اين تشــبيه بسيار زيبا و 

ملهم از آموزه‌هاي عرفاني است.
در كنار اين توصيف نيرومند، بايســته و 
شايسته اســت به يكي از نظريات آويني 
در زمينة رمزگشايي از عرفان‌هاي موجود 
اشــاره كرد. مقالة‌ اول كتاب حلزون‌هاي 
خانه به دوش، »كــدام عرفان« نام دارد 
و به عــارف نمايــي و عرفــان دروغين 
مي‌پردازد. آويني مي‌پرســد اين چه نوع 
عرفاني اســت كه »نه‌تنها با كفر و شرك 
و الحاد جمع مي‌شــود كه اصلًا با اعتقاد 
به خداونــد و معاد باطــل مي‌گردد؟« و 
»خراميدني كبــك‌وار و غمزه‌هاي بصري 
)!( و كرشــمه‌هاي روشنفكرمآبانه« به آن 

نائل مي‌شوند.
آري او معتقد است كه عرفان اصيل اسلامي 
عرفاني زندگي‌ساز است نه زندگي‌سوز؛ اين 
عرفان، عرفان ســلوك و سياست، سنگر و 
ســجاده، خنده و خنجر، جمــال و جلال، 
تعبد و تعقل است و همان عرفاني است كه 
در زندگي پيامبر )ص( و ائمة طاهرين )ع( 

جلوه‌گر است.
از ديگــر ويژگي‌هــاي ســبكي آويني در 
توصيفاتش، پروردن حالات شخصيت‌هاي 
مثبت با اســتناد به آيات قرآن، احاديث و 
روايات است كه بر غنا و تأثير آن بر خواننده 
مي‌افزايــد. تفحــص وسوســه‌انگيز كردار 
پيشين رزمندگان به‌سان قاضي دادگستر و 
حسابگريِ سراپاي دقايق زندگي‌شان از اين 

دست است.

استشهاد به آيات قرآن كريم
اشاره است به آية »يا ايها الذين آمنوا اتقو 
الله و التنظر نفــس ما قدّمت لغد و اتقوالله 
ان الله خبير بما تعملون«؛ »اي كساني كه 
ايمان آورده‌ايد! از مخالفت خدا بپرهيزيد، 
و هر انســاني بايــد بنگرد تا چــه چيز را 
براي فردايش از پيش فرســتاده، و از خدا 
بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مي‌دهيد 

آگاه است« )حشر، 18(.

استشهاد به روايت يا حديث:
الف- علي - عليه‌السلام- مي‌فرمايد: عبادالله 
زنوا انفســكم من قبل ان توزنوا و حاسبوها 
من قبل ان تحاســبوا و تنفسوا قبل ضيق 
الخناق و انقادوا قبل عنف السياق و اعلموا  
انه من لم يعن علي نفســه حتي يكون له 
منهــا واعظ و زاجر لم يكــن له من غيرها 

لازاجر و لا واعظ؛
بنــدگان خدا ! - كــردار و گفتار- خود را 
بســنجيد، پيش از آنكه آن را بسنجيد، و 
حساب نفس خويش را برسيد، پيش از آنكه 
به حسابتان برســند. - فرصت را غنيمت 
دانيد - پيش از آنكه مرگ گلويتان را بگيرد 
و نفس كشيدن نتوانيد. رام و گردن نهاده - 
به راه راست رويد - پيش از آنكه به سختي 
رانده شــويد. و بدانيــد آن كس كه نتواند 
خود را پند دهد تا از گناه باز دارد، ديگري 
را نيابــد تا اين كار را بــراي او به جاي آرد 

)علي‌بن ابي‌طالب، 1379: 73(.
ب- امام صــادق - عليه‌الســام - در اين 

روايت به ابن جندب مي‌فرمايند:
»يا ابن جندب، حق علي كل مسلم يعرفنا 
ان يعــرض عمله في كل يــوم و ليلئ علي 
نفسه فيكون محاسب نفسه، فان راي حسنئ 
اســتزاد منها و ان راي سيئئ استغفر منها 
لئلا يخزي يوم القيمئ« )مجلســي، 1361: 

279/78(؛
»اي پسر جندب، بر هر مسلماني كه ما را 
مي‌شناسد، لازم است كه در هر روز و شب، 
اعمالش را بر خــود عرضه بدارد و از نفس 
خود حساب بكشد. اگر كار خوبي در آن‌ها 
يافت، بر آن بيفزايد و اگر كار زشتي يافت، 
طلب بخشــايش نمايد تا در قيامت دچار 

رسوايي نگردد«.

براي نمونه:
بعضي از بچه‌ها گوشــة خلوتي يافته‌اند و 
گذشــتة خويش را با وســواس يك قاضي 
مي‌كاونــد و ســراپاي زندگــي خويش را 
محاسبه مي‌كنند و وصيت‌نامه مي‌نويسند. 
حــق‌الله را خــدا مي‌بخشــد، امــا واي از 
حق‌الناس! و تو به ناگاه دلت پايين مي‌ريزد: 

آيا وصيت‌نامه‌ات را تنظيم كرده‌اي؟
ادامه مطلب در وبگاه

از  دشوار‌نويسي  معني  به  مغلق‌نويسي 
بيماري‌هاي رايج در نگارش است و در ميان 
بعضي از نويسندگان در حوزه‌هاي مختلف 
افراد،  اين  به‌نظر  دارد.  بسيار  شيوع  علمي 
باشد،  دشوار  و  پيچيده‌  نوشته‌اي  چنانچه 
ارزش علمي بيشتري دارد؛ در صورتي كه 
مبتني  نگارش  است  بهتر  و  نيست  چنين 
افراد  از  بعضي  اصولًا  باشد.  بر ساده‌نويسي 
كه از نظر علمي ضعيف‌ا‌ند، سعي مي‌كنند 
ضعف خود را با دشوار‌نويسي پنهان سازند 
پوشش  را  پيچيده  و  پرابهام  نوشته‌هاي  و 
علمي  ضعف  كردن  پنهان  براي  مناسبي 
خود مي‌دانند.متن نوشته هر چه ساده‌تر و 
بر دل  و  دارد  بيشتري  تأثير  باشد،  روان‌تر 
مخاطب بهتر مي‌نشيند. در واقع، نوشته هر 
چه ساده‌تر باشد، راحت‌تر خوانده مي‌شود. 
نيست  ساده‌اي  چندان  كار  ساده‌نويسي 
را  متن خود  بارها  و  بارها  بايد  نويسنده  و 
ويرايش كند تا كلامش به پختگي و شيوايي 
لازم برسد. دشوار‌نويسي باعث مي‌شود كه 
خواننده با نگاهي گذرا و سريع از خواندن 
همين‌روست  )از  كند.  صرف‌نظر  متن 
با  فارسي  ادب  و  زبان  فرهنگستان  كه 
واژه‌گزيني، سعي در جايگزيني لغات ساده 
و فارسي امروز با واژگان بيگانه و دشوار و 
دارد.( امروزي  سادة  فارسي‌نويسي  رواج 

دانش‌آموزان در دورة ابتدايي با ساده‌نويسي 
همين  از  و  مي‌شوند  روبه‌رو  كتاب‌ها  در 
دورند.  به  دشوار‌نويسي  از  حساس  دورة 
و  پيچيدگي  از  كه  نوشته‌اي  كلي،  به‌طور 
دشوار‌نويسي به دور باشد، مي‌تواند جايگاه 
اين  با  نيز  خواننده  و  بيابد  را  خود  خاصّ 
كند.  برقرار  ارتباط  راحت‌تر  نوشته‌ها  گونه‌ 

پيمان‌ جليل‌پور
كتابدار كتابخانة عمومي شمس تبريزي 
شهرستان نير )اردبيل(، كارشناس ارشد 
علم اطلاعات و دانش‌شناسي



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 36

زهرا صابري‌نيا
كارشناس ارشد و دبير زبان و ادبيات فارسي 
دبيرستان‌هاي اردبيل

چكيده
شــعر »خوان هشــتم« از جمله اشــعار 
حماســي معاصر اســت كه در پايان خود، 
دانش‌آمــوزان و همــكاران را با ســؤالات 
زيادي مواجه مي‌ســازد. معني در اين شعر 
ليز و ســيّال و نيت شاعر آشكار است. شعر 
اخوان به واسطة معاني آشنا، محتاج تفكر و 
تأمل نيست. خواننده با خواندن شعر تغيير 
چهره مي‌دهد و در درون خود آه مي‌كشد. 
اين همان عمل انطباق است. شعر روايي ـ 
توصيفي خوان هشتم، با يك تجربة خصوصي 
مخاطب انطباق دارد و آن، يادآوري نامردي 
روزگار، ياران غدّار و جفاكار، برادركشــي و 
... اســت. شاعر برداشت آخر را در اين شعر 
بر عهــدة مخاطب مي‌گذارد. برهان اقناعي 
در اين شــعر قوي است؛ پس تأثيرش وافر 
خواهد بود. ذهن وقّــاد خواننده از آن زود 
متأثر مي‌گردد. معنــي در آن زود حاصل 
مي‌شود و به يعني نيازي ندارد. موضوع آن 
مرگ ناباورانة رســتم است. درون‌ماية2 آن 
ســركوب غدر و ناجوانمردي و وفاداري به 
تمام دوستي‌هاي ديرينه است و لحن شاعر 
حماسي تراژدي‌گونه، و احساس يا حالت3 
آن تسليم نشدن و پذيرش مرگ بي‌ذلت و 
سرافرازانه. موضوع مكرر4 يا خبر متواتر آن 
نيز سرزنش خيانت، از پشت خنجر زدن و 

... است.
كليدواژه‌ها: موضوع‌شناسي، انطباق، هاله 

معنايي، نيت شاعر، هرمنوتيك

مقدمه
خوان هشتم اثري اســت كه از نظر گونة 
ادبي5 )ژانر( در رســتة اشعار حماسي و از 
نظر حالت در حيطة اشــعار روايي بررسي 
مي‌شود. اخوان از نخستين كساني است كه 

شعر نو نيمايي را به خوبي تجزيه و تحليل 
كرده اســت. چون قالب كهن بيان حماسه 
در عصر جديد فرســوده شــده است، شعر 
نو اخوان مي‌كوشــد آن را در قالب جديد با 
حرف‌هاي معمولــي و ملموس به مخاطب 

ارائه دهد.
اين شعر كه نمودي از سنت و تجدد است، 
پايان غم‌انگيز كشــته شدن رستم و رخش 

را به دست شغاد، برادر ناتني رستم، از زبان 
نقــال باز مي‌گويد ولي نتيجه‌گيري از متن 

شعر را بر عهدة مخاطب مي‌نهد.
نگاهي كــه اخوان از دريچــة يك روايت 
حماســي به جهان پيرامون خود مي‌كند 
از ســاير گونه‌هاي ادبي مانند غنا و كمدي 
برنمي‌آيــد. او در ايــن شــعر گفتمان‌ها و 

مسائل مهم عصر خود را مطرح مي‌كند.
شــعر اخوان ذهن وقّاد خواننده را به اين 
سمت مي‌كشاند كه با مرگ رستم و رخش 
در شاهنامه، موضوع خاموش نمي‌شود بلكه 
در دوره‌هاي بعد از قرن چهارم و پنجم نيز 
تقابل مرد و نامرد، غدر و وفا، مهر و كين و 

... وجود دارد.
اخوان براي خلق خوان هشتم، دستگاهي 
اســاطيري مي‌آفريند. وي با تلفيق موضوع 
روزگار خويــش با اســطوره‌اي كهن، قصد 
دارد حركتي مبتكرانه، ســوار بر تخيلات 
شــخصي خود ايجاد كند. اين حركت او را 
مي‌توان نوعي نوگرايي براي بيان مطلب و 

افكار دانست.
ايجاد تشــابه بين صحنة مرگ رســتم و 
رخش با تصويري كه خواننده از ايام ســرد 
و وحشتناك بي‌وفايي در ذهن دارد، وجود 
الگوهاي اخلاقي جهان‌شمول در شعر چون 
حسّ مشترك تمامي انسان‌ها از مهر و وفا 
و گريز آن‌ها از ظلم و جفا، سرآغازي است 
كه خوانندة آگاه و بيدار خوان هشتم، متن 

حماسه حاصلِ تقابل 
قهرمان و ضدقهرمان 

است. ضدقهرمان 
جانوري است مهيب و 
هيولاسيرت و بايد به 
دست قهرمان كشته 
شود؛ چنان‌كه شغاد 

به دست رستم كشته 
مي‌شود

 اخوان ثالث
با ديد هرمنوتيك1 
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شــعر را بازتابي از ضمير ناخــودآگاه خود 
ببيند و از اين راه بتواند هم آموزه‌هاي كلي 
خود را منطبق بر ايده‌هاي مؤلف بيابد، هم 
آنكه به انتظاراتي كه در پايان شــعر داشته 
اســت، برســد. مقالة حاضر در نظر دارد با 
ورود به ميدان نقد ادبي، شعر خوان هشتم 
را ارزيابي كند و قدرت شاعر آن را در بيان 
موضوع و تأثيرگذاري بر مخاطب از ديدگاه 
هرمنوتيك كه امروزه از حوزه‌هاي مهم نقد 

به شمار مي‌رود، تحليل نمايد.

نشانه‌هاي حماسه در خوان 
هشتم

»در وراي ديد حماسي و بيان روايي خوان 
هشــتم با جهان‌بيني خاصــي مواجهيم. 
ويژگي اصلي خوان هشــتم اين اســت كه 
نمي‌توان آن را دقيقاً در نوع ادبي حماســه 
محدود و مقيد ســاخت. منظور از حماسه، 
شرح وقايعي اســت كه در دورة موسوم به 
دوران ماقبل تاريخ روي داده است. گزارشي 

است از اوضاع و احوال روزگاران نخستين و 
تاريخ صدر جهان. موضوع خوان هشتم نيز 
شرح يك سوژه قبل از دوران تاريخ است كه 
گويا در عصر شاعر از نو زنده مي‌شود و شاعر 
به مدد آن بهانه‌اي ميي‌ابد تا حماسه‌سرايي 
كنــد. عمل او در طول زمــان رخ مي‌دهد. 
پس كارش تقليد صِــرف و تكرار مكررات 
نيست. موضوعي اســت كه در لفافه‌اي نو 

ارائه مي‌شود.
حماسه از زماني سخن مي‌گويد كه مردمي 
براي به دســت آوردن عظمت و سرافرازي، 
گام به ميدان مي‌گذارند و چون حماسه با 
جهان و قوانين حاكم بر طبيعت هماهنگي 
و همخوانــي دارد، بهترين گونه براي بيان 
حصــول عظمت و عــزت يا ســرفرازي و 
ارجمندي از دســت رفته است« )شميسا، 
انواع ادبــي، 1393 الف: 60(. اين شــيوة 
اخوان، نمايندة محاكاتي6 اســت كه وضع 

روزگار شاعر را به تصوير مي‌كشد.
او در اين شعر از اوضاع عصر خود ناخرسند 
است. محيط جامعه را تنگ و خاموش چون 
»چاه پَستان و ناجوانمردان« تصور مي‌كند. 
نابودي آرمان‌ها را با مرگ رخش به تصوير 
مي‌كشد و زندگي بدون آرمان را پوچ فرض 

مي‌كند.
تجربه‌هاي تلخ بي‌وفايي، پراكندگي ياران، 
پيمان‌شــكني‌ها و برادركشي‌ها را با نقش 
شغاد معرفي مي‌كند. در اين بحبوحه است 
كه مرگ جامعة خويش را به چشم مي‌بيند. 
پس دست به حماسه‌ســرايي مي‌زند تا با 
ريســمان محكمش راهي بــراي بيداري و 

آگاهي بيابد.
در حماســه‌هاي ايرانــي حيوانات جايگاه 
ويــژه‌اي دارنــد. رخش نيــز از اين قاعده 
مستثني نيست. براي همين است كه رستم، 
مرگ او را برنمي‌تابد؛ شغاد را مي‌كشد ولي 
بدون رخش تــداوم حيات در نظرش هيچ 
 و پوچ اســت. اسب رستم تقدس دارد؛ پس 
كشته شدنش موجب مجازات سنگين شغاد 

مي‌گردد.
و  قهرمــان  تقابــل  حاصــلِ  حماســه 
جانوري  اســت. ضدقهرمــان  ضدقهرمان 
اســت مهيــب و هيولاســيرت و بايد به 
دســت قهرمان كشــته شــود؛ چنان‌كه 
 شــغاد به دســت رستم كشــته مي‌شود. 
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كشته شدن اين جانور بدانديش و ددمنش، 
نمايانگر چيرگي و تســلط قــوة آگاهي بر 
ناآگاهي اســت كــه خود ســرآغاز تكامل 

معنوي انسان در حماسه است.
در حماسه، شــاعر با يكي از الهگان شعر 
ارتباط ميي‌ابد و از او سؤال مي‌كند. جواب 
الهه به آن سؤال حماسي سرآغاز شعر است. 
گاه شــاعر از الهه مي‌خواهد كه داستان را 

روايت كند. نقش نقال در اين شعر، يادآور 
نقش الهه در اساطير يونان و موبد و دهقان 

در شاهنامة فردوسي است.

موضوع خوان هشتم
»موضوع يا سوژه، ايده‌اي است كه شاعر يا 
نويسنده، خود، آگاهانه آن را در قالب متن 

مي‌پروراند« )شميسا، 1393 ب: 389(.
موضوعي كه اخوان در خوان هشتم به‌كار 
گرفته، مرگ ناباورانة رستم و اسب وفادارش، 
رخش، است. اين موضوع در ذهن خواننده 

آشناست. مرگ، موضوعي كلي، ابدي و ازلي 
است و با تجارب ذهن خواننده، درگير است 
و او اين موضوع را به خوبي مي‌شناسد. نيت 
شاعر نمي‌تواند تنها طرح اين موضوع باشد؛ 
چون در اين صورت جز تكرار و تقليد كاري 
نكرده و مهارت و هنري به‌كار نبسته است.

طــرز بيــان وي در ايــن راه و ســبك 
گفت‌وگويــش بــا مخاطب، ســبك كهن 
خراساني است كه از نظر فصاحت و بلاغت 
در اوج است. موضوع خوان هشتم از ابديات 
و كليات )آموزه‌هاي كلي ذهن( محســوب 

مي‌شود.
مخاطب بر حســب ذوق، وجدان و معاني 
آشنايي كه از اين تجربة كلي در ذهن دارد، 
شعر را مي‌فهمد و به همان اندازه از آن تأثير 
مي‌پذيرد. بنابراين، هر مخاطب تأثيرپذيري 
و دريافتش با مخاطب ديگر متفاوت خواهد 
بود. اين همان هرمنوتيك اســت؛ يعني به 

اندازة مخاطب، فهم شعر داشتن.

درون‌مايه يا تم
»تم، ايدة گسترده و بنيادي متن است كه 
در تمام زواياي متن منتشر است. موضوع، 
فشــرده و صريح اســت اما تم، گسترده و 
غيرصحيح و ضمني است« )همان: همان(. 
درون‌مايه يا تم، آن است كه شاعر موضوع 

مورد نظر خود را چگونه بپروراند.
موضوع خوان هشتم مرگ رستم و رخش 
است اما تم آن سركوب غدر و ناجوانمردي، 
تشويق وفاداري به تمام دوستي‌هاي ديرينه، 
تبليغ حميّت و زشت شمردن نابرادري‌ها. 
براي پروردن موضوع خوان هشــتم، اخوان 
با اســتفاده از شــيوة حقيقت‌نمايي، پردة 
نمايشي را به‌طور واضح مقابل ديد مخاطب 

قرار مي‌دهد.
تم، قدرت بيان شــاعر و معمولًا مقتضاي 
حال و موقع اســت. شــاعر ماهر، همچون 
خطابه‌ســرايي زبردســت، در شــعرش به 
ســخن در مي‌آيد تا فكرش را از اين طريق 
به مخاطب القا كند. منظور از فكر، خصلت 
و خلقيات نيست؛ زيرا خلقيات، آن چيزي 
اســت كه مقصود اخلاقي آدميان را آشكار 
مي‌سازد و نشان مي‌دهد كه افراد خواستار 
چه نوع چيزهايي هستند و از چه چيزهايي 
بنابراين، در شــعري  دوري مي‌گزيننــد. 

كــه هدفش القاي فكر باشــد نه خصلت و 
خلقيــات، نتيجه‌گيري بــر عهدة مخاطب 
خواهد بود. هــر خواننده بنــا به ظرفيت 
فكري و ذهني خود، از سرچشمة فكر شاعر 
برداشت خواهد كرد. از آنجا كه بيان افكار 
قهرمان حماسي مانند شــاهنامه در شعر 
خوان هشتم گسترده نيست، مي‌توان گفت 
كه هدف اصلي اخوان از سرودن اين شعر، 
نه ذكر خلقيات قهرمان شــعر، رستم، بلكه 

توسعة افكار اوست.

مضمون
»مضمــون، روايــت هنري يــا ادبي يك 
موضوع است. تفاوت آن با موضوع اين است 
كه موضوع حرفي و صريح است اما مضمون 
كنايي و غيرمســتقيم. مضمون، موضوعي 
اســت كه در ضمن يك بيــان ادبي عنوان 
مي‌شود؛ موضوعي است كه همراه با تصوير 
و نكته‌اي نو اســت و موجــب جلب توجه 
مخاطب مي‌شود. موضوع معمولًا كليشه‌اي 
است اما مضمون آن را بديع مي‌سازد و در 
ادبيات، مضمون اســت كه جايگاه ويژه‌اي 
دارد نه موضوع« )شميسا، 1393 ب: 390(.
در حماسة خوان هشــتم، عظمت فكر و 
نوعي رهايي از قيد و بند و قراردادهاي فكري 
مطرح است؛ زيرا سخن از فضايي است كه 
در آن قوانين طبيعت حكم‌فرماســت. در 
چنين فضايي، تصاويري كــه زيبايي‌هاي 
عادي و ظريف خلق مي‌كنند از وســعت و 
زمينة حماســه مي‌كاهند. به سخن ديگر، 
تشــبيهات و تصاوير بديعــي كه اخوان در 
اين شــعر ايجاد مي‌كند چندان نيست كه 
موجب تزاحم شود، فضاي باز شعر حماسي‌ 
قدرت تصميم‌گيري مخاطب را از وي سلب 
كند و او را در تنگناي بديع گرفتار سازد. به 
اندازه‌اي كه صراحت و قوت اســلوب را كه 
ركن اساسي بيان حماسه است حفظ نمايد. 
تكرار، نوعي مضمون است كه اخوان از آن 
براي مبالغه بهره مي‌گيرد. تشبيهات وي در 
اين شعر را مي‌توان در زمرة تشبيهات سبك 
خراســاني به حســاب آورد. اين تشبيهات 
رنگ خاص شخصيت او را دارند و اغلب در 

اشعارش تكرار مي‌شوند.
اســتفاده از آرايش در ســخن و بديع در 
گفتار، جايي لازم اســت كه سخن عاري از 
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القاي فكر و وصف ســيرت باشد. آنجا كه 
وصف سيرت و نشان دادن فكري در ميان 
اســت، نيازي به آراستن كلام نيست؛ زيرا 
بديع در اين بُعد موجب ابهام و تيرگي فهم 

خواهد شد.
تأثيرپذيري و دريافت احســاس و عواطف 
گوينــده در مخاطــب، كه حالــت ناميده 
مي‌شــود، حاصل انطباق بين نيت شاعر و 
آموزه‌هاي ذهني و كلي مخاطب اســت. به 
دنبال اين تأثيرپذيري است كه مخاطب از 
شعر لذت مي‌برد و آن، نتيجة درك مضمون 

شعر است.

لحن7
»احساســي اســت كه گوينده مي‌خواهد 
منتقل كند« )شميســا، 1393 ب: 390(. 
مجموعه‌اي از عواطف كه شــامل اندوه يا 
حالت حماســي است كه شاعر از حادثه‌اي 
در درون خود احساس مي‌كند و خواننده را 
تحريك مي‌كند كه با وي در اين احســاس 
همراه شــود. عاطفه‌اي كه خواننده از پسِ 
خواندن شعر خوان هشتم ميي‌ابد، حاصل 
شــعور و احساسي اســت كه در آن نهفته 
است. مرگ يك انسان كه قهرمان ملي است 
در برابر جفاي يك نابــرادر ناجوانمرد. در 
شــعر اخوان اين لحن يادآور لحن حماسي 

تراژدي‌گونه است.
لحن شــاعر مانند جاده‌اي است كه عمل 
انطباق و مبادلة آموزه‌هــاي ذهني بين او 
و مخاطب در ســطح آن صورت مي‌گيرد. 
به عبارت ديگر، مخاطب خوان هشــتم با 
لحن سرايندة آن آشناست؛ معني آن را به 
راحتــي در ميي‌ابد و نيازي به يعني ندارد. 
تأثيرپذيري او از بيان گوينده مستقيم است 

و نيازمند تأويل نيست.
در نظر ارســطو، حماسه نوع عالي تراژدي 
اســت. شعر حماســي متين و وزين است. 
طبيعت و قانون زندگي خود به ما اين لحن 
را مي‌آموزد و مــا از طبيعت ياد مي‌گيريم 
كه چگونه احســاس واقعي خود را از يك 
نوع حماســه بــه مخاطب منتقــل كنيم 
)ديچــز، 1366: 84 ـ 83(. به همين دليل 
اســت كه لحن به‌كار رفته در خوان هشتم 
ساده، طبيعي و برگرفته از طبيعت است و 
نمادهاي طبيعي مانند چاه، ابر، سايه، ياس 

آبي و كهكشان در آن به عاريه گرفته شده 
است. در خوان هشتم قهرمان و ضدقهرمان 
در مقابل چشمان مخاطب قرار ندارند. آنچه 
را شــاعر روايت مي‌كند، مخاطب مي‌بيند. 
پس لحني كه شــاعر بــراي فهم مخاطب 

به‌كار مي‌گيرد، تأثيرگذار خواهد بود.

حالت
»تأثيري اســت كه خواننده از پي خواندن 
متن ميي‌ابد« )همــان: 389( و اين زماني 
اســت كه اثــر در ديدرس عمــل انطباق 
قرار مي‌گيرد؛ يعنــي وقتي كه روند فهم و 
تأثيرپذيري متن با آموزه‌هاي كلي و ذهني 
مخاطب منطبق مي‌گردد. تفاوت حالت با 
مضمون در آن است كه تأثيرپذيري حالت، 

حاصل يــك فهم كلي و مركــب از عمل 
انطباق اســت كه مخاطب از شعر به دست 
مي‌آورد؛ در حالي‌كــه مضمون نوعي فهم 
جزئي حاصــل از توجه به بديع و آرايه‌هاي 
هنري كلام است. همچنين، فهم جزئي پس 
از فهم كلي حاصل مي‌شود؛ پس مخاطب 
ابتــدا از طريق انطباق آموزه‌هاي شــاعر با 
آموزه‌هاي كلي خود، از شعر تأثير مي‌پذيرد 
)مود( و ســپس متوجه مضمون و هنرهاي 

بديع به‌كار رفته در كلام مي‌شود.
مخاطب پــس از خواندن خوان هشــتم، 
ويژگي‌هــاي اخلاقي معيني را به عاملان و 
حاضران در شعر نسبت مي‌دهد. اين همان 
مود و حالتي است كه او از شعر مي‌پذيرد. 
خوان هشــتم با برانگيختن حــس اندوه 
مخاطــب از مرگ رســتم و رخش، به وي 

توانايي مي‌دهد تا با آرامش فكر كه حاصل 
تزكية روحي بعد از تراژدي است، به مرحلة 
بازشناخت اعمال برسد و از روي وجدان و 
اخلاق دربارة تسليم نشدن و مرگ بي‌ذلت 

قهرمان قضاوت كند.
خواننده با احســاس و حالتي كه از شعر 
حماسي خوان هشــتم مي‌گيرد، مي‌تواند 
طــول آن را افزايش دهــد و اين فضاي باز 
شــعر، نتيجه‌گيــري را هم بــر عهدة وي 

مي‌گذارد.

موضوع مكرر
»موضوع يا تمي است كه در آثار كسي يا 
در اثر خاصي تكرار مي‌شود. انس با يك اثر 
يا يك نويســنده منوط به آن است. موتيف 
يا خبر متواتر مســتقيماً به سبك مربوط 
ب: 391(.  )شميســا، 1393  مي‌شــود« 
ماهيت فكري و عقيدتي يك شاعر است كه 
موتيف‌هاي شعري او را مي‌سازد. وصف‌هاي 
زيبا و دلنشــين، بيزاري‌هــا، موعظه‌هاي 
اخلاقي، مذهبي، فلســفة كلامــي، معيار 
شعري و ... در اين راستا قابل بررسي است.

اخوان اغلب هركدام از بخش‌ها يا قصه‌هاي 
حماســي خود را بــا وصفــي از طبيعت، 
زمستان و پاييز آغاز مي‌كند. ملموس بودن 
توصيف‌هــا، همه‌فهم بودن آن‌ها، عاميانه و 
ســاده بودن كلام، به‌كارگيري وصف‌هاي 
حماسي مانند مرد آتشــين پيغام در اين 
شعر، چشم گرگي پير در شعر اندوه، ترساي 
پير پيرهن چركين، سنگ تيپاخوردة رنجور، 
دشنام پست آفرينش در شعر زمستان و ... 
از جمله موضوعات مكرري است كه خوانندة 
آثار اخوان با آن‌ها آشناســت. از نظر سطح 
فكري و معنايي، اشعار اخوان بازتابي از درون 
حساس اوســت و نوعي درون‌گرايي در آن 
ديده مي‌شود كه شاعر پس از ناراحتي آن را 
بروز مي‌دهد. توصيف‌ها و صحنه‌پردازي‌هاي 
 او نمايانگــر وقــار، ابهــت و عظمــت از 
دست رفته‌اي است كه شاعر آن را گمشدة 

خود و جامعه‌اش مي‌داند.
بيان شاعر غالباً نمايشي است؛ يعني تنها 
به سخن‌ســرايي اكتفا نمي‌كند بلكه ذهن 
و تخيــل خود را بــراي مخاطب به تصوير 
مي‌كشــد؛ به طوري كه خواننده در حين 
خواندن شعر، به راحتي مي‌تواند صحنه‌ها را 

آنجا كه وصف سيرت و 
نشان دادن فكري در 
ميان است، نيازي به 
آراستن كلام نيست؛ 
زيرا بديع در اين بُعد 
موجب ابهام و تيرگي 

فهم خواهد شد
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در ذهن خود مجسم كند و نقاش نيز قادر 
است آن را در تابلويي ترسيم كند.

زبان شعري اخوان، مصنوع نيست و چون از 
حماسه بهره مي‌گيرد، متضمن خبر بزرگي 
خواهد بــود و خبر بزرگ براي تأثيرگذاري 
بيشتر به آراستن كلام نياز ندارد. سادگي و 
صلابت سخن در اين زمينه فهم و تأثير را 

مضاعف خواهد كرد.

عمل انطباق و هالة معنايي
»بيان هنري مطلــب، ارتباط مخاطب با 
متن را كه همان عمل انطباق است، تسريع 
مي‌كند. به سخن ديگر، نقش مسائل هنري، 
مؤثر كــردن كلام و تحريك ذهن خواننده 
اســت. خواننده، نخســت با اين وجه شعر 
كه بيــان آموزه‌هاي كلي و ذهني مطابق با 
تجارب اوست ارتباط برقرار مي‌كند. سپس 
متوجه ارتباط هنري بين واژه‌ها و بديع در 

كلام مي‌شود« )همان: 400 ـ 391(.
در خوان هشتم، نگاه شاعر در بيان مرگ، 
عزت، ذلت، ســرافرازي، غــدر، مهر، كين، 
نابرادري و ... همچنين برقراري ارتباط بين 
انســان و طبيعت، مخاطب و ذهن او را به 
جهاني ديگر مي‌كشاند؛ جهاني كه در ذهن 
خواننده تازگي ندارد ولي ناخودآگاه فراموش 
شده است. با آنكه واژگان به‌كار رفته در اين 
شــعر، ســاده، عادي و ملموس براي همة 
مخاطبان در هر ســطحي هستند ولي نوع 
تركيب آن‌ها و پيوند و ارتباطي كه شاعر از 
اين طريق ايجاد مي‌كند، تأمل‌برانگيز است.

شعر خوان هشــتم زادة كوشش شاعر در 
ســاية بيداري است و نمايش اندوخته‌هاي 
ذهني مشــترك او با مخاطب. براي همين 
است كه مخاطب با خواندن شعر به مرحلة 
انطباق مي‌رسد و خود را شريك اندوخته‌هاي 
ذهني شاعر مي‌بيند. خيال‌پردازي شاعر در 
بيان آموزه‌هاي كلــي و ابدي ابتدا بايد در 
ذهن او تجربه شده باشد تا بتواند با تجربة 
ذهني مخاطب همسو گردد و به دنبال آن 

انطباق صورت گيرد.
تجربه‌هــاي عاطفــي در همة انســان‌ها 
مشــترك‌اند. همــگان به‌طور فطــري از 
مرگ ناراحت و از آغاز زندگي و تولد شــاد 
مي‌شــوند. حالت شــوق و اندوه در درون 
همة انسان‌ها نهفته است. اين‌ها الگوهايي 

جهاني‌اند و در همة نژادهاي بشــري ديده 
مي‌شوند. شاعر در اين ميان نقش بيدارگري 

را بر عهده مي‌گيرد.
منطق گفت‌وگويي كه شــاعر در اين شعر 
براي ارتباط بــا مخاطب به‌كار مي‌گيرد، از 
زمان و مكان نيز تأثير مي‌پذيرد؛ يعني اينكه 
ديدن جهان به اشكال مختلف، طرق متعدد 

تفسير از آن را در پي خواهد داشت.
عمل انطباق زماني حاصل مي‌شود كه در 
متن ابهام و پيچيدگي نباشد؛ يعني مطلب 

براي مخاطب روشــن باشد و سخن نيازي 
به يعني نداشته باشد. به‌كارگيري واژگاني 
ملموس چون برف، سرد، وحشتناك و شرم، 
ترس، مرگ، همچنين توصيفاتي روان مانند 
قهوه‌خانــة گرم، گليم بدبختي‌ها، عيار مهر 
و كين، چاه بي‌دردان، رخش غيرتمند و ... 
فهم را براي مخاطب آسان و عمل انطباق را 
تسريع مي‌كند. زماني كه عمل انطباق قوي 
باشد، معمولًا ذهن، شعر را زود مي‌فهمد و 
مخاطب از آن قانع مي‌شود. برهان اقناعي 
حاصل از فهم شعر در ذهن مخاطب به روند 

انطباق اشاره دارد.
در عمل انطباق هر ذهني بسته به آموزه‌هاي 
كلي خود، روابــط ادراكي متعددي با متن 
برقرار مي‌كنــد. در حقيقت، دامنه و حوزة 

انطباق بين متن و ذهن خواننده گوناگون 
است و اين همان بحث از هرمنوتيك است. 
خواننده مختار است هر تفسير و برداشتي 
از پايان شــعر داشته باشــد. اين خواننده 
است كه با توجه به توانش ذهني خود، كه 
ذخيره‌اي از ذوق‌ها و اندوخته‌هاي كلي را به 

همراه دارد، عمل انطباق را بپذيرد.

نيت شاعر و نقد هرمنوتيك
در شعر خوان هشتم اين مخاطب است كه 
معنا را مي‌آفرينــد و آن را تحليل مي‌كند. 
نيت شــاعر فقط روند اين ادراك را آسان 
مي‌ســازد و نقش بيدارگري دارد. مخاطب 
به شــاعر، زندگي او، علت ســرودن شعر و 
چگونگي سرايش آن كاري ندارد. آنچه مهم 

است متن شعر است نه مؤلف آن.
 متني كه اخــوان بيان مي‌كند مربوط به 
گذشته است. همه سرانجام آن را مي‌دانند 
ولي روزگار بيان شعر در نحوة فهم مخاطب 
مؤثر اســت. اين همان بــه مقتضاي عصر 
فهميدن است كه در شعر اخوان نمود پيدا 
مي‌كند. نيت شاعر در بيان موضوع چندان 
مطرح نيست. نمي‌توان معنايي قطعي كه 
صددرصد با نيت شاعر برابر باشد براي شعر 
بيان كرد. اين بدان معني نيست كه خوان 
هشتم، شــعري بي‌معني است بلكه منظور 
آن اســت كه ذهن متغير خواننده در فهم 

اتفاقات متن شعر سهيم است.
مخاطب در پي آن نيســت كه شاعر چه 
مي‌گويد بلكه در پي آن است كه سرانجام 
قهرمان اسطوره پس از مرگ يار ديرينش، 
رخش، چه مي‌شــود. اين همان انديشه و 
حياتي است كه اخوان در خوان هشتم آن 
را زنده مي‌كند. مخاطب نيت شــاعر را به 
يك اعتبار با تمام وجود درك مي‌كند؛ بدون 
آنكه در آن دچار توهم و ســردرگمي شود. 
هيچ شــك ندارد كه مرگ رخش موجب 
مرگ سرافرازانة رستم مي‌شود. از اين نظر 
نيت شاعر با نيت مخاطب يكي است؛ يعني 
همان همدلــي و هم‌زباني كه نتيجة عمل 

انطباق است.
اين خصوصيات موجب مي‌شود كه با ديد 
هرمنوتيك به شــعر خوان هشــتم نگاهي 
ويژه كرد. معنايي كه شعر به دست مي‌دهد 
قطعي و يگانه نيســت بلكه به دليل سيال 

خوان هشتم با 
برانگيختن حس اندوه 
مخاطب از مرگ رستم 
و رخش، به وي توانايي 
مي‌دهد تا با آرامش فكر 
كه حاصل تزكية روحي 
بعد از تراژدي است، به 
مرحلة بازشناخت اعمال 
برسد و از روي وجدان و 

 اخلاق دربارة 
تسليم نشدن و مرگ 

بي‌ذلت قهرمان قضاوت 
كند
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 1393( ســيروس.  شميسا،   .5

ب(. نقد ادبي. انتشارات ميترا.
6. بيان )ويرايش سوم(، سيروس 
ميترا،  نشــر   ،1385 شميســا، 

صص 37 ـ 35.

بودن، نسبي است و همواره به تعويق مي‌افتد.
به قول روبرت فراســت: »شعر اين است كه چيزي 
بگويي و چيز ديگري اراده كني« )به نقل از شفيعي 

كدكني، 1375: 9(.
اخوان در اين شــعر با عبارت: »... يــادم آمد هان، 
داشــتم مي‌گفتم« شــعر را آغاز مي‌كند كه خبر از 
خاطــره‌اي دارد كه گويا مخاطب از آن آگاه اســت؛ 
همان عهد ذهني كه موجب مي‌شود خواننده با شعر 
و متن آن احساس مشترك پيدا كند. او با اين نحوة 
آغاز سخن انتظار دارد كه مخاطب تجربة ذهني وي 

را طي كرده باشد.
اخوان چه مقصودي از تكرار خبر و تقليد آن دارد؟ 
تقليــدي كه از تكــرار خبر به‌كار مي‌بــرد تقليد از 
كردارهاســت نه آدميان. او رستم و شغاد را در شعر 
خود تكرار نمي‌كند بلكه صفات رستم و كردار شغاد 
را به تصوير مي‌كشــد. پس خبر شعر مي‌تواند به روز 
باشــد؛ زيرا كردارها در هر دوره‌اي تكرار مي‌شوند و 

آدميان تكرارناپذيرند.
نيت شاعر از به‌كار بردن كلماتي چون سورت، دي، 
بيداد، شرم، مهر، كين، تزوير، نامرد و لبخند با توجه 
به فحواي كلام آشــكار مي‌شود. اين كلمات علاوه بر 
معناي قراردادي، در شــعر معنايي گسترده ميي‌ابند 
و هر يك مي‌توانند نيت شــاعر را از متن شعر آشكار 
كنند. عمق نيت شــاعر زماني قابل فهم اســت كه 

مخاطب، خود آن‌ها را در زندگي تجربه كرده باشد.
در شــعر اخــوان هر كلمــه مي‌تواند از ســه بُعد 
مورد بررســي قرار گيرد: 1. معني‌اي كه براســاس 
فرهنــگ لغــت به‌صــورت قــراردادي ميي‌ابد؛ 2. 
 معنــي‌اي كه در بطن شــعر بــه خــود مي‌گيرد؛

3. معني‌اي كه كلمه از القائــات عصر خود دريافت 
مي‌كند. همين ويژگي موجب تفاوت تأويل‌ها و فهم 

مخاطبان شعر از يكديگر است.
مخاطــب در هــر دوره‌اي كه اين شــعر را بخواند، 
از شــدت عمل انطباق دســت‌هايش را مي‌فشــارد 
و افســوس و آهــي از درون مي‌كشــد؛ پس شــعر 
تأثيرگذاري فراواني داشته است. افق‌هاي معنايي كه 
خواننده در شــعر به دست مي‌آورد موجب گسترش 
فهم او و توســعة نيت شاعر است. شرايط روزگار هم 
در اين امر ســهيم است و چون هر شناخت و فهمي 
نوعي هرمنوتيك به حساب مي‌آيد، پس هيچ تعبير و 

تفسيري قطعي نيست.
از آنجا كه روحية شاعر در بسترسازي شعر دخالت 
دارد، پس روحيات مخاطب هم در فهم شعر دخيل 
خواهــد بود. اين امر موجــب تلقي‌ها و دريافت‌هاي 
متفاوت از شعر خواهد شد. اين مقوله به افق انتظاري 

كه مخاطب از شــعر دارد پاســخ مي‌دهد. موضوع 
خوان هشتم تكراري است ولي افق انتظاري كه براي 
خواننده ايجاد مي‌كند، اصلاح شده و نو است. الگويي 
كه اين شــعر در عصر ما به دســت مي‌دهد، الگويي 
جهان‌شمول و همه‌فهم اســت: ارج نهادن به وفا، از 
جان‌گذشتگي، عزت و سربلندي. »در گذرگاه فكر و 
فلسفه ادبيات همواره بين تعهد و بي‌تعهدي، نوسان 
داشته است« )زرين‌كوب، 1360: 700(. خوان هشتم 
بخشــي از ادبيات متعهدي اســت كه سعي دارد با 
بيان افكار حاكم بر جامعه و گفتمان‌هاي غالب دورة 
خويش، روح حماســي را كه ريشه در اعماق و بطن 

جامعه دارد، از نو زنده كند.

نتيجه‌گيري
حقيقــت اين اســت كــه ادبيات به‌طــور كلي، به 
لحاظ هويــت اصيل، خلاق و تخيلــي‌اش مقوله‌اي 
پيچيده و دشــوار اســت و چه بسا هر اثر ادبي چون 
شــخصيت آفريننده‌اش رازي در سينه نهفته داشته 
باشــد. خوان هشتم اخوان نيز از اين قاعده مستثني 
نيست. معنايي كه مخاطب آگاه از اين شعر به دست 
مي‌آورد، بــه انتظار او از يك حماســة تراژدي‌گونه 
پاسخ مي‌دهد. او را قانع مي‌ســازد و با ايجاد فضاي 
باز در متن، موجب اتساع درك و تأويل او مي‌گردد. 
هر خواننده‌اي بسته به توان ذهني خود در برابر اين 
شــعر كنش و عمل روحي حاصل از تزكية اخلاقي 
نشان مي‌دهد. حماسه‌اي كه اخوان از آن براي بيان 
تفكرات و ايده‌هاي خود استفاده مي‌كند، اسطوره‌اي 
است كه در مواجهه با واقعيات زندگي اشخاص، وجه 
راستين ميي‌ابد. از اين نظر در آن‌ها تأثير مي‌نهد و با 

تجاربشان منطبق مي‌گردد.
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در شعر محمد‌كاظم كاظمي
محمد حسين بقايي 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
دبير دبيرستان‌ها و مدرس دانشكدة فني 
پسران خمين

محمــد‌ كاظــم كاظمــي شــاعر مهاجر 
افغانستان است كه به‌دليل آشنايي با شعر 
و ادبيات فارســي، توانســته است با انتشار 
اشعاري زيبا و قابل تأمل، توجه علاقه‌مندان 
و منتقدان شعر را به خود جلب كند. آنچه 
در اين نوشــته‌ بررسي مي‌شــود، تأثير و 
نقش »آشنا زدايي« از لحاظ كاركرد زباني 
در مجموعة »قصة ســنگ و خشت« يعني 
گزيدة اشعار اوست. ياكوبسن و هم‌انديشان 
او يكي از مهم‌ترين خصيصه‌هاي دستيابي 
به »ادبيت« يك اثر را آشنازدايي مي‌دانند. 
محمدكاظم كاظمي نيز بــا آگاهي از اين 
خصيصه در صدد اســت كه شــعر خود را 
براي خواننده دلنشــين ســازد و حتي اگر 
مجال و توفيق رفيق راه شود؛ به جولانگاه 
»برجسته‌ســازي« نيز خود را برســاند اما 
حاصل اين نوشتار نشان‌دهندة آن است كه 
در اكثر موارد، او در محدودة آشنايي‌زدايي 

قدم و قلم مي‌زند. 
كليد‌واژه‌هــا: محمد كاظــم كاظمي، 

آشنا‌زدايي، ياكوبسن

مقدمه
بعد از روي كار آمدن حكومت كمونيستي 
)7 ارديبهشــت 1357ش( در افغانستان، 
بســياري از مردم و به ‌ويژه بزرگان فضل و 
ادب آن كشور، تنها چارة حياتِ خويش را در 
مهاجرت ديدند؛ بر همين اساس، مهاجرت 
مردم افغانستان به سوي كشورهاي اطراف 
همچون ايران و پاكســتان و سپس مناطق 
دورتــر همانند هند و اروپا و آمريكا روندي 

سيل‌گونه يافت. اين روند با ايجاد جنگ‌هاي 
داخلي شدت بسيار بيشتري به خود گرفت. 
حاصــل اين مهاجرت بــراي مردم- ضمن 
يافتن پناهگاه‌هاي امن از جنگ و كشتار- 
معرفي فرهنگ و انديشــة مردم افغانستان 

بود. 
بي‌ترديد يكي از بخش‌هاي فرهنگي مردم 
افغانستان كه تحت‌تأثير كشورهاي ميزبان 

دچار تحولاتي شد، ادبيات بوده است. 
مهاجران ســاكن ايران، متأثر از فرهنگ 
ايرانيان و به سبب وابستگي ديرين، سعي 
در غنا بخشــيدن به فرهنگ خود كردند. 
در اين اثنا، شاعران و صاحب ذوقان ادبي 
در ايران انجمن‌هاي ادبي به‌وجود آوردند 
و حتي شــروع به چاپ آثــار ادبي خود 

كردند. 
منتخب آثار محمد‌ ابراهيم خليل، اولين اثر 
يك شــاعر افغان بود كه در ايران به چاپ 

مي‌رسيد. 
يكي از اين شــاعران جوان كه اشــعارش 
مورد توجه واقع شد، محمد كاظم كاظمي 
بود. وي با شــناخت از شعر فارسي و ذوق 
و قريحه‌اي كه داشت توانست جايگاه قابل 
قبولي در ميان ادب دوســتان كشــورمان 
به دســت آورد. او علاوه بر چاپ اشعارش، 
به انتشــار ســه مجلد آموزش رموز شعر و 

شاعري با عنوان »روزنه« دست زد. 
در اين نوشــته در صــدد آنيم كه نگاهي 
به مجموعة »قصة ســنگ و خشت« او كه 
گزينة اشعارش اســت، بيندازيم و آن را از 

لحاظ كاركرد زباني بررسي كنيم. 

از ديدگاه صورت‌گرايان، با كنار گذاشــتن 
آنچه به دليل تكرار، آشــنا )عادي( شــده 
اســت مي‌توان دوباره با ديــدي جديد به 
جهان هســتي نگريست و زشتي يا زيبايي 
آن را ديد و اين امر محقق نمي‌گردد، مگر 

با آشنا‌زدايي. 
آن‌ها در خصوص شعر و ادبيات نيز به اين 
نتيجه رسيدند كه راز »ادبيت« يك اثر اين 
است كه در آن آشنازدايي صورت گيرد. به 
همين جهت، همة تــاش و همت خود را 
معطوف اين كردند كه چگونه مي‌توان زبان 
متعارف را با آشــنازدايي به اثر ادبي تبديل 
كرد. آنان در اين مسير ايده‌هايي را مطرح 
كردند و كم‌كم با تجربه‌هايي كه اندوختند 
در صدد بسط دادن و تكميل نظريات خود 

برآمدند. 
در آغــاز كســاني چــون ياكوبســن و 
يوري‌تينيانف، ادبيت يــك اثر را محصول 
كيفيــت صناعات مي‌دانســتند؛ به همين 
جهت پايبند اين نظريه گرديدند كه »ادبيت 
را ترفند‌ها و صناعات آشنا‌زدا« مي‌آفرينند 

)برتنز، 1388: 59(.
اما ســرانجام از اين ديدگاه دور شــدند و 
به جســت‌وجوي عوامل اصلي آشنا‌زدايي 
گشتند و دريافتند كه فرايند آشنا‌زدايي را 
بايــد درون متن  و خود اثر ادبي بيابند؛ به 
همين سبب آنان از ديدگاه »صناعات« دور 

و به تأثير »نقش‌ها« نزديك شدند. 
يكي از مواردي كه كاظمــي بر آن اصرار 
دارد، به‌كارگيري واژگان افغاني در شعر خود 
است. او سعي مي‌كند كه بيشتر اين واژگان 
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را به‌صورت مفرد- نه تركيب- مورد استفاده 
قرار دهد؛ واژگاني كه آن‌ها را مي‌توان در دو 

دستة آسان‌فهم و ديرفهم قرار داد. 

1-1 واژگان آسان فهم
برخي از اين واژگان به شــيوه‌اي در محور 
هم‌نشــيني- به قــول صورت‌گرايان محور 
تركيب- قرار گرفته‌اند كه خواننده چندان 
نيازمند به جســت‌وجو براي يافتن معناي 
واژه‌ نيســت و به نوعي در نگاه اول آن‌ها را 

غريبه نميي‌ابد. 
- ناچَل: »بي‌اعتبار، از رواج افتاده، از 
مصدر »چليدن« به معني رايج بودن و 

فعال بودن است«. 
)كاظمي، 1389: 140(

اي بسا دست كه اين‌گونه معطل گشته 
و بسا سكه كه خوابيده و ناچَل گشته 

)همان:‌77(
- خينه: حنا

اي ماه خوش نصيب سمنگاني! يك صفحه 
داشت دفتر اقبالت 

آن شب كه گيسوان تو شد شانه، آن شب 
كه دست‌هاي تو شد خينه 

)همان: 117(
از اشك‌هاي يخ‌زده آيينه ساخته 

از خون ديده و دل‌ خود خينه ساخته 
)همان: 128(

بَرش زدن: »پيوند زدن ظروف چيني 
شكسته« 

)همان: 141(
آيا شود كه بَرش زنِ پيرو دوره گرد 
مانند كاسه‌هاي كهن  بندمان زند؟ 

)همان: 125(
- بشرمند: »خجالت بكشند )از مصدر 

شرميدن كه در افغانستان رايج است.(« 
)همان: 140(

- شايد كه اين جماعت بي‌بار و بر، كمي 
در خويش بنگرند و بشرمند از درخت 

)همان:110(

گَنَدنه: گياه‌تره 
- در مطبخ هزار كس آتش نهاده‌ايم 

تا وارسد به سفرة ما نان و گندنه 
)همان:‌122(

ايــن واژه با كمي دگرگوني واجي در زبان 
فارسي رايج بوده است. خاقاني مي‌گويد:

- كيسه‌هاي زر به برگ گندنا سربسته‌اند 
بر سپهر گندناگون دست از آن افشانده‌اند 

)خاقاني، 1373: 106(
از ايــن نمونه: بــه »حقابــه« )ص: 67(، 
»دلدله« )ص:‌135(، »پركنه« )ص: 122(، 
»سَرنده« )ص: 106( و »گنده« )همان‌جا( 

مي‌توان اشاره كرد. 

1-2- واژگان ديرفهم
- تك‌تكك: »پرنده‌اي شــبيه گنجشك« 

)همان: 139(
- زديقين غوط به تحقيق وشك آمد بيرون 
ســوخت ققنــوس و از آن تك‌تكك آمد 

بيرون )همان: 75(
- چكــه زدن: »در تــداول مــردم هرات، 
»دست‌ زدن« يا »كف‌زدن« است« )همان: 

)141
- مقصد اين بود كه انبوه گدا سكه زنند 

زنده‌اي مُرده شود، مرده‌خوران چكه زنند 
)همان: 114(

به ايــن نمونه‌ها نيز مي‌توان اشــاره كرد: 
»تبنــگ« )ص:‌135(، »اجمــل و اثك«، 
)ص:‌123(، »اســپك« )ص: 97(، »كــخ« 

)ص: 111( و »چپن« )ص:‌92(

2- واژگان جديد 
ساخت واژه يا تركيبات جديد مي‌تواند بر 
غناي زبان بيفزايد. زبان زنده زباني است كه 
ظرفيت ساخت و پذيرش  واژگان جديد را 
داشته باشــد و به سخن دقيق‌تر، از قدرت 
زايايي بيشتري برخوردار باشد. كاظمي نيز 
در صــدد به‌كارگيري واژگان و تركيبات نو 
اســت؛ هر چند، گاه اين واژگان و تركيبات 

جايگاهي مناسب نميي‌ابند. 
- گفت: »گفتند و شنيديم گذر پُر عسس 

است
تا نمك‌ سود شــدن، فاصله يك جيغ‌رس 

است« 
)همان: 29(

- ناني به آشكار به انبان ما نهد 
زهري نهان به كاسة گل‌ قندمان زند 

)همان:‌125(
- آه از آن شــب، شب عصيان، كه در اين 

تنگ‌آباد 
غير آواز‌گره خوردة شبگرد نبود 

)همان:‌31(
- برفباد است كه مي‌بارد و كج مي‌بارد 

آسمان خشمي است از دندة لج مي‌بارد 
)همان‌:‌66(

البته ايــن واژه را قبلًا مهدي اخوان ثالث 
در »خوان هشــتم« به‌صورت »بادبرف« به 

كار برده است: 
... يادم آمد، هان: 

داشتم مي‌گفتم، آن شب نيز 
سورت سرماي دي بيداد‌ها مي‌كرد

و چه سرمايي، چه سرمايي! 
باد برف و سوز وحشتناك 

- روزگاري به شاخســار بلنــد، آزمونگاهِ 
سنگ‌ها بودي 

سنگ‌هايي كه زخم‌ها به تو زد، زخم‌هايي 
كه كرد ارزانت 
)همان: 135(

و از نمونه‌هاي ديگر، به »لجن پرور« )ص: 
68(، »پس‌خــورده« )ص: 69(، »تربرف« 
)ص:‌68( و »خــورد و بــرف« )ص: 132( 

مي‌توان اشاره كرد. 
امــا در ايــن ميــان، واژه‌اي همچــون 
»گداييگر«، هرگز نمي‌تواند جايگاهي بيابد 
و گويي شاعر قصد دارد خواننده را وادار به 

پذيرش آن كند. 

يكي از مواردي كه 
كاظمي بر آن اصرار 

دارد، به كارگيري واژگان 
افغاني در شعر خود 

است. او سعي مي‌كند 
كه بيشتر اين واژگان 
را به‌صورت مفرد- نه 

تركيب- مورد استفاده 
قرار دهد؛ واژگاني كه 
آن‌ها را مي‌توان در 

دو دستة آسان‌فهم و 
ديرفهم قرار داد
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- هر كه از چشمه جدا مانده، لجن‌پرور شد 
هر كه نان پاره پذيرفت گداييگر شد 

)همان: 68(
شاعر در خصوص اين واژه‌ چنين اظهار‌نظر 

مي‌كند: 
- »گــدا/ گداييگــر: هــر چند شــايد با 
فصاحت تمام ساخته نشده باشد، مي‌تواند 
در كاربردهــاي ادبــي، قــدري فاخرتر و 
باستان‌گرايانه‌تر جلوه كند« )كاظمي، 101: 

.)1382

3- باستان‌گرايي
»شــايد پس از وزن و قافيه، معروف‌ترين 
و پرتأثيرترين راه تشــخيص دادن به زبان، 
كاربرد آركائيك زبان باشــد.« )شــفيعي 

كدكني، 1373: 24(.

3-1- باستان‌گرايي در فعل 
»در اهميت جنبه‌هاي باستان‌گرايانة فعل 
همين بس كــه عبارت‌هاي فاقد فعل‌هايي 
با ساختمان كهن، هر چند ممكن است از 
واژگان ساختاري سنگين برخوردار باشند 
ليكن كمتر قادرند سيماي اركائيستي خود 

را به تماشا نهند« )علي‌پور، 1378: 36(
- اي شهر من! به خاك فرو خسپ و گنده 

پاش 
يا با تمام خويش، مهياي رنده باش 

)همان: 130(
و فعل‌هــاي منفي چون: »مــرو و مخور« 
)ص: 124(، »مكن و ميازماي« )ص:‌109(

3-2- باستان‌گرايي در واژگان 
)به غير از فعل( 

- چشم سپيد ماست به صبحي كه بردمد 
آن سان كه هست ديدة بندي به روزنه 

)همان: 122(
- صبح شــد، صبح ندانستن چند از چون 

شد
آب در كاسة چشمانِ دو مهتر خون شد 

)همان: 114(
- گفت: »صد شــكر كه ما كفش و ازاري 

برديم 
بگذاريد كفن قرض كنند اكثرشان« 

)همان: 115(

- اين شهر بي‌تنفس لت خوردة چه قومي 
است؟‌

يك‌سو ستارة زخمي، يك‌سو‌ پرنده در گور 
)همان: 106(

از اين گونه‌اند: 
»دستار« )ص: 130(، »جبين« )ص: 127(، 
»حُله و زرنگار« )ص: 122(، »شحنه« )ص: 
»ازاري«   ،)107 )ص:  »ازدهــار«   ،)107
)ص: 104 و 100(، »فلاخن« )ص:‌101(، 
»اشكم« )ص: 76(، »بندگكي« )ص: 77(، 
»دريــوزه« )ص: 69(، »چــارق و ديرينه« 
)ص:‌62(، »دهــر« )ص: 43(، »آنك« )ص: 

35(، »كُميت« )ص:‌34(.

3-3- باستان‌گرايي در تلفظ 
واژه 

محمد‌رضا شفيعي كدكني معتقد است كه 
مفهوم باستان‌‌گرايي محدود به احياي واژگان 
مرده نيســت بلكه انتخاب تلفظ قديمي‌تر 
يك واژه خود مي‌تواند باســتان‌گرايي باشد 

)شفيعي كدكني، 1373:‌ 25(.
- وقت است تا دوباره بچسبند چون كنه 

لت خــوردگان پهنة ميدان بــر اين تنم 
)كاظمي، 1389: 121(

- اســپ‌ خيز مي‌زند، جســت‌ و خيز كار 
اوست 

جست و خيز اگر نكرد، دستگير مي‌شود 
)همان: 131(

- اي شهر من! به خاك فرو خسپ و گنده 
باش 

يا با تمام خويش، مهياي رنده باشد 
)همان: 130(

- ميخ مي‌كوبد بر كلة كوه، اين تندر 
سنگ مي‌رويد از دامن صحرا اين سيل
طبل رعد است شرربار، كه گويد اژدر 

ســنگ و كوه است نگونسار كه گفت آمد 
پيل 

)همان: 91(
در اين نمونه عــاوه بر واژه »پيل= فيل« 
واژة »سِــيل« نيز به‌‌صورت »سيل« تلفظ 
گرديده است. شاعر اين واژه را بار ديگر در 
صفحة 93 به‌عنوان قافيه با واژگان قنديل، 
خليل، زنبيل، شــليل و ... هم‌قافيه ساخته 

است. 

»در ايران بعضي كلماتــي را كه در قديم 
با )پ( نوشــته و خوانده مي‌شــد، با )ب( 
مي‌نويسند و تلفظ مي‌كنند و در افغانستان 
همان تلفظ قديم رايج اســت؛ يعني اسپ، 
)كاظمي، 1382:  چسپيدن، خســپيدن« 

.)108
»صورت‌گرايان به اين نتيجه رسيده بودند 
كه راز »ادبيت« اين اســت كه در شــعر- 
كانون اولية توجه آن‌هــا- از زبان متعارف 
آشنايي‌زدايي مي‌شود« )برتنز، 1388: 50(.

در حالي كه خواننده انتظار ديدن يا شنيدن 
زباني فاخر را دارد، شــاعرگاه با به‌كار بردن 
اصطلاحــات و واژگان عاميانه او را غافلگير 
مي‌كند و نوعي آشنا‌زدايي ايجاد مي‌كند كه 
البته در ادبيات ما بي‌سابقه نيست و مي‌توان 
نمونه‌هايي بسيار بارز آن را در سبك هندي 

)اصفهاني( و دورة مشروطه ديد: 
- آن يكي ديگر به آواز بلند 

حرف حق را گفت اما در لحاف )كاظمي، 
)138 :1389

- الغرض مثل برنج تازه دم 
در چلــو صــاف كســان گشــتيم صاف 

)هما‌ن‌جا( 
- و يا مي‌گذارد گران‌قدر و محكم 

چنان خشت‌ها لاي ديوار ما را )همان:‌81( 
- اين چار كلام بذر ناقابل را 

مي‌پاشم و مي‌نهم به اميد درو )همان: 86(
- ميخ‌ مي‌كوبد بر كلة كوه، اين تندر 

ســنگ مي‌رويد از دامن صحرا اين سيل 
)همان: 91(

- اينك ببين هبل را، بت‌هاي كور و شل را 
مردان تيغ بر كف، زن‌هاي زنده در گور 

)همان:‌ 106(

و نمونه‌هاي ديگر
»پناه برده به دامان يك ننه« )قصة سنگ 
و خشت، ص: 121(، »رهروش نمي‌گويند 
هر كــه روروك دارد« )ص: 123(، »بازي 
اشــكنك دارد« )همان‌جا(. در اين معامله 
پــالان عوض شــده اســت« )ص: 128(، 
»آن يكي پوست‌كنده مي‌خواهد، آن يكي 
پارقاش مي‌طلبد« )همان‌جا( و »ديگران دام 

ولي ما و شما دُم كرديم« )ص: 74( 
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4- استفاده از واژگان كم كاربرد 
عربي 

هر چند زبان فارسي آميخته با زبان عربي 
است و واژگان بسياري از اين زبان، وام دارد 
اما به كاربردن واژگاني كه در زبان معيار و 
ادبي معاصر چندان رونق ندارند، خود باعث 

تشخيص و آشنا‌زدايي مي‌گردد: 
- چيســت اين چشمة شيرين بهشتي كه 

بر آن 
زخم يك تيشه.... و صد كوه‌كن افتاد قتيل 

)همان: 92- 91(
- زين سوي متهم به گدايي و لودگي 

ز آن سوي نامزد به دروغ و مُداهنه 
)همان: 122(

- بسيار برادرانه مي‌گفت چنين: 
قسمت بايد كنيم اين درد و محن 

)همان: 1-1(
- ديروزمان خيال قتال و حماسه‌اي

امروزمــان دهاني و دســتي و كاســه‌اي 
)همان: 129(

5- استفاده از واژگان ديني- 
مذهبي 

كاظمي گويا تعمد زيادي دارد كه واژگان 
مذهبي را با بسامدي بالا، در ادبيات خود به 
كار بندد و از اين طريق تشــخصي در شعر 

خويش به وجود آورد. 
- شهد گل كرد و تشهد به فراموشي رفت 

نستعين آمد و نعبد به فراموشي رفت 
)همان: 75(

- كعبه را پشت خداوندي خود گم كرديم 
منبري در نظر آمد شب و هيزم كرديم 

برف و يخ بستگي بركه و شب سخت آمد 
و به خاكستر جامانده تيمم كرديم )همان: 

)74
خانه ديوار ندارد مگر آنجا اي دوست 
روزه افطار ندارد مگر آنجا اي دوست 

)همان: 62(
گمانتان مرود آسمان تهي مانده است 

و صبح دهكده‌مان از اذان تهي مانده است 
)همان: 49(

به علت كثــرت از ذكــر نمونه‌هاي ديگر 
خودداري مي‌كنيم. 

6- واژگان تلميح‌ساز يا 
اسطوره‌ساز 

- طعمة تلخ جحيميد، گلوگير شده 
چرك زخميد- كه كوفه اســت- سرازير 

شده 
- فوج فرعونيد يا قافلة قابيليد؟ 

ننگ محضيد ندانم ز كدامين ايليد )همان: 
)20

- اي به اميد كسان خُفته: ز خود ياد آريد 
تشنه كامان غنيمت ز اُحد ياد آريد )همان: 

)22
- گرچه مرحب ســپر انداخته، خبير باقي 

است 
بت مگوييد شكستيم كه بتگر باقي است 

)همان‌جا(

منابع
1. برتنــز، يوهان ويليم. )1388(. نظريــة ادبي. برگردان 

فرزان سجودي، چاپ دوم. آهنگ ديگر
2. شــفيعي كدكني، محمدرضا. )1373(. موسيقي شعر. 

چاپ سوم، آگاه.
3. كاظمي، محمد‌كاظم. )1389(. قصة ســنگ و خشت. 

چاپ پنجم. نيستان.
4. ـــــــــــــــ . )1382(. همزبانــي و بي‌زباني. چاپ 

اول. عرفان.
5. علي‌پور، مصطفي. )1378(. ساختار و زبان شعر امروز. 

فردوسي.
6. خاقانــي شــرواني، افضل‌الديــن. )1373(. ديوان. به 

كوشش ضياء‌الدين سجادي. چاپ چهارم. زواره. 

- نمونه‌هاي ديگر:
 »باديــه‌اي شــير« »كوه احــد«، »صلح 
حســن«، »حديبيه«، »حنين«، »اســام 
ابوســفيان«، »بوذر«، »سلمان«، »ابابيل«، 
»اســفنديار«،  »ســيمرغ«،  »ابن‌ملجم«، 

»شغاد«، »ققنوس« و ... . 

نتيجه‌گيري 
بهره‌گيــري كاظمــي از واژگان مذهبي- 
گاه تلميح‌ساز- نسبت به ديگر كاربردهاي 
آشــنا‌زدا بيشــتر اســت؛ به نحــوي كه 
تشخص ويژه‌اي در اشــعارش ايجاد كرده 
اســت. هر چند كه او گاه بــا اين واژگان با 
ديــدي طنز‌آلوده برخــورد مي‌كند. بعد از 
واژگان مذهبي، واژگان عاميانه و ســپس 
واژگان محلي بيشــترين بسامد را در شعر 
كاظمــي دارند اما اين بســامد‌ها منجر به 
آن نشــده است كه همة آشــنا‌زدايي‌ها به 

»برجسته‌سازي« معطوف گردد. 
برخي از نمونه‌هاي »برجسته‌ساز«: 

- نفريني زمينيم، پس بي‌سبب نبود 
هم وزن با فراعنه آمد افاغنه 

)همان:‌122(
 ناگفتــه نماند كه ســاخت واژة »افاغنه« 
مخالف قياس است اما نوعي برجسته‌سازي 

در بيت ايجاد كرده است.
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محمدعلی‌گلستانی شیشوان 
دانشجوی دکتری، دبیر زبان و ادبیات 
فارسی دبیرستان رازی عجب شیر

چکیده
با توجه به اختصاص یافتن فصلی از فصول 
کتاب‌های زبان‌ و ادبیات فارسی به ادبیات 
معاصر و شــعر نیمایی و انقلاب اســامی، 
نگارنده در این مجال مختصر ســعی دارد 
نمونه‌هایی از شعر نیمايي را از منظر عروض 
و قافیه و ... بررســی و ویژگی‌های عروضی 

آن‌ها را مشخص نماید.

کلیدواژه‌ها: شعر معاصر،‌ شعر 
نیمایی،‌ ردیف و قافیه )عروض(

مقدمه
تحــول و دگرگونی در باورهــا و ارزش‌ها، 
بیــداری و خیزش جامعه‌ها، به فرو ریختن 
بنیادهــا و نظام‌ها می‌انجامــد و تردیدی 
نیست که این تحولات در عرصة ادب و هنر 

نیز چهره‌ خواهد نمود.
شعر انقلاب اسلامی، پاره‌ای از پیکر انقلاب 
اســامی و فرزند و میوة آن اســت و باید 
متناســب با نشــیب‌ها و فرازها و تحولات 
سریع و شتابناک‌ جامعه‌، بررسی و مطالعه 

گردد.
شــعر این دوره دیگر از شب و زمستان و 
وحشت و بن‌بست آکنده نیست. اگر هم از 
وحشــت و انجماد و زمستان و پاییز سخن 
می‌رود، سرانگشت شعر به سمت »روشنی« 

است.
فی‌المثل در شــعر اخوان‌ثالث ـ که باید او 
را پیش قراول سرایندگان شعر اجتماعی و 
سیاسی در حوزة شعر نیمایی خواند ـ این 

دریافت و استنتاج مشهود است )سنگری، 
1386: 44 ـ 38(.

متن اصلی )بحث و بررسی و 
تحلیل(

تبیین و تحلیل شــعر انقلاب و معاصر، در 
خدمــت تحلیل‌ها و مطالعــات اجتماعی، 
سیاســی، فرهنگــی و هنری قــرار دارد. 

شــاید بتوان گفت هیچ مقوله‌ای، همچون 
ادبیات، مددرسان مطالعات و پژوهش‌های 
جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه نبوده و از این 
میان شعر ـ که رسمی‌ترین، سنتی‌ترین و 
رایج‌ترین گونة ادبی ماست ـ بیش از دیگر 
بوده  ادبی تکیه‌گاه پژوهشگران  مقوله‌های 
است. همین نیاز و ضرورت ایجاب می‌کند 

که شعر انقلاب دقیق و ژرف کاوانه بررسی 
و مطالعه شــود و در لایه‌ها و ســیر تحول 
و تطــور آن، خود انقــاب و جامعة ایران 

شناخته و شناسانده شود.
شــعر، آیینة باورها، نگرش‌ها، نشــیب‌ و 
فرازها، آرمان‌ها، و پســندها و ناپسندهای 

جامعه است.
شاعر در جامعه می‌زید و از جامعه می‌گیرد 
و شــعر او ترجمان اندیشه و احساس مردم 
نیز هســت؛ به ویژه در عصــر انقلاب که 
شاعران با مردم، از مردم، و در مردم هستند 
و شعر آنان روایت صادقانه و روشن اعتقاد 
و نگرش مردم است )سنگری، 1393: 24(.

اساساً سؤال این است که در شعر نیمایی 
با مصراع‌های کوتاه و بلندش، معیار و میزان 

تعیین مرز میان مصراع‌ها چیست؟
در نــگاه اول، چنین به نظر می‌رســد که 
اصلی‌ترین مشخصة شــعر نیمایی، بلندی 
و کوتاهــی مصراع‌هاســت؛ یعنی، همین 
که شاعر تســاوی طولی مصراع‌ها را بر هم 
زند و مصراع‌هایی نامســاوی به وجود آورد 
ـ البته به شــرط موزون بودن ـ به شــعر 
نیمایی دســت یافته اما کوتاهی و بلندی 
مصراع‌ها تنها بخشــی از واقعیت‌ این نوع 
شــعر اســت. بخش دیگر و مهم‌تر، نحوة 
پایان‌بندی مصراع است. البته این موضوع 
بیشتر در اشعاری قابل بررسی است که وزن 
متحدالارکان دارند. چون در اشعار متناوب 
یا مختلف الارکان، احتمال تبدیل شدن به 
بحر طویل وجود نــدارد. در چنین اوزانی، 

شعر این دوره دیگر از 
شب و زمستان و وحشت 
و بن‌بست آکنده نیست. 

اگر هم از وحشت و 
انجماد و زمستان و 
پاییز سخن می‌رود، 

سرانگشت شعر به سمت 
»روشنی« است

بررسی و تحلیل

 از منظر عروض
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شاعر با رعایت یک یا چند نکته از نکات زیر 
به مصراع‌های شعرش استقلال می‌بخشد تا 

شکل بحر طویل پیدا نکند:
1. آوردن شــکل مزاحَف رکنی که شعر با 
آن شروع شــده است؛ مثلًا اگر مصراعی از 
تکرار »فعلاتن« به وجود آمده باشد، رکن 
پایانی آن »فعلن« یا »فــع« و اگر مصراع 
از تکــرار »فاعلاتن« به وجود آمده باشــد، 
رکن پایانی آن »فاعلــن« یا »فع« خواهد 
بود:‌»یک نفر در آب دارد می‌ســپارد جان/ 
یک نفر دارد که دست و پای می‌زد« )نیما 

یوشیج، 1370: 301(.
2. آوردن یــک یا چنــد صامت اضافی در 
مصراع‌هایی که به رکن سالم ختم می‌شوند؛ 
یعنی، اگر مصراعی از 6 بار تکرار »فاعلاتن« 
به‌وجود آمــده، هجای پایانی فاعلاتن آخر، 
کشــیده است: »این ســزای آنکه در تیره 
شــبی، جادوگری را تیره گردانید فانوس« 

)همان: 250(.
»گفــت: اما آنکــه که از بهر کســان اندر 

تکاپوست« )همان: 266(. 
در مصراع‌هــای بالا که رکن پایانی‌شــان 
»فاعلاتن« است، به ترتیب صامت »س« و 

صامت‌های »ست« زاید بر وزن‌اند.
3. آوردن قافیــه یا قافیه و ردیف در پایان 

مصراع:
ـ چشم‌ بودم بر رحیل صبح روشن/ با نوای 
این سحر خوان، شادمان من نیز می‌خواندم 
به گلشــن/ در نهانی جای ایــن وادی/ بر 
پریدن‌های رنگ این ســتاره/ بود هر وقتم 
نظاره/ کاروان فکرهــای دور‌دورِ این جهان 
بودم/ راه‌های هولناک شــب بریده/ تا پس 
دیوار شهر صبح اکنون در رسیده/ )همان: 

.)299
چنان که می‌بینیــم، در مصراع‌های اول 
و دوم، واژه‌های »روشــن و گلشــن«، در 
مصراع‌های چهارم و پنجم، »ستاره و نظاره« 
و در مصراع‌های هفتم و هشــتم، »بریده و 

رسیده« هم قافیه‌‌اند.
4. کوتاه آوردن هجــای پایانی رکن آخر؛ 
یعنی،‌ اگر شــعری حاصل تکــرار فاعلاتن 
فعلاتن یا مفاعیلن باشد، در رکن پایانی به 
ترتیب »فاعــات«، »فعلاتُ« و »مفاعیلُ« 
آورده می‌شود تا مصراع، پایان‌بندی مناسبی 

پیدا کند و به مصراع بعدی متصل نشود:

ـ شوق صحبت بود مرغی، این زمان پرواز 
کرده سوی بیغوله پریده. )همان: 250(

ـ و غرابان دگر را بال و پرها بود بر هر سو 
گشاده. )همان: 250(

استفاده از مجموعة این شیوه‌ها و شگردها 
موجب گسستن زنجیرة افاعیل عروضی و 
اســتقلال مصراع‌ها از یکدیگر می‌شود اما 
توجه نکردن به این دقایق،‌ تکرار زنجیروار 
ارکان و به وجود آمدن »بحر طویل« را در 
پی خواهد داشت. در این صورت، تعیین مرز 

مصراع‌ها دشوار و ناممکن است.
توجه به این نکته نیز مهم اســت که اگر 
مصراعــی طولانی‌تر از حد معمول باشــد 
و شــاعر به علت مشــکلات طبع،‌ دلایل 
زیباشناختی، معنایی و غیره بخواهد بخشی 

از یک مصراع را در ســطر بعدی بنویسد، 
نباید به اول ســطر برگردد، تا ادامه و بقیة 
یک مصراع، مصراعی مســتقل محســوب 
نگردد. برای نمونــه، دو مصراع طولانی از 
شــعر »باغ من« و »چاووشی« اخوان ثالث 
را از مجموعة »زمستان« ملاحظه می‌کنیم:
ـ داستان از میوه‌های سر به گردون سای 
اینک خفته در تابوت پست خاک می‌گوید. 

)اخوان ثالث، زمستان، 153(
ـ در آن مه‌گون فضای خلوت افسانگی‌شان 
راه می‌پوینــد، ما هــم راه خود را می‌کنیم 

آغاز. )همان: 143(
و در مصراعی از شــعرِ »می‌تراود مهتاب 

نیما« این‌گونه نوشته شده است:
کز مبــارک دم او آورم ایــن قوم به جان 

باخته را بلکه خبر.
در حالی‌که طبق قواعد پایان‌بندی مصراع،‌ 

این یک مصراع است:

کز مبــارک دم او آورم ایــن قوم به جان 
باخته را بلکه خبر. بر وزن »فاعلاتن فعلاتن 
فعلاتن فعلاتن فعلاتــن فعلن« اگر »بلکه 
خبر« را به‌صورت مصراعی مستقل بنویسیم، 
بر وزن »مفتعلــن« خواهد بود که خارج از 
وزن این شــعر اســت. در زیر، شعر »اجاق 
سرد« و بخشــی از شعر طولانی »منظومة 
به شهریار« را از نظرگاه پایان‌بندی مصراع 
بررسی می‌کنیم تا روشن شود شاعر برای 
پایان‌بنــدی هر مصــراع، از کــدام یک از 

امکانات مذکور استفاده کرده است.
»اجاق سردِ« نیما:

مانده از شب‌های دورادور/فاعلاتن فاعلاتن 
فاع: رکن مزاحف، صامت اضافه

بر مسیر خامش جنگل/ فاعلاتن فاعلاتن 
فع: رکن مزاحف 

ســنگ چینــی از اجاق خــرد/ فاعلاتن 
فاعلاتن فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی

اندر او خاکســتر سردی/ فاعلاتن فاعلاتن 
فع: رکن مزاحف قافیه 

همچنان کاندر غبار اندودة اندیشــه‌های 
من ملال‌انگیــز/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فــاع: رکن مزاحف، قافیه و صامت 

اضافی
طــرح تصویری در آن هــر چیز/ فاعلاتن 
فاعلاتن فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی 

و قافیه
داستانی حاصلش دردی/ فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف و قافیه 
روز شــیرینم که با من آتشــی داشــت/ 

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن: صامت اضافی
نقش ناهم‌رنگ گردیده/ فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف؛ قافیه و ردیف
سرد گشته سنگ گردیده/ فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف؛ قافیه و ردیف
بــا دم پاییز عمر من کنایــت از بهار روی 
زردی/ فاعلاتــن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

فاعلاتن: قافیه
همچنان که مانده از شــب‌های دورادور/ 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع: رکن مزاحف 

و صامت اضافی
بر مسیر خامش جنگل/ فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف
ســنگ چینــی از اجاقی خــرد/ فاعلاتن 

فاعلاتن فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی

شاعران بزرگ زبان 
فارسی از کهن‌ترین ایام، 

در مواردی به عیوب 
قافیه و امثال آن تن 

داده‌اند
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اندر او خاکســتر سردی/ فاعلاتن فاعلاتن 
فع: رکن مزاحف و قافیه

بخشی از »منظومة به شهریار« نیما: )این 
قسمت شامل سخنان شــهریار خطاب به 

نیماست(
»من پس از آگه شدن ز »افسانه«ی سودا 
فزای تو/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 

فع: رکن مزاحف
کردم افســانه همه از این شب تاریک دل 
آغاز/ فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع: 

رکن مزاحف،  قافیه و صامت اضافی
و به »هذیــان دل« خود آمدم دمســاز/ 
»هذیــان دل« )عنوان شــعری اســت از 
شهریار( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاع: رکن 

مزاحف،‌ قافیه و صامت اضافی
همچو آن خنــدان ســپیده‌ دم به بالین 
غم‌آلود ســحر بنشــین/ فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فع: رکن مزاحف 

و قافیه
دست در آغوش من آویز/ فاعلاتن فاعلاتن 

فاع: رکن مزاحف و صامت اضافی
ای سرِ ســودایی، ای مرد بیابانی/ فاعلاتن 

فاعلاتن فاعلاتن فع: رکن مزاحف
بوســة خود وامَگیــر از مــردم غمگین/ 
»فاعلاتــن فاعلاتــن فاعلاتن فــع« رکن 

مزاحف و قافیه.
البته بی‌فاصله باید افزود که در شعر نیما 
مــوارد نادر و اندکی وجود دارد که شــاعر 
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سیروس طاهباز، نگاه، 1370.

ظاهــراً به اضطرار، مصراعــی آورده که در 
پایان‌بنــدی آن، هیچ یــک از دقایق پیش 
گفته رعایت نشــده است؛ یعنی، مصراع به 

رکن سالم ختم شده است:
صبــح می‌خواهــد از من )نیما یوشــیج، 

)444 :1370
اما گذشته از معدود بودن این موارد، وجود 
اســتثنا در مسائلی از این قبیل گریزناپذیر 
است؛ چنان که شاعران بزرگ زبان فارسی 
از کهن‌ترین ایام، در مواردی به عیوب قافیه 

و امثال آن تن داده‌اند.
حتــی گاهی در دیوان نیما یک مصراع در 
دو ســطر یا برعکس، دو مصراع مستقل در 

یک سطر نوشته است:
چه به ناهنگام فرمانی

با دمِ سردی که می‌پاید
از زن و از مرگ هم

با قدرت موفور
این چنین فرمان نمی‌آید )همان: 458(

»از زن و از مرگ هم با قدرت موفور« روی 
هم رفته یک مصراع اســت که در دیوان به 
صورت دو سطر جداگانه نوشته شده است.

ز انتظار صبح با هم حرف‌هایی می‌زنیم
با غباری زردگونه پیله بر تن می‌تنیم

من به دســت، او بانگ خــود، چیزهایی 
می‌کنیم.

»چیزهایــی می‌کنیــم« خــود مصراعی 
مستقل اســت که در ادامة مصراع قبل از 
خود نوشته شده است اما معلوم نیست که 
آیا خود نیما این مصراع‌ها را به این شــکل 
نوشــته یا ســهو و خطایی است که بعدها 
در تدوین و چاپ اشــعارش راه یافته است 

)تبریزی، 1389: 51 ـ 48(
ادامة مطلب در وبگاه



ê شهید
شعر ناب پیکر تو را

با کدام واژه غیر خون
با کدام رنگ، غیر سرخ

با کدام نیزه، غیر سر
می‌توان سرود؟
قصة رشادت تو
تا به سر رسید

رنگ قصه‌ها پرید
با کدام حرف غیر عشق

می‌توان چنین حکایتی نوشت؟
مرضیه احمدیان

ê سپید‌ه‌دم
ضریحی از نور

ایستاده تا سقف آسمان
و مردی امیدوار

 در انتظار پایان شب
خواب سپیده‌دم می‌بیند

مرضیه احمدیان

ê اخلاق‌ خوش
بایست بیاید و از اینجا ببرد
از پیکر گیج باغ، سرما ببرد

اخلاق خوش است آنچه که ماهی را
از سینة رود تا به دریا ببرد

کیانوش استواری‌راد

ê جزیرة تنهایی
روزی که به جزیرة تنهایی‌ام

پا نهادی
گم شدی

 دریغا ندانستی
حالا باید

در اشک‌هایم
غوطه‌ور شوی

تا معنی تنهایی را
بفهمی

سمیرا معتمد‌جلالی

ê شعری سرخ برای آزادی
همة هستی‌ات
شعری سرخ 

برای آزادی است
اینک جهان

آوازه‌خوان بیداری است
ابراهیم حسنلو

ê نصیحت دوست
نکند خار شوی

بروی در چشمی!
نکند اخم کنی

نکند جای تعامل بنشینی درهم!
نکند با طمع نمره رفاقت‌ شکنی

و دروغی گویی
که بسازی دشمن
سر سوزن بخشش

و کمی خاموشی
یا درنگی اندک 
طعم خوبی دارد.

تا بتازی و غروری شکنی
یادت باشد

تا نگویی سخنی بیهوده
که شوی مضحکة جمع رفیقان، روزی.

علی امینی

ê پوزار
هان شیخ سلمان!

جهان 
دست‌هایش را

ـ غضبناک ـ
مشت کرده است

بر پیکر پلیدی و پستی
حلقه کرده است

بر گلوی طغیان و زشتی.
ملتی را

از کودک و پیر
جان گداختید و 

جگر دریدید و
به اشک و داغ نشاندید

این داغ را
که کمتر از مرگ نبود

نه بر یمن
بر جان ما

بر روزگاران
فرود آورده‌اید

و بر بیداران
رسوایی‌تان را

در برابر همیشگان
پوزار کشیدید

دمی از خود برآیید و 
حقارتتان را ببینید

که رذیلانه دربه‌در فراموش‌ترین گورستان 
روسیاهی باشید.

ابراهیم حسنلو

معلمان شاعر و نویسنده
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سیدرضا سبزواری
کارشناس ارشد تاریخ ایران دورة 
اسلامی و دبیر ادبیات دبیرستان  شاهد 
علی‌آباد کتول و مدرس آموزش عالی 
شرق گلستان 

چکید ه
در مقالة حاضر که در پیونــد با درس دهم 
فارسی نهم متوسطة اول )آرشی دیگر( است، 
دیدگاه مؤلفان کتب کهن تاریخی و نیز کتب 
دوران اســامی دربارة داستان آرش کمانگیر 

بررسی می‌شود.

کلیدواژه‌ها: آرش کمانگیر، فارسی نهم، 
شاهنامه، کتب تاریخی

مقد مه
آرش، از پهلونان نامدار تاریخ اساطیری ایران 
در دورة منوچهر است که شرح پهلوانی‌اش 
در نوشــته‌های دوران اســامی آمده است؛ 
نوشــته‌هایی کــه از روایات کهــن ایرانی 
برگرفته شده‌اند. پس از آنکه منوچهر، پادشاه 
پیشدادی در واپسین‌ روزهای سلطنت خود، 
افراسیاب تورانی را در طبرستان محاصره کرد، 
بین ایران و تورانیان پیمانی بسته شد مبنی 
بر اینکه یکی از ایرانیان دلاور با پرتاب تیری 
از یکی از بلندی‌های البرز به ســوی کوهی 
درکرانة آمودریا، ســرحد این دو سرزمین را 

تعیین کند.
 ـکه بهترین تیرانداز سپاه  بنابراین، آرش نامی 
 ـبدین منظور از کمان خویش‌  منوچهر بــود 
تیری رهانید که از بامداد تا نیمروز در حرکت 
بود و ســرانجام در کنار جیحون بر زمین آرام 

گرفت.

سیمای آرش در کتب تاریخی
در تیشتریشــت، یشــت هشــتم از اوستا، 
‌)بندهای 6 و 37( از آرش سخن گفته شده و 
شتاب رفتن »تیشتر« ایزد باران، به‌سوی دریای 
»فراخ کرت« به شتاب تیر او مانند شده است.

نام آرش در اوســتا »ارِِخْــشَ: Erexša« و 
 XŠwivi - iša »صفت او »خشــویوی ایشو

یعنی: »سخت کمان، دارایی تیر تیزرو« و در 
پهلوی »شِپاک تیر: Šepāk-tir« و در فارسی 
»شیواتیر: Šepa-tir« در کتاب مجمل‌التواریخ 
و القصــص،‌ و »آرش کمان‌گیــر« در ویس و 

رامین ضبط شده است.
»گفته‌اند تیری که آرش از دماوند به جیحون 
پرتاب نمود، مجوف بود و آرش آن را با شبنم 

پر کرد. بهرام چوبین، ســردار نامدار ایرانی و 
هَمِستارِ خسرو پرویز ساسانی، خود را از تبارِ 

آرش می‌داند.
در ادب و تاریخ ایران‌زمین، داستان تیراندازی 
آرش برای نشــان‌گذاری مرز ایــران و توران 

مشهور است.
چنین روایت شده است که افراسیاب تورانی، 
منوچهر، شــاه پیشــدادی، را در طبرستان 

محصور می‌کند.
ســرانجام هر دو خواهان آشتی می‌شوند و 
منوچهر از افراســیاب درخواست می‌کند که 
به اندازة یک پرتاب تيــر از خاک او را به وی 
برگرداند. افراسیاب این درخواست را می‌پذیرد. 
سپندار مذ به معنای »اخلاص و بردباری« به 
منوچهر فرمان می‌دهد که تیر و کمان خاصی 
برای این کار تهیه کند. چوب این تیر و کمان از 
جنگل‌های خاص، پَر آن از پر عقاب برگزیده و 

آهن آن از کانی‌های ویژه آماده می‌شود.
آرش، پهلوان ایرانی، انجام دادن این کار مهم 
را برعهده می‌گیرد. او همة نیروی وجود خود را 
با یاد سرزمین ایران به تیر می‌بخشد. تیر هنگام 
سپیده‌دم رها می‌شود، از کوه‌ها می‌گذرد؛ ایزد 
باد به یاری می‌آید تا سرانجام در غروب آفتاب،‌ 
در سرزمین بلخ، در ناحیه‌ای به نام گوزگان، در 
کنار جیحون بر درخت گردویی که بلند بالاتر 
از آن در جهان نیست، می‌نشیند و مرز ایران 
و توران مشخص می‌گردد« )آموزگار، 1380: 

در متون پهلوی از جمله 
بندهشن و مینوی خرد و 
دینکرد از پرتاب کردن 

تیر به وسیلة آرش 
نشانه‌ای دیده نمی‌شود
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.)61
فخرالدین اسعد گرگانی در منظومة ویس و 

رامین می‌نویسد:
»اگر خوانند آرش را کمانگیر

که از ساری به مرو انداخت یک تیر
تو اندازی به جان من ز گوراب

همی هر ساعتی صد تیر پرتاب«
گرگانی، 1361: 378

»از آرش و پهلوانی‌هــای او در شــاهنامة 
فردوسی نشانی نیست. شاید شباهت نام آرش 
با ارشک سر سلسلة اشکانیان دلیل حذف آن 
از خدای‌نامه‌ها و به دنبال آن از شاهنامه باشد« 

)آموزگار، 1380: 641(.
نکتة قابل‌توجه این است که طبق روایت‌های 
ملی در متون دوران اسلامی، جنگ منوچهر و 
افراسیاب با پرتاب تیر آرش و  تعیین سرحد 
ایران و توران خاتمه می‌یابد. برخی از مورخان، 
چون ابوریحان بیرونی، دربارة جزئیات داستان 
تیراندازی شگرف و معجزه‌آسای آرش سخن 

گفته ‌اند.
»بیرونی دربارة جشن تیرگان، که در تیر روز از 
ماه تیر برگزار می‌شده است، چنین می‌نویسد:

پس از آنکه افراسیاب بر منوچهر چیره شد، 
او را در طبرســتان محاصره کرد و قرار بر این 
نهادند که مرز ایــران و توران با پرتاب تیری 
معین شود. در این هنگام، فرشته اسفندار مذ 
حاضر شد و فرمان داد تا تیروکمانی چنان که 

در ابستا )اوستا( بیان شده است، برگزینند1.
آنــگاه آرش را کــه مرد شــریف و حکیم و 
دین‌داری بود، برای انداختن تیر بیاوردند. آرش 
برهنه شد و بدن خویش را به حاضران بنمود و 
گفت: »ای پادشاه و ای مردم! به تنم بنگرید. مرا 
زخم و بیماری نیست اما یقین دارم که پس از 
انداختن تیر، پاره‌پاره شود و فدای شما گردم« 

)بیرونی، 1370: 220(.
در تاریخ طبری و ترجمة بلعمی از آن و نیز 
در نوروزنامه و ورضه‌الصفا این داستان با اندک 

دگرگونی به نگارش درآمده است.

»امــا از آرش قهرمان که وقتی تیر را پرتاب 
می‌کرد پهلوانی تندرســت بــود و همه را به 
گواهی تندرستی خود طلبیده بود دیگر چیزی 
باقی نمی‌ماند؛ چون او هستی خود را به تیری 
بخشیده که سرزمین ایران را گسترده‌تر کرده 

است« )آموزگار، 1380: 61(.
»پس از آن، دست به چلة کمان برد و نیروی 
خداداد تیر از شست رها کرد و خود جان داد« 

)پورداوود، 1382: 329(.
»خداوند به باد فرمان داد تا تیر را نگاهداری 
کند. آن تیــر از کوه رویان2 به دورترین نقطة 
خاور، به فرغانه3 رســید و به ریشــة درخت 
گردکانی که در جهان بزرگ‌تر از آن درختی 
نبود نشست. آنجا را مرز ایران و توران شناختند.
گویند از آنجا که تیر پرتاب شد تا بدان جایی 
که فرو نشســت، شصت هزار فرسنگ فاصله 
است. جشن تیرگان به مناسبت آشتی‌ میان 

ایران و توران برپا می‌شــد« )بیرونی، 1372: 
.)220

»در خــور توجه اســت که داســتان آرش 
کمان‌گیر در روایات ملی از ارکان داستان غلبه 
افراسیاب بر ایران در عهد منوچهر است و در 
حقیقت، جنگ بین منوچهر و افراسیاب نیز 
با تیراندازی حیــرت‌آور آرش پایان می‌یابد« 

)کریستین سن، 68(.
همان‌طور که گفته شد، از آرش و پهلوانی‌های 

وی در شاهنامه سخنی به میان نیامده است.
اشاره نمودیم به اینکه از این واقعه در پشت 
هشتم )اوستا( سخن به میان آمده است ولی 

یادآوری این نکته ضروری می‌نماید که روایت 
نقل شــده در اوســتا هیچ رابطه‌ای با تاریخ 

پادشاهی منوچهر )منوش چیثر( ندارد.
از جمله مؤلف تاریخ ثعالبی نیز بر این عقیده 
است که تیراندازی آرش در دوران پادشاهی و 
سلطنت »زو« اتفاق افتاده و پیمان عقد شده 
بین زو و افراســیاب حاکی از این اســت که 
افراسیاب به اندازة پرتاب یک تیر از ایرانشهر 
فاصله بگیرد. ثعالبی در چگونگی انتخاب تیر و 
ساخت آن و نشان نهادن افراسیاب روی آن و 
پرتاب تیر به وسیلة آرش برخلاف آنچه در این 
باره قبلًا بدان اشاره شد، روایت می‌کند که »زو 
دستور داد تیری از چوب عود از بیشه‌ای تهیه 
کنند و به روی آن پر عقاب تعبیه نموده، پیکان 
آهن بر آن نهند و به آرش که به کهولت رسیده 
بود امر کرد تیر را از کوهستان طبرستان پرتاب 
کند ... و این تیر را از کمان خویش پرتاب کرد، 
تیری که افراسیاب نیز بر آن نشانه گذارده بود.

آرش همان‌جــای بمرد و این هنگام برآمدن 
خورشــید بود. تیر از طبرستان به بادغیس4 
رسید و چون بر بادغیس فرود آمد، از آنجا پر 
کشید. چنان که گفته‌اند به فرمان یزدان تا به 
زمین خلم از نواحی بلخ رسید همان‌جا فرود 
آمد کــه آنجا را کوزین می‌نامیدند« )ثعالبی، 

1368: 90 به نقل از فلاحی، 1381: 118(.
در پایان این ســخن اشــاره بدین نکته نیز 
ضروری می‌نماید که در متون پهلوی از جمله 
بندهشن و مینوی خرد و دینکرد نیز هر چند 
که به پیمان بین ایران و توران و مشخص کردن 
مرز آن دو سخن رانده‌اند ولی از پرتاب کردن 
تیر به وســیلة آرش در آن آثار کهن نشانه‌ای 
نمی‌شود به‌طوری که بندهشن فقط اشاره بدان 
دارد که پس از گذشــت دوازده سال از تسلط 
افراسیاب بر ایران، در پیوندی دیگر، منوچهر 
ایرانشــهر را از افراســیاب باز پس می‌گیرد و 
شایان ذکر است که مراد از »پیوند دیگر« اشاره 
به صلح صورت گرفته میان منوچهر ایرانی و 

افراسیاب تورانی است.
کلام را به این نکته ختم می‌کنیم که از آرش 
کمان‌گیر در »مینوی خرد« سخنی به میان 
نیامده ولی در فصل بیست‌وهفتم بند چهل 
و چهار این کتاب به پیمان بین ایران و توران 
اشارت رفته اســت که براساس آن افراسیاب 
می‌پذیرد که سرزمین ایران از »پدشخوارگر5« 
در جنوب دریای مازندران تا دوژک )کابل( به 

بندهشن فقط اشاره 
بدان دارد که پس از 
گذشت دوازده سال 

از تسلط افراسیاب بر 
ایران، در پیوندی دیگر، 

منوچهر ایرانشهر را 
از افراسیاب باز پس 

می‌گیرد



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 52

منوچهر واگذار کند )کریستین سن، 1368: 
127 به نقل از فلاحی، همان: 119(.

»در نگاهش خشم و آتش را نمی‌دیدند 
بر کمانش تیر آرش را نمی‌دیدند«

فارسی نهم، 1394: 83

جواهر مؤذني

مجموعه  نــام  پروانه،  آواز   è
شعري از منيرالسادات هژبر است.
اشعاري گوناگون  اين كتاب كه 
از جهــت قالب و مضمــون را در 
برمي‌گيــرد، گزيده‌اي اســت از 
ســروده‌هاي اين معلم شاعر كه 
از دوران نوجوانــي تا امروزش را 
پروانه  آواز  شامل مي‌شود. كتاب 
را انتشــارات لوح زرین در 1000 
جلــد و 112 صفحــه در ســال 
1388در تهران به چاپ رســانده 
و منتشر کرده است. قیمت کتاب 

2000 تومان است.
تلفن: 66572461

è كتــاب مرا تو برگزيده‌اي، 
مجموعه شــعر ديگري ســرودة 
منيرالســادات هژبــر اســت كه 
در 130 صفحــه به همت نشــر 
گلگشت در سال 1395 در تهران 
بــه چــاپ رســيده و قيمت آن 

12000 تومان است.
تلفن: 44030199

پی‌نوشت‌ها
1. در اوســتای کنونی تنها اشاره‌ای به آرش شده است و 
از جزئیات داســتان او ســخنی در میان نیست. از نوشتار 
ابوریحان بیرونی چنین بر می‌آید که اوســتای روزگار او 

کامل‌تر از اوستای کنونی بوده است.
2. سرزمین وسیعی از کوه‌های طبرستان در بخش غربی 

مازندران است.
3. کوهستانی در کنار مرزهای شمالی افغانستان امروزی 
و شــوروی ســابق که بعضی شــعب رودهای سیحون و 

جیحون ازآنجاست.
4. ناحیه‌ای در قســمت شمال غربی افغانستان کنونی در 
ایالت هرات، در اصطــاح جغرافیون قرن چهارم هجری، 
بادغیس نام ناحیة شــمال‌غربی شهر هرات، بین این شهر 
و ســرخس بود و بعداً به تمام ســرزمین بین هری رود و 

مرغاب اطلاق گردید. شهر عمدة آن قلعة نو است.
5. در کتاب تاریخ طبرســتان، تعیین حدود پتشخوارگر 
طبرستان به منوچهر شــاه ایران نسبت داده شده است. 
در ایــن بــاره این چنین آمده اســت: »حد فراشــواذکر 
]پتشــخوارگر[ آذربایجان و سرو طبرستان و گیل و دیلم 
و ری و قومــش )قومس( و دامغان و گرگان باشــد و اول 
کســی که این حد پدید کرد منوچهر شــاه بود و معنی 
فرشــواذ آن اســت که باش خوار، ای عش سالماً صالحاً« 
پس پشــتخوارگر همان اســت که در پیمان بین ایران و 
توران، به‌وســیلة آرش کمان‌گیر به‌عنوان ســرحد این دو 

سرزمین تعیین شد.
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فروهر.
5. پور داوود، ابراهیم. )1356(. گزارش. انتشارات دانشگاه 

تهران.
6. تفضیلی، احمد. )1364(. مینوی خرد. تهران: انتشارات 

توس.
7. ثعالبــی، عبدالملک. )1368(. تاریــخ ثعالبی. ترجمة 

محمد فضالکی. تهران: نشر نقره
8. دینکرد، ترجمه و تصحیح محمد جواد مشکور: تهران: 

انتشارات توس.
9. گــروه مؤلفان. )1394(. فارســی پایه نهــم دورة اول 
متوســطه. وزارت آموزش‌وپرورش ســازمان پژوهشی و 

برنامه‌ریزی درسی.
10. فلاحی، منیژه. )1381(. سیمای منوچهر در شاهنامه 
و برخــی متــون تاریخی. تهــران: مؤسســة فرهنگی و 

انتشاراتی پازینه.
11. کیانیان، کریســتین ســن، آرتو. )1368(. کیانیان. 

ترجمة ذبیح‌الله صفا. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
12. بي‌نام، مجمل‌التواریخ و القصص. )1318(. به تصحیح 

ملک‌الشعرای بهار، تهران: کلاله‌ خا‌ور.

معرفي كتاب
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علي حيدري ناييج
كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي، دبير آموزش‌وپرورش شهرستان نوشهر

چكيده
هــدف اصلــي ايــن پژوهش بررســي و 
شفاف‌سازي ماهيت »گروه حرف‌ اضافه‌اي« 
در نقــش متمم اســت. براي رســيدن به 
اين هــدف، نگارنده پس از بررســي و نقد 
نقش‌هاي اين گروه در كتاب‌هاي درســي 
دورة دبيرستان، انواع متمم را به متمم‌هاي 
اجباري و متمم‌هاي اختياري تقسيم نموده 
اســت. ســپس هر يك از آن‌ها را در قالب 
گروه اســمي، گروه صفتي، گــروه قيدي 
و گروه حرف اضافه‌اي نشــان داده و نقش 

دستوري‌شان را بيان كرده است.
همچنين، در اين مقالــه گروه‌هاي حرف 
اضافــه‌اي و گروه‌هــاي صفتــي هماننــد 
گروه‌هاي اســمي يك ســازه‌اي مســتقل 
دانسته شده‌اند. اين مقوله‌ها از نظر دستوري 
نقش‌هــاي مختلفي براســاس شــرايط و 
ظرفيت‌ فعل ايفــا مي‌كنند؛ مثلًا واژه‌هايي 
نظير بيزار، شبيه و آگاه به‌عنوان هستة گروه 
صفتي، متمم‌هايي به صورت‌هاي اضافه‌اي، 
بنــدي و حرف اضافه‌اي دارند. اين صفت‌ها 
با متمم‌هاي خود گــروه بزرگ‌تري به نام 
گــروه صفتي را تشــكيل مي‌دهند كه اين 
گروه مي‌تواند نقش‌هاي دســتوري )فاعل، 
مفعول، مسند و ...( ايفا كند. نگارنده در اين 
پژوهش بيشتر از روش و چهارچوب دستور 
صورت‌گرا و نظرية گروه‌هاي خودگردان در 

دستور وابستگي بهره برده است.

كليدواژه‌ها: متمم، گروه‌ حرف اضافه‌اي، 
گروه صفتي

مقدمه
متمم يكــي از پربســامدترين نقش‌هاي 
نحوي را در كتاب‌هاي دستور درسي داشته 
اســت ولي در كتاب‌هاي دستور دبيرستان 
هيچ تمايــزي ميان طبقات دســتوري و 
نقش‌هاي دســتوري متمم وجــود ندارد. 
اين امر از انديشــة دستورنويسي سنتي و 
زايشي برمي‌خيزد كه با نگاه زبان‌شناسانة 
دستورنويسان تناقضاتي دارد. براي نمونه، 
دستورنويسان ســنتي در نخستين گام در 
تحليل‌هاي نحوي جمله را به دو گروه نهاد 
و گزاره تقسيم مي‌كنند )زبان فارسي سوم، 
1391: 14( كه همواره نگاهي از كل به‌جزء 
اســت ولي محققان و زبان‌شناسان جديد 
تحليل و توصيفي براســاس نــگاه از جزء 
بــه كل  ارائه داده‌انــد و بر پاية اين نگرش 
توصيف‌هاي دستوري خود را در سه سطح 

صوري، دستوري و معنايي مطرح كرده‌اند.
نگارنده انواع نقش‌هاي دســتوري از قبيل 
فاعل، مفعول، مســند، تميز و قيد را نوعي 
متمــم مي‌داند كــه به‌صــورت‌ گروه‌هاي 

مختلف در جمله ظاهر مي‌شوند.
او در پژوهــش پيــش رو انــواع متمم و 
گروه‌هاي حرف اضافه‌اي را بررسي مي‌كند 
و مي‌كوشد نشان دهد كه علاوه بر گروه‌هاي 
فعلي، اســمي و قيدي - كه در كتاب‌هاي 
درسي )همان( از آن‌ها نام برده شده است 
- گروه‌هــاي حرف اضافــه‌اي و صفتي نيز 
سازه‌هايي مستقل‌اند و مي‌توانند نقش‌هايي 
از قبيــل فاعل، متمم مســتقيم/ مفعول، 

مسند، تميز، متمم فعل و قيد ايفا كنند.

تعريف متمم
متمم بــه گروه‌هايي گفته مي‌شــود كه 
ظرفيت هسته را كامل مي‌كنند. اين هسته 

ممكن است فعل، اسم، صفت يا قيد باشد.
گروه‌هايي كه متمم واقع مي‌شوند عبارت‌اند 
از: گروه  اســمي، گروه صفتي، گروه حرف 
اضافه‌اي، گروه قيدي و بند كه اين گروه‌ها 
به همراه هســتة خود و با توجه به ظرفيت 
فعل در نقش‌هاي دســتوري خاصي ظاهر 
مي‌شوند. به‌طور كلي، متمم‌ها به دو دستة 

اختياري و اجباري تقسيم مي‌شوند.
احمد كتاب را به مينا پس داد.

1. ]احمد گ ا[ متمم اجباري: فاعل
2. ]كتــاب گ ا[ متمــم اجبــاري: متمم 

مستقيم/ مفعول
3. ]به مينــا گ ح[ متمم اختياري: متمم 

فعل
4. ]پس داد گ ف[ هستة جمله

در جملة بالا گروه‌هاي مشخص شده 2-1 
متمم‌هاي اجباري هســتند اما گروه حرف 
اضافه‌اي »به مينا« يك حرف‌ اضافه‌ )»به« 
به‌عنوان هســته( و يك وابسته )مينا( دارد 
كه در جملة بالا يك متمم اختياري است 

)طبيب‌زاده، 1391(.
در صورت مســتتر بودن و عدم ظهور آن، 
جمله بدساخت نمي‌شود؛ به همين دليل به 

آن متمم اختياري مي‌گويند.
احمد كتاب را پس داد.

يا در جملة:
مريم با دوستش از خانه به مدرسه ‌آمد.

1. ]مريم گ ا[ متمم اجباري: فاعل
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2. ]با دوستش گ ح[ متمم اختياري: قيد
3. ]از خانه گ ح[ متمم اختياري: قيد

4. ]به مدرسه گ ح[ متمم اختياري: قيد
5. ]آمد گ ف[ هستة جمله

همان‌طور كــه در شــماره‌هاي 4-3-2 
مشخص شده اســت، متمم‌هاي ياد شده 
به دليل اينكه ظرفيت فعل جمله به آن‌ها 
نيازي نــدارد و از طرف ديگــر، اين‌گونه 
فعل‌هــا در ذهــن كاربران زبان فارســي 
با حــرف اضافة خاصــي نمي‌آيند، متمم 
اختياري ناميده مي‌شوند و نقش دستوري 

آن‌ها قيد است.
نگارنــده برخلاف مؤلفان كتــاب، اين نوع 
متمم‌ها را از نقش دستوري آن‌ها جدا مي‌داند 
و اصطلاح متمم قيدي و صفت مشترك با 
قيد را براي آن‌ها درســت نمي‌داند. به نظر 
مي‌آيد كه مؤلفان كتاب‌هاي درســي )زبان 
فارسي دوم، 1388: 146( در اين‌گونه موارد 
خلط مبحــث نموده‌اند و هيچ تمايزي بين 
نوع و نقش اين‌گونه متمم‌ها قائل نشده‌اند. 
با توجه به اينكه مقولة متمم قيدي و گروه 
صفتي مي‌توانند به صورت متمم اختياري يا 
اجباري نقش‌هاي دستوري مستقلي داشته 
باشند، در مبحث متمم قيد و گروه صفتي 

بيشتر به اين موضوع مي‌پردازيم.

متمم قيد
متمــم‌ قيدي متممي اســت كه بعضي از 
فعل‌ها به آن نياز دارند و اغلب به‌صورت گروه‌ 
حرف اضافه‌اي يا گروه قيدي ظاهر مي‌شود 
و حذف آن باعث بد ســاخت شــدن جمله 

مي‌شود:
پيامبر به شايستگي با مردم رفتار مي‌كرد.

1. ]پيامبر گ ا[ متمم اجباري: فاعل
2. ]به شايستگي گ ق[ متمم اجباري: قيد
3. ]با مردم گ ح[ متمم اجباري: متمم فعل

4. ]رفتار كرد گ ف[ هستة جمله
در جملة بالا - همان‌طوري كه مشــخص 
شد- »به شايســتگي« گروه قيدي و نقش 
دستوري آن قيد است و حذف آن جمله را 

بد ساخت مي‌كند: 
* پيامبر با مردم رفتار كردند

در جملة:
احمد با مردم صميمانه صحبت مي‌كند

1. ]احمد گ ا[ متمم اجباري: فاعل

2. ]با مــردم گ ح[ متمم اختياري: متمم 
فعل

3. ]صميمانه گ ق[ متمم اجباري: قيد
4. ]صحبت مي‌كند گ ف[ هستة جمله

در نمونة بالا، »صميمانــه« گروه قيدي و 
نقش آن نيز قيد اســت و حذف آن جمله را 

بدساخت مي‌كند:
احمد با مردم صحبت مي‌كند.

ممكن است اين جمله، درست به نظر بيايد 
اما از نظر مفهوم با جملة‌ اول فرق دارد.

متمم فعل
متممي اســت كه به صــورت گروه حرف 
اضافه‌اي مي‌آيد و در جمله چه مستتر باشد 
چه آشــكار، ظرفيت فعل بــه آن نياز دارد. 
اين نوع متمم ممكن است به صورت متمم 

اختياري نيز بيايد:
1. علي  از امتحانات مي‌ترسد.

2. علي مي‌ترسد.
الف. ]علي گ ا[ متمم اجباري: فاعل

ب. ]از امتحانات گ ح[ متمم اختياري: متمم 
فعل

پ. ]مي‌ترسد گ ف[ هسته: فعل
»از امتحانات« يك گــروه حرف اضافه‌اي 
»ازي« است كه در جملة شمارة 2 به دليل 
مســتتر بودن در گروه متمم اختياري قرار 
گرفته است. مصدر اين‌گونه فعل‌ها به‌خاطر 
اينكــه در فرهنگ واژگاني بــا حرف اضافة 

خاصي مي‌آيند، چــه ‌آن گروه حرف اضافه 
مستتر باشد چه آشــكار، در هر دو صورت 

گروه حرف اضافه‌اي آن متمم فعل است.
نمونه‌هايي از فعل‌هايي كه با حرف اضافه‌اي 

خاص در نقش متمم فعل مي‌آيند:
نگريستن )به( - جنگيدن )با( - اجاره كردن 

)از(

نمونه
1. غوك به آسمان مي‌نگريست.

*2. غوك مي‌نگريست.
]به آسمان گ ح[ متمم اجباري: متمم فعل
در جملــة 1 »به آســمان« گــروه حرف 
اضافه‌اي است كه متمم اجباري فعل است 
و نقش دستوري متمم فعل دارد و همان‌طور 
كه در جملة شمارة‌ 2 نشان داده شد، حذف 

آن جمله را بدساخت كرده است.

متمم اسم
متمم اسم، متممي اجباري يا اختياري براي 
اسم است؛ يعني، يك اسم به‌عنوان هسته با 
آ‌ن كامل مي‌شود و در يك گروه بزرگ‌تر با 
آن نقش دستوري واحدي مي‌گيرد. به‌طور 
كلي، اين متمم‌ها نوعي وابسته هستند كه 
به شكل‌هاي اضافه‌اي، حرف اضافه‌اي و بند 

ظاهر مي‌شوند.
در كتاب درســي دســتور زبان فارسي سوم 
)1391:  انساني62( فقط يك شكل متمم اسم 
مطرح شده است؛ بدون اينكه نوع آن بيان گردد. 
فقدان صورت‌هاي ديگر اين نوع متمم باعث 
ســردرگمي در تشخيص آن در كتاب درسي 
شده است. نگارنده در اين پژوهش انواع متمم 

اسم را در سه دستة زير بررسي مي‌كند:

متمم اضافه‌اي اسم
بعضي از اسم‌هاي مشتق شده از فعل‌اند كه  
به متمم‌هايي به صورت اسم نياز دارند و اين 
متمم‌هاي اسم وابستة پسين آن اسم هستند. 
اين اســم‌ها عبارت‌اند از:‌ اعتراف، اســتناد، 

عنايت، موافقت، اتكا و ....
»اســتناد علي بــه قانون« صحيــح بود. 

)طبيب‌زاده، 1391: 200 -198(
در جملة بالا، اسم علي متمم  اجباري براي 

استناد است.
استناد به قانون صحيح بود؟

متمم‌ قيدي متممي است 
كه بعضي از فعل‌ها به 
آن نياز دارند و اغلب 
به‌صورت گروه‌ حرف 

اضافه‌اي يا گروه قيدي 
ظاهر مي‌شود و حذف 
آن باعث بد ساخت 
شدن جمله مي‌شود
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متمم حرف اضافه‌اي اسم
ساخت ظرفيتي بعضي از اسم‌ها به متممي 
اجباري به صورت گروه حرف اضافه‌اي نياز 
دارد. اين نوع متمم‌ها را متمم حرف اضافه‌اي 
اســم مي‌گويند؛ اســم‌هايي مانند: عقيده، 

اعتقاد، فهم و دستور.
1. علاقة فاطمه به مطالعه )گ ح( ستودني 

است.
در نمونة بــالا، گروه حــرف اضافه‌اي ]به 

مطالعه[ متمم براي علاقه است.

متمم‌بندي اسم
بعضي از اســم‌ها علاوه بر متمم اضافه‌اي و 
متمم حرف اضافه‌اي با متمم اختياري‌ بندي 
نيز مي‌آيند؛ اسم‌هايي مانند موافقت، اصرار، 

قصد، خواهش و استناد.
]استناد[ ]علي متا[ ]كه اين آيات مكي‌اند 

متب]گ ا[ كاملًا درست است.
استناد علي كاملاً‌ درست است.

در جملة بالا بنــد »كه اين‌‌ آيات مكي‌اند« 
متمم اختياري براي اسم »استناد« است.

متمم صفت
صفت‌ها همانند اســم، قيد، حرف و فعل از 
اجزاي كلام‌اند و ممكن اســت همراه اسم 
بيايند و آن را توصيف كنند و نقش وصفي 

بگيرند )طبيب‌زاده، 1390: 270-276(.
1. ]هواي سرد[

و يا به‌صورت اسنادي بيايند:
2. هوا ]سرد[ است.

در جملة 2 همان‌طور كه نشــان داده شد، 
»سرد گ ص« يك گروه مستقل صفتي را 
تشــكيل داده است و نقش اسنادي دارد اما 
صفت‌هايي وجود دارند كه به انواع متمم نياز 
دارند. به آن متمم‌ها، متمم صفت مي‌گويند 

كه به شكل‌هاي زير ظاهر مي‌شوند.

متمم اضافه‌اي صفت
بعضي از صفت‌ها به‌عنوان هسته با متمم‌هاي 
اجباري خود يك گروه صفتي را تشــكيل 
مي‌دهند. اين متمم‌ها اسم‌هايي هستند كه 
پس از كســرة اضافه به اين صفت‌ها اضافه 

مي‌شوند. اين صفت‌ها عبارت‌اند از:
گرفتار، شبيه، مخل، ملتفت و ... .

احمد ]مخل ]آسايش كلاس متا[ گ ص[ 
است.

در مثال بالا همان‌طور كه نشــان‌ داده شد، 
گروه صفتي »مخل آســايش كلاس« نقش 
دستوري مســند دارد. »مخل« هستة گروه 
و »آسايش كلاس« متمم اضافه‌اي و وابسته 

براي صفت »مخل« است.

متمم حرف اضافه‌اي صفت
بعضي از صفت‌ها مانند »مــردد، متزلزل، 
شبيه، مزين، آ‌گاه، درگير، موافق، و بيزار« با 
يك متمم به صورت گروه حرف‌ اضافه‌اي در 

مي‌آيند:
مردم ايران ]بيزار )از دخالت‌هاي بيگانگان 

گ ح( گ ص[ هستند.
گــروه حــرف اضافــه‌اي »از دخالت‌هاي 
بيگانگان« متمم صفت »بيزار« و وابستة آن 

است.

متمم‌بندي صفت
متمم‌بندي صفت يكي از متمم‌هاي صفت 
است كه معمولًا در جملة اسنادي بعد از فعل 

ربطي مي‌آيند.
او ])آماده( - بود- )كه امتحان بدهد متب( 

گ ص[ 
بند »كه امتحان بدهد« متمم و وابســتة 
صفت »آماده« اســت و قابليت جابه‌جايي با 
يكي از متمم‌هاي اضافه‌اي يا حرف اضافه‌اي 

را دارد:
او ]آمادة امتحان[ بود.

يا:
علي ])آگاه( - بود- كه مادرش مي‌آيد([

علي ])از آمدن مادرش( )آگاه([ بود.

متمم اسنادي
متمم‌هايي هســتند كه در جملة اسنادي 
در نقش مسند ظاهر مي‌شوند. اين متمم‌ها 
به‌صورت گروه اســمي، گروه صفتي و گروه 

حرف اضافه‌اي ظاهر مي‌شوند:
1. اينجا ]تهران گ ا[ است.

2. هوا ]گرم گ ص[ مي‌شود.
3. اين لباس ]از ابريشم گ ح[ است.

در مثال 3 طبق نظر مؤلفــان كتاب زبان 
فارسي سوم )1390: 63( »از ابريشم« نقش 
اســنادي دارد و درست است، اما همان‌طور 

 كه بيان شــد، ايــن گروه حــرف اضافه‌اي 
»ازي« نقش مسندي دارد ولي كل گروه )از 
ابريشم( متمم براي ظرفيت فعل اسنادي به 
حســاب مي‌آيد كه در آن گروه »از« هسته 

و »ابريشم« وابستة حرف اضافة »از« است.

نتيجه
اين پژوهش چنين بيــان مي‌كند كه اولًا 
گروه‌هاي حــرف اضافــه‌اي و گروه صفتي 
همانند گروه‌هاي اسمي، قيدي و... سازه‌هايي 
مستقل‌اند و مي‌توانند متمم‌هايي باشند كه 
نقش‌هاي دســتوري )فاعــل، مفعول، قيد، 

مسند و ....( را ايفا كنند.
در ثاني، ضمن بررسي نقش‌هاي دستوري 
صفت و انواع متمم‌هاي صفت از قبيل متمم 
اضافه‌اي، متمم حرف اضافه‌اي و متمم‌بندي 
صفت‌هــا، اذعان مي‌دارد كــه خلأ آن‌ها در 
كتاب‌هاي درسي ســردرگمي‌هايي در امر 

تدريس براي همكاران ايجاد كرده است.
سوم اينكه شكل متمم‌ها را همراه با نقش 
دستوري آن‌ها به‌طور جداگانه بررسي كرده 
اســت؛ در حالي‌كه كتاب‌هاي درسي دورة 
دبيرستان هيچ‌گاه اين مقوله را به اين شكل 

بررسي نكرده‌اند.
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جعفر فولادفر
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
دبير ادبيات آموزش‌وپرورش شهرستان 
داراب
محمد هنري
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي 
و دبير ادبيات آموزش‌وپرورش شهرستان 
داراب

اشاره
لحن يكي از عناصر مهم داستان است كه 
جنبه‌هاي روساختي و زيرساختي داستان 
را آشــكار مي‌كند. در ايــن مقاله لحن در 
ســه داســتان »كباب غاز«، »گيله‌مرد« و 
»گلدســته‌ها و فلك« كه در كتب ادبيات 

دبيرستان آمده است، بررسي مي‌شود. 

چكيده
لحن در داستان مي‌تواند در روان‌ خواندن 
و صحيح خواندن و درك بهتر داســتان به 
مخاطب كمــك كند. لحــن، آهنگ بيان 
نويســنده و طرز برخورد او بــا موضوع و 
شــخصيت‌هاي داستان اســت. در هر سه 
داستان نام برده، لحن مورد نقد قرار گرفته 
و تأثير آن بر موضوع و محتواي داستان بيان 

شده است.
كليدو‌اژه‌ها: لحن، داســتان، كباب غاز، 

گيله‌مرد، گلدسته‌ها و فلك

مقدمه
بررسي عناصر يك داستان مستلزم شناخت 
همة‌ عناصر داستاني است. شناخت عناصر 
داستان مي‌تواند در شــناخت زيبايي‌هاي 
داســتان تأثير داشته باشــد. پيش از آنكه 
ناقدان و نويسندگان يك اثر داستاني را نقد، 
و عناصــر آن را تحليل كنند، آن اثر متولد 

مي‌شود و راهش را پيدا مي‌كند.
لحن از عناصر مهمي است كه جنبه‌هاي 

روساختي و زيرســاختي داستان را آشكار 
مي‌كند. در اين مقاله لحن در سه داستاني 
كه در كتب ادبيات دبيرســتان آورده شده 
است، بررسي مي‌شــود. عناصر داستان هر 
كدام در جاي خود اهميــت ويژه‌اي دارد. 
لحن از عناصري است كه مي‌تواند جايگزين 
مناســبي براي ســاير عناصر جهت روشن 
نمودن جنبه‌هاي مختلف داســتان باشد. 
»اگر عنصر پيرنگ مــورد بي‌توجهي قرار 
گيــرد، عنصر ديگري چــون لحن، فضا، يا 
رنگ جايگزين آن مي‌شــود« )ميرصادقي، 
عناصر داســتان:‌ 14(. لحــن مي‌تواند در 
روان‌ خواندن، صحيح خواندن و درك بهتر 
داستان به مخاطب كمك كند. لحن همانند 
روغن، نرم‌كننده و روان‌كنندة داستان است. 
»لحن آهنگ بيان نويسنده است« )همان: 
521(. نويســنده بســته به موضوعي كه 
انتخاب كرده است، از لحن خاصي استفاده 
مي‌كنــد. هر چند لحن ناخواســته و جزء 
سبك نويسنده است، نويسنده هنگامي كه 
ســير داستان را به پيش مي‌برد، از كلماتي 
بهــره مي‌گيرد كه در كنــار هم چارچوب 
موضوع را مشــخص مي‌كنند. موســيقي 
و آهنگي كــه كلمات در كنــار هم ايجاد 
مي‌كنند، مخاطب را به سمت موضوعي كه 
محور داستان است مي‌كشاند. موضوع طنز، 
لحن را خنده‌دار مي‌كند و موضوع عشــقي 
كه از جدايي و دوري سخن مي‌گويد، لحن 

را گريه‌دار و حزن‌انگيز مي‌كند.
»لحن، طرز برخورد نويســنده با موضوع 
و شخصيت‌هاي داســتان است« )همان(. 
اگر موضــوع طنز‌آميز باشــد، لحن نيز به 
همان نســبت تغيير مي‌كند. اگر جدي و 
رســمي و صميمي باشد لحن نيز جدي و 
رســمي، ســاده و صميمي خواهد بود. در 
ادبيات داســتاني، هنگامي كــه محتواي 
داســتان حماسي و شورانگيز باشد، لحن و 
آهنگ كلام نيز رزمي و جنگجويانه اســت. 
همان‌طور كه صداي سم اسب‌ها و چكاچك 
شمشير از هارموني كلمات شنيده مي‌شود، 
لحــن، با عظمت و شــكوه و جلال خاصي 
بيــان مي‌گردد. ريتــم و آهنگ كلمات به 
شكلي است كه مخاطب به واژه‌هايي كه به 
قهرمانان داستان نسبت داده مي‌شود توجه 

مي‌كند.
لحن در داســتان مي‌تواند به شــكل‌هاي 
مختلف و حالت‌هاي متفاوت آورده شــود؛ 
لحن ممكن است خنده‌دار، گريه‌آور، جدي، 
طنز‌آميز، تحقيرآميز، نشــاط‌آور، موقرانه، 
رسمي يا صميمي، خشم‌آلود، التماس‌آلود، 
ملال‌آور، شبهه‌انگيز، تكبرآميز، با بذله‌گويي 
و ... باشــد. نويســنده بســته به موضوع و 
محتوايي كه انتخاب كرده اســت، لحن و 
سبك خود را عوض مي‌كند. داستان‌نويسان 
اغلب از لحن و سبك خاصي پيروي مي‌كنند 

كه براساس محتوا و موضوع داستان است.

در سه داستان:
كباب غاز، گيله‌مرد و 

گلدسته‌ها و فلك
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داستان كباب غاز
داســتان كباب غــاز جزء داســتان‌هاي 
حادثه‌محــور اســت و حــول حادثــه‌اي 
شگفت‌انگيز و غيرمنتظره مي‌چرخد. در اين 
داستان، پيرنگ به شكلي انتخاب شده است 
كه مخاطب هنگامي كه شروع به خواندن 
مي‌كند تا آن را تمام نكند رها نمي‌سازد. اما 
با توجه به اينكه اين داستان طنزآميز است، 
مخاطب پس از خواندن، هر چند احساس 
شور و شــعف مي‌كند و دوست دارد آن را 
براي ديگري تعريف كند اما رغبتي نشــان 

نمي‌دهد كه يك بار ديگر آن را بخواند.
لحن داستان كباب غاز نشاط‌آور، خنده‌دار، 
طنز‌آميز و بذله‌گويانه اســت و نويســنده 
با اســتفاده از زبان محاوره و با اســتفاده از 
كلمات و اصطلاحات خاصي، ســعي دارد 
مخاطــب را با خود همراه كند. به ســبب 
سادگي نثر، داستان همه فهم است. »بيان 
به ساده‌ترين صورت آن است. انگار كسي ما 
را مخاطب قرار داده اســت و با ما گفت‌وگو 
مي‌كند؛ لحني كه در اغلب داســتان‌هاي 
جمال‌زاده ديده مي‌شــود پــر از اصطلاح 
و ضرب‌المثل و كلمه‌هاي عاميانه اســت و 
گاه اصطلاح‌هــا و ضرب‌المثل‌ها مثل ديگر 
نويســنده مترادف هم آورده  داستان‌هاي 
مي‌شود« )ميرصادقي، جهان داستان: 80(.

داستان گيله‌مرد
اين داســتان كوتاه از داستان‌هاي بسيار 
موفق بزرگ علوي اســت و داراي دو لاية 
واقع‌گرا و نمادين اســت. داستان گيله‌مرد 
ظاهري واقع‌گرا و تا حدودي ناتوراليســتي 
دارد اما عناصر آن طوري انتخاب شــده‌اند 
كه با تفسير و تعبير آن جنبه داستان ظاهر 
مي‌شود )ميرصادقي، جهان داستان: 133(. 
اين داستان از زاوية ديد داناي كل به نگارش 
درآمده است اما بيشتر از نگاه دو شخصيت 
اصلي، يعني گيله‌مرد و مرد بلوچ، تشــريح 
مي‌گردد. برخوردهاي عاطفي شخصيت‌هاي 
داســتان با يكديگر باعث مي‌شود نويسنده 
بتواند لحن مورد نظــر خود را به خوبي به 
خواننده منتقل كند و خواننده با اســتفاده 
از لحن گفت‌وگوهــا و توصيف وضعيت و 
موقعيت‌هاي زماني و مكاني و انعكاس آن 
بر حالت‌هاي رواني شخصيت‌ها احاطه يابد.

شبكة استدلالي يا پيرنگ پررنگ داستان 
كار لحن را راحت‌تــر مي‌كند و خواننده با 
اســتفاده از رابطة علــت و معلولي روان و 
معني‌داري كه در جريان داســتان محقق 
مي‌شــود، مي‌تواند لحن درون‌ماية داستان 
را روشن‌تر درك كند. نويسنده كه از لحن 
جدي و رســمي و عادي استفاده مي‌كند، 
به كمك زبان رســمي توصيف طبيعت را 
با حالات روحي شخصيت‌ها پيوند مي‌زند. 
اين پيوند در ابتداي داســتان گيله‌مرد به 
خوبي توصيف شده است. »شرح داستان با 
توصيف طبيعت شروع مي‌شود و همخواني 
آن با حالات روحي شــخصيت‌ها، داستان 
را گســترش مي‌دهد« )ميرصادقي، ادبيات 

داستاني:‌ 140(.
نويسنده با لحن عصيانگر و ظلم‌ستيزانه، 
بي‌عدالتي را نشــان مي‌دهد. چون داستان 
جنبــة نماديــن دارد، لحــن همه‌گير آن 
مي‌تواند بر هر مخاطبي تأثير بگذارد و او را 

با خود همدل كند.

داستان گلدسته‌ها و فلك
اين داستان كه جزء داستان‌هاي واقع‌گراي 
نمادين اســت، دو شخصيت اصلي، اصغر و 
راوي، دارد. موضوع داســتان بســيار ساده 
اســت و نويسنده ضمن اســتفادة مناسب 
از ســاير عناصــر داســتان، لحن بســيار 
هنرمندانه‌اي به كار مي‌برد. اين داســتان 
هر چند پيرنگي قوي ندارد، لحن آن چنان 
تأثيرگذار اســت كه »وقتي از گلدســته‌ها 
صحبــت مي‌كند مــا نه‌تنها بــه آنچه او 
مي‌گويد گــوش مي‌دهيم بلكه تحت تأثير 
لحن صميمي او نيز قرار مي‌گيريم و همين 
تأثير لحن اوســت كه تأثير واحد داستان 
را مي‌آفريند« )ميرصادقي، جهان داستان: 
172(. لحن خاصي كه در اين داســتان به 
كار رفته نشان از قدرت جلال آل احمد در 
نويسندگي دارد و با توجه به اينكه موضوع 
بسيار ساده است، نويســنده، خواننده را با 
خود همراه مي‌كند. »بيان حسي و عاطفي 
كودك در ايجاد لحن داســتان به نويسنده 
كمك مي‌كنــد و در پايان خواننده ناگهان 
متوجه مي‌شود كه موضوع فقط بالا رفتن از 
گلدسته‌ها نيست بلكه داستان خصوصيتي 
نمادين دارد كــه ارزش آن را بالا مي‌برد« 

)ميرصادقي، جهان داستان: 172(.
دغدغــة دو كودك بالا رفتن از گلدســته 
اســت و براي بالا رفتن از آن نقشــه‌هاي 
متفاوتي طرح مي‌كنند. نويسنده با استفاده 
از لحــن صميمي و زبان محــاوره به نحو 

مطلوبي مقصود خود را منتقل مي‌كند.
چيــزي كه در پايان داســتان مشــخص 
مي‌شود اين است كه نويسنده با استفاده از 
كلية عناصر داستان و به‌ويژه لحن در جهت 
تفهيم ايــن مطلب كه منظور از فلك فقط 
معناي فلك‌كردن دانش‌آموز نيســت بلكه 
معناي بلنــد ديگري را نيز به ذهن نزديك 

مي‌كند، موفق بوده است.
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5. ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي
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 از بود تا نمود
سيدعلي اصغر طباطبايي‌نيا 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي و دبير ادبيات 
دبيرستان‌هاي مهريز و يزد

چكيده 
اصلي‌تريــن رويكــرد در تدريس انشــا، 
ايده‌پردازي  و  نگارشي  تقويت مهارت‌هاي 
اســت؛ نه محفوظات لغوي و دستور زبان. 
آنچه در اين مقاله بيان شده، راهكارهايي 
اســت كه دانش‌آموزان را ياري مي‌دهد تا 
با ورود به حوزة ناشناخته‌ها و با رويكردي 
مســئله‌محور- نــه موضوع‌محور- فرصت 
تصرف در اطلاعــات را پيدا كنند و چهار 
مهارت بياني و دريافتي )شــنيدن، گفتن، 
خواندن و نوشتن( را در مسير بيان افكار و 

احساسات خويش به كار گيرند. 

انشــا، راهــكار، خلاقيت،  كليد‌واژه‌ها: 
روش‌ها و ايده‌ها

مقدمه
در كشــور ما شايد كم‌توجهي و بي‌مهري 
به هيچ درسي به اندازة درس انشا دردآور، 
نگران‌كننده و همراه با تبعات شديد نبوده 
اســت. به حاشيه راندن و كم‌اهميت جلوه 
دادن اين درس در عمل به تنزل ســطح 
مهارت نگارشــي دانش‌آموزان و دامنه‌دار 
شــدن اين امر تا ســطوح بالاتر علمي و 
دانشــگاهي و حتي زندگــي روزمرة آن‌ها 
كشــيده اســت. در بهترين حالت، درس 
انشــا به نوشــتن يك متن تخيلي ادبي و 
هنري تنزل ميي‌افــت و در زندگي واقعي 
دانش‌آمــوز به نگارش متون كليشــه‌اي و 
قالبي براي مكاتبات اداري محدود مي‌شد. 

از آنجا كه زبــان از عوامل اصلي وحدت 
ملي و اقتدار كشــور محســوب مي‌شود، 
حمايت از درس مظلوم انشــا نيز در واقع 
حمايــت از زبان ملــي و تحكيم و تكريم 
آن اســت. مظلوميت اين درس، ريشه در 
تعريف نشــدن اصول و ضوابــط آن دارد. 
توجه بنيادين و اصولي و نگرش جدي به 
درس انشا از دبستان تا دبيرستان در همة‌ 
مراحل و همة دور‌ه‌هــاي تحصيلي نيازي 
غيرقابل انكار، شايســته و بايسته است. از 
ديرباز بين املا و انشــا پيوند و مناســبت 
برقــرار بوده اســت. انشــا بعــد خلاقه و 
آفرينشي زبان است و برعكس، املا همان 
تقرير اســت و بيان كردن بدون آفرينش. 
انشــا در لغت به معني آفريــدن و ايجاد 
اســت. زماني كه ايــن خلاقيت برعكس 
املا، آزاد و رها و گسسته عنان شد، ذهن 
دانش‌آموز در مسير خلاقيت گام برمي‌دارد 
و مي‌تواند بستر مناسبي براي دروس ديگر 

هم به‌شمار آيد. 
ادامه، راهكارهايي براي مفيد‌ســازي  در 
درس انشا و كارايي هر چه بيشتر آن ارائه 

مي‌شود. 
اين موارد و پيشــنهادها حاصل ساليان 
دراز تحصيــل و تدريس‌اند و اغلب به‌طور 

عملي و از نزديك آزمون شده‌اند. 
بــراي  را  خلاقيــت  مســير  بايــد   .1
دانش‌آموزان هموار كنيم تا  در اين زمينه 
به مرحله‌اي برســند كه تفكر انتقادي در 

آن‌ها تقويت شــود. انگيزه و شوق نوشتن 
و برخورد با مســئله و پذيرش مواجهه با 
هر نوع مشــكل را داشــته باشند و ضمن 
خودباوري، انضباط و پشــتكار را به همراه 
مطالعه در خــود تقويت كنند. از خلاقيت 
تعاريف متعــددي ارائــه نموده‌اند؛ نظير 
»تركيب مجدد عقايد، انديشــه‌ها، احكام، 
تصورات و انگاره‌هايي كــه قبلًا براي فرد 
شناخته شده اســت اما به شيوه‌اي جديد 
و متفاوت با قبل« )خوشــنويس، 1378: 
8(. از اين ديدگاه، تفكرات واگرا هميشــه 
ابزار فعال شــدن انگيزه‌هاي دروني است؛ 
برعكسِ تفكر هم‌گرا كه محدود و كاناليزه 
ايجاد  تصوير‌پردازي،  مفهوم سازي،  است. 
حساســيت به مســائل، پرداختن به خلأ 
فرايند‌هاي  پــردازش  موجود در موضوع، 
ذهني مناســب با راهكار و نتيجه و ... در 
خلاقيت رخ مي‌نمايد. تفكر خلاق نشــانة 
بالاترين سطح ســامت عاطفي و حاكي 
از ابزار وجود افراد ســالم در جريان مسير 
خودشكوفايي و تكامل نفس خويش است. 
عوامل بســياري در خلاقيت و پرورش آن 
مؤثرنــد؛ نظير: انگيزش‌هاي شــخصي و 
فردي، اعتماد‌به‌نفس، اعتقاد به اساس كار 
و عوامل محيطي نظير مدرســه و معلم و 

هم كلاسي‌ها. 
2. نبايــد درس انشــا را صرفاً به مباحث 
تخيلي، احساسي و عاطفي منحصر دانست 
و آرايه‌هــاي ادبــي را به عنــوان ملاك و 
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به‌كار گرفت.  به‌طور گســترده  دست‌مايه‌ 
بايــد جايي براي واقعيت‌هــاي ملموس و 
مســائل روزمره و جاري زندگي در متون 
انشا در نظر گرفت تا بتواند سهم خود را در 
خلاقيت به روزشدة دانش‌آموزان ايفا كند. 
بــه مطالعة  دانش‌آمــوزان  تشــويق   .3
كتاب‌هاي غيردرســي در سطح گسترده 
بــراي ميدان دادن به خلاقيت و گســترة 
تخيــل و ســطح واژگان و ... هميشــه از 

راهكارهاي مؤثر و مناسب بوده است. 
4. بايــد زمان مشــخصي بــراي تحليل 
شاهكارهاي ادبي ايران و جهان به ‌صورت 
ساده و متناســب با فهم دانش‌آموزان در 
نظر گرفت تا آن‌ها با ملاك‌ها و معيارهاي 
امتياز‌دهــي و طبقه‌بندي اين آثار آشــنا 
شــوند و اين معيارها را در انشاهاي خود 
لحاظ كنند. معرفي شــاهكارهاي معاصر 
به دانش‌آمــوزان مانند آثار جلال‌آل‌احمد، 
محمود دولت‌آبادي، و هوشــنگ گلشيري 
ســمت و ســوي مفيدي به فعاليت آنان 
مي‌دهــد. ضمــن اينكــه مطالعــة آثار 
كلاســيك، مانند گلستان و كليله و دمنه 
همگام با آثار معاصر، ذهن دانش‌آموزان را 
از افراط و تفريط، به سوي اعتدال رهنمون 
مي‌شود و نگرشــي جامع و كامل به آنان 
عرضه مي‌كند. در اين خصوص، بهتر است 
از متون برجســته و داراي بار ارزشــي و 
متناســب با ذوق و فهم دانش‌آموزان براي 
اين كار استفاده شود؛ مانند آثار جمال‌زاده 
و رســول پرويزي. ايــن آثــار مي‌توانند 
در حكــم الگويي براي هدايت در مســير 

انديشيدن و چراغي فرا روي آنان باشند. 
5. دعوت از نويسندگان و شاعران معاصر 
در مدارس و آشنايي بيشتر با آن‌ها نه‌تنها 
توهم ماورايي و دست‌نيافتني بودن آن‌ها 
را مي‌زدايــد بلكه بــه دغدغه‌هاي ذهني 

دانش‌آموزان پاسخ مي‌دهد. 
6. لازم است متفاوت انديشيدن به‌عنوان 
يك امتياز به دانش‌آموزان معرفي شود. به 
آن‌ها ياد دهيم كه ضمن حفظ معيارهاي 
نگارشي از نگارش متون كليشه‌اي، پيش‌ پا 
افتاده و كوچه بازاري بپرهيزند و نوانديشي 
را جايگزين كهنه‌گرايي كنند. متن خلاق، 
هدفمند، متعالي و ارزشــمند را بشناسند 
و علاوه بر جنبة علمي و ارزشــي، تازگي، 

شــادابي و روزآمدي را هم مدنظر داشته 
باشند. 

7. حمايت همه‌جانبه و گستردة ارگان‌ها و 
نهاد‌هاي ذي‌ربط به ‌خصوص صدا و سيما و 
رسانه‌ها از بايسته‌هاي دستوري و نگارشي 
و برخورد آن‌ها با غلط‌هاي نگارشــي رايج 
در جامعه در تثبيــت جايگاه و پايگاه اين 

درس نقش زيادي دارد.
8. لازم اســت از نفوذ افكار و انديشه‌هاي 
خمــوده، متحجر و افراد جاهل و ناآگاه به 
عرصة تصميم‌گيري‌هاي كلان آموزشــي  
جلوگيري شــود؛ زيرا اين افــكار نه تنها 

ناكارآمدند بلكه خلاقيت دانش‌آموزان را از 
بين مي‌برند. 

9. برداشــتن موانع خلاقيت از مهم‌ترين 
گام‌هاي اوليه براي رســيدن به شكوفايي 
انشــا در مدارس اســت. اگر كتب درسي 
را اصلي‌تريــن منبع و مرجع دانش‌آ‌موزان 
بدانيــم، در بعضي از موارد به دليل اعمال 
سلايق شخصي و ... سمت و سوي نگارش 
و ارائة مطالب و گزينش آثار هنرمندان به 
افراط و تفريط كشيده است كه در بسياري 
از موارد نه‌تنها نتيجة مثبتي نداشته بلكه 
به پژمردگي انديشه و ضعف آفرينش ادبي 

و انحراف انجاميده است. 
10. حجم بيشتر شــعر نسبت به نثر در 
متون ادبي از عوامل بازماندن دانش‌آ‌موزان 
از درك ادبــي صحيح اســت. با احترام به 

شعر، بايد اذعان كرد كه هرگز نمي‌توان با 
اتكاي غيرمنطقي به اين پشتوانة ارزشمند، 
انتظار داشــت كــه از ميان نســل امروز 
نثر‌نويساني سخته و سنجيده‌گوياني پخته 
ســربرآورند. دانش‌آموز بايد با واقع‌نگري، 
بــراي جامعة خــود بنويســد و نگرش و 
انديشة خود را در نوشته‌اش دخالت دهد. 
11. اگر كتب درســي ديگر چون عربي، 
روان‌شناســي، فلســفه، جامعه‌شناسي، و 
علوم اجتماعي نيز با ديدگاه فوق‌ تناســب 
و خويشــاوندي مفهومي بيشتري داشته 
باشند، وضع بهتر مي‌شــود. در واقع، اگر 
همة دروس از نظر ادبيت هم‌مســير و در 
رابطه‌اي طولي باشــند، كمك بسياري به 

بعد خلاقه و ادبي دانش‌آموز مي‌كنند. 
12. در ســاليان اخير، كم شــدن حجم 
متــون ادبــي در دروس  ادبيــات مانعي 
بزرگ بر سر راه دبيران براي روشن كردن 

زيبايي‌هاي بلاغي و ادبي ايجاد مي‌كند. 
13. كنار گذاشته شدن عنوان درس انشا 
از برنامة كلاسي مدارس مقدمة اجحاف به 
ايــن درس بود و زمينه را براي بي‌توجهي 
و كم‌همتي مســئولان امر فراهم آورد. در 
گذشته انشا و نگارش عنواني كامل بود كه 
هم در حوزة‌ خلاقيت و هم سنجيده‌نويسي 
به دانش‌‌آمــوز كمك مي‌كــرد. اكنون به 
سبب فقدان برنامة مناسب است كه فقط  
در چنــد خودآزمايي معدود يا چند درس 

محدود به انشا پرداخته مي‌شود. 
14. بــا وجــود ويرايش‌هــاي متعدد و 
چندين باره، متون ادبي باز هم اشــكالات 
ويرايشي و نگارشي بســياري دارند و اين 
امر نيز به مهجوريت و مظلوميت اين درس 
افزوده اســت. با وجود بي‌توجهي‌هايي كه 
به ويرايش و اصلاح كتب درسي مي‌شود، 
چگونــه مي‌توانيــم از دانش‌آمــوز انتظار 

پيراسته نوشتن داشته باشيم؟ 
15. با توجه به گسترش ارتباطات امروزي 
و حجم وسيع وسايل ارتباط جمعي و مانند 
آن، بازنگري، اصلاح و روزآمد كردن متون 
و انديشه‌ها بايد در فاصله‌‌هاي زماني بسيار 
كمتري صورت گيرد تا دانش‌آموزان بيشتر 
با شــرايط جامعه و روح انديشة حاكم بر 

محيط خود آشنا شوند. 
16. بازنگري در موضوعات انشــا از موارد 

اگر كتب درسي را 
اصلي‌ترين منبع و مرجع 
دانش‌آ‌موزان بدانيم، در 
بعضي از موارد به دليل 
اعمال سلايق شخصي و 
... سمت و سوي نگارش 
و ارائة مطالب و گزينش 
آثار هنرمندان به افراط 
و تفريط كشيده شده 

است
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ايجاد رغبــت و انگيــزه در دانش‌آموزان 
است. چنانچه موضوعات با تكميل داستان 
نيمه‌تمــام يــا تغيير پايان داســتان‌هاي 
معروف يا عناويني مانند موارد زير شروع 
شــود، انگيزة دانش‌آموزان بيشتر مي‌شود 
و آنان خــود را در فرايند خلــق اثر ادبي 
شــريك مي‌دانند. مواردي چــون: به نظر 
شــما چرا...؟، - پيشنهاد شــما دربارة ... 
چيســت؟ - اگر پدر شــما رئيس‌جمهور 
باشد، چه اقدامي را به او پيشنهاد مي‌كنيد 
تا اعتدال را در همة شــئون زندگي ايراني 
رعايت كند؟- اگر شما مسئول... بوديد چه 

مي‌كرديد؟- نظر شما دربارة ... چيست؟ 
17. ترس از نوشتن و به دست گرفتن قلم، 
ترسي نهادينه در بسياري از دانش‌آموزان 
است. فراوان مشــاهده مي‌شود كه حتي 
دبيران و فارغ‌التحصيلان رشتة ادبيات هم 
در نگارش يك نامة ساده يا درخواست وام، 
استخدام، انتقال، استشهاد‌نامه و ... با مشكل 
روبه‌رو هستند. در اين مورد، تشويق كردن 
دانش‌آموز به نگارش به هر شــكلي نه‌تنها 
اين ترس را مهار و خاموش مي‌كند، بلكه 
شهامت پذيرش خطر و مواجهه با آن را به 
او مي‌آموزد و  او را به اين باور مي‌رساند كه 
»متكلم را تا كســي عيب نگيرد، سخنش 
صلاح نپذيرد« )ســعدي، 1373: 175( يا 
بنا به گفتــة صاحب‌»قابو‌‌س‌نامه« در هزار 
سال پيش: »بسيار نبشتن نيز عادت كني 
تا ماهرتر باشي بر نبشتن.« )عنصر‌المعالي، 
1368: 252(. شناســاندن استعداد ادبي 
بايد با بيدار كردن و تقويت اعتماد‌به‌نفس 
و خودباوري همراه باشد و از راه ارج نهادن 
به توانايي فرد مسير تحقق و تجسم ادبيت 
هموار شــود. از روش‌هــاي از بين بردن 
ترس دانش‌آموز يكي اين اســت كه انشا 
را بــه صورت يك عادت روزمره و معمولي 
درآوريم؛ از شــرح خاطرات يا زندگي‌نامه 
و  روزانــه  يادداشــت‌برداري  و  نويســي 
كلمات تلفيقــي و پراكنده كمك بگيريم 
و از طــرح موضوعــات انتزاعــي و خارج 
از حــوزة تحليل و توان آن‌هــا بپرهيزيم. 
انتخــاب موضوع آزاد، ارائــة طرح نگارش 
در مورد موضوع بــه دانش‌آموزان، معرفي 
كاريكاتور يا كاريكلماتور و برداشــت آزاد 
از آن، ارائة موضوعــات نيمه‌تمام )مانند: 

دانش‌آموزان  گروه‌بندي  يعني...(،  آزادگي 
بــراي تهية روزنامــة ديواري يا نشــرية 
تئاتر  گروه‌هاي  تشــكيل  مدرسه،  داخلي 
براي اجــراي نمايش‌هــاي چند‌دقيقه‌اي 
و نيز تشــويق و اهداي لوح تقدير توسط 
مديــر در صبحگاه و ماننــد آن مي‌توانند 
در ايــن زمينه كارا باشــد. »مي‌توانيم از 
دانش‌آمــوزان بخواهيم در مــورد تصوير 
يك يا چند جملة ســاده بگويد. سپس با 
افزايش تعداد جمله‌ها، آن‌‌ها را به هم ربط 
داده، از آن طريق موضوعي را بيان دارد« 

)آخشيني، 1361: 150(.
18. به دانش‌آموز در حيطه‌هاي مختلف 
نگارش تكليف داده شود تا در همة جنبه‌ها 
و زوايا مهارت يابــد و از تك‌بعدي نجات 
پيدا كند: در قالب‌هاي مختلف زندگي‌نامه، 
سفرنامه، گزارش، حسب ‌حال، قطعه ادبي 
و ماننــد آن و در زمينــة متون توصيفي، 
علمي، پژوهشي، تخيلي، نامه‌نگاري اداري، 
دوستانه، پيام‌هاي مختلف تبريك، تسليت 

و ... . 
19. در زمينة نمــره دادن به دانش‌آموز، 
بايد شــاخص‌هاي تعريف‌ شده‌اي را لحاظ 
كرد تا با توجه به آن‌ها سطح ارزشي انشا 
سنجيده و ارزش‌گذاري شود، شاخص‌هايي 
چون رعايت علائم نگارشــي، ويرايش‌هاي 
سه‌گانة تخصصي، زباني و فني، خط خوش، 
پرهيز از كليشه‌نويسي و قالب‌هاي متداول، 

رعايت اصل‌ رسايي نوشته، ارجاعات دقيق، 
فيش‌بــرداري و گزينش درســت داده‌ها، 
خــود‌‌داري از تكرار يا حذف بي‌مورد، آغاز 
و پايان مناسب، پرهيز از تقليد و كليشه‌اي 
نوشتن، حفظ ســير منطقي، پرداختن به 
تمــام جنبه‌‌هاي گوناگون يــك موضوع، 
پيوســتگي منطقي مطالب، نگرش علمي 
و مســتدل، اصلاح كاســتي‌ها و نداشتن 
قلم‌خوردگي، خلاصه‌نويسي و ايجاز، و سير 
منطقي استدلال. در نمره‌گذاري انشا سه 

روش وجود دارد: 
الــف: روش كلــي )global( كــه معلم 
براســاس برداشــت كلي خود نمره‌اي به 
دانش‌آموز مي‌دهــد. »تنها به‌صورت يك 
معيار كلي به انشــا نگريســته مي‌شود و 
به هيچ عامل واحــدي امتياز خاص داده 
نمي‌شــود بلكه دربارة كل پاسخ يك‌باره 

قضاوت مي‌شود« )سيف، 1371: 72(.
 )analytical( تحليلــي  روش  در  ب: 
نــكات اساســي و ملاك‌هــاي مورد‌‌نظر 
مشخص مي‌شود و سپس به اين شاخص‌ها 
نمره تعلق مي‌گيرد؛ نظير حاشــيه‌گذاري، 
خط خوش، ساده‌نويســي و رعايت نكات 
فني. در اين روش كه موجب افزايش ثبات 
و پايايي نمرات انشا مي‌شود، عواملي چون 
قدرت بيان، ســاختمان منطقي پاســخ و 
ذكر دلايل امتيازهاي جداگانه‌اي دريافت 

مي‌كنند )سيف، 1376: 158(. 
برعكــس روش اول كه دانش‌آموز تصوير 
روشــن و واضحــي از كار خــود دريافت 
نمي‌كنــد، در ايــن روش دلايل توجيهي 
براي نمره‌گذاري در اختيار دانش‌آموز قرار 
مي‌گيرد، كه راهنماي او براي پيشرفت در 

اين درس است. 
ج: روش ديگر تركيبــي از دو روش فوق 
اســت. نمره‌گذاري كلي اوليه، احســاس 
كلي نســبت به كيفيت كار ايجاد مي‌كند. 
در روش تحليلــي، دقت‌نظر و نمره‌گذاري 
براســاس شــاخص‌ها، دانش‌آمــوز را  با 
ظرافت‌ها و جزئيات انشايش آشنا مي‌كند. 
ايــن روش‌ تلفيقــي را بهتريــن شــيوة 
نمره‌گذاري ناميده‌انــد )همان، 159(. در 
كنار اين روش‌ها مي‌توانيم از دانش‌آموزان 
بخواهيــم در زمينه‌هــاي مختلف نقد به 
يكديگر امتياز دهند تا هم ملاك‌هاي نقد 

از آنجا كه انشا در وهلة 
اول انديشه‌محوري و نگرش 

همه‌جانبه و متمركز را به 
دانش‌آموزان ياد مي‌دهد، 

تقويت آن در حقيقت تقويت 
اين مهارت در دروس ديگر و 
ارتقاي كيفي آن‌ها نيز هست



مجله های دانش آموزی 
به‌صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان پيش‌دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

 با مجله‌های رشد آشنا شوید
مجله های دانش آموزی 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، مدیــران، مربیــان، 
مشــاوران و كاركنــان اجرایی مــدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگيان 
می‌شــود.  منتشــر  و  تهیــه  و...،  آموزشــي  گروه‌هــاي  كارشناســان  و 
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وزش ابتــدایی   رشد تكنولوژی آموزشی   رشد آمـ
 رشد مدرسه فردا   رشد معلم 

مجله‌هاي بزرگسال تخصصي:

مجله های بزرگسال عمومی 
 )به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود(:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

 رشــد آموزش قــرآن و معارف اســامي  رشــد آمــوزش زبان و ادب فارســی 
 رشــد آموزش هنر  رشــد آموزش مشــاور مدرسه  رشــد آموزش تربیت بدنی 
 رشــد آمــوزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافیا 
 رشــد آمــوزش زبان‌هاي خارجي  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فیزیك 
 رشــد آموزش شــیمی  رشــد آموزش زیست شناسی  رشــد مديريت مدرسه
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانــش  رشــد آمــوزش پیش دبســتانی

 رشد برهان متوسطه دوم 
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را بياموزنــد و هم آن‌ها را در نگارش خود 
به‌كار گيرند. 

البته لازم اســت در اين مورد فهرســت 
امتيازدهي قبلًا تهيه شود و دانش‌آموز نيز 
با اطلاع از آن از نتيجة كار خود‌آگاه شود. 
اعتبار نمره‌گذاري را مي‌توان با ارائة انشا به 
چند معلم به‌صورت جداگانه بررسي كرد. 

20. در درس انشــا نبايد از دانش‌آموزان 
توقع داشته باشــيم كه صرفاً متني ادبي 
و پر از آرايه ارائه كنند؛ زيرا »انشــا پيش 
از آنكه عرصة تجلي خيال و تخيل باشــد، 
ميدان ظهور تفكر و تعقل است« )حسيني، 
1376: 9(. ضمنــاً بايــد متذكر شــد كه 
آرايه‌پــردازي منطقــي، در متون تخيلي 
و ادبــي كاربرد دارد نــه در منابع علمي، 
اداري و ... . تأكيد كنيم كه خلاقيت صرفاً 
آرايه‌پردازي گسترده نيست بلكه »مراد از 
خلاقيت اين است كه جملات از نظر نظم 
و واژگان و انتقال معني، نوين و بي‌ســابقه 

باشند« )شميسا، 1372: 150(.
21. از آنجــا كــه انشــا در وهلــة اول 
انديشــه‌محوري و نگــرش همه‌جانبــه و 
متمركز را به دانش‌آمــوزان ياد مي‌دهد، 
تقويــت آن در حقيقت تقويت اين مهارت 
در دروس ديگــر و ارتقاي كيفي آن‌ها نيز 

هست.
22. زمان تدريس درس انشــا و نگارش 
در كتب زبان فارســي و دبيرستان به‌طور 
متوسط در هر ماه يك جلسة نود دقيقه‌اي 
است. چگونه مي‌توان در اين فرصت كوتاه 
خلاقيــت دانش‌آموز را شــكوفا كرد؟ آيا 
در اين زمان كوتــاه اصولًا مي‌توان الفباي 
شــكفتگي ذهن و پرورش موضوع را به او 
تفهيــم كرد؟ در حالي كــه »بايد آن قدر 
نوشــت و نوشــت و خط زد و اصلاح كرد 
و تمرين كــرد و دور انداخت... كه قدرت 
قلمي افزايش يابد و نوشــتن براي انسان 
ســاده و روان گردد« )محدثــي، 1375: 

.)102
23. لازم است كلاس‌هاي كارآموزي انشا 
هر چند ســال يك بار از ســوي معاونت 
برنامه‌ريــزي و آمــوزش نيروي انســاني 
و  آموزش‌‌و‌پرورش، طراحي شــود  وزارت 
جديد‌ترين روش‌هاي تدريس و ارزشيابي 

اين درس در اختيار دبيران قرار گيرد. 
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دكتر علي‌اصغر فيروزنيا

چكيده
اســتاد مجتبــي مينــوي، كلمة »ول كــردن« را 
تغييريافتــة »بحل كردن« مي‌داند. در اين نوشــتار 
با ذكر شــواهدي نظر ايشــان نقض مي‌گردد و واژة 
»بهِِل كردن« به‌عنوان ريشة اين لغت عاميانه مطرح 

مي‌شود.
از مصدرِ هليدن، افعالــي در درس »پيداي پنهان« 
)ادبيات سال دوم دبيرســتان( و شعر »كيش مهر« 

)زبان و ادبيات پيش‌دانشگاهي( آمده است.
كليدواژه‌ها: ول كردن، بِحِل كردن، بهِِل كردن

 زندهي‌اد مجتبي مينوي در توضيحات خود بر تصحيح 
كليلــه و دمنه، ريشــة لغت عاميانــة »ول كردن« را 

تغييريافتة »بحل كردن« دانسته است:
»لفظ بِحِل كردن در طول چندين قرن و به كثرت 
اســتعمال در فارسي عاميانه و محاوره‌اي بدل به ول 
كردن به معني رها كردن و آزاد گذاشتن شده است« 
)كليلــه و دمنــه، 1367: 221( با تأمــل در معناي 
كلمة مورد نظر و بررســي متون فارسي، نظر ايشان 

پذيرفتني نيست.
بايد توجه داشــت كه دو واژة هــم‌آواي »بحل« و 

»بهل« در فارسي با هم اشتباه نشوند.
مثال‌هايي براي كلمة »بحل كردن«:

»مرا بِحِل كن كه در باب تو هر چيزي انديشيدم و از 
هر نوع بدگماني داشت.« )همان(

ريشهي‌ابي 
لغت
 عاميانة

)لغت عاميانة »وِل«، 
تغييريافتة چه كلمه‌اي 

است؟(
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بِحِل كردن: حلال كردن؛ كسي را به گناه او نگرفتن 
و جُرم او را بخشودن. حِل = حلال.

نه ز خداوند توبه جويي و نه
هيچ بخواهي ز مردمان بِحِلي

مستحلا چون شوي تو مستِ حُلي
چون كه نخواهي از اين و زان بحلي

هر دو از ناصر خسرو )ديوان چاپ مينوي، ص 444 
و 447 به ترتيب(. ر. ك. )همان(

در تاريخ بيهقي نيز آمده اســت )چاپ فياض 185 و 
517 به ترتيب(:

»دل از جان برداشته‌ام، از عيال و فرزند انديشه بايد 
داشت و خواجه مرا بحل كند.«

»هين بحل كن مر مرا زين كار زشت
اي كريم و سرور اهل بهشت«

)مثنوي مولوي، دفتر 3، بيت 1686(
ذكاوتي قراگزلو يادآور شده كه ناتل خانلري در شرح 
»سمك عيار«، در تشخيص اين دو كلمة هم آوا خطا 
كرده اســت: »]خانلري[ بحل را تصور كرده است كه 
محرَّف بهل است )28/4(؛ در حالي‌كه حلّ در معني 
حلال كردن اســت و بحل = به حل، به معني حلال 
داشتن و روا داشتن به‌كار مي‌رود.« )ذكاوتي قراگزلو، 

)34 :1387
بــا دقت در مثال‌هــاي مذكور، به برداشــتي ديگر 
مي‌رسيم و آن اين است كه »ول كردن«، تغييريافتة 
واژة »بهِِل كردن« اســت. معناي كلمة »ول كردن« 
يعني »رها كردن، آزاد گذاشتن« نيز مؤيد نظر ماست.

همچنين مخفف كلمة »بهل« يعني »بِل« در فارسي 
مســتعمل بوده كه فرايند تغييــر آن به كلمة »ول« 

ممكن‌تر و پذيرفتني‌تر است.
كلمة »بهِِل« كه فعل امــر مفرد از مصدر »هليدن/ 
هِشتن« است در متون فارسي فراوان به‌كار رفته است.

محمد معين نيز لغت »ول« را تغييريافتة واژة »بِل« 
مي‌داند كه خود، مخفف كلمة »بهِِل« است:

»بـِـل: bel ]= ول. مخفــف بهل[ )امر از هشــتن و 
هليدن( بگذار، بهل:

مرا گويي بگو حال دل خويش
دلت خوني شود بِل با بگويم

)معين، ذيل لغت »بِل«(
»بهِِل: be-hel ]هليدن[ دوم شخص مفرد امر حاضر 

از هليدن: بگذار«. )معين، ذيل لغت »بهل«(
»ول كردن: ول دادن«. 

)جمالزاده، 1382: 552(
»ول دادن: رها كردن، آزاد كردن، آزاد گذاشــتن.« 
)همان(از كلمة »ول«، لغات ديگري به‌صورت مركب 
در زبان فارســي هســت. كلمات زير هم‌خانوادة اين 

واژه‌اند:
»ولگرد، ولخرج، ولچَــر، ول‌گو« ر. ك. )همان، ذيل 

همين لغات(
نيما يوشيج نيز فعلي از كلمة عاميانة »وِل كردن« را 

در شعر خود به‌كار برده است:
»ول كنيد اسب مرا

راه توشة سفرم را و نمدزينم را
و مرا هرزه درا

كه خيالي سركش
به در خانه كشانده است مرا« 

)حقوقي، 1384: 298(
از مصدر »هليدن« افعالي در شعر و نثر به‌كار رفته 
است:
در »فيه مافيه« از قول مولــوي چنين مي‌خوانيم: 
»خواجه‌اش تا به چاشتي منتظر ]بود[ و بانگ مي‌زد 
كه اي غلام بيرون آي. گفت: مرا نمي‌هلند.« )ادبيات 

فارسي 2، 1388: 97(
علامــه طباطبايي نيز در بيت زيــر، فعل امر آن را 

آورده است:
»پياپي بكش جام و سرگرم باش

بهل گر بگيرند بيكارها«
)زبان و ادبيات فارسي پيش‌دانشگاهي، 1391: 46(
پس، با عنايت به نكاتي كه مطرح شد اصح آن است 

كه ريشة كلمة »ول كردن« را »بهل كردن« بدانيم.

منابع
1. ابوالمعالي، نصرالله منشي. 

)1367(. كليله و دمنه، تصحيح 
مجتبي مينوي. تهران: انتشارات 

دانشگاه تهران.
2. جمالزاده، محمدعلي. 

)1382(. فرهنگ لغات عاميانه. 
چ 2. تهران: سخن.

3. حقوقي، محمد. )1384(. 
شعر زمان ما 5. چ 6. تهران: 

نگاه.
4. ذكاوتي قزاگزلو، عليرضا. 
)1387(. قصه‌هاي عاميانة 

ايراني. تهران: سخن.
5. پارسانسب، محمد و ديگران. 
)1391(. زبان و ادبيات فارسي 
پيش‌دانشگاهي. چ 18. تهران: 
شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي 

درسي ايران.
6. داودي، حسين و ديگران. 

)1388(. ادبيات فارسي 2. چ 
12. تهران: شركت چاپ و نشر 

كتاب‌هاي درسي ايران.
7. معين، محمد. )1371(. 

فرهنگ فارسي. چ 8. تهران: 
اميركبير.

»ول كردن«، 
تغييريافتة واژة 

»بِهِل كردن« 
است. معناي 

كلمة »ول 
كردن« يعني 

»رها كردن، آزاد 
گذاشتن« نيز 

مؤيد نظر ماست
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کفش‌های گاندی
روزی گانــدی با تعدادی از همراهانش در 
حال ســوار شــدن به قطار بود که ناگهان 
کفشــش از پایش درآمد و در فاصلة بین 
قطار و ســکو افتاد. وقتی از یافتن کفشش 
در آن موقعیت ناامید شد، فوراً لنگة دیگر 
کفشش را نیز در آورد و در همان جایی که 
لنگة اولی افتاده بــود، انداخت. وقتی از او 
علت این کار را جویا شدند، پاسخ داد: »یک 
آدم فقیر بهتر است که یک لنگه کفش پیدا 

کند یا یک جفت کفش؟«

روان‌شناس و بیمار
بیماری که از نظر روحی به شــدت دچار 
افسردگی شــده بود به مطب روان‌شناس 
مشهوری که آوازه‌اش در شهر پیچیده بود، 
رفت. روان‌شــناس در پایان صحبت‌هایش 
به او گفــت: »توصیه می‌کنم گاه گاهی به 
سیرکی که در همین خیابان هست، بروید 
و برنامه‌های شاد و جالبی را هم که دلقک 
آن ســیرک اجرا می‌کند، ببینید. بیمار با 
ناراحتی گفت: »من همان دلقکی هســتم 

که در آن سیرک برنامه اجرا می‌کنم ...!«

سخنرانی ابوسعید
ابوالخیــر در مســجدی قرار  ابوســعید 
سخنرانی داشت. پیش از شروع سخنرانی، 
شــاگردش به مردم گفت: »تو را به خدا، از 
آنجا که هســتید یک قدم پیش بگذارید.« 
همه یــک قدم پیش گذاشــتند؛ نوبت به 
سخنرانی ابوسعید رسید اما او از سخنرانی 
خودداری کرد. مردم که از راه‌های دور آمده 
و از ساعتی قبل منتظر سخنرانی ابوسعید 
مانده و خسته شده بودند، شروع به اعتراض 
کردند. ابوســعید پس از مدتی گفت: »هر 
آنچه من می‌خواســتم بگویم، شاگردم به 
شما گفت؛ شــما یک قدم به جلو حرکت 
کنید تا خدا ده قدم به شما نزدیک شود.«

ناامیدی
جریــان آب تنهــا بازماندة یک کشــتی 
شکســته را به جزیره‌ای دورافتــاده برد. 

او در آنجــا با بی‌قراری بــه درگاه خداوند 
دعا می‌کرد که نجاتش دهد. ســاعت‌ها به 
اقیانوس چشم می‌دوخت تا شاید کسی به 
کمکش بیابد اما هیچ چیز به چشم نمی‌آمد. 
سرانجام، ناامید شد و برای سکونت دائم در 
جزیره کلبة کوچکی ساخت. روزی پس از 
آنکه از جست‌وجوی غذا بازگشت، دید که 
کلبة کوچکش در میان شــعله‌های آتش 
می‌ســوزد و دود آن به آسمان رفته است. 
اندوهگین فریاد زد:‌»خدایا، چگونه توانستی 
با من چنین کنی؟« صبح روز بعد با صدای 
موتور یک کشــتی که برای نجــات او به 
جزیره نزدیک می‌شــد، از خواب بیدار شد. 
مرد از نجات‌دهندگانش پرســید: »چطور 
متوجه شدید که من اینجا هستم؟« آن‌ها 
در جــواب گفتند:‌»علامــت دودی را که 

برایمان فرستادی، دیدیم!«

سکة طلا و نقره
ملا نصرالدین هر روز در بازار گدایی می‌کرد 
و مردم با نیرنگ، او را دســت می‌انداختند؛ 
مثلًا دو ســکه را نشانش می‌دادند که یکی 
طلا بود و دیگری نقــره، اما ملا نصرالدین 
همیشه سکة نقره را انتخاب می‌کرد. خبر 
این ماجرا در تمام منطقه پخش شده بود. 
هــر روز گروهی زن و مــرد می‌آمدند و دو 
سکه به او نشــان می‌دادند و ملانصرالدین 
همیشــه ســکة نقره را انتخاب می‌کرد تا 

اینکه مرد مهربانــی از اینکه ملانصرالدین 
را آن‌طور دست می‌انداختند، ناراحت شد؛ 
پس، به ســراغش رفت و به او گفت: »هر 
وقت دو ســکه به تو نشان دادند، سکة طلا 
را بردار این طوری هم پول بیشتری گیرت 
می‌آید و هم‌ دیگر تو را دســت نمی‌اندازند. 
ملانصرالدین پاسخ داد »حق با شماست اما 
اگر ســکه طلا را بردارم، دیگر مردم به من 
پول نمی‌دهند تا ثابت کنند که احمق‌تر از 
آن‌هایم. شما نمی‌دانید تا حالا با این کلک 

چقدر پول گیر آورده‌ام!«

خدا مواظب سیب‌هاست
بچه‌هــا در ناهارخوری مدرســه به صف 
ایســتاده بودند. ســر میز یک ســبد پر از 
ســیب بود که روی آن یادداشــتی نصب 
کرده بودند: »فقط یکی بردارید. خدا ناظر 
شماست.« یکی از بچه‌ها با دیدن آن نوشته، 
این یادداشت را نوشت و روی سبد شیرینی 
و شــکلات که در انتهای میز بود گذاشت: 
هر چند تا می‌خواهید بردارید! خدا مواظب 

سیب‌هاست!

شجاعت یعنی این
اولین نفری بود که برگة امتحان انشــا را 
به معلم تحویل داد در برگة امتحانش فقط 
یک جمله نوشته بود: »شجاعت یعنی این!« 

موضوع امتحانِ انشا »شجاعت« بود!

 انتخاب: جواهر مؤذني  

داستان‌هاي كوتاه كوتاه



65 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 2 | زمستان 1397 |

دکتر علی‌اکبر کمالی نهاد
عضو هيئت تحريريه مجله

سرگروه زبان و ادبیات فارسی
 استان آذربایجان شرقی

 معلم موفــق را چگونه تعریف 
می‌کنید؟

 معلم موفق همیشــه فراگیر اســت. او 
به رشــد و پویایی خود و شاگردانش توجه 
می‌کنــد. همــواره خود را مــورد نقد قرار 
می‌دهد. شــاد و کامیاب اســت و همواره 
ظاهری آراســته و درونــی آرام دارد. معلم 
موفق به آرمان‌ها و اهداف بزرگ می‌اندیشد.

  ویژگی‌های بایستة دبیر ادبیات 
چیست؟

 کل ویژگی‌های بایستة معلم ادبیات را 
می‌توان در دو عبارت خلاصه کرد: عشق به 
معلمی و شیفتگی نسبت به زبان و ادبیات.

  چه روش‌های بدیعی در تدریس 
داشته‌اید؟

 در تمام طول خدمتم در کســوت دبیر 
ادبیــات، کوشــیده‌ام از روش‌هــای نوین 
تدریس در کلاس‌هایم استفاده کنم. اخیراً 
از روش‌ کلاس معکوس بیشتر بهره می‌برم؛ 
البته شــگردم در استفاده از این روش‌های 
نوین، بومی‌سازی آن‌هاست. به نظر من، هر 
روش نوینی در هر کلاســی کارایی ندارد. 
لذا ســعی می‌کنم آن‌ها را بــا مؤلفه‌های 
موجود در کلاس‌هایم مطابقت دهم و کاملًا 
بومی‌ســازی کنم تا پذیرفتنی باشــند. در 
نتیجه، می‌توانم بیشترین نتیجه را بگیرم. 
نمونة بومی‌سازی شدة کلاس معکوس من 

به‌صورت مقاله در مجلة پویه سال 96 دبیرخانة 
راهبری ادبیات فارســی، به چاپ رســیده و 
توضیحات مفصل آن، در مجلة رشد »مدرسه 

فردا« در سال 1396آمده است. 

یکی‌ دیگر از روش‌هایی که در امر آموزش 
برای من و دانش‌آموزانم خیلی ســودمند 
بوده، استفاده از فضای مجازی در پیشبرد 
اســت.  کلاس‌هایم  آموزشــی  برنامه‌های 
اســتفاده از روش‌ها و امکانــات به روز، که 
مورد پسند دانش‌آموزان است، بسیار در امر 

یاددهی و یادگیری مؤثر است.

  از خاطرات به یادماندنی دوران 
معلمی خود نمونه‌ای را ذکر کنید.

 به نظرم هــر روزی که معلم در کلاس 
و در میان دانش‌آمــوزان می‌گذراند، پر از 
خاطره اســت اما بعضی از خاطرات چنان 
پررنــگ و ماندگارنــد که بعد از ســال‌ها 
همچنان‌تــر و تازه در طبقة اول ذهن جای 
دارند. در ســال اول معلمــی‌ام در یکی از 
روســتاهای منطقة شبســتر، به دلیل نوپا 
بودن، درکنار چند ساعت درس ادبیات هر 
چه درس اضافی در مدرســه مانده بود، به 
بنده دادند؛ هنر، جغرافی و ... . در کلاســی 
که جغرافی تدریس می‌کردم، دانش‌آموزی 
ساکت و ســر به زیر بود که اصلًا صدایش 
را نشــنیده بودم. درس هم که می‌پرسیدم 
جواب نمی‌داد. چندبار از دوســتانش جویا 
شده بودم که نکند مشکلی در تکلم دارد اما 
نداشت. دیگر مطمئن شده بودم که دارد ادا 
در می‌آورد تا از او درس نپرســم. هر جلسه 
همین برنامه بود. حسابی حرص می‌خوردم؛ 
هر ترفندی می‌زدم صدایش در نمی‌آمد، تا 
اینکه یک روز او را با دو نفر دیگر پای تخته 
خواستم تا درس بپرسم. آمد اما باز به هیچ 
سؤالی پاسخ نداد. حســابی عصبانی شده 
بودم؛ در حالی‌که از شدت عصبانیت سرش 
داد می‌کشیدم نزدیکش شدم که گوشش 
را بگیرم و از کلاس بیرونش کنم. دستم را 
که به سمت سرش بردم، واقعاً می‌خواستم 
گوشش را بگیرم و بکشم اما از روی مقنعه 

در اولین سال معلمی‌ام 
یاد گرفتم که وقتی 

می‌شود با خنده و شادی 
و محبت زبانی را گشود 
و دلی را جذب کرد، به 
حرص و جوش خوردن 

و عصبی شدن و ملتهب 
کردن جو کلاس نیازی 

نیست
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نتوانســتم گوشــش را پیدا کنم. آن قدر 
در این کار مصمم بودم که داشــتم دنبال 
گوشش می‌گشتم! ســرش داد زدم: »مگر 
تو گوش نداری؟« بچه‌ها از این حالت من، 
ناگهان از خنده منفجر شدند. او خودش هم 
خندید و گفت: »چرا خانم ... بفرماییدگوشم 
اینجاست!« بله اشــتباه نمی‌کردم؛ صدای 
خودش بود. او حــرف زد... با خندة بچه‌ها 
و حرف زدن او، خنده‌ام گرفت. جو ملتهب 
و عصبی کلاسمان از بین رفته بود. صدای 
بلند خندة بچه‌ها تا انتهای سالن مدرسه را 
پر کرده بود آن روز در اولین سال معلمی‌ام 
یاد گرفتم که وقتی می‌شود با خنده و شادی 
و محبت زبانی را گشود و دلی را جذب کرد، 
به حرص و جوش خوردن و عصبی شدن و 

ملتهب کردن جو کلاس نیازی نیست!

  مهم‌تریــن محاســن و معایب 
کتاب‌های درسی به نظر شما چیست؟

 در ســال‌های اخیــر با تغییــر رویکرد 
کتاب‌های درســی حوزة ادبیات، شــاهد 
اتفاقات مبارکی هستیم؛ به‌ویژه در مبحث 
نــگارش و تقویت مهارت‌های نوشــتاری 
دانش‌آمــوزان. این تغییــرات مثبت چنان 

ضــروری می‌نمود که امــروز آرزو می‌کنم 
ای کاش از سال‌ها قبل کتابی چون کتاب 
نــگارش داشــتیم. هر چند هنــوز هم در 
فارســی جای دروسی بنیه‌دار و قوی خالی 
است؛ دروسی که با مخاطب‌شناسی درست 
بتوانند دانش‌آموزان را برای زندگی امروزی 
آماده گردانند. دروسی مشتمل بر نمونه‌های 
نثر یا نظم فخیم و استوار مخاطب‌پسند نیز 

باشند.

  نظر شــما دربارة مجلة رشــد 
آموزش زبان و ادب پارسی چیست؟

 مجله‌ای وزین مختــص دبیران ادبیات 
اســت. این مجله در کنــار ارائة آموزه‌های 
علمی در زمینة زبان و ادبیات فارسی، این 
ویژگــی‌ بارز را هم دارد که معلمان شــاعر 
و نویســنده می‌توانند آثار خود را در آن به 

چاپ برسانند.

  یکی از آثار شاخص خود )کتاب 
یا مقاله( را معرفی کنید.

 مقالات فراوانی در مجلات و همایش‌های 
مختلــف ارائه داده‌ام اما اثــری تألیفی که 
سال‌ها زحمت برده تا آماده شود، تصحیح 
یکی از معتبرترین متون تاریخی دورة اورنگ 
زیب عالمگیر )م 1707م( کتاب »وقایع ایام 
محاصره دارالجهاد قلعه حیدرآباد« نوشتة 
نعمت خان عالی شیرازی ملقب به دانشمند 
خان اســت که از وزیران و صاحب‌منصبان 
ارشــد عهد عالمگیر به شمار می‌رود. آوازة 
نعمت‌خان بیشتر به ســبب نثر انتقادی و 
هجوآمیز اوســت. کتاب وقایع در شبه قاره 
بسیار معروف است؛ به‌طوری که زمانی جزء 
کتب درسی شبه‌قاره به حساب می‌آمد. این 
کتاب شــامل اطلاعات سودمندی در باب 
امور سیاســی و اجتماعی دورة اورنگ زیب 
و همچنین شــخصیت و سیرت اوست. در 
این کتاب علاوه بر شــرح حال نعمت‌خان 
عالــی و سبک‌نویســندگی او ویژگی‌های 
سبکی و نگارشی کتاب وقایع را نیز بررسی 
کرده‌ام. نعمت‌خان اگر چه ایرانی‌الاصل بود، 
به ســبب رشــد و نمو در شبه قاره، سبک 
نویسندگی‌اش از لحاظ لغات، اصطلاحات و 
ترکیبات، با سبک مرسوم نثر شبه قاره در 

آن عصر سازوار است.
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محمدعلی گلستانی شیشوان
دبیر زبان و ادبیات فارسی دبیرستان و 
مرکز پیش‌دانشگاهی رازی و مدرس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد عجب شیر

چکیده
در کتاب‌های درســی دورة متوسطه کم 
و بیش به اســتعاره توجه شــده اســت و 
دانش‌آموزان هم تا حدودی دربارة آن حضور 
ذهن دارند اما با نماد آشنایی ندارند. چرا که 
در هیچ یک از کتاب‌ها، تعریف و توصیفی 
از آن نشده و تنها در بعضی خودآزمایی‌ها 
سؤال می‌شود فلان واژه »نماد« چیست یا 
در متن درس‌ها مثلًا نوشــته می‌شود که 
سنگ نماد و نشان نرمی‌ناپذیری و ... است. 
براین اساس، دانش‌آموزان در تشخیص نماد 
و استعاره دچار سردرگمی و شک و تردید 
می‌شــوند و یکی را به جای دیگری به کار 

می‌برند.
در این مقاله سعی شده است بعد از تعریف 
و توضیح هر یــک از آن‌ها، مرز بین نماد و 
اســتعاره از نظر‌گاه‌های متفاوت‌ مشخص 
شــود و شــباهت‌ها و تفاوت‌هایشان بیان 

گردد.
کلیدواژه‌ها: نماد، استعاره، رمز، سمبل

مقدمه
بیان مفاهیم هنری همیشه به‌طور حقیقی 
و صریــح صــورت نمی‌گیــرد. بعضــی از 
هنرمندان شــیوة بیان غیرصریح و مجازی 
را بر صریــح و حقیقی ترجیح می‌دهند. از 
جملة این شیوه‌ها عبارت‌اند از کاربرد نماد، 

استعاره و ... .
نماد در لغت به معنی نمود، نما و نماینده 
است و در برابر واژة فرنگی symbol می‌آید 

که از کلمة یونانــی symbolon به معنی 
علامت، نشانه و اثر گرفته شده است.

نماد عبارت اســت از چیــزی که نمایندة 
چیز دیگری باشــد اما این نماینده بودن نه 
به علت شــباهت دقیق میان دو چیز، بلکه 
از طریق اشــارة مبهم یا رابطه‌ای اتفاقی یا 

قراردادی است.
اســتعاره در لغت به معنی عاریت گرفتن، 
به عاریت خواستن، ایرمان گرفتن و یکی از 
انواع مجاز است و عبارت از اضافت )نسبت( 
مشــبه‌به یا مستعار به مشبه یا مستعار‌منه 
که با علاقه باشــد. پس اگر مشبه‌به ذکر و 
مشــبه ترک شود، استعاره مصرحه است و 

اگر عکس شود استعارة مکنیه.
نماد نماینده واقعه‌ای است که به سختی 
قابل تصور اســت. نماد نشــانه‌ای است که 
با اســتفاده از عناصر عینی طبیعت چیزی 
غایب و نامحسوس را مجسم می‌کند. گاهی 
واژه‌های رمز، نشــانه و مظهر را نیز معادل 

این کلمه دانسته‌اند.

مقايسة نماد با استعاره
نماد، شــی‌ء بی‌جان یا موجــود جانداری 
اســت که هم خودش اســت و هم مظهر 
مفاهیمــی فراتر از خودش. اگر چه نماد به 
معنی نشانه اســت، تفاوت آن با نشانه در 
آن است که نشــانه مفهوم ساده و واحدی 
را می‌ر‌ساند؛ مثل علائم رانندگی یا پرچم. 
دریافت پیــام چنین نشــانه‌هایی نیاز به 

بسترسازی و متن خاصی ندارد و از این رو 
نشانه از جهت انتقال پیام خودکفاست اما 
دریافــت پیام نماد و نوع آن پیام به متن یا 
عوامل پیرامون آن بستگی دارد؛ برای مثال، 
تندیس دســت بریده در مذهب شیعه هم 
نشانه و مظهر دست بریدة حضرت ابوالفضل 
در واقعة کربلاســت و هم مظهر مظلومیت 
تشیع. این مفهوم دوم در بستر تاریخ تشیع 

قابل دریافت است.
در ادبیــات، نمــاد یکــی از شــگردها و 
ترفندهای تصویرگری و از جمله امور حوزة 

بیان است.
نمادهای ادبی بیــش از آنکه از حوزه‌های 
دیگر تقلید شده باشند، زاییدة ذهن خلاق 
نویســنده و شــاعرند. حتی چنانچه نماد 
از جای دیگر وام گرفته شــده باشد، بنا به 
شرایط اثر تغییر می‌کند و نقش تازه‌ای به 
خود می‌گیرد. گاه نماد و استعاره‌ به غلط به 
جای یکدیگر به کار می‌روند اما باید گفت 

تفاوت استعاره با نماد در چند نکته است:
نخســت آنکه در استعاره، مستعار یا بردار 
جانشین مستعارمنه یا هدف می‌شود؛ یعنی، 
هویت خود را از دســت می‌دهد تا هویتی 
تازه کسب کند. مثلًا وقتی شاعر می‌گوید: 
»آیــا دوباره روی لیوان‌ها خواهم رقصید؟« 
)فروغ فرخزاد( با انتســاب رقصیدن حباب 
گونــه روی آب بــرای ســعادت خودش، 
تصویــری از ناپایداری خوشــبختی کاذب 
خلق می‌کنــد. در این تصویر »من« هویت 
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خود را ترک کرده و به‌طور تلویحی هویت 
»حباب« را پذیرفته است. بنابراین، او دیگر 
»من« انسانی نیست اما همین شاعر )فروغ‌ 
فرخزاد( وقتی می‌گوید: »شاید حقیقت، آن 
دو دســت سبز جوان بود آن دو دست سبز 
جوان که زیر بارش یــک ریز برف مدفون 
شــد« کلمة برف هویت خود را از دســت 
نداده است، یعنی، هم برفی است که وقتی 
می‌بــارد همه‌چیز را می‌پوشــاند، و هم به 
لحاظ القائاتی که از رنگ سفید وکلمة دفن 
و تکرار معنی‌دار آن در شعر ایجاد می‌شود، 
در مفهومی فراتر از وجود واقعی‌اش، یعنی 
به مفهوم مرگ، به‌کار رفته است. این مفهوم 
فراتر بیش از آنکه به صراحت بر زبان آمده 
باشد، به خواننده یا شنونده القا می‌شود. القا 

از ویژگی‌های نماد است.
دومین تفاوت نماد و استعاره این است که 
اســتعاره به متن پیرامون نیاز ندارد. حتی 
یک عبارت دو کلمه‌ای می‌تواند اســتعاره 
باشــد؛ مثلًا: »گل خندید«. در این مثال، 
واضح اســت که گل هویت گیاهی خود را 
از دست داده و به واسطة فعل »خندیدن« 

هویتی انسانی یافته است.
امــا نماد به محیطی نیاز دارد که در آن از 
رهگذر تکرارهای معنی‌دار شکوفا شود. در 
نمونه‌ای که از فروغ فرخزاد نقل شد، برف 
به دلیل بسامد بالا در شعرهای فروغ نقشی 
معنی‌دار می‌یابد و به کمک عوامل پیرامونی 
در اشــعار او مظهر و نماد مرگ است. حال 
چنانچه این محیط و عوامل پیرامون تغییر 
کند و برف باز هم نماد باشــد، لزوماً نماد 

مرگ نخواهد بود.
اما استعاره با نماد شباهتی هم دارد و آن، 
در ویژگی‌ همانندسازی است؛ زیرا در هر دو 
این مجازها نوعی همانندسازی رخ می‌دهد. 
از نظر تظاهر زبانی، نشــانة نماد، تکرار در 
متن کلام است و مفهوم نمادین از شرایط 
بســتر کلام متولد می‌شود. به‌عبارت دیگر، 
استعاره چنان است که لفظی را به مناسبت 
کمال شــباهت در یکی از صفات به جای 

لفظی دیگر به کار برند.
چنان‌که مرد دلیر را »شــیر« خوانند؛ به 
لحاظ اشتراک و مشابهتی که میان این دو 

در صفت شجاعت هست.
بلاغیــون قدیم بــه تبع ارســطو، عموماً 

اســتعاره را تشــبیهی گفته‌اند بدون ادات 
تشــبیه و مشــبه. به موجب تعریف‌های 
منتقدان، هر اســتعاره ابتدا در ذهن شاعر 
به‌صورت تشبیه پدید می‌آید، سپس شاعر 
با حذف ادات تشبیه و تلخیص آن، استعاره 
می‌ســازد. برای مثال، وقتی فردوســی در 
وصف نعرة رستم می‌گوید: »به رزم اندرون 
غرشی کرد شیر« پیش از این در ذهن خود 
رستم )مشــبه یا مستعار منه( را به شیری 
)مشبه‌به یا مستعار( تشبیه کرده و سپس 
در لفظ، مســتعارمنه یا مشــبه )رستم( را 

حذف کرده است؛
یعنی مشــبه طوری در مشــبه به دخول 
کرده که گویی یکی از افراد مشبه‌به است. 

)زرین کوب، 1363(
البته ادیبان امروز، اصطلاح استعاره را تنها 
در مورد اســتعارة مصرحه به کار می‌برند و 
آنچه را قدما »استعارة مکنیه« نامیده‌اند در 
نام تشخیص )شخصیت‌بخشی  به  مبحثی 
← آدمــی گونگی( قــرار می‌دهند. پس 
تشخیص قسمی از استعارة مکنیه است که 
در آن شــاعر یا نویسنده به مظاهر طبیعت 
و موجودات بی‌روح یا امور انتزاعی، صفات 
و خصایص انسانی می‌بخشد. برای مثال در 

بیت:
فراق را به فراق تو مبتلا سازم

چنان که خون چکد از دیدگان فراق
)حافظ(

حافظ به »فــراق« که از امــور انتزاعی و 
ذهنی است، صفات انسانی بخشیده و او را 

به انسان مانند کرده است.
در قاعــده و فرمولــی خــاص می‌تــوان 
این‌گونــه بیان کرد که »همــة اضافه‌‌های 
اســتعاری، اســتعارة مکنیه هستند اما هر 
استعارة مکنیه‌ای تشخیص نیست. استعارة 
مکنیه‌ای که »مشــبه‌‌به« آن انسان باشد، 

تشخیص است.
البته بحث ما بر ســر نماد و استعاره است 
بــدون توجه بــه مصرحــه و مکنیه بودن 
اســتعاره. برای روشــن شــدن مطلب به 

مثال‌های زیر توجه می‌کنیم.
در صفحة 68 کتاب زبان و ادبیات فارسی 
عمومــی پیش‌دانشــگاهی چــاپ 91 در 
خودآزمایی شمارة 2 آمده است: »دو نماد 

»خاموشی« را در این درس نشان دهید.«

پانزدهــم  درس  به‌عنــوان  توجــه  بــا 
)پرورده‌گویــی( که از ابتــدای باب هفتم 
انــدر فضلیت  بوســتان ســعدی )گفتار 
خاموش( انتخاب شــده بیت‌هایی که نماد 
خاموشی در آن‌ها آمده است به شرح زیرند:

اگر پای در دامن آری چو کوه
سرت ز آسمان بگذرد در شکوه

صدف‌وار گوهر شناسان راز
دهان جز به لؤلؤ نکردند باز

در ایــن درس از 15 بیــت، 12 بیت ما را 
به بیت مشــهور نظامی »کم‌گوی و گزیده 
گوی چو دُر/ تا ز اندک تو جهان شــود پُر« 
متوجه می‌سازد. در بیت اول می‌گوید: اگر 
مانند کوه ســکوت اختیار کنی و خاموش 
باشــی در شکوه و عظمت به والاترین مقام 
می‌رسی. در بیت دوم می‌گوید: انسان‌های 
آگاه ماننــد صدف همیشــه خاموش‌اند و 
فقط موقع گفتن سخنان پرمحتوا دهان باز 
می‌کنند ... با توجه به معنی و مفهوم بیت‌ها، 
واژه‌های کوه و صدف نمــاد، مظهر، رمز و 
نشان خاموشی هستند و نمی‌توان آن‌ها را 
اســتعاره گرفت. اگر بگوییم کوه استعاره از 
خاموشی است، معنی نمی‌دهد؛ یعنی کوه 
مشبه‌به است و خاموشی مشبه! اصلًا چنین 
معادله‌ای امکان ندارد. در این صورت وجه 
شبه‌شان چیست؟ اگر کمی دقت کنیم، ما 
وجه شــبه و ویژگی یک چیز را نماد قرار 
می‌دهیم. خاموشــی ویژگی کــوه و جزء 

چندین صفت آن است.
کوه ویژگی‌ها و صفات زیادی دارد که یکی 
هم خاموشــی است. صدف هم همین طور 
است و نمی‌توانیم بگوییم صدف استعاره از 

خاموشی است.
ســخن دیگر اینکه در ایــن بیت‌ها کوه و 
صدف برای مشبه‌ها، مشبهٌ‌به واقع شده‌اند: 
اگر انسان )مشبه( مانند کوه )مشبه‌به( باشد 
وجه شبه: خاموشــی است، گوهر شناسان 
مانند صدف )مشــبه‌به( هستند،  )مشبه( 
وجه شبه خاموشی اســت؛ لذا نمی‌توانیم 
وجه شبه یک تشــبیه یا استعاره را دوباره 

استعاره بدانیم.
به این بیت از منوچهــری دامغانی توجه 

فرمایید:
»در دهن لاله باد، ریخته و بیخته

بیخته مشک سیاه، ریخته در ثمین
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در این بیت علاوه بر اینکــه انواع آرایه‌ها 
موجــود اســت، از جمله اســتعارة مکنیه 
)تشخیص(، دو مورد یکی به‌صورت اضافی 
)اضافة اســتعاری( دهن لالــه، و دیگری 
به‌صورت نهاد ـ گزاره‌ای، باد مشــک سیاه 
بیخته و در ثمین ریخته، جناس )بیخته ـ 
ریخته( لف و نشر مشوش: )ریخته و بیخته 
1 و 2 لف( و )بیخته مشک، ریخته دُر 1 و 

2( نشر است.
مشــک: استعاره از سیاهی وسط گل لاله، 
یعنی مشــک مشبه‌به، مشــبه را خودمان 
می‌آوریم ســیاهی وســط لاله از نظر رنگ 
و مدل در: اســتعاره از قطرات باران از نظر 
ارزش و شکل و ... یا این بیت ازملک‌الشعرای 
بهار: تا در دو ورم فرو نشــیند/ کافور بر آن 

ضماد کردند.
ورم: استعاره از برآمدگی و برجستگی کوه 
ـ از نظر شکل و نوع. کافور استعاره از برف 
قلة کوه از نظر رنگ. منظور از نوشــتن این 
بیت‌ها برای نشــان دادن استعاره این است 
کــه نمی‌توانیم به این کلمات فقط بگوییم 
نماد، مثلًا نمی‌توانیم بگوییم کافور نماد برف 
اســت. در نماد ‌گویی وجه شبه استعاره را 

نماد قرار می‌دهیم.
می‌توان گفت اســتعاره نماد هم می‌تواند 
باشــد ولی نماد همیشه نمی‌تواند استعاره 
باشد. برای روشن شدن مطلب به این بیت 

مولوی هم نظر می‌افکنیم.
بشنو از نی چون حکایت می‌کند

از جدایی‌ها شکایت می‌کند
در این بیت می‌گوییم »نی« اســتعاره از 
مولاناست؛ یعنی نی مشبه‌به، مولانا مشبه 
چرا که مولانــا در چند جا در مثنوی خود 
را به نی تشبیه کرده است. وجه شبه »جدا 
شــدن« و »میان تهی بودن«، »غریب دور 
افتاده از اصل و منشــأ خود« )وطن( است. 
لذا می‌توان وجه شــبه این استعاره را نماد 
هم خواند و گفت نی نماد غریب دور افتاده 

از اصل خود است.
به جملة زیر از درس سوم )کاوه دادخواه( 
نگاه کنید: »ضحاک در داستان‌های ایرانی ـ 
مظهر ـ نماد خوی شیطانی است و زشتی و 
بدی«. در این عبارت، نمی‌توان به ضحاک 

غیر از نماد چیز دیگری گفت.
همچنیــن در بیت زیــر از حافظ دوکلمة 

»ستاره« و »ماه« می‌توانند معنای نمادین 
داشته باشند:

 ستاره‌ای بدرخشید و ماه مجلس شد
دل رمیدة ما را انیس و مونس شد

در نگاه نخســت، می‌توان گفت »ستاره و 
ماه« هر دو استعاره از معشوق‌اند اما زمانی 
که مفهوم گســتردة نمادین آن را در نظر 
می‌آوریم، ممکن است هم به معشوق خاکی 
)انسان عادی( دلالت کنند هم به معشوق 
افلاکی )خدا( و یا مثلًا به انســانی که هم 
جنبه‌هــا و ویژگی‌های بشــری دارد و هم 
جنبه‌های الهی. چنانچه مشاهده می‌شود، 
از این دو نماد مفاهیم پیچیده و گسترده‌ای 

می‌توان استنباط کرد.
به‌طور کلی، نمادهــای ادبی را می‌توان به 

سه دسته تقسیم کرد:
الف. نمادهای مرســوم یا شــناخته شده: 
در ادبیــات و فرهنگ یک ملت و گاه حتی 
در ادبیــات جهان معروف‌اند و مفهوم آن‌ها 
شناخته شده اســت؛ مانند نماد »برآمدن 
آفتاب« به نشانة تولد و زندگی و یا »غروب 
آفتاب« که نشــانة مرگ و نیستی است و 

تقریباً جنبة جهانی دارد.
ب. نمادهای ابداعی یا شخصی: این نمادها 
معنی از پیش شناخته‌ای ندارند و آن‌ها را 
شاعران یا نویسندگان ابداع می‌کنند. مثلًا 
نمادهای نیلوفر، آب، درخت در شعر سهراب 

سپهری همگی نمادهای ابداعی هستند: 

من مســلمانم/ قبله‌ام یک گل سرخ )نماد 
عشق، قلب انســان و ...( جانمازم چشمه، 

مهرم نور/ دشت سجادة من ...
پ. نمادهای واقعی یــا ناآگاهانه: این نوع 
نمادها و آثاری که از این نمادها بهره‌مندند، 
حاصــل عوالم روحــی و تجربه‌های ذهنی 
هســتند که برای نویســندگان و شاعران 
پیش می‌آیــد. در این نوع آثــار، کلمه از 
وظیفة اصلی خود، که ایجاد ارتباط اســت، 
باز می‌ماند و وسیله‌ای اختصاصی در اختیار 
شــاعر یا نویسنده می‌شــود تا آن را بنا به 
میل خود به کار گیرد. آثار شــاعران پیرو 
مکتب سمبولیســم یا نمادگرایی و بعضی 
از نمونه‌های شــعر عرفانی در زبان فارسی 
حاوی این نوع نماد اســت. آثار نمادین به 
خصوص وقتی از نوع دوم و سوم باشند، به 
تفسیر نیاز دارند؛ مثلًا شرح و تفسیر اشعار 
عرفانی حافظ ســال‌ها بلکه قرن‌هاست که 
موضوع کار شارحان و مفسران قرار گرفته 
اســت. غزل‌های حافظ بستر مناسبی برای 

رویش نمادهای عرفانی است.
برای مثال، به ابیات آغازین یک غزل دقت 

می‌کنیم:
سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد

گوهری کز صدف کون و مکان بیرون است
طلب از گم‌شدگان لب دریا می‌کرد ...

دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست 
و اندر آن آینه صد گونه تماشا می‌کرد ...

در شــعر فارســی معاصر نیز نوعی شعر 
اجتماعــی نمادگرا رایج شــده اســت که 
پیشــاهنگ آن، نیما یوشــیج اســت. این 
نوع شــعر، به‌خصوص از ســال 1332 به 
بعد، تحت‌تأثیر محیط سیاســی ایران رواج 
بیشــتری یافت. شــعر تمثیلی و نمادین 
»زمســتان« اثر مهدی اخوان‌ ثالث نمونة 
درخشــانی از این نوع اســت. در این شعر، 
اخوان عصر خفقان، ناآگاهی، نبودن آزادی 
بیان و قلــم و ... را با زبان نمادین به‌تصویر 

می‌کشد.
زمستان )نماد خفقان و نابودی آرمان‌ها( ...

که سرما سخت سوزان است ... )نماد موانع 
راه آزادی(

نفس کاینست پس دیگر چه داری چشم ... 
)نماد آزادی‌خواهی(

ادیبان امروز، اصطلاح 
استعاره را تنها در مورد 

استعارة مصرحه به 
کار می‌برند و آنچه را 

قدما »استعارة مکنیه« 
نامیده‌اند در مبحثی به 
نام تشخیص )شخصیت 

بخشی ← آدمی گونگی( 
قرار می‌دهند
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مســیحای جوانمرد من ای ترســای پیر 
پیرهن چرکین ... )نماد جان‌بخشی(

چه می‌گویی که بیگه شد، سحر شد بامداد 
آمد ... )نماد امید و گشایش(

حریفــا رو چراغ باده را بفروز شــب با روز 
یکسان است ... )نماد وحدت و یکرنگی(

بسیاری از داســتان‌های رمزی، مثلًا آثار 
کافکا، را هم می‌توان تمثیلی دانســت. در 
حقیقت، نماد و ســمبل از اجزاء تمثیل‌اند؛ 
مثلًا عطار در »منطق‌الطیر« هم از تمثیل 
و هم از ســمبل اســتفاده کرده است. اگر 
در یک اثر بسامد ســمبل زیاد باشد، بهتر 
است به اثر تمثیلی، رمزی نمادی بگوییم. 
اینــک به‌عنوان نمونــه دو بیت از حکایات 
کوتاه منطق‌الطیر ذکر می‌شود. عنوان همة 
ایــن حکایات در منطق‌الطیــر »الحکایه و 

التمثیل« است:
گفت چون اسکندر آن صاحب قبول

خواستی جایی فرستادن رسول
چون رسول آخر خود آن شاه جهان
جامه پوشیدی و خود رفتی نهان ...

گر برون حُجره شه، بیگانه بود
غم مخور چون در درون همخانه بود

در این حکایت اســکندر و شــاه، سمبل 
خدا و رســول سمبل انسان و موجود است 
و حُجره سمبل دل اســت. مراد این است 
که خداوند انســان را به‌صورت خود خلق 
کرده است و به‌عنوان خلیفة خود به زمین 

فرستاده و خانة او در دل انسان است.
در تمثیل، سمبل‌ها یا سنتی هستند )مثلًا 
طوطی رمز و نماد روح در داستان طوطی و 
بازرگان( و یا قراردادی، و نویسنده آن‌ها را 
آگاهانه انتخاب کرده است تا تمثیل بسازد 
)مثل ســمبل‌های شعر سیاسی اخوان( اما 
جالب است که ســمبل و نماد اصالتاً‌ و به 
ذات خــود باید ناخودآگاه باشــد ... اما در 
آثار سمبولیســتی ســمبل‌ها خصوصی یا 

خودآگاه‌اند.

نتیجه‌گیری
نماد مانند سایر مفهوم‌های هنری، تعریف 
جامــع و مانعی ندارد امــا به‌عنوان چیزی 
تعریف می‌شود که به جای چیز دیگری قرار 
گرفته باشد. به‌عبارت دیگر، چیزی است که 
معنای خود را بدهد و جانشین چیز دیگری 

نیز بشــود یا چیز دیگری را القا کند. مثلًا 
وقتی از »شب« حرف می‌زنیم و تاریکی را 
توصیف می‌کنیم، از آن معنایی وسیع‌تر و 
عمیق‌تر از معنای ظاهــری آن می‌گیریم. 
واژة »شب« غیر از تاریکی »نماد« خفقان و 
دیکتاتوری نیز هست. در واقع در نمادگرایی 
از محســوس و عینی، مفهوم نامحسوس و 
ذهنی را اراده می‌کنیــم. نمادها می‌توانند 
به‌صورت نشــانه‌ای بیایند؛ مثل پرچم که 
تکه‌ای پارچه‌ است و در عین حال به‌عنوان 

نماد برای کشوری به‌کار می‌رود.
نماد می‌تواند به‌صورت واژه‌ای بیاید؛ مثل 
آب نمــاد تطهیر و تاج نمــاد قدرت. نماد 
می‌تواند به‌صورت عبارتی بیاید؛ مثلًا وقتی 
مادری می‌گوید: »گل من پرپر شد« خبر از 

مرگ بچه‌اش می‌دهد.
بنابرایــن، نماد عبارت اســت از نشــان 
دادن چیزی غیر از ظاهــر آن؛ مثلًا وقتی 
دست‌های مشت کرده را می‌بینیم، معنای 
واحدی از آن می‌گیریــم و آن، مقاومت و 

اعتراض است. 
اما استعاره در واقع تصویری است که اگر 
چه اســاس اولیة آن یک تشــبیه در ذهن 
شاعر بوده اســت، اما تنها یکی از دو رکن 
اصلی تشبیه )مشبه، مشــبه‌به( در سخن 
شــاعر یا نویسنده حضور دارد و رکن دیگر 
را خواننده به کمک شــباهت‌های ممکن 
قابل حدس ـ که معمولًا در بحث از استعاره 
»علاقه« نامیده می‌شودـ و از قراین موجود 
در کلام و یــا حال و هوا و زمینة ســخن 
می‌تواند دریابد. بنابراین، بحث از اســتعاره 
که علمای علم بیان انــواع متعددی برای 
آن قائل شده‌اند، به بحث تشبیه و جستن 
شباهت میان اشــیا مربوط می‌شود که در 
ماورای اســتعاره پنهان است. در حقیقت، 
استعاره به یک معنی عبارت است از ادعای 
دخول مشــبه در جنس مشــبه‌‌به و اینکه 
مشبه نیز در واقع چون فردی است از افراد 

مشبه‌به پس می‌توان گفت:
اســتعاره جانشــین یک واژه است. نماد 

جانشین اندیشه است.
اســتعاره یک تشبیه فشــرده است. نماد 

سرچشمة مفاهیم و تصورات است.
استعاره فقط یک تأویل )معنی( دارد. نماد 

تأویل‌های متعدد  و بی‌شماری دارد.

استعاره به جانشین و علاقة خود پیوسته 
اســت. نماد تصویری اســت آزاد، و آزادانه 

عمل می‌کند.
استعاره جانشین یک مفهوم خارجی است. 

نماد به مفاهیم حسی تن در نمی‌دهد.
اســتعاره شــباهت پنهان دو شیء با هم 
است. نماد با مفهوم خود وحدت ذاتی دارد.
اســتعاره در ســطح شــباهت میان اشیا 
می‌ماند. نماد به معنــای نهفته در تصویر 

عمق و ژرفا می‌بخشد.
استعاره صریح و محدود است. نماد گنگ 

و بی‌کرانه است.
اســتعاره امر جزئی و نماد کلیت را تصویر 

می‌کند. نماد پنهان‌سازی ناخودآگاه است.
اســتعاره آرایه‌ای است در بدنة شعر. نماد 

کاکل شعر است و محور آن.
استعاره صورت دیگری از نشانة زبانی است 

نماد صورت یک اندیشه است.
استعاره به برونة زبان و نماد به درونة زبان 

معطوف است.
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جاويد اصغرپور غفاري
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي از 
دانشگاه تبريز

دبير زبان و  ادبيات فارسي منطقة تسوج 
استان آذربايجان شرقي

چكيده
نقشــة ذهنــي و پيش‌نويس يــا همان 
طــرح اوليه، از موارد نويني اســت كه جزء 
رويكرد آموزشي كتب جديد »مهارت‌هاي 
نوشــتاري« دوره متوســطه لحاظ گرديده 
است. چگونگي ورود به اين موضوع و آ‌شنا 
كــردن دانش‌آموزان با اين رويكرد و تبديل 
آن به يكي از عادت‌هاي پسنديدة نگارشي، 
بي‌شك جزء دغدغه‌هاي اصلي اصحاب تعليم 
اين درس است. از اين رو در اين مقاله سعي 
شده است با طرح چند پيشنهاد، در مسير 
رسيدن به اين مهم گام‌هايي برداشته شود. 
در اين راستا، پس از مقدمه‌اي كوتاه مراحل 
تهيــة طرح ذهني و پيش‌نويس طي ســه 
مرحله با طرح مثال‌هايي ملموس و كاربردي 
مطرح مي‌شود. در پايان هم نتيجه‌گيري و 

چند پيشنهاد در اين عرصه ارائه مي‌گردد.
كليدواژه‌ها: مهارت‌هاي نوشتاري، نقشة 
ذهني، پيش‌نويس، طرح اوليه، تنه يا بدنه، 
بندهاي تنه، منظم‌نويسي، نوشتن با طرح 

و برنامه

مقدمه
در چند ســالي كه از اجراي شيوة جديد 
تدريــس در نگارش يا همــان مهارت‌هاي 
نوشتاري و انشــا مي‌گذرد، شاهد تحولات 
اساسي در نوع ديدگاه‌ها نسبت به اين درس 

و اهداف آن هستيم.
اينكه درس نگارش به‌طور مســتقل براي 
خود كتابي داشــته باشد و زمان تدريس آن 

از هفته‌اي يك ساعت به دو ساعت مستقل 
تغيير يابد، جزء آرزوهاي بسياري از مدرسان 
حوزه ادبيات، از جمله نگارنده، بوده اســت. 
حال آنكه در گذشته نه كتابي براي اين درس 
بود و نه زمان كافي براي پرداختن به انشا و 
حتي بيشــتر اوقات، دبيران از زمان آن براي 
جبران عقب‌افتادگي‌هاي دروس املا و فارسي 

استفاده مي‌كردند.
منظور از بيان اين مقدمة كوتاه تأكيد بر اين 
نكته بود كه به همان شكل كه نظام آموزش 
اين درس و اهداف آن تغيير پيدا كرده است، 
ديدگاه دبيران و معلمان محترم آن نيز بايد 
تغيير يابد تا روز به روز، دســتيابي به اهداف 

مؤلفان اين كتاب بهتر و بيشتر فراهم شود.

بخش اول: نقشة ذهني و 
چگونگي ايجاد آ‌ن

يكي از تحولات اساســي و بنياديني كه در 
كتب نگارش دورة اول متوسطه بر آن تأكيد 
شده، سفر نوشتن است و اينكه سفر نوشتن، از 
فكر و ذهن انسان شروع مي‌شود و در پايان به 
سرزمين نوشتن روي كاغذ منتهي مي‌گردد، 
اما چه نوع فكري و چه نوع انديشــه‌هايي؟ 
افكاري درهم و مشوّش يا فكرهايي داراي نظم 
و طبقه‌بندي شده؟ مسلّم است كه پاسخ دوم 
درست خواهد بود؛ ما در نگارش مي‌بايست 
قبل از ياد دادن نوع نوشتن، نوع فكر كردن 
دربارة موضوع را به شاگردانمان بياموزيم؛ زيرا 
متن درست با پاية فكري درست، كه پشتوانة‌ 

  
و تهية طرح اوليه در انشا

لازم يا غيرضرور؟
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آن است، به دست مي‌آيد.
بي‌شك، نخستين گام در مسيري كه گفته 
شــد تجسم نقشــة  ذهني براي نوشتن و 
سپس آوردن همان تجسم ذهني روي كاغذ 
است. در اين مقاله سعي بر اين است كه با 
بيان چند راهكار، ترسيم نقشة ذهني را جزء 
عادت‌هاي نگارشي دانش‌آموزان قرار دهيم 
و با به‌كارگيري شــيوه‌هايي، اهميت نقشة 
ذهني و به تبع آن ايجاد طرح براي نوشته 
را هميشگي ســازيم؛ همان‌طور كه در هر 
درس از كتاب مهارت‌هاي نوشتاري، داشتن 
پيش‌نويس يا همان طــرح اوليه مكتوب، 

جزء معيارهاي سنجش نوشته‌هاست.
اما سؤال اين است كه طرح ذهني را چگونه 
تجسم كنيم و بعد پيش‌نويس مربوط به آن 
طرح را روي كاغذ ترسيم كنيم و بنويسيم. 
بعد از طرح موضوع براي انشــا، بهتر است از 
دانش‌آموزان بخواهيم تا به صورت گروهي )در 
گروه‌هاي حداكثر سه نفري( دربارة موضوع 
كلي مدنظر بينديشند و آن را با مشاركت هم، 

به موضوعاتي جزئي‌تر تقسيم كنند.
البتــه در آغاز راه، چــون دانش‌آموزان با 
چنين رويكردي آشــنايي ندارند به صبر و 
حوصله نياز داريم تا بتوانيم آن‌‌ها را به فكر 
كردن و مراحل تجسم ذهني دربارة موضوع 

عادت بدهيم.
براي شــروع، از گروه‌ها مي‌خواهيم بعد از 
دقايقي فكر كردن، نموداري خورشــيدي 
به همان شــيوة بارش مغزي ترسيم كنند؛ 
به اين ترتيب كه موضوع اصلي را در دايرة 
مركزي بنويســند و ســپس با مشــاركت 
يكديگــر، موضوعات مرتبط يــا همان ريز 
موضوعات را در داخل دايرة كوچك‌تر كه به 

دايرة مركزي وصل‌اند، نشان دهند.
از باب نمونه، براي موضــوع كلي »دريا« 

نموداري به ترتيب زير مي‌توان ترتيب داد.

بعد از اين كار، كه بــه زعم نگارنده بنيان 

اصلي شروع نوشــته است، از هر دانش‌آموز 
مي‌خواهيــم كه بــه صورت انفرادي ســه 
مورد از ريزموضوع‌هايي را كه با مشــاركت 
انتخاب كنند  هم‌گروهي‌هايشان نوشته‌اند، 
و در پيش‌نويس و در قســمت تنه يا بدنه 

بنويسند.

بخش دوم: نوشتن پيش‌نويس
پــس از ترســيم طرح ذهنــي و انتخاب 
ريزموضوع‌هاي مورد پسند، از هر دانش‌آموز 
مي‌خواهيــم تا پيش‌نويــس متن اصلي يا 
همان طرح اولية نوشته را به شرح زير و با 
رعايت مراحل نوشــتن - كه اعم از مقدمه، 

تنه و ... است- به اين ترتيب بنويسد:

1. عنــوان: دريــا )البتــه بهتر اســت هر 
دانش‌آمــوز عنوانــي ادبي و جــذاب براي 

موضوع برگزيند(.
2. مقدمه: اينكه چگونه بايد متن را شروع 
كنيم تا ضمن ارائة تصويري كلي از نوشته، 
ذهن مخاطب را براي موضوع آماده نماييم.

3. تنه يا بدنه )الف. امواج ب. كشــتي‌ها ج. 
طلوع و غروب در دريا(

اصلي‌تريــن مرحلة نوشــتن طرح، همين 
بخش تنه يا بدنه اســت كه در آن، تكليف 
دانش‌آمــوز در مورد اينكه چه و چگونه و با 

چه ترتيبي بايد بنويسد، مشخص مي‌شود.
4. نتيجه‌گيري: كه مي‌بايســت بر مبناي 

موارد مطرح شده در تنه به‌دست آيد.

پس از اتمام طرح )پيش‌نويس(، گام بعدي 
و اصلي كه همان نوشــتن متن انشاســت 
شروع مي‌شود. البته تمامي مراحل مذكور 
با نظــارت و راهنمايي معلم صورت خواهد 
گرفت. طبق تجربه‌اي كه نگارنده از اجراي 
اين شيوه داشته اســت، بايد گفت كه هر 
چند شــروع كار با اين شيوه سختي‌هايي 
دارد و نوعي مقاومت از سوي يادگيرندگان  
را مي‌بينيم، با پافشــاري و اصرار بر انجام 
گرفتن چنيــن مراحلي از يك ســو و در 
كنــار آن لحاظ كردن دو نمره از بيســت 
نمرة ارزشيابي انشا، اين عادت پسنديده و 

ضروري در يادگيرندگان ايجاد مي‌شود.

مرحلة سوم:
نوشتن نقشة ذهني و طرح اوليه 

در دفتر انشا
در گام آخر، از دانش‌آمــوزان مي‌خواهيم 
تا قبل از نوشــتن پاك‌نويس متن اصلي در 
دفتر، يك صفحه را به ترسيم و نوشتن همان 
نقشــة ذهني و طرح اولية انشــا اختصاص 
دهند. در ضمــن، همان‌طور كه قبلًا گفته 
شد، بايد ملاك ارزيابي معلم از ميزان توفيق 
دانش‌آموز در نوشتن بر مبناي مطابقت آن 
با طرح اوليه آن باشــد؛ يعني متن اصلي را 
بــا طرح اوليه تطبيق دهيم و ببينيم كه آيا 
همان ترتيب و اصــول موجود در طرح، در 

متن اصلي هم بازتاب داشته است يا نه.
با توجه به مطالبي كه مطرح شد، مي‌توان 
گفت طرح اوليه و نقشــة ذهني از يك سو 
در توفيق هر چه بيشتر يادگيرنده در مسير 
نوشتن مي‌تواند مؤثر باشد و از سوي ديگر، 
انشانويســي را براي دانش‌آمــوزان جذاب 
و ساده و ســهل‌الوصول‌تر مي‌كند و حتي 
شــاهد اين خواهيم بود كه در آزمون‌هاي 
پاياني از ميزان اســترس و اضطراب آن‌ها 
در نوشــتن انشا، آن هم در محدودة زماني 
مشــخص خواهد كاســت. از اين‌رو، بهتر 
است هيئت محترم مؤلف كتب مهارت‌هاي 
نوشتاري، نوشتن طرح ذهني و اوليه را جزء 
معيارهاي سنجش پاياني انشا قرار دهند و 
براي آن نمره‌اي در بارم‌بندي تعيين كنند تا 
دانش‌آموزان هر چه بيشتر و بهتر به سمت 

منظم‌نويسي و اصولي نويسي گام بردارند.

ما در نگارش مي‌بايست 
قبل از ياد دادن نوع 

نوشتن، نوع فكر كردن 
دربارة موضوع را به 

شاگردانمان بياموزيم؛ 
زيرا متن درست با 

پاية فكري درست، كه 
پشتوانة‌ آن است، به 

دست مي‌آيد.

ماهي‌ها
ساحل

طوفان

آرامش

كشتي امواج

طلوع

غروب

آب

دريا
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محمود طيب
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
مدرس دانشگاه
سيما بيگ‌نژاد
 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و 
دبير متوسطه مدارس آبادان

نقد و تحليل 
ساختاري و 
محتوايي

چكيده
كتــاب علــوم و فنــون ادبــي )2( ويژة 
دانش‌آموزان رشــته‌هاي ادبيــات و علوم 
انساني و علوم و معارف اسلامي از اصلي‌ترين 
منابع درسي اين رشته‌هاست. اين كتاب در 
چاپ اول خود در مهرماه 1396 وارد حوزة 
تحصيلي شــده و در شكل و ساختاري نو، 
محتوايي قديم از ســه كتاب تاريخ ادبيات، 
عروض و قافيه و آرايه‌هاي ادبي را در شكلي 
تازه ارائه داده اســت. در اين مقاله، ساختار 
و محتواي كتاب ياد شده آسيب‌شناسي و 
نقد‌شده و كاستي‌ها و نقاط قوت چند‌گانة 
آن بيان گرديده است. پژوهشگر ابتدا كتاب 
را از نظــر ســاختاري و محتوايي معرفي 
مي‌كند و پس از آن، نقد ساختار محتوايي 
كتــاب و چينش دروس و آسيب‌شناســي 
محتواي آن را انجام مي‌دهد. تلاش شــده 
است كه ضمن اين بررســي، نقاط قوت و 
ضعف كتاب از نظر ساختار و محتوا در همة 

موارد بيان شود. 
كليد‌واژه‌هــا: علوم و فنــون ادبي پاية 
آسيب‌شناسي،  محتوا،  ســاختار،  يازدهم، 

پيشنهادها

1. مقدمه 
ادبيــات همواره بســتر پــرورش افكار و 
احساسات مهم بشري بوده و رسالت بزرگي 
در جامعة بشري و بيان دردها و آرمان‌هاي 

انسان داشته است. 
شــيوة تأليف و آموزش ادبيــات با علوم 
ديگر بايــد متفاوت باشــد. بهترين برنامة 
آموزشــي براي ادبيات برنامه‌اي است كه از 
انعطاف‌پذيري مناســبي برخوردار باشد و 
اين امكان را بــراي مؤلف فراهم كند كه با 
فراغ بال بيشــتري، در هر كدام از پايه‌هاي 
تحصيلــي از مواد و متوني بهــره ببرد كه 
مناسب سطح سني، ميزان درك و شناخت 

و علايق فراگيرندگان باشد. 
رشد علمي موجب افزايش صحت و اعتبار 
يافته‌هاي علمي و توليد نظريه‌هاي جديد 
مي‌شود. تعامل انديشه و نقد آثار از عوامل 
تحقق اين امرند. همچنين نقد و بررسي آثار 
علمي بايد با نوشته‌ها و گفته‌هاي انتقادي 
رواج بيشــتري يابد و از ويژگي‌هاي اصلي 
جامعة علمي محسوب شود )ملكي، 1385: 

.)9-20
مقالة حاضــر كه به نقد يكي از كتاب‌هاي 
تازه تأليــف ادبيات براي رشــتة ادبيات و 
علوم انساني و رشتة علوم و معارف اسلامي 
اختصاص دارد، براي نخســتين بار منتشر 
شده و تلاشي اســت در راستاي بازنگري 
در برنامة آموزش فارسي يازدهم متوسطه؛ 
به اميد آنكه صاحب‌نظران با بررســي‌هاي 
عالمانــه و نقد‌هــاي متفكرانــه بتوانند به 
راهكارهاي مناســبي در اين  زمينه برسند 

و امكاني فراهم گردد كــه آموزش ادبيات 
فارســي و كتاب‌هاي درســي با بازسازي 
و ترميــم هميشــگي و رفع مشــكلات و 
كاســتي‌ها، همــواره و همچنان ســالم و 

سرزنده به حيات خود ادامه دهند. 

2. معرفي كتاب علوم و فنون 
ادبي )2(

كتاب با شعري از طالب آملي در ستايش 
خداوند آغاز مي‌شود و سپس دوازده درس 
آن در چهــار فصل و به همراه چهار كارگاه 

تحليلي در پايان هر فصل ارائه مي‌گردد. 
كتاب 112 صفحه است كه 15 صفحة آن 
بدون مطلب درســي است؛ يعني صفحات 
آغازين فصل‌ها و صفحات اطلاعات چاپي و 

پيشگفتاري آغاز و پايان كتاب است. 
طرح جلد كتاب شــكل گرافيكي ساده‌اي 
از عنوان كتاب در ميــان طرح مينياتوري 
ســاده‌تري است. اين طرح، متأسفانه نه در 
روي جلد و نه در پشــت جلد به هيچ‌روي 
زيبا و شايســته نيســت؛ به ويــژه چون 
مخاطبان اين كتــاب، همگي دانش‌آموزان 
ســطوح سني 15 تا 20 سال بدون در نظر 

گرفتن داوطلبان كنكور و پشت كنكور‌ند. 
كتاب شامل سه حوزة عروض، تاريخ‌ادبيات 
)و سبك‌شناسي( و آرايه‌هاي ادبي است. در 
سال‌هاي پيش در اين حوزه‌هاي محتوايي، 
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- آرايه‌هاي ادبي به شكل محدود و ناقص 
آمده‌اند.

- در دروس پايه‌هــاي آوايي، كلي‌گويي و 
شتاب‌زدگي مشاهده مي‌شود. 

4. نقد و تحليل محتوايي كتاب 
همان‌گونه كه اشــاره شــد، كتاب علوم 
و فنون پاية‌ يازدهــم از نظر محتوايي به 
‌گونه‌اي تنظيم شــده است كه سه كتاب 
تاريخ ادبيات، آرايه‌هــاي ادبي و عروض 
و قافيــه را در بربگيــرد؛ ســه كتابي كه 
پيش از اين ســه منبع پرحجم و فشرده 
از مطالــب تشــريحي و تخصصي مفيد 
بودند. هم‌اكنون اين ســه كتاب در قالب 
يك كتاب دوره‌اي در ســه پايه ارائه شده 
و  ادامة اين كتــاب در پاية دوازدهم در 
قالب كتاب علوم و فنــون )3( با مطالب 

تكميلي‌تر منتشر گرديده است.

4-1- نقد و تحليل دروس تاريخ 
ادبيات و سبك‌شناسي علوم و 

فنون ادبي )2( 
مقدمــات  تحقيــق،  مــورد  كتــاب  در 
سبك‌شناسي و تاريخ ادبيات تا سدة ششم 
بيان شده است. در كتاب علوم و فنون )2( 
اين گفتارها ادامه پيدا كرده و تا پايان دورة 

سبك هندي تشريح شده است. 
اين درس در فصل چهارم درس دهم كتاب 
ادامه يافته اســت. در اين درس اختصاصاً 
ســبك هندي و زمينه‌هاي سياسي و ادبي 
آن بررســي مي‌شــود. زمينة ادبي سبك 
هندي، در دو بخشِ شعر و نثر در سه قلمرو 

ادبي، فكري و زباني تشريح شده است. 

4-1-1 نقاط قوت دروس تاريخ 
ادبيات و سبك‌شناسي 

- بخش‌هاي مقدمات دوره‌ها و زمينه‌هاي 
سياسي به شكل كوتاه و بسنده آمده است 

و بيشتر از اين، مي‌توانست ملال‌آور باشد. 
- بخش خودارزيابي اين دروس، بسنده و 
كامل اســت و دانش‌آموز به‌خوبي مي‌تواند 

مطالب درسي را درك كند و پاسخ دهد. 
ميان مباحث آرايه‌هــاي ادبي و پايه‌هاي 
آوايي پيوند خوبي برقرار شده است )صص: 

.)88-89

بيان شــده و ادامة آن از سبك عراقي، در 
كتاب علوم و فنون )2( آمده است. 

در موضــوع عمومــي قافيه يــا عروض و 
پايه‌هاي آوايي نيز به همين شــكل عمل 
شده و در كتاب علوم و فنون )1( پاية دهم، 
مطالب مقدماتي وزن و عروض مطرح شده 
است. ســپس در سال بعد و در اين كتاب، 
مباحث تخصصي‌تر و بحث و تشريح علمي 
بعضي از وزن‌ها و بحرهاي عروضي و توضيح 

و تقطيع آن‌ها آمده است. 
در موضوع آرايه‌هاي ادبي نيز در كتاب‌ علوم 
و فنــون )1( كلياتي در علوم و فنون ادبي و 
چند مبحث از بديع ادبي مانند سجع، قياس 
و موازنه و در كتاب علوم و فنون)2( مباحث 
مهم‌تر و تخصصي‌تر مانند تشــبيه و اركان 
آن، مجاز و استعاره و اضافة استعاري و پس 

از آن كنايه، مطرح شده است. 

3-1- نقاط قوت ساختار درسي
- ترتيــب متنــوع دروس بــه يادگيري 
دانش‌آمــوزان كمك مي‌كنــد. دانش‌آموز 
پــس از دو يا چند جلســه تاريــخ ادبيات 
و سبك‌شناســي، در چنــد جلســة ديگر 
موضوعاتي مانند آرايه‌‌هاي ادبي و پايه‌هاي 

آوايي را مي‌آموزد.
- حجم پرسش‌هاي موجود در سنجش‌هاي 
خودارزيابي متوســط به بالاست و موجب 
يادگيري بهتر و تلاش بيشــتر دانش‌آموز 

مي‌شود. 
- حجــم هــر درس كــم اســت و معلم 
و دانش‌آمــوزان مي‌تواننــد در هــر زنگ 
كلاسي، مطالب مرتبط يا خارج از درس و 
فعاليت‌هاي پيشنهادي خود را مطرح كنند. 
از طرف ديگر، تخصصي بودن كتاب نياز به 
حجم بيشتري از مطالب در اين حوزه‌ها را 
مي‌طلبد و حجم كمِ چنين دروسي بيشتر 
مناسب رشته‌هاي عمومي و غير تخصصي 

است. 

3-2- نقاط ضعف ساختار 
درسي 

در زمينة حجم دروس و كيفيت ساختاري 
آن‌ها، موارد زير شايستة توجه است: 

- تعداد و حجــم دروس تاريخ ادبيات كم 
است.

شــاهد سه كتاب مســتقل با همين نام‌ها 
بوديم. به نظر مي‌رسد با توجه به تخصصي 
بودن رشــته‌هاي ادبيات و علوم انســاني و 
علوم و معارف اسلامي، مي‌بايست به روال 
گذشته، همان ســه كتاب به قوت خود اما 
در شكل و شمايل زيباي متني با ديدگاهي 
نو و تقريباً كوتاه‌تــر باقي مي‌ماند. چرا كه 
دانش‌آموزان اين رشــته، تقريباً در بيشتر 
محتواي كنكور خود با اين سه منبع اصلي 
ســروكار دارند؛ حتي در موضوع آموختن 

دستور و نگارش فارسي!
متأســفانه حجم كتاب در مقايسه با سه 
منبع پيشين بسيار كم است و كتاب حالتي 
جزوه‌گونــه به خود گرفته اســت. در واقع، 
اين كتاب 28 ورقA4 اســت كه از وسط 
تاخورده و منگنه شده و حتي در شيرازة آن 

نيز چيزي نوشته نشده است!
اگرچه دانش‌آموز بــا كتاب‌هاي كم‌حجم 
رابطه‌اي بهتــر و زود‌بازده‌تر برقرار مي‌كند، 
آســيبي را كه اين موضــوع ايجاد مي‌كند 
نيز بايد در نظر داشــته باشيم. آسيبي كه 
در اين‌بــاره وجود دارد، حجم كم اطلاعات 
و متوني اســت كه دانش‌آموز دربارة مواد 

درسي و سرفصل‌ها در اختيار دارد. 
صفحه‌آرايي كتاب، زيبا و متناسب با دورة 
تحصيلي و گروه ســني دانش‌آموزان است 
اما كاستي چشــمگيري نيز در اين رابطه 
وجــود دارد و آن نبود تصاويــر مرتبط با 
موضوع درس و اطلاعات تصويري اســت. 
اين در حالي است كه كتاب علوم‌وفنون )1( 
در چند مورد داراي تصوير اســت. )علوم و 
فنون1، صص: 37 و 45(. رنگ‌بندي و شكل 
متن كتاب و نمونه‌هاي شعر و نثر آن بهتر و 

زيباتر است )همان‌جا(. 

3. نقد و تحليل ساختار درسي 
كتاب 

كتاب علوم و فنون ادبي )2( از چهار درس 
تاريخ ادبيات و سبك‌شناســي، چهار درس 
پايه‌هــاي آوايي يا عروض شــعري و چهار 

درس آرايه‌هاي ادبي تشكيل شده است. 
ايــن كتاب، ادامة منطقي و تاريخي كتاب 
علوم و فنون ادبي پاية دهم در همين رشته 
است. موضوع تاريخ ادبيات و سبك‌شناسي 
در كتاب علوم و فنون )1( تا ســدة ششم 
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4-1-2 نقاط ضعف دروس تاريخ 
ادبيات و سبك‌شناسي 

- به‌طور كلــي، بخش‌هاي تاريخ ادبيات و 
سبك‌شناسي كتاب علوم و فنون )2( كوتاه 
و فشــرده‌اند و گويي دانش‌آمــوز در حال 
خواندن متني گذرا و يادداشتي كوتاه است. 
- مطالــب ادبي مربــوط به شــاعران و 
نويسندگان بســيار كم است. ذكر نمونه‌ها 
موجب يادگيري و يادسپاري بهتر مي‌شود. 
- بهتــر بود تاريخ تولد و مرگ شــاعران 
نامدار و بزرگ هر دوره در مقابل نام آن‌ها 
نوشته مي‌شد؛ زيرا قرار است دانش‌آموزان 
اين رشــته، متخصص اين رشته شوند يا 
دســت‌كم از آن‌‌ها انتظار مــي‌رود كه در 
اين زمينه اطلاعات تاريخ ادبياتي داشــته 

باشند. 
- در پايان دروس سبك‌شناســي و تاريخ 
ادبيات، جاي خالي دو يا چند شــعر برتر و 
زيباي شاعران نامدار خالي است. اين امر به 
بهبود يادگيري دانش‌آموز و تقويت ذهني او 
و تشويق علاقه‌مندان اين رشته يا پرورش 
حس شــاعري در دانش‌آموز كمك شاياني 

مي‌كرد. 
- از كتاب‌هاي داســتان و جُنگ‌‌نامه‌ها يا 
كتب تذكره در درس هفتم و سده‌هاي دهم 

و يازدهم نامي برده نشده است. 

4-2 نقد و تحليل دروس 
پايه‌هاي آوايي كتاب علوم و 

فنون ادبي )2(
در اين كتــاب، چهــار درس در موضوع 
عروض و قافيه در نظر گرفته شــده است. 
اين درس‌ها ادامة  دروس مربوطه به عروض 
و قافيــه در كتاب علوم و فنون )1( در پاية 

دهم همين رشته‌اند. 
در پايان درس نيز شــش بحر همســان 
عروضي بــا عنوان »برخــي وزن واژه‌هاي 
شعر فارسي« فقط در حد ذكر نام )فعولن، 
مفاعيلــن، فاعلاتن، مســتفعلن، فعلاتن و 

مفتعلن( معرفي شده‌اند. 
بخش پايانــي پايه‌هاي آوايــي، با عنوان 
»پايه‌هاي آوايي همسان دو‌لختي« كه در 
واقع همان »اوزان متناوب يا دوري« قديم 
اســت، در درس يازدهــم در فصل چهارم 

آمده است. 

4-2-1 نقاط قوت دروس 
پايه‌هاي آوايي 

- به‌طور كلي، مباحــث عروض و قافيه و 
تقطيــع عروضي و بحرهاي شــعري براي 
دانش‌آموزان خســته‌كننده و سخت است 
اما شــكل زيباي ارائة اين گفتارها در اين 
كتــاب موجــب يادگيري ســريع و ايجاد 
حس علاقه‌منــدي در دانش‌آموز و از بين 
رفتن دلهرة آن‌ها نســبت به اين مفاهيم و 

اصطلاحات مي‌شود. 
- تقطيع‌ها در جدول‌هاي باز و به شــكل 
خلاصه و با رنگ‌بندي مناسب ارائه شده‌اند. 
- توضيحي كه براي ايــن گفتارها در هر 
چهار درس مربوط آمده، توضيحي ساده و 

با قابليت يادگيري سريع است. 
- تقطيع‌هاي انجام شــده تقريباً در همة 
موارد به‌طور دقيق و ساده انجام شده است. 
- نبود تعاريف بحرهــاي قديم مانند بحر 
رمل و هزج و ... موجب سادگي بيشتر متن 
و يادگيري بهتر دانش‌آموزان مي‌شــود اما 
بايد اين نكته را در نظر داشــت كه شماري 
از اين دانش‌آموزان به زودي در دانشــگاه 
در رشتة‌ ادبيات تخصصي يا درس فارسي 
عمومي بــاز هم با همين تعاريف و نام‌هاي 
قديمي و افاعيل ســنتي سر و كار خواهند 
داشت؛ مگر اينكه در آنجا نيز مواد درسي، 

نوسازي و ساده گردند. 
- تمــام نمونه‌هاي شــعري اين دروس از 
شــاعران برتر و قله‌هاي شعر فارسي است. 
اين كار موجب انس بهتر دانش‌آموز با متن 

مي‌شود. 
- تمرين‌هاي خودارزيابي اين درس بيشتر 
و گســترده‌تر از تمرين‌هــاي دروس‌ ديگر 
اســت. اين موضوع موجب تمرين بيشتر و 

درك مناسب‌تر موضوع مي‌گردد. 

4-3- نقد و تحليل دروس 
آرايه‌هاي ادبي كتاب علوم و 

فنون ادبي )2( 
درس نهــم كتاب بــه »اســتعاره« كه از 
مهم‌ترين اصطلاحات ادبي و شعري است، 
اختصاص يافته است و اگرچه مؤلفان كتاب 
در اين درس نسبت به درس تشبيه، توضيح 

بيشتري داده‌اند، باز هم بسنده نمي‌نمايد. 

مبحث استعاره را شــايد بتوان مهم‌ترين 
گفتار در آرايه‌هاي ادبي برشمرد اما در اينجا 
مي‌بينيم كه اســتعاره تقريباً به‌طورخلاصه 
بيان شده و در پايان نيز »اضافة استعاري« 
در دو ســطر و نيم با يك شــاهد شــعري 

معرفي گرديده است. 
پس از تعريف كنايه و ذكر نمونه‌هايي گذرا، 
تفاوت ميان كنايه و مجاز و سپس استعاره و 
كنايه توضيح داده شده و در پايان با ذكر چهار 

مورد كنايه، بخش خودارزيابي آمده است. 
متأسفانه اين درس نيز بسيار كوتاه است 

و به شكل عمومي توضيح داده شده است. 

4-3-1 نقاط قوت دروس 
آرايه‌هاي ادبي كتاب 

- تلاش مؤلفان در ساده‌گويي و كوتاه‌گويي 
دروس آرايه‌هاي ادبي ستودني است. آن‌ها 
در ايــن كار موفق بوده‌اند اما اين مســئله 
فراموش شده است كه اين كتاب، از بهترين 
كتاب‌هاي رشتة ادبيات و علوم انساني و نيز 

الهيات و معارف اسلامي است. 
- در دروس آرايه‌هــاي ادبــي، نمونه‌هاي 
شعري گوناگون و خوبي از شاعران معاصر 
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و شعر امروز ديده مي‌شود. جا دارد كه اين 
نمونه‌ها بيشتر و به‌روزتر گردد. 

- در ايــن درس )و بعضي از دروس ديگر( 
از شــاعراني ناشناس مانند نحوي، وفايي و 
... نمونه‌هايي زيبا آورده شده است. اين كار 
بهتر اســت با  ذكر نام كامل آن‌ها صورت 
بگيرد و تعداد نمونه نيز  بيشتر شود. معرفي 
شاعران تواناي بي‌نام و نشان، كاري خوب و 

ستودني است. 

4-3-2 نقاط ضعف دروس 
آرايه‌هاي ادبي كتاب

- در درس »مجــاز« در صفحة 55، بيتي 
از شــاعري به نام وفايي آمده اســت كه 
بي‌گمان شماري از معلمان و نزديك به تمام 
دانش‌آموزان او را نمي‌شناســند. لازم است 

نام شاعر به طور كامل آورده شود. 
- شعر سپيد و شعر نيمايي و نيز انواع شعر 
آزاد )ناب، حجم، گفتار و ...( تا اندازه‌اي در 
اين دروس و نيز در كل كتاب به فراموشي 

سپرده شده است. 
- اشــتباهي كــه در درس‌هــاي ديگر با 
آوردن نام‌هاي جديد بــراي عناوين قديم 
و مشــهور صورت گرفته، در اين درس نيز 
بــا ذكر كلمه‌هايي چون »معناي نهاده« به 
جاي كلمة حقيقي و »معناي نانهاده« به 
جاي كلمة مجازي )غيرحقيقي( تكرار شده 

است. 
- معلمان و قشــري از داوطلبان كنكور به 
تعاريف هميشگي و دانشگاهي اصطلاحات و 
آرايه‌هاي ادبي و تعاريف موجود دركتاب‌هاي 
پيشــين عادت كرده‌اند و آن‌ها را به همان 
شكل قديم و ســنتي در ذهن دارند اما در 
اين كتاب عناويــن ديگري براي اين‌ نام‌ها 

برساخته شده است كه ضرورتي ندارد. 
- در گفتار تشبيه، عنوان تشبيه »تركيب 
اضافي« بيشتر به درس دستور زبان فارسي 
مي‌خورد تا آرايه‌هاي ادبــي. همان عنوانِ 
»اضافة تشــبيهي« براي ايــن آرايه بهتر و 

منطقي‌تر است. 
- در درس »مَجــاز«، دانش‌آمــوزان در 
خوانش اول ايــن اصطلاح و برخورد با آن، 
واژه را به شكل »مُجاز« تلفظ مي‌كنند. بهتر 
اســت در چاپ بعدي كتاب، نام اين درس 
با نشــانة فتحه بر روي حرف ميم )مَجاز( 

نوشته شود؛ چرا كه مجاز يعني اجازه داده 
شده، و مُجاز يعني غيرحقيقي. 

- بخش‌بندي تشــبيه به گســترده و 
فشرده، مناســب به نظر نمي‌رسد. همان 
روال هميشگي در آموزش تشبيه و انواع آن 

بهتر و مناسب‌تر بود. 
- درس تشــبيه، ناقص به‌نظر مي‌رســد و 
نامي از اصطلاحات ديگري كه زيرمجموعة 
تشــبيه‌اند، در ميان نيســت. اصطلاحاتي 
مانند تشبيه تفضيل، تشــبيه مرسل يا 
صريح، تشبيه مؤكد، تشبيه مفصل، تشبيه 
مجمل، تشــبيه بليغ، تشــبيه ملفوف، 
تشــبيه مفروق، تشــبيه مركب، تشبيه 
مشروط،  معكوس، تشبيه  جمع، تشبيه 

تشبيه پنهان يا مضمر، تشبيه محسوس 
به محسوس و انواع آن )شميسا، 1388(.

- در درس مجاز، تعريفي مستقل و روشن 
از »علاقه‌)هاي( مجاز« نيامده و آنچه آمده، 

گنگ و نامفهوم است. 
- انواع مجاز به شكل درست و مشهور آن 
در كتاب نيامده اســت. مجازهاي معروف 
و پركاربرد مانند مجــاز به علاقه‌هاي كل 
از جزء، جــزء از كل، حال و محل، ظرف و 

مظروف و ... در كتاب نيست. 
- اضافة اســتعاري به خوبي توضيح داده 
نشده اســت و نمونة گفته شده به تنهايي 
نمي‌تواند اين اصطلاح را براي دانش‌آموزان 

روشن و گويا كند. 
- درس كنايــه، كوتاه و گذراســت و لازم 
است متن تشــريحي كامل‌تري به همراه 

نمونه‌هاي بيشتر و استنادي‌تر آورده شود. 
بدتر اينكــه در ادامــة درس، از اصطلاح 
»معاني مجــازي« اســتفاده كرده‌اند! اين 
نام‌هاي برســاختة جديد بــه خودي خود 
هيچ كاربرد ماندگار و تازه‌اي ندارند و هدف 
و مقصود مؤلفان همچنــان بر پاية‌ همان 
اصطلاحات پيشين و معروف ارائه مي‌گردد. 

5. بررسي متني كتاب
قلمِ كتاب، قلم رسمي، زيبا و مناسبي است 
و به فراخور موضوع و عنوان نيز از رنگ‌ قرمز 
و گاه كادرهاي مربعي سبز، زرد، صورتي و 
غيره استفاده شده اســت. اندازة قلم متن، 

متوسطه و مناسب است. 
برخلاف معمولِ كتاب‌هاي درسي، در اين 
كتاب شــمارة صفحات در بالاي هر صفحه 
قرار گرفته است و عنوان كتاب نيز به رسم 
كتاب‌هاي بــازاري در بــالا و در صفحات 
سمت چپ درج شــده كه بر جلوة دروني 

كتاب افزوده است. 
كاســتي و آسيبي كه در زمينة قلم كتاب 
وجود دارد اين است كه طراحان متن كتاب 
تلاش كرده‌اند حجم زيادي را در صفحات 
محدود كتــاب جاي دهند. اين كار موجب 
آن شده اســت كه مطالب كتاب در موارد 
فراواني بســيار به هم نزديك شــوند يا به 

يكديگر بچسبند. 

6. بررسي نگارش كتاب 
بــا نگاهي گذرا بــه متن ايــن كتاب، به 
آساني متوجه مي‌شويم كه مؤلفان بر متن 
نهايي و چاپي آن نظارت كافي نداشــته‌اند. 
امــا درجمله‌بنــدي و نگارش دســتوري 
كتاب وســواس زيادي اعمال شــده است. 
اين وســواس را از تعداد زيــاد ويرگول‌ها 
و نقطه‌ويرگول‌هــاي متن كتــاب مي‌توان 
دريافت اما از درصــد بالاي خطاهاي 
علمي در نقل اشعار در ميي‌ابيم كه در 
كار خود كمتر موفق بوده‌اند! نمونه‌هاي 
زير شايستة بررسي و چاره‌جويي سريع‌اند. 

- در بخش خودارزيابي درس دهم )سبك 
هندي(، در پرسش شمارة 5 در بخش »ب« 
يك بيت شــعر به نام عرفي شيرازي آمده 
كه تنها مصراع نخست آن از عرفي است و 

مصراع دوم به سعدي شيرازي تعلق دارد: 

حجم پرسش‌هاي 
موجود در سنجش‌هاي 

خودارزيابي متوسط 
به بالاست و موجب 

يادگيري بهتر و تلاش 
بيشتر دانش‌آموز 

مي‌شود
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ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي‌بارد 
پيوند روح كردي پيغام دوست دادي 

ضمن اشــاره به اين نكته كه اصلًا اين دو 
مصرع حتــي در يك وزن هم نيســتند و 
هنگام حروف‌چيني بدون هيچ تخصصي نيز 
مي‌توان به بيگانگــي آن دو از هم پي برد. 

اصل شعرهاي اين دو شاعر نقل مي‌شود.
ابتدا گزيدة شعر عرفي: 

جهان بگشتم و دردا به هيچ شهر و ديار 
نيافتم كه فروشند بخت در بازار...

 »ز منجنيق فلك سنگ فتنه مي‌بارد
من ابلهانه گريزم به آبگينه حصار« 

)عرفي، 1365: 219(
 و گزيدة شعر سعدي: 

»اي باد بامــدادي، خوش مي‌روي به 
شادي 

پيونــد روح كردي، پيغام دوســت 
دادي« 

بر بوستان گذشتي يا در بهشت بودي؟ 
شاد آمدي و خرم، فرخنده بخت بادي!

)سعدي، 1360: 459(
گفتني اســت كه اين بيت سعدي در دو 
مورد در كتاب به شــكل درســت و علمي 
نقل شــده اســت؛ يك بار در صفحة 77 و 
يك‌بار هم در درس يازدهم )پايه‌هاي آوايي 
همســان دولختي( به صورت تقطيع شده 

)صص: 90-91(.
در درس دوم )پايه‌هاي آوايي(، در صفحة 
25، در خودارزيابي شــمارة 2، بيت صائب 
تبريزي با اشــكال نگارشــي فاحشي آمده 

است: 
يا رب از عرفان مرا پيمانه‌اي سرشار ده 

چشم بينا جان آگاه و دل بيدار ده 
در واژة »پيمانــه‌اي« بــه جــاي اينكه 
نيم‌فاصله پس از حرف »ـــه« زده شــود؛ 

پيش از آن زده شده است! 
مشكل اين اســت كه دانش‌آموزان و افراد 
عادي متوجه اين اشكال نمي‌شوند؛ زيرا با 
وجود آن معناي تازه‌اي از مصرع به دســت 
مي‌آيد كه ممكن است خوانندگان عادي به 

آن شك نكنند. 
- بيــت معروفِ حافــظ در صفحة 26 به 

شكلي اشتباه چاپ شده است. 
من كــه دارم درگدايي گنج ســلطاني به 

دست 

كي طمع در گردش گيتي دون‌پرور كنم؟ 
در اين بيت، واژة »گيتي« در نسخة اصلي 
ديوان حافظ نيســت و شــكل درست آن 
واژة گردون اســت: »كي طمع در گردش 
حافظ،  )ديــوان  كنم«  دون‌پرور  گردون 
تصحيح محمد قزويني و قاسم غني، غزل 

.)346
جالب است كه مطابق آنچه در بخش منابع 
كتاب آمده است، مؤلفان نيز از حافظ نسخة 
استاد قزويني و دكتر غني استفاده كرده‌اند! 
ايــن امر نشــان مي‌دهد كــه مؤلفان در 
حقيقت از نســخة اصلي ديوان اســتفاده 

نكرده‌اند!
در هميــن صفحه، شــعر نيماييِ مهدي 
اخــوان ثالث به شــكل يك بيــت مصرع 

كلاسيك نوشته شده است: 
»من امشب آمدستم وام بگذارم 

حسابت را كنار جام بگذارم« 
و جالب‌تر اينكه تركيب »وام بگزارم« )به 
معناي به جا آورم، ادا كنم و ...( به شــكل 
»وام بگذارم!« )به معناي قــرار دادن و 

گذاشتن لمسي وام!( نوشته شده است! 
ايــن در حالي اســت كــه در كتاب‌هاي 
دستور سال‌هاي پيش در بخش‌هاي »غلط 
ننويســيم«‌ و »بياموزيم« به‌طور مرتب اين 
نكات مطرح شده و بر درست‌نويسي كلمه‌ها 
تأكيد گرديده اســت! براي نمونه در كتاب 
زبان فارسي )2( شاخة نظري، چاپ 1394 

در بخش بياموزيم مي‌خوانيم: 
»همان‌طور كه مي‌دانيم،  گذاشــتن در 
معناي حقيقي كلمه، »قــرار دادن به‌طور 
عيني مشــهود« اســت... اما »گزاردن« به 
معناي به جا آوردن، ادا كردن و اجرا كردن 
اســت« )كتاب زبان فارسي2، صص: 97-

.)96
پس در اينجا متوجه خطاي فاحش ديگري 
در امر تأليف اين كتاب مي‌شــويم. خطايي 
كه از ما اهالي ادبيــات و متوليان آموزش 
زبان و دستور فارسي انتظار نمي‌رود؛ چون 
همــه، ما را منبع رفع خطاها و اشــكالات 
مي‌دانند اما در اينجا با كتابي روبه‌رو هستيم 
كه سراسر خطا و كاستي و ضعف علمي و 

نگارشي است. 
اين مســائل،  شتاب‌زدگي و عدم مديريت 
علمي و تخصصي محتواي كتاب از ســوي 

مؤلفــان را بيش از پيش نشــان مي‌دهد و 
موجب بدآموزي و زيرسؤال رفتن استادان 
ارجمند و مؤلفان گرامي ادبيات فارســي و 

بدبيني نسبت به آن‌هاست. 
- در صفحة 30 نيز شــعر معروف سعدي، 
با يك ويرگول اضافي از معناي خود افتاده 
است. ويرگولي كه پيش از واژة »كريم«‌قرار 
گرفته، معناي اين واژه را از بخشنده به نام 
انسان حقيقي )آقاي كريم( تغيير داده است: 
»گرت ز دست نيايد چو نخل باش، كريم«. 
اين در حالي است كه سال‌ها پيش با تأكيد 
بر جملة معروف »بخشــش لازم نيســت، 
اعدام شود/ بخشش، لازم‌ نيست اعدام 
شــود« بر تأثير حياتي ويرگول بر معناي 
جمله تأكيد شده بود! پس در چاپ بعدي 

كتاب اين ويرگول بايد حذف گردد.
- در صفحة 47 در تقطيع »جفت بدحالان 
و خوشحالان شدم« اشتباهي صورت گرفته 
و ركن دوم شكلِ »جف تِ بد حا/ لان خش 

حا...« تقطيع شده است. 
صورت درست آن‌چنين اسـت. 

......لا  نُ  خش  حاجف تِ بد حا

- در صفحــة 46 در توضيح وزن فاعلاتن 
هشت‌تايي )مثمن( ركن دوم مصراع »چرخ 
بازيگر از اين بازيچه‌ها بسيار دارد« درست 
تقطيع نشده اســت. در كتاب نوشته شده 

است: »گر از اين با«. 
شكل درستِ آن اين است: 

...زي چ ها بس گَ   رَ  زي   باچر  خِ  با   زي

- در تقطيع همين بيت بالا، در چند سطر بعد 
نيز ركن آخر هر دو مصراع، تقطيع به‌صورت 
گنگ و بدون اعراب‌گذاري انجام شده است؛ 
يعنــي به حرف »ر«در خار و يار بايد حركت 
ضمه يا كســره داده شــود تا دانش‌آموزان 

حركت اين حرف را ساكن نپندارند. 
صورت دست تقطيع و آوانويسي آن چنين 

است: 
 خا  رُ  دا   رد زت ده دهد  گه تين )تي( كِ گه  عز روزِ گا  رس 

 يا  رُ  دا رد زي چِ  ها بس گَ  رَ  زي با چر خِ  با زي 

- هميــن وضعيت همچنيــن در صفحة 
96 در تقطيــع »تا دل هرزه گرد من رفت 
به چين زلــف او« در تقطيعِ »رفت« ديده 
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مي‌شود كه بهتر است به شكل: »رف/ تُ يا: 
تِ« تقطيع و نشانه‌گذاري گردد. 

از اين مورد باز هم در كتاب ديده مي‌شود. 
براي نمونــه: رك: صفحة 45، تقطيع بيتِ 
»خداوندا شــبم را روز گردان«، در تقطيع 

ركن سوم هر  دو مصراع در حرف »ز«. 
- در اين كتاب، حــرف »ن« از هجاهاي 
كوتاه منتهي به نون حذف نشده و تقطيع 
مصراع »چو روزم بر جهان پيروز گردان« به 

شكل زير انجام گرفته است:‌
چو رو زم بر /ج هان پي رو/ ز گر دان

كه شكل درستِ آن چنين است: 

زُ  گر  دا )دان(جَ  ها پي  رو چو رو زم بر 

به همين گونه، در تقطيع مصراع »اي باد 
بامدادي...« )ص90(: 

كتاب: اي با د/ با  م دا دي ... 
شكل درست: اين با دِ/ با مُ دا دي... 

- شــعر حافظ در صفحة 49 اشتباه چاپ 
شده است: 

چه خوش صيد دلم كردي بنازم چشــم 
مستت را 

كه كس آهوي وحشــي را از اين بهتر 
نمي‌گيرد 

اصل بيت در نسخة اصلي و علمي و منبع 
درجة يك ديوان حافظ به تصحيح محمد 
قزويني و قاسم غني به شكل زير آمده است: 
چه خــوش صيد دلم كردم بنازم چشــم 

مستت را 
كــه كس مرغــان وحشــي را از اين 

خوش‌تر نمي‌گيرد
)ديوان حافظ، 1360: غزل شماره 149(

در اينجــا به اين نكته پي مي‌بريم كه اين 
شعر معروف حافظ در قالب مثنوي با مطلع 
»الا اي آهوي وحشي كجايي؟« بر نگارش 
نسخة اصلي متن كتاب سايه انداخته و به 
همين شكل به حروف‌چين تحويل شده و 
نمي‌توان گفت اشكال از سوي حروف‌چين 
كتاب بوده اســت؛ زيرا اين يك اشــكال و 

خطاي علمي و تخصصي است. 
- شــعر معروف ســعدي در صفحة 72 با 

اشتباهي حيرت‌انگيز چاپ شده است: 
نظر آوردم و بردم كه وجودي به تو ماند 

همه اسم‌اند و تو جسمي، همه جسم‌اند و 
تو روحي 

اصل اين شعر به شكل زير است: 
همــه كس را تن و اندام و جمال اســت و 

جواني 
وين همه لطف ندارند مگر سرو رواني 

نظر آوردم و بردم كه وجودي به تو ماند 
همه اســم‌اند و تو جسمي‌، همه جسم‌اند 

و تو جاني 
هــر چه در حســن تو گوينــد چناني به 

حقيقت 
عيبت آن است كه با ما به ارادت نه چناني 

)سعدي، 1360: غزل 618(
- شعر معروف قيصر امين‌پور در صفحة 95 

به اشتباه چاپ شده است: 
الفباي درد از لبم مي‌تراود

نه شبنم كه خون از لبم مي‌تراود
شكل درست آن چنين است: 

الفباي درد از لبم مي‌تراود 
نه شبنم از خون از شبم مي‌تراود 

)قيصر امين‌پور، 1391:‌ 45(
- شــعر مولوي نيز در صفحة 96 اشتباه 

چاپ شده است: 
اي دوســت، شــكر خوش‌تر يا آنكه شكر 

سازد؟ 
اي دوست قمر خوش‌تر؟ يا آنكه قمر سازد؟ 
اصل اين شــعر در نســخة اصلي غزليات 

شمس به شكل زير است: 
اي دوست شكر بهتر يا آنكه شكر سازد؟ 

خوبيّ قمر بهتر يا آنكه قمر سازد؟ 
)مولــوي، غزليات شــمس، 1360: غزل 

شمارة 628(
در نظر داشــته باشــيد كه اين شــعرها 
را دانش‌آمــوزان  حفــظ مي‌كننــد و به 
همين شــكل و از روي همين منابع اصلي 
تحصيلي نيز در كنكورهاي سراسري و در 
آزمون‌هاي استخداميِ شركت‌ها، سازمان‌‌ها 
و كنكورهاي آزمايشي سازمان‌هاي پرورش 
داوطلــب كنكوري در قالب پرســش‌هاي 
گوناگون و حتي در وبلاگ‌هاي شــخصي و 
وبگاه‌ها، فضاي مجازي و پيامك‌هاي تلفني، 
نامه‌نگاري‌هاي دوستانه يا كارهاي هنري و 

... نشر و بازنشر مي‌شوند!
تحريف نامحسوس ادبيات به همين شكل 
رخ مي‌دهد؛ آن‌هم در شعر قله‌هاي ادبيات 
و در كتابي كه قرار اســت به ســهم خود 
پرورش نسل‌ها را بر عهده داشته باشد! اگر 

چنين خطاهايــي در روزنامه‌ها و مجلات 
يــا در كتاب‌هاي بــازاري رخ دهد، چنان 
بيمي نيست اما اين كتاب اصلي‌ترين منبع 
پرورش تحصيلي دانش‌آموز اســت؛ در دو 
رشته‌اي كه پرتعداد‌ترين دانش‌آموزان را در 

امر آموزش‌و‌پرورش در اختيار دارد. 
نكتة مهم ديگر، اين اســت كه اين كتاب 
از كتاب‌هاي تخصصي رشتة ادبيات و علوم 
انساني است و مؤلفان ارجمند و برجسته‌اي 
عضو »شوراي سيزده نفرة برنامه‌ريزي« اين 
كتاب و هفت‌نفر نيز اعضاي گروه تأليف‌اند 
كه نامشان در شناسنامة كتاب آمده است؛ 
يعني بيش از 20 نفر در گردآوري و تأليف 
اين كتــاب دخيل بوده‌اند و بــا اين‌ همه، 
اين حجم اشــكال‌هاي علمــي و خطاهاي 
ويرايشي، نگارشــي و حروف‌چيني در اين 
كتابِ مهم آموزشي ديده مي‌شود! گفتني 
اســت كه از تعداد زيادي از خطاهاي ديگر 
به دليل تكــراري بودن يــا كوچك بودن 

چشم‌پوشي كرده‌ايم! 
همچنين بايد گفت كه نسخة الكترونيك 
اين كتاب‌هــا در قالب فايل پي‌دي‌اف روي 
اينترنتي كتاب‌هاي  پايگاه  درگاه رســمي 
درســي زير نظر وزارت آموزش‌و‌پرورش و 
سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي به 
نشاني www.chap. sch.ir نيز بارگذاري 
شــده اســت و بارها در سراســر اينترنت، 
فضــاي مجــازي و شــبكه‌هاي اجتماعي 
منتشر گرديده و به تمام شكل‌هاي ممكن 
در دســترس همگان در سراسر جهان قرار 

گرفته است. 
- در صفحة 101 بيتي از شــاعري گمنام 
به نام »محوي« آمده كه مصراع نخست آن 
اشتباه است و با شكست فاحش وزني نقل 

شده است: 
در سلطان و شه را روزها بيهوده كوبيد 

دگر در كوي شــاه خود كنم خاكي به سر 
امشب 

نگارنده نتوانست اصل شــعر را پيدا كند 
امــا با توجه به وزن شــعر )مفاعيلن/ هزج 
هشت‌تايي سالم/ ت تن تن تن، ت تن‌ تن 

تن( شكل درست آن‌چنين بايد باشد: 
درِ سلطان و شه را روزها بيهوده كوبيدم 

دگر در كوي شــاه خود كنم خاكي به سر 
امشب 
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اين نكته را در مورد اين شعر نيز بگوييم كه 
تمام واژگان اين بيت به هم چسبيده نوشته 
شــده است و واژة »در« در آغاز بيت نيز به 
حركت كسره زير حرف »ر« )درِ( نياز دارد. 
- يكــي ديگر از غزل‌هاي ســعدي نيز در 

صفحة 102 به اشتباه چاپ شده است: 
مرا تو غايت مقصودي از جهان اي دوست 

هزار جان عزيزت فداي جان اي دوست 
كه گفت سعدي از آسيب عشق بگريز 
به دوستي كه غلط مي‌برد گمان اي دوست

وزن در مصراع اول بيت دوم شكسته است 
و براســاس نســخة اصلي كليات سعدي، 
فعل بگريز در پايان اين مصراع به شــكل 

»بگريزد« درست است. 
كه گفت سعدي از آسيب عشق بگريزد 

به دوستي كه غلط مي‌برد گمان اي دوست 
)كليات سعدي، 1360: غزل شمارة 104(

- شــعر معروف حسين منزوي در صفحة 
103 اشتباه چاپ شده است: 

درياي شورانگيز چشمان تو زيباست 
آنجا كه بايد دل به دريا زد همين‌جاست

شــكل درست آن براســاس نسخة اصلي 
مجموعة اشعار شاعر چنين است: 

درياي شورانگيز چشمانت چه زيباست 
آنجا كه بايد دل به دريا زد همين‌جاست 

)حسين منزوي، 1385: 145(
- درصد خطاهاي شــگفت‌انگيز كتاب در 
صفحة 104 رو به فزوني گذاشــته و شعر 
بسيار معروف حافظ به شكلي كاملًا اشتباه 
و غم‌انگيز با يك شعر معروف ديگر او ادغام 

شده است: 
عالم از شور و شر عشق مبادا خالي 

فتنه‌انگيز جهان نرگس جادوي تو بود 
براساس نسخة اصلي ديوان حافظ شكل 

درست اين شعر چنين است:
عالم از شور و شر عشق خبر هيچ نداشت 

فتنه‌انگيز جهان نرگس جادوي تو بود 
)حافظ، 1360: غزل 210(

اما بيتي كه مؤلفان محترم آن را با اين بيت 
ادغام كرده‌اند، اين است: 

»عالم از نالة عشاق مبادا خالي 
كه خوش‌آهنــگ و فرح‌بخش نوايي 

دارد«
)حافظ، 1360: غزل 123(

بي‌ترديد، اين اشكال نه سهوي و از سوي 

حروف‌چين كتاب بلكه علمي و برخاســته 
از خطاي علمي و اشراف نادرست بر متون 
شــعري تاريخ ادبيات فارســي و از سوي 
مؤلفان كتاب اســت و به هيــچ روي قابل 

بخشش و چشم‌پوشي نيست.
- نكتــة شــوك‌آورتر پاياني اينكه شــعر 
معروف حافظ در صفحة 109 به نام سعدي 

چاپ شده است: 
دائم گل اين بستان، شاداب نمي‌ماند 

درياب ضعيفان را در وقت توانايي 
)حافظ، 1360: غزل 493(

اين اشتباهات خاص و نگران‌كننده از سوي 
مؤلفــان كتاب ادبي و آموزش علوم و فنون 

اميدواريم  ادبي)!( بسيار تأســف‌برانگيزند. 
در آينده شاهد اين تشتت و بي‌ساماني در 
كتاب‌هاي بنيادين تحصيلي آموزش ادبيات 

فارسي نباشيم.
شــگفت‌انگيز‌تر از همه اين است كه در 
صفحة پاياني كتــاب، در قالب يك پروژة 
اعتبار‌سنجي كشوري، نتيجة يك فراخوان 
رفع اشــكال و همكاري در نقد و بررسي 
كتاب در مرحلة پيــش از چاپ و پس از 
چــاپ به همراه نام 27 نفــر از معلمان از 
سراسر كشــور درج گرديده و آمده است: 
»سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي... 
با بهره‌مندي هوشــمندانه از فرصت‌هاي 
فناوري‌هــاي نوين در اقدامــي نوآورانه... 
بــا دريافــت نظــرات معلمــان محتواي 

كتاب‌هاي درسي را در اولين چاپ‌سپاري 
با كمترين اشــكال )!( به دانش‌آموزان و 
نمايد«! ســپس،  تقديم  ارجمند  معلمان 
چندين شورا و دفتر و سازمان و گروه‌هاي 
آموزشــي و دبيرخانة راهبري را نام برده 
اســت كه در اجراي ايــن فراخوان تلاش 
كرده‌انــد، اما نتيجه‌اي كــه پس از چاپ 
كتاب مي‌بينيم، بســيار دور از انتظار و پر 
از كاستي‌ها و خطاهاي علمي و حيرت‌آور 

است! 

7. پيشنهاد‌ها و راهكارهاي 
بهبود كتاب 

و  از دو بخــش خودارزيابــي  يكــي   .1
تحليل‌هــاي فصلي در نظر گرفته شــود و 
ديگري حذف گردد و بــه جاي آن كار در 
خانه يا تحقيق كلاسي يا روايت‌هاي آموزندة 
كوتاه و مرتبط با درس جايگزين گردد. اگر 

بخش كارگاه‌ها حذف شود بهتر است. 
2. طبق پرســش‌ها و تحقيق شــفاهي- 
ميداني كه با مراجعة نگارنده به شماري از 
معلمان ادبيات به عمل آمد، همة معلمان 
اظهار داشــتند كه نمي‌توانند با متن 
ناآشناي آن  و  تعاريف خاص  و  كتاب 
و نيز ميان اين اصطلاحات و آنچه از 
معادل پيشين آن‌ها در ذهن داشته‌اند 

ارتباطي برقرار كنند!
در واقــع، همــة معلم‌ها از اين مســئله 
شــاكي بودند و بيان مي‌‌كردنــد كه دچار 
نوعي پريشــاني و ســردرگمي در توضيح 
و تعريــف اين اصطلاحات بديهي و ســاده 
براي دانش‌آموزان شــده‌اند. اين موضوع با 
نظرسنجي و نتيجة فراخوان پايان كتاب نيز 

همخواني ندارد. 
3. در كتــاب علــوم و فنــون ادبــي )2( 
نيم‌فاصلــة  دادن  قــرار  و  نمونه‌خوانــي 
نگارشــي1، بسيار شــتاب‌زده انجام گرفته 
است و بازخواني و تنظيم نيم‌فاصلة واژگاني 

ضرورت دارد. 
4. نشــانه‌گذاري در اين كتاب شتاب‌زده 
صــورت گرفتــه و از ايــن رو انبوهــي از 
ويرگول‌ها و نقطه ‌ويرگول‌هاي غيرضروري 

در آن ديده مي‌شود. 
5. بخش‌هاي ادبــي دروس تاريخ ادبيات 
و سبك‌شناسي بسيار كوتاه و گذرا نوشته 

در دروس آرايه‌هاي 
ادبي، نمونه‌هاي شعري 

گوناگون و خوبي از 
شاعران معاصر و شعر 
امروز ديده مي‌شود. جا 

دارد كه اين نمونه‌ها 
بيشتر و به‌روز گردد
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شــده‌اند؛ در حالــي كــه ضروري اســت 
دانش‌آمــوز متــون بيشــتري را بخواند و 

اطلاعات ادبي بيشتري به دست آورد. 
6.علاقة مؤلفان محترم به ساختن نام‌هاي 
جديد و پارسي موجب ايجاد نوعي بيگانگي 
ميان معلم و متن كتاب شــده است. بهتر 
اســت در چاپ بعدي ايــن كتاب از همان 
عناويــن رواج يافته و نام‌هاي مشــهور در 
كتاب‌هاي درســي دبيرســتان و دانشگاه 
استفاده شود. بي‌گمان، شماري از معلمان 
محترم هنگام تدريس ايــن كتاب، همان 
عناوين و نام‌هاي گذشــته را در جزوه‌هاي 
خود و روش تدريــس پاي تخته‌اي به كار 
خواهند گرفــت. همان‌گونه كه به تحقيق 
شفاهي ميداني از شماري از معلمان ادبيات 
در اين زمينه نيز اشــاره شده است. نتيجة 
چنين دوگانگي و اختلاف عنواني، پريشاني 
و ســردرگمي معلم، دانش‌آموز و داوطلب 

كنكور خواهد بود. 
7. با مروري گذرا بر متن كتاب در ميي‌ابيم 
كه اين كتاب را چندين نويســنده با چند 
شيوة نگارش خاص خود نوشته‌اند. اين امر 
موجب شده است لحن و زبان كتاب مرتب 
از رنگي به رنگ ديگر درآيد و گاه بين كهنه 
و نو در رفت و آمد و نوسان باشد! پيشنهاد 
مي‌شود يك نويسندة مشخص، متن كتاب 
را از اول بازنويسي كند و در نهايت نيز يك 
نفر ويراستار و نمونه‌خوان مشخص، به تهية 

متن نهايي كتاب اقدام كند. 
8. در چند مورد، نمونه‌هاي نقل شــده از 
كتاب‌هاي ديني است و زيرمجموعة ادبيات 
فارسي قرار نمي‌گيرد: صفحة 101 سطري 
از صحيفة سجاديه با برگرداني ادبي‌گونه و 
صفحه‌هاي 103 و 105 سطرهايي از آيت‌الله 
حسن‌زاده آملي مي‌باشــد. بهتر است اين 
مشكل نيز در نقل نمونه‌هاي شعري برطرف 
شود و مثلًا از غزل‌هاي امروز و شاعران برتر 
غزل معاصر نمونه‌هايــي نقل گردد و همة 
نمونه‌هاي خودارزيابي و كارگاه‌هاي تحليل 
فصل از شــاعران و نويسندگانِ صرفاً ادبي 

كلاسيك و معاصر باشد. 
9. مؤلفــان در نقل نمونه‌هاي شــعري، از 
نســخه‌هاي اصلي ديوان يا مجموعة اشعار 
شــاعران و كتاب‌هاي نويسندگان استفاده 

كنند. 

10. بخش‌هــاي تاريخ ادبيات به شــكل 
زيباتــري تأليف شــود و دروس يــا پايان 
فصل‌ها در صورت امكان به ســبك چهار 
مقالة عروضي با چاشــني داستان و روايت 

نيز همراه گردد. 
11. در درس هفتم )تاريخ ادبيات فارسي 
در قرن‌هــاي دهــم و يازدهم( پيشــنهاد 
مي‌شود گفتار يا بند مستقلي زير نام دورة 
»بينابين« يا »مكتب‌ واســوخت« در نظر 
گرفته شود؛ زيرا در تمام كتاب‌هاي درسي 
پيشــين و نيز در كتاب دانشگاهي و تاريخ 
ادبيات و سبك‌شناسي روال بر همين بوده 

است. 

8. نتيجه‌گيري 
كتــاب از نظر ســاختار مناســب به نظر 
مي‌رســد اما از نظر حجم به‌عنوان منبعي 
تخصصي و هدفمند، راضي‌كننده نيســت. 
از نظر محتوا جــز در بخش‌هاي پايه‌هاي 
آوايي و اندكي در شيوة ارائة مطالب، شاهد 
موفقيت مؤلفان و كيفيت مطلوب نيستيم. 

كتــاب از نظر صفحه‌آرايــي، رنگ‌بندي و 
عنوان آن تازه و نو شده است اما از نظر اصول 
تأليف و انتظاراتي كه از يك كتاب آموزش 
علوم و فنون مي‌رود، نمي‌تواند رضايت‌بخش 
باشد. حاصل چنين كتاب‌هايي احتمالًا پس 
از چند ســال دانش‌آموزاني با كمترين بار 
علمــي و كمترين حوصلــة خواندن متون 

علمي و تحقيقي است. 
با وجود اينكه حساسيت زيادي در تأليف 
كتاب احساس مي‌شود، با كتابي روبه‌روييم 
كــه مقدار قابــل توجهي اشــكال علمي، 

محتوايي و نگارشي دارد. 
حجــم درس‌‌ها كم امــا حجم بخش‌هاي 
خودارزيابــي و نمونه‌هــاي شــعري زياد 
است. اين كتاب بيشــتر جزوه‌اي مناسب 
به‌نظر  دانش‌آمــوزان رشــته‌هاي عمومي 
مي‌رســد و نكات مثبت و اميدواركنندة آن 
در مقابل آسيب‌ها و كاستي‌هايش كم است. 
به‌طــور كلي، انتظــاري كــه از مؤلفان و 
دست‌اندركاران كتاب در قالب دو كارگروه 
تأليــف و شــوراي نظــارت و برنامه‌ريزي 

مي‌رفت، برآورده نشده است. 

پي‌نوشت
1. نيم‌فاصله دســتور، ويژة واژگان مركب دو يا چندجزئي 
و فعل‌هــاي داراي »مي و نمي« و ضميرهاي فعلي مانند 
»ايم، ايد، اند و ...«؛ نشــانه‌هاي جمع »ها، هاي و هايي«؛ 
و همچنين پيشوند‌ها و پسوند‌هايي است كه اجزا آن‌ها نه 

قابل جدانويسي و نه قابل پيوسته‌نويسي هستند. 
بهترين و ساده‌ترين شــيوة تنظيم نيم‌فاصله در نرم‌افزار 
نگارش »تايپ«، تنظيم دســتور زير در بخش Insert يا 

Symbol در انواع نرم‌افزار WORD در رايانه است: 
 Insert →Symbol → More Symbols→
 Special  characters→ No- Width
 Optional Break→  Click on: Short Key...
  →press new Short Key: Ctrl+ Space→
.Click on: Assign→  Click on: ok
پس از آن، با متصل كردن اجزاي يادشده و اجزاي واژگان 
مركب به هم، ميان آن‌ها دستور Ctrl+Space داده شود 
تا به شكل نيم‌فاصلة چسبيده و بدون فاصله درآيد. بعضي 
از نرم‌افزارهاي نوشتن پيام و متن مخصوص انواع تلفن‌ها 
و رايانك‌هــاي همراه نيز با نشــانة »Insert« در صفحه 

كليد به اين قابليت مجهز شده‌اند.‌ )ويراستار( 

منابع
1. احمد‌نژاد، كامل. )1389(. فنون ادبي، تهران: پايا

2. اخوان ثالث، مهدي. )1381(. گزينه اشعار، تهران: نشر 
مرواريد

3. امين‌پــور، قيصر. )1391(. گل‌ها همــه آفتابگردانند. 
تهران: مرواريد 

4. حافظ شيرازي، شــمس‌الدين محمد )1320(. ‌تهران: 
اميركبير

5. حق‌شناس و همكاران. )1394(. زبان فارسي 2، تهران: 
شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران. 

6. ديوان حافظ، به كوشــش محمد قزويني و قاسم غني، 
تهران: نشر كتابخانة زوار.

7. ســازمان پژوهش و برنامه‌ريزي درسي. )1396(. علوم 
و فنون ادبي )1(، تهران: شــركت چاپ و نشر كتاب‌هاي 

درسي ايران 
8. ـــــــــــــــــــ . )1396(. علوم و فنون ادبي )2(، 

تهران: شركت چاپ و نشر كتاب‌هاي درسي ايران 
9. ســايت خوابگرد، توسط ؛ از واســطة ديروز تا وسيلة 

امروز، بازبيني: 96/11/10
10. سعدي شيرازي، ابومحمد مصلح‌بن عبدالله. )1360(. 
كليات ســعدي. به اهتمــام محمد‌علي فروغــي، تهران: 

اميركبير 
11. شميســا، ســيروس. )1388(. معاني و بيان. تهران: 

فردوس 
12.  عارفــي، محبوبــه. )1384(، برنامه‌ريــزي درســي 
راهبــردي در آمــوزش عالي، تهــران: انتشــارات جهاد 

دانشگاهي 
13. عرفــي، جلال‌الدين. )1365(. ديــوان غزليات عرفي 
شــيرازي، به تصحيح محمد‌ولي الحــق انصاري، ج يك، 

تهران: انتشارات دانشگاه تهران. 
14. مجلــة معارف اســامي.‌)1394(. اهميت حروف در 

نگارش، شمارة 68، تير و مرداد، ص 61
15. ملكي، حسن. )1385(. سخن، سمت، ش 17، صص:‌ 

20-9
16. منزوي، حســين )1385(. مجموعة اشــعار، تهران: 

انتشارات نگاه و انتشارات آفرينش 
17. مولــوي، جلال‌الدين محمد بلخــي، )1360(. كليات 
شمس )ديوان كبير(، به تصحيح بديع‌الزمان فروزانفر تهران: 

18. ميلر، جي. پي. )1379(. ترجمة دكتر مهر محمدي، 
تهران: سازمان سمت 

19. همايــي،  جلال‌الديــن. )1378(. فنــون بلاغــت و 
صناعات ادبي، تهران: هما. 
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محمد قاسمی
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی 
دانشگاه زنجان
دبیر زبان و ادبیات فارسی مرکز 
استعداد‌های درخشان علامه طباطبایی 
شهرستان بناب

چکیده
چکیده جایگاه والایی در بین اجزای مقاله 
دارد و به سه نوع تمام‌نما، راهنما و تلفیقی 
)تمام‌نما ـ راهنما( تقسیم می‌شود. در این 
پژوهش چکیده‌های مقالات مجلة رشــد 
آموزش زبان و ادب فارسی با روش توصیفی 
ـ تحلیلی بررســی و تحلیل می‌شود. برای 
گردآوری داده‌ها، مقالات 10 شــمارة اخیر 
)114ـ105( بررسی و نوع چکیده‌های آن‌ها 
مشخص شد. از مجموع 218 چکیده، 120 
چکیده، راهنما )55درصــد(، 36 چکیده، 
تمام‌نما )16درصــد(، 47 چکیده، تلفیقی 
)22درصد( است و 15 مقاله )7درصد( هم 
بدون چکیده آمده است. بنابراین، آمار نشان 
می‌دهد کــه 62درصد چکیده‌ها )راهنما و 
بدون چکیده( با شــرایط مندرج در مجله، 
هم‌خوانی ندارند و برای مجله‌ای که مقالات 
آن ناقص چاپ می‌شود و چاپ کامل آن‌ها 
به وبلاگ مجله موکــول می‌گردد، چنین 

چکیده‌هایی مناسب نیستند.

راهنما،  تمام‌نما،  کلیدواژه‌ها: چکیــده، 
تلفیقی، مجلة رشــد آمــوزش زبان و ادب 

فارسی

1. مقدمه
بــا توجه بــه گنجایــش محــدود ذهن 
بشــر و مدت‌زمان دوام اطلاعــات در آن، 
چکیده‌نویسی در اغلب نوشته‌ها کاربرد دارد 
و امری ناگزیر است. قدمت چکیده‌نویسی به 

ادوار باستانی برمی‌گردد و فرانسیس.ج.ویتی 
اســنادی به خط میخــی در بین‌النهرین 
مربوط به هزارة دوم قبل از میلاد مســیح 
به‌دست آورده که نوشته‌هایی چکیده‌گونه 

در میان آن‌ها وجود داشته است )مهدوی، 
4:1367(. ســابقة چکیده‌نویسی در ایران 
را هم می‌توان در گزارش‌های خلاصه‌شده 

برای پادشاهان و امیران پی‌گرفت1. به دنبال 
آشــنایی ایرانیان با فرهنــگ غرب و رونق 
چاپ و نشــر و نیز انتشار جراید و نشریات 
به تدریج گونه‌هایی از چکیده ارائه گردید. 
نخســتین مجلة چکیده در ایــران هم در 
سال 1348 در زمینة علوم و علوم‌اجتماعی 
توسط مرکز اسناد و مدارک علمی به چاپ 
رســید و تا ســال 1350 مدام منتشر شد 

)همان: 13ـ12(.
چکیــدة مقاله برخلاف تصــور عده‌ای، از 
مهم‌ترین قســمت‌های یک مقاله و دارای 
ارزشی هم‌سطح با عنوان مقاله و در برخی 
موارد بالاتر از آن است. گسترش روزافزون 
تعداد مقالات در رشته‌های مختلف و لزوم 
آگاهی کامل محققان به پیشینة تحقیقات 
انجام گرفتــه در موضوع موردنظر خویش، 
اهمیــت چکیده‌های مقــالات را به‌خوبی 
مشــخص می‌کند. اولین قســمتی که هر 
خواننــده در یک مقالــه می‌خواند چکیدة 
آن اســت و بعد از خوانــدن چکیده برای 
خواندن خــود مقاله تصمیم‌گیری می‌کند. 
همین بخش چکیده در پذیرش یا رد یک 
مقاله در مجلات مختلف هم، نقش اساسی 
دارد. چه‌بسا داور مقاله با خواندن چکیده، 
تصمیم‌ نهایی خود را بگیرد. گفتنی اســت 
که چکیده تنها برای افرادی مفید و بسنده 
اســت که دربارة موضــوع مقاله اطلاعاتی 
دارند ولی فرصت کافی برای مطالعة دقیق و 

کامل اصل مقاله را ندارند. 

چکیده‌ها را از 
جنبه‌هایی چون 

لحن، حجم، گرایش، 
تهیه‌کننده و شیوة تهیه 
به انواع گوناگونی تقسیم 

کرده‌اند. با توجه به 
اینکه چکیدة مقالات را 
خود نویسندگان مقالات 
تهیه و اکثر نشریات هم 
حجم چکیده را مشخص 

می‌کنند، چکیده‌های 
واقعی را می‌توان به 

انواع تمام‌نما، راهنما و 
تلفیقی منحصر دانست

مجلة‌ رشد آموزش 
زبان و ادب فارسی
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پژوهش حاضر به شیوة توصیفی ـ تحلیلی 
صــورت گرفته اســت. داده‌هــای تحقیق 
از مقالات ســه ســال اخیر مجلة رشــد 
آموزش زبان و ادب فارســی )10 شماره( 
گردآوری‌شــده اســت. برای انجــام دادن 
پژوهش، ابتدا نوع چکیدة هر مقاله و فراوانی 
هر نوع، مشخص شــد. در ادامه، چکیده‌ها 
تحلیل و بررســی و نقد شدند تا مشخص 
شود چه تعدادی از آن‌ها براساس راهنمای 
نگارش مقالات مجلة مذکور نوشته شده‌اند.

در ایران تحقیقات اندکی دربارة چکیده‌ها 
صــورت گرفتــه اســت و در تحقیقــات 
انجام‌گرفته هــم چکیده‌های مقالات علوم 
و فنون مختلف براســاس اســتانداردهای 
خاص )اســتانداردهای ایزو و دستورالعمل‌ 
گروه ونکوور( بررسی گردیده‌اند اما تاکنون 
چکیده‌های مقالات مجلة رشد آموزش زبان 
و ادب فارسی بررسی، نقد و آسیب‌شناسی 

نشده است.

2. چکیده و انواع آن
 Abstract چکیده، معادل مناســب واژة
انگلیســی است. در واقع، چکیدة هر مقاله، 
مینیاتور و فشــرده‌ای از آن است که بعد از 
عنوان مقاله قرار می‌گیرد و کســب مهارت 
لازم در آن، مستلزم آموزش و تمرین است. 
پژوهشگران، تعاریف متعددی از چکیده ارائه 
داده‌انــد و در حالت کلی می‌توان گفت که 
چکیده »عبارت‌ است از شناخت محتوایی 
یــک مقاله یــا یک مطلــب و معرفی این 
محتــوا با حداقل کلمات و عبارات ممکن« 

)مساوات، 23:1356(. همان‌گونه که از این 
تعریف برمی‌آید، چکیده باید محتوای کل 
اثر را معرفی کند و در عین‌حال مختصر و 
مفید هم باشــد. با توجه به تعریف چکیده 
باید بین چکیده و خلاصه تمایز قائل شد. 
خلاصــه به هر نوع فشــرده‌ای از یک متن 
اطلاق می‌شــود که ممکن است ملخص، 
فشرده، مســتخرجه و چکیده را دربرگیرد 
امــا چکیده، خلاصه‌ای اســت که از قواعد 

دقیق و انضباط علمــی پیروی می‌کند. به 
بیان دیگر، هر چکیده‌ای خلاصه اســت اما 
هر خلاصه‌ای چکیده نیست. چکیده ملزم 
بــه درج مهم‌ترین مباحث اســت و حال 
آنکه خلاصه چنین الزامی ندارد )مساوات، 

112:1364ـ109(.
چکیده‌هــا را از جنبه‌هایــی چون لحن، 
حجم، گرایش، تهیه‌کننده و شیوة تهیه به 
انواع گوناگونی تقسیم کرده‌اند. با توجه به 
اینکه چکیدة مقالات را خود نویســندگان 
مقالات تهیــه و اکثر نشــریات هم حجم 
چکیده را مشــخص می‌کنند، چکیده‌های 
واقعی را می‌توان به انواع تمام‌نما، راهنما و 

تلفیقی منحصر دانست.

1‌.‌2. چکیدة تمام‌نما/ آگاه‌گرانه/ 
 Informative or( جامع

 )Comprehensive Abstract
کامل‌تریــن نوع چکیده اســت که تا حد 
ممکن کمیت و کیفیت اطلاعات موجود در 
یک مدرک را ارائه می‌کند. چکیدة تمام‌نما، 
فشرده‌ای از بحث‌های اساسی و یافته‌های 
اصل مدرک را ارائــه می‌دهد و با توجه به 
متن اصلی، طولانی‌تر از سایر چکیده‌هاست. 
چکیدة تمام‌نما »چکیده‌ای است که در آن 
فشردة کاملی از مقاله با تمام نکات اصلی آن 
آمده باشد. این نوع چکیده معمولًا یافته‌های 
مهم و کاربردها و دامنة موضوع مندرج در 
مقاله را بــرای خواننده بازگو می‌کند و نیز 
به نــکات مهم دیگــری از قبیل روش‌ها و 
وسایل به‌کار رفته در پژوهش اشارت دارد« 

ضروری است چکیدة 
مقاله به‌گونه‌ای نوشته 

شود که مسئلة تحقیق، 
شیوة پژوهش، بحث‌های 

اساسی و یافته‌های 
اصلی مقاله را به 

خواننده منتقل کند
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)بدره‌ای، 73:1353(.

2‌.‌2. چکیدة راهنما/ توصیفی 
 Indicative or Descriptive(

)Abstract
موضوع متن اصلی را معرفی و مطالبی کلی 
دربارة متن بیان می‌کند و صرفاً بر محتوای 
متن اصلــی دلالت دارد. این نوع چکیده از 
چکیدة تمام‌نما ســطحی‌تر و کوتاه‌تر است 
و برای مقالاتی کــه موضوعات مختلفی را 
دربرمی‌گیرند، مناسب‌تر است. در چکیدة 
راهنما جملات توصیفی بیشتر کاربرد دارد 
و »عبارات »بحث شــده است« یا »بررسی 
شده اســت« فراوان به چشم می‌خورد؛ به 
این دلیل که هنوز نتیجة بحث و بررســی 
به‌دست نیامده است« )مهدوی، 25:1367(.

3‌.‌2. چکیدة تمام‌نما ـ راهنما  
 Indicative – Informative(

)Abstract
تلفیقی از دو نوع چکیدة قبلی است. »این 
نوع چکیده، مناسب‌تر از چکیدة تمام‌نما و 
چکیدة راهنمای محض است. قسمت‌هایی 
از این چکیده به ســبک تمام‌نما نوشــته 
می‌شــود؛ در حالی که از بخش‌های دیگر 
آنکه اهمیت کمتری دارند، چکیدة راهنما 
تهیه می‌شود. با این سبک می‌توان حداکثر 
اطلاعات را در حداقل حجــم انتقال داد« 
)نجیبــی، 46:1383(. در برخی موارد هم 
هر چند سیاســت‌گذاری بر تهیة چکیدة 
تمام‌نما برای مدارک باشد اما ماهیت برخی 
بخش‌های متن همانند جداول و نمودارها، 
به‌گونه‌ای است که امکان چکیده کردنشان 
وجود ندارد. بنابراین، بخشی را که به متن 
می‌پردازد، به‌صورت تمام‌نما و بخشی را که 
به این‌گونه موارد اشــاره می‌کند، به‌صورت 
راهنما تهیه می‌کنند )نشاط، 724:1383(.

3. ویژگی‌های یک چکیدة خوب
برای نوشــتن یــک چکیدة موفــق، اول 
باید مشــخص کنیم چه نــوع چکیده‌ای 
می‌خواهیم بنویســیم. بعد به مطالبی که 
در آن نوع چکیده نوشته می‌شود آگاهی و 

تسلط داشته باشیم. برای دستیابی به این 
هدف مهم، به آمــوزش و تمرین زیاد نیاز 
داریــم. ویژگی‌های یک چکیــدة خوب و 
موفق به نقل از بــوری در مقالة چکیده و 

چکیده‌نویسی عبارت‌اند از:
»یک چکیدة خوب باید مختصر، دقیق و 

واضح باشد. )مهدوی، 1367( 
چکیــده معمــولًا از یــک یــا دو بند 
)پاراگراف( مســتقل و منســجم تشکیل 

می‌شود. 
جمله‌هــای یک چکیــده باید خبری 

باشند.
جمله‌ها باید ســاده باشند. در نوشتن  
چکیــده، مطلب موردنظر را باید آســان و 
رسا بیان و از به‌کاربردن کلمات پرطمطراق 
خودداری کرد. به‌علاوه، باید از پرنویســی 
و اســتفاده از صفت‌های غیرلازم، کلمات 

مترادف و تکراری احتراز کرد. 
جمله‌های چکیده باید تا آنجا که ممکن 
است کوتاه باشند. جملات بلند ایجاد ابهام 
می‌کنند و وضــوح چکیده را خدشــه‌دار 

می‌سازند.
چکیــده بایــد شــامل کلیدواژه‌ها و 
اصطلاحات فنی و علمی متن اصلی باشد. 
ایــن کار، درک محتوای چکیــده را برای 
متخصصــان و تهیة فهرســت موضوعی را 
برای مجلات چکیده تســهیل می‌کند و از 
آنجا کــه امروزه، بازیابی اطلاعات به‌صورت 
الکترونیکی است، اســتفاده از کلیدواژه‌ها 
به جست‌وجوگر کمک می‌کند سریع‌تر به 

موضوع موردنظر خود برسد.
چکیده ابــداً اطلاعات جدیــدی ارائه 

نمی‌دهد بلکه صرفاً خلاصة مقاله است. 
)بوری، 5:1385ـ244(

4. اهداف و فواید چکیده‌نویسی
چکیده از قسمت‌های مهم یک مقاله است 
و اهمیت آن به ســبب اهــداف و فوایدی 
است که در آن نهفته است. از میان اهداف 
چکیده‌نویســی، مهم‌تریــن آن‌ها تجدید 
ساختار اطلاعات مدرک در مقیاس کوچک 
اســت. متن مدرک همانند درختی است 
کــه باید دو فرایند را طی کند تا به چکیده 

تبدیل شود:
الــف. هــرس، یعنی قطع و حذف شــاخ 

و برگ‌هــای اضافــی و حفظ شــاخه‌ها و 
بخش‌های اصلی و ضروری؛

ب. عصاره‌گیــری متن، یعنی دســتیابی 
به درون‌مایه و لب مطلــب )پینتو مولینا، 

57:1376ـ56(.
به‌طور اجمالی، اهداف و فواید زیر را برای 

یک چکیدة خوب می‌توانیم برشماریم:
صرفه‌جویی در زمان پژوهشــگران که 
مي‌خواهنــد به‌صورت اجمالــی از نتایج و 
دســتاوردهای آثار مرتبط با موضوع خود 

آگاه شوند.
از آنجا که چکیده‌ها حداقل به دو زبان 
نوشــته می‌شــوند که اکثراً زبان‌ انگلیسی 
یکی از آن‌هاســت، اگر متن اصلی به زبانی 
باشد که محقق با آن آشنایی نداشته باشد 
چکیده‌ها می‌توانند تا حدودی این مشکل 

را برطرف کنند.
چکیده‌ها به افــراد در انتخاب آگاهانة 
متونی که قصد مطالعة آن‌ها را دارند، کمک 

می‌کنند.
چکیده‌ها را به خاطر حجم کم آن‌ها به 
راحتی می‌توانیم نمایه‌سازی کنیم. بالطبع، 
با نمایه‌ســازی آن‌ها جست‌وجوی مطالب 
تســهیل و از تحقیقات تکراری جلوگیری 

می‌شود )مهدوی، 21:1367ـ18(.

مروری بر داده‌های تحقیق
مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی هم 
مانند ســایر مجلات برای پذیرش مقالات 
خود، شــرایطی را مشــخص کرده است. 
دربارة شــرایط چکیدة مورد قبول در این 
مجله، ذکر شــده اســت: حداکثر در ده 
سطر، شامل مسئلة تحقیق، روش کار 
و نتایج به‌دست آمده به فارسی همراه 
با کلیدواژه‌ها. منظور عبارت فوق، چکیدة 
تمام‌نماســت و چکیدة تلفیقی )تمام‌نما ـ 
راهنما( هم در مواردی که مقاله، موضوعات 
گوناگونــی را دربرمی‌گیرد یا دارای جدول 
و نمودار اســت می‌تواند مفید و مناســب 
باشد. اهمیت چکیده در مجلة فوق، زمانی 
آشــکارتر می‌شود که بدانیم به دلیل تعداد 
زیاد مقــالات دریافتی، مقــالات به‌صورت 
ناقص در این مجله چاپ می‌شوند و صورت 
کامل آن‌ها در وبلاگ مجله می‌آید. بنابراین، 
ضروری است چکیدة مقاله به‌گونه‌ای نوشته 
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شود که مســئلة تحقیق، شــیوة پژوهش، بحث‌های 
اساســی و یافته‌های اصلی مقاله را به خواننده منتقل 

کند.
برای ارزیابی نــوع چکیده‌های مقالات مجلة رشــد 
آموزش زبان و ادب فارســی و آسیب‌شناســی آن‌ها، 
ده شــمارة اخیر مجله )114ـ105( انتخاب شــد که 
دربردارنــدة 218 مقاله بــود. چکیده‌های مقالات هر 

شماره بررســی و نوع آن‌ها )تمام‌نما2، راهنما، تلفیقی 
و بدون چکیده3( مشــخص گردید. جــدول بالا، نوع 
چکیده‌های هر شماره و فراوانی آن‌ها را نشان می‌دهد.

اطلاعات جدول فوق در قالب نمودار شــمارة 1، نوع 
چکیده‌هــا را به تفکیک هر شــماره به خوبی نشــان 
می‌دهد و ارزیابی چکیده‌های هر شماره و میزان انطباق 

آن‌ها با شرایط ذکر شده در مجله را ممکن می‌سازد.
اطلاعات حاصل از بررســی و تحلیل چکیدة 218 
مقاله نشــان می‌دهد که بیشتر چکیده‌ها یعنی 55 
درصــد آن‌ها )120 چکیده( از نــوع چکیدة راهنما 
هستند و به ترتیب، انواع تلفیقی )22 درصد(، تمام‌نما 
)16درصد( و بدون چکیــده )7درصد( در رتبه‌های 

بعدی قرار دارند. نمودار شمارة )2(

راهنما %55

نمودار شمارة 2. نمودار درصدی نوع چکیده‌های 
مقالات شماره‌های 105 تا 114 مجلة رشد آموزش 

زبان و ادب فارسی

7%تمام‌نما %16
ده 

کی
ن چ

دو
ب

تلفیقی %22

بحث و بررسی
بعــد از تحلیل داده‌های تحقیق کــه از 218 مقالة 
شــماره‌های 114ـ 105 مجلة رشد آموزش زبان و 
ادب فارسی استخراج‌شده است و جدول و نمودارهای 
مقاله، آن‌ها را به تفکیک شــماره نشــان می‌دهد، 

درمی‌یابیم:
1. 62 درصد چکیده‌های مقالات )55 درصد چکیدة 
راهنما و 7 درصد بدون چکیده( با شــرایط موردنظر 
مجله همخوانی ندارند. با توجه به اهمیت چکیده در 
مقالات و خوانندگان ادیــب و فرهیختة این مجله، 
این امر برازندة مجلة وزین رشد آموزش زبان و ادب 

فارسی نیست.
2. در شماره‌های 107 و 113 چکیدة تمام‌نما و در 

شمارة 106 چکیدة تلفیقی وجود ندارد.
3. در شــماره‌های 111 و 113 تمام مقالات دارای 

چکیده‌اند.
4. با توجه به فراوانی مقالات هر شــماره، بیشترین 
تعداد مقالات بــا چکیدة تمام‌نما در شــمارة 110 
)40درصــد(، با چکیــدة راهنما در شــمارة 107 
)84درصــد(، با چکیــدة تلفیقی در شــمارة 113 
)54درصــد( و بــدون چکیــده در شــمارة 110 

)15درصد( وجود دارد.
5. اگــر از نظر نوع چکیده، مجمــوع مقالات دارای 
چکیده‌های تمام‌نمــا و تلفیقی را مطلوب و مجموع 

جدول تحلیل چکیده‌های مقالات شماره‌های 105- 114 مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی

تعداد کل 
مقالات

بدون چکیدهچکیدة تلفیقیچکیدة راهنماچکیدة تمام‌نما

درصدتعداددرصدتعداددرصدتعداددرصدتعداد

274151659415311شمارة 105

18528116100211شمارة 106

1900168421115شمارة 107

20420105052515شمارة 108

1915115863215شمارة 109

20840735210315شمارة 110

2229146462700شمارة 111

24833104241728شمارة 112

24001146135400شمارة 113

25416145652028شمارة 114
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 بدون چکیده       تلفیقی       راهنما       تمام‌نما

نمودار شمارة 1. نوع چکیده‌های مقالات شماره‌های 114ـ 105 مجلة رشد آموزش زبان و ادب فارسی
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مقالات بدون چکیــده و دارای چکیده‌های راهنما را 
نامطلوب فرض کنیم، از میان شماره‌های بررسی‌شده، 
شمارة 113 مطلوب و شمارة 107 نامطلوب ارزیابی 

می‌شود.

آسیب‌شناسی چکیده‌ها
دســتیابی به مهارت در چکیده‌نویسی به آموزش و 
تمرین نیاز دارد و تنها، داشــتن مدرک دانشگاهی ـ 
حتی در بالاترین سطح آن هم ـ تضمین‌کنندة نوشتن 
چکیده‌ای خوب، آراســته و پیراسته نیست. بررسی 
چکیده‌های منتخــب این تحقیق هم، این موضوع را 
کامــاً تأیید می‌کند. در ادامــه، به‌صورت اجمالی به 
برخی از اشــکالات چکیده‌های بررسی‌شده با هدف 

رفع آن‌ها در مقالات آتی مجله می‌پردازیم.
1. از آنجــا که به دلیل تعداد زیاد مقالات ارســالی 
به مجله، مقــالات این مجله به صورت ناقص )یک یا 
چند صفحة اول( چاپ می‌شــود، چکیده‌ها اهمیتی 
دوچندان پیدا می‌کنند. در چنین حالتی از میان انواع 
چکیده‌هــا، چکیده‌های تمام‌نما و در مواردی تلفیقی 
)تمام‌نما ـ راهنما( مفید و مناسب‌اند ولی آمار نشان 
می‌دهد که در این مجله، واقعیت برخلاف این موضوع 

است و تعداد چکیده‌های راهنما بیشتر است.
2. در بسیاری موارد، در چکیده‌ها مطالبی آمده است 
که جایگاه آن‌ها مقدمة مقاله است نه چکیده؛ مثلًا ذکر 
انگیزة تحقیق که شکلی خاطره‌گونه به خود می‌گیرد 
)نظیری نیشابوری، شــاعری خلاق اما فراموش‌شده/ 
شمارة 110(؛ آوردن پیشینة تحقیق در چکیده )خود 
را به عهد کودکی‌ام بردن آرزوســت/ شــمارة 109(؛  
ذکر زندگی‌نامة شــخصیت‌ها و آثار آن‌ها در چکیده 
)ساختارشناسی شعر ایرج میرزا/ شمارة 108(؛ طرح 
پرسش در چکیده، آن‌هم یازده مورد. )تشبیه مرکب 
و صور آن در ادب فارسی/ شمارة 105(؛ ذکر مطالب 
واضح و در بســیاری موارد، بی‌ربــط در چکیده. در 
مقاله‌ای با عنوان »مقایسة تطبیقی دو حملة حیدری 
راجی کرمانی و باذل مشهدی« در شمارة 105 گفته 
می‌شود حماسه‌های مصنوع به تقلید از حماسه‌های 
طبیعی ساخته و پرورده می‌شوند و در ادامه به مقایسة 
حماسة مصنوع با طبیعی پرداخته می‌شود و از نتایج 

مقایسة تطبیقی سخنی به میان نمی‌آید.
3. چکیده، فشــرده و ماکتی از اصل مقاله اســت. 
بنابراین، در آن نباید مطالب جدید ذکر و مطرح شود؛ 
به‌گونه‌ای که نیاز به نقل‌قول مستقیم یا غیرمستقیم با 
ذکر منبع نیاز داشته باشد. در برخی چكيدة مقالات 
این اشــکال دیده می‌شود )بررسی کاربرد ترکیبات و 
اصطلاحات عامیانه در شعر مهدی اخوان ثالث/ شمارة 

پی‌نوشت‌ها
1. به همین امر در تاریخ بیهقی اشاره 
شده اســت. در حادثة رود هیرمند که 
امیرمســعود بیمار شده بود و کسی را 
بار نمــی‌داد، بونصر بــرای اینکه امور 
مملکت معطل نماند، از هر نامه‌ای که 
می‌رســید چکیده‌ای تهیه می‌کرد و به 
خدمت مسعود می‌فرستاد: »بونصر این 
نامه‌ها را به خــط خویش نکت بیرون 
آورد، تا این عارضــه افتاده بود، بیش 
چنین می‌کرد و از بســیار نکته چیزی 
کــه در آن کراهیتی نبود می‌فرســتاد 
فرود ســرای به‌دســت مــن و من به 
آغاجی خادم می‌دادم و خیرخیر جواب 
می‌آوردم« )بیهقی، ج2، 733:1374(.

2. شــاید تعــداد چکیــدة تمام‌نما به 
مفهوم واقعی آن کمتر از انگشتان یک 
دست باشد. به ناچار چکیده‌هایی را که 
اطلاعاتی فراتــر از چکیدة راهنما ارائه 

می‌دادند، تمام‌نما محسوب کرده‌ایم.
3. تعــدادی از مقالات بــدون چکیده 
چاپ شده‌اند و برخی نیز چکیده‌هایی 
دارند که در آن‌ها مطالب بی‌ربط و زاید 
نوشته شده اســت و در واقع نمی‌توان 
آن‌ها را چکیده محسوب کرد؛ پس این 

مقالات نیز بدون چکیده ذکرشده‌اند.

منابع
چکیده   .)1353( فریدون.  بدره‌ای،   .1
و چکیده‌نویســی. تحقیقات کتابداری 
و اطلاع‌رسانی دانشــگاهی. شمارة 4، 

90ـ59.
2. بوری، علی‌اکبــر. )1385(. چکیده 
تخصصی  فصل‌نامة  و چکیده‌نویســی. 
ادبیات فارســی دانشــگاه آزاد مشهد. 
شــمارة 11 و 12. پاییز و زمســتان. 

254ـ238.
3. بیهقی، ابوالفضــل. )1374(. تاریخ 
خطیب‌رهبر.  خلیــل  تصحیح  بیهقی. 
جلد2. چاپ چهارم. تهران: انتشــارات 

مهتاب.
4. پینتو مولینا، ماریا. )1376(. الگویی 
چکیده‌نویســی  برای  روش‌شــناختی 
مســتند. ترجمة علــی مزینانی. پیام 
دورة هفتــم. شــمارة 1،  کتابخانــه. 

68ـ55.
 .)1356( جــال.  مســاوات،   .5
چکیده‌نویسی. تهران: مرکز اسناد آسیا.
6. ـــــــــــــــــ . )1364(. نکاتی 
چند دربارة چکیده و چکیده‌نویســی. 

اطلاع‌رسانی. دورة نهم. شمارة 1 و 2.
 .)1367( محمدنقــی.  مهــدوی،   .7
چکیده‌نویسی: مفاهیم و روش‌ها. چاپ 
دوم. تهــران: مرکز اســناد و مدارک 

علمی ایران.
آیین  8. نجیبــی، مهــدی. )1383(. 
چکیده‌نویسی. علوم اطلاع‌رسانی. دورة 

19. شمارة 1 و 2.
9. نشــاط، نرگس. )1383(. چکیده و 
کتابداری  دایرئ‌المعارف  چکیده‌نویسی. 

و اطلاع‌رسانی. جلد اول.

.)108
4. اختصاص چکیده به ذکر توصیه‌ها و پیشنهادهایی 
که بالطبع بایــد در اواخر مقاله بیاید )اســتعاره در 
کتاب‌های آموزشی دورة متوسطه و نارسایی در ارائة 

آن/ شمارة 114(.
5. مقدمه‌چینی برای بیان چکیده که گاه حجم زیاد 
چکیده را دربرمی‌گیرد و فقط مجالی در آخر آن برای 
بیان مسئلة تحقیق باقی می‌ماند )دو مناظره/ شمارة 

.)106

نتیجه‌گیری
با بررسی چکیده‌های مقالات شماره‌های 114ـ105 
)218مقاله( مشخص شد که 120 چکیده )55%( از 
نوع چکیدة راهنمــا و 15 مقاله )7%( بدون چکیده 
اســت و تعــداد چکیده‌های تمام‌نمــا 36 )16%( و 
تلفیقی 47 چکیده )22%( می‌باشــد. بنابراین، آمار 
نشــان می‌دهد که 62 درصد چکیده‌ها با شــرایط 

مندرج در مجله، همخوانی ندارند.
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محمد قاسمي
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه زنجان

دوخته نمي‌شد
گذرا يا ناگذرا؟

چكيده
فعل مجهــول »دوخته نمي‌شــد« را در اكثر كتب 
كمك‌آموزشــي و كتاب راهنماي معلم زبان فارسي 
)3(، گذرا به مفعول دانسته‌اند. در اين مقالة مختصر، 
با مروري بر ظرفيت افعال در زبان فارســي و آوردن 
صورت معلــوم و مجهول فعل مذكور در جملاتي به 
اين نتيجه رســيده‌ايم كه فعل »دوخته نمي‌شد« با 
توجه بــه معاني فعل ‌»دوختــن«، از نظرگاه نحوي 

مي‌توانــد ناگذرا يــا گذرا به 
متمم باشد.

كليدواژه‌ها:ويژگي‌هــاي 
فعل، ظرفيــت افعال، گذرا و 

ناگذرا، معلوم و مجهول

مقدمه
هر جمله از دو قسمت نهاد 
و گزاره تشــكيل مي‌شود و 
گزاره  مهم‌ترين جــزء  فعل، 
اســت. در فعاليــت ص 49 
درس هفتم زبان فارسي سوم 

رياضي - تجربي تعدادي فعل داده شــده است تا در 
مورد ويژگي‌هاي پنج‌گانة آن‌ها بحث و گفت‌وگو شود. 
فعل »دوخته نمي‌شد« يكي از آن افعال است كه در 
اكثر كتب كمك‌آموزشي و كتاب راهنماي معلم زبان 
فارســي )3( گذرا به مفعول معرفي شده است. در 
اين مقالة كوتاه با مــروري اجمالي بر ظرفيت افعال 
در زبان فارسي، دربارة فعل مذكور بحث و گفت‌وگو 

مي‌كنيم.

ظرفيت افعال در زبان فارسي
فعل مركز ثقل جمله اســت و بــا توجه به ظرفيت 
آن، اجزاء جمله مشــخص مي‌شــود. فعــل ناگذرا 
فعلي يك‌ظرفيتي اســت كه فقط به نهاد نياز دارد و 
جملة دوجزئي مي‌ســازد. افعال گذرا، دوظرفيتي يا 
سه‌ظرفيتي هستند و به ترتيب جمله‌هاي سه‌جزئي 
مي‌ســازند.  چهارجزئــي  و 
افعــال ناگذرا يا گــذرا وقتي 
گذرا مي‌شــوند، يك جزء به 
اجزاء جملــه و يك ظرفيت 
به ظرفيت خــود فعل افزوده 
مي‌شــود. در مقابــل چنين 
قرار  مجهول‌سازي  فرايندي، 
دارد كه باعث مي‌شود از نظر 
نحوي، يــك ظرفيت از فعل 
كاسته شود. با توجه به مطالب 
فوق و كتب زبان فارسي دورة‌ 
متوسطه، افعال از نظر ظرفيت 

عبارت‌اند از:‌
الف( افعال يك‌ظرفيتي )جملات دوجزئي(

1. افعال ناگذرا: بچه خوابيد.
2. صورت مجهول افعال گذرا به مفعول: لباس 

دوخته نمي‌شد.
3. صورت مجهول افعال گذرا به متمم: به كوه 

نگريسته مي‌شود.1
ب( افعال دوظرفيتي )جملات سه‌جزئي(

1. افعال گذرا به مفعول: خياط لباس را نمي‌دوخت.
2. افعال گــذرا به متمم: دانش‌آمــوزان به كوه 

در نظام معنايي زبان، 
تغييرات معنايي 

واژگان در طول زمان 
و در هم‌نشيني با ديگر 
واژگان بررسي مي‌شود

گذرا يا ناگذرا؟
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مي‌نگرند.
3. افعال گذرا به مسند: هوا سرد است.

4. صورت مجهول افعال گــذرا به مفعول و 
متمم: كتاب‌ها از كتابخانه خريده شدند.

5. صورت مجهول افعال گــذرا به مفعول و 
مسند: حافظ لسان‌الغيب خوانده مي‌شود.

6. صــورت مجهول افعال گــذرا به متمم و 
مسند: به او پهلوان گفته مي‌شد.

7. صورت مجهول افعال گــذرا به مفعول و 
مفعول: ديوار زنگ ‌زده مي‌شود.

ج( افعال سه‌ظرفيتي )جملات چهارجزئي(
1. افعال گذرا به مفعول و متمم:‌ دانشــجويان 

كتاب‌ها را از كتابخانه خريدند.
2. افعال گذرا به مفعول و مســند: مردم ايران 

حافظ را لسان‌الغيب مي‌خوانند.
3. افعال  گذرا به متمم و مسند: اهل محل به او 

پهلوان مي‌گفتند.
4. افعال گذرا به مفعول و مفعول: نقاش ديوار 

را رنگ مي‌زند.

دوخته نمي‌شد
در نظام معنايي زبان، تغييــرات معنايي واژگان در 
طول زمان و در هم‌نشــيني با ديگر واژگان بررســي 
مي‌شود. بنابراين، تعيين معناي دقيق كلمات، خارج 
از جمله ممكن نيســت. پس، در فعاليت كتاب نيز 
افعال مــورد نظر بايد در داخل جمله‌اي مي‌آمدند يا 
از مخاطبان خواسته مي‌شد كه با قرار دادن آن‌ها در 
داخل جمله‌اي، ويژگي‌هايشان را مشخص كنند. فعل 
»دوخته نمي‌شــد« فعل مجهولي است كه با توجه 

به معاني ذكر شــده براي واژة »دوختن«2  در فرهنگ 
معيــن، آن را در جمله‌هايي جداگانه به‌صورت معلوم 
به‌كار مي‌بريم. ســپس، آن‌ها را بــه مجهول تبديل و 

ظرفيت فعل را در آن‌ها بررسي مي‌كنيم.
1. خياط لبــاس را نمي‌دوخت. )نهاد+ مفعول+ فعل 

معلوم دوظرفيتي(
   لبــاس دوختــه نمي‌شــد. )نهاد+ فعــل مجهول 

يك‌ظرفيتي(
2. رستم با تير و كمان، شــغاد را به درخت دوخت. 

)نهاد+ مفعول+ متمم+ فعل معلوم سه‌ظرفيتي(
    شــغاد با تير و كمان به درخت دوخته نمي‌شــد. 

)نهاد+ متمم+ فعل مجهول دوظرفيتي(
با دقــت در جمله‌‌هاي بــالا درميي‌ابيــم كه فرايند 
مجهول‌ســازي از نظــرگاه نحوي، ظرفيــت افعال را 
دگرگون ســاخته و يك ظرفيت آن‌ها را كاسته است. 
فعل »دوخته نمي‌شــد« در جملــة اول، يك‌ظرفيتي 
)ناگــذرا( و در جملة دوم، دوظرفيتي )گذرا به متمم( 

است. 

نتيجه‌گيري
به ســبب تغييرات معنايي واژگان در اثر گذر زمان و 
هم‌نشيني با ساير واژگان در بافت موقعيت كلام، تعيين 
معناي آن‌ها خارج از جمله ممكن نيست. فعل مجهول 
»دوخته نمي‌شد« حداقل در دو معنا به‌كار رفته است 
كه در معاني متفاوت خود، مي‌تواند ناگذرا يا گذرا به 

متمم )نه گذرا به مفعول( باشد.

پي‌نوشت‌ها 
1. در جمــات مجهول، پس از 
حذف نهاد جملة معلوم، مفعول 
قــرار مي‌گيرد؛  نهاد  در جايگاه 
بنابرايــن، در جمــات معلومي 
كه مفعول مســتقيم ندارند، در 
مفعول  آن‌هــا  مجهول  شــكل 
غيرمســتقيم )متمم فعلي( نهاد 

واقع مي‌شود.
2. دو تكــه پارچه را به وســيلة 
ســوزن و نخ به هم پيوســتن؛ 
بــا تير يا نيــزه درع و زره را به 
بدن دشــمن پيوستن )فرهنگ 

معين(.

منابع
و  حق‌شــناس، علي‌محمــد   .1
همكاران، )1389(. زبان فارسي 
)3(رشــتة نظري به اســتثناي 
رشــتة ادبيات و علوم انســاني. 
چاپ دوازدهم. تهران: شــركت 
چاپ و نشــر كتاب‌هاي درسي 

ايران.
2. طبيــب‌زاده، اميد. )1385(. 
ظرفيــت فعــل و ســاخت‌هاي 
امروز.  بنيادين جمله در فارسي 

تهران: نشر مركز.
3. عزتي‌پرور، احمد و اسماعيلي، 
محســن. )1384(. كتاب معلم 
زبان فارســي )3(. چاپ چهارم. 
تهــران: شــركت چاپ و نشــر 

كتاب‌هاي درسي ايران.
 .)1375( محمــد.  معيــن،   .4
فرهنگ فارسي. جلد دوم. چاپ 

نهم. تهران: انتشارات اميركبير.
5. وحيديــان كاميــار، تقــي و 
زبان  دســتور   .)1380( همكار. 

فارسي )1(. تهران: سمت.
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اشاره
پر‌سير و سفرترين و بي‌همتاترين قهرمان 
جهانِ ممكن و ناممكن، »دل«‌است. تنها 
اوســت كه در يك چشم به هم زدن آفاق 
و انفس را در مي‌نوردد و در مســير حركت 
خود با گسترة وسيعي از عوالم رنگارنگ و 
شهد و شكرهاي متنوع جهان هستي مواجه 
مي‌شود و ماجراهايي را در پيش و پس خود 

مي‌آفريند. 
اين دُرّ عجيب و غريب هســتي، وقتي بر 
تارك نظم و نثر مي‌نشــيند و قهرمان اول 
و بي‌همتاي اين عرصه مي‌شــود، در هيچ 
عالمي نمي‌گنجد و تمام دام‌ها و زندان‌ها و 
صيادان غول‌آسا را در مسير پرخوف و خطر 
خود كنار مي‌زند؛ هر چند دل كندن از آن 
همه تجاذب مســير برايش سخت دشوار 

است. 
اينجاست كه رفت‌و‌آمدهاي ذهني و آشوب 
دروني در آدمي پديدار مي‌گردد و او را گنگ 
و گيج مي‌سازد. پس، نمي‌داند كه در همين 
قدم اول كامي شيرين كند و متوقف شود يا 
نه، با گوش هوش اين ترنم مهيج نظامي را 
كه »هر چه دهندت نستاني سزاست« آويزة 
گوش سازد و به سير خود ادامه دهد تا بلكه 
»جهاني آرماني« را نصيب خود كند و طعم 
خوش نغمه‌هاي آن جهاني را بچشد. استاد 

سخن، سعدي در غزلي با مطلع: 
»وقتي دل سودايي مي‌رفت به بستان‌ها 

بي خويشتنم كردي بوي گل و ريحان‌ها« 
اين داستان را به خوبي مصور كرده است. 

كليد‌واژه‌ها: سعدي، غزل، داستان‌واره

مقد مه
عادت معهود چنين است كه هنرمند براي 
بيان سلسله حوادث آدم و عالم، قالب قصه، 
داستان، مثنوي، قطعه و ... را برگزيند و كمتر 
ديده و بررسي شده است كه شخصي براي 

بيان روايت، قالب »غزل« را انتخاب كند. 
به‌ويژه از زمانــي كه تعاريفي براي هر يك 
از قالب‌هاي نظم و نثر شــكل گرفت، ديگر 
عــدول از آن مرزبندي‌هــا و تعاريف نوعي 

هنجارگريزي محسوب مي‌شده است. 
استاد شفيعي كدكني در مقدمة مبسوط و 
ارزشمند خود بر غزليات شمس مي‌نويسد: 
»استادان غزل قبل از مولانا، گاه يك بيت يا 
دو بيت در ضمن غزل آورده‌اند كه مي‌تواند 
مصداق نقــل روايت در خلال غزل باشــد 

 .)125 :1387(
سپس نمونه‌هايي از غزليات سنايي و عطار 
مي‌آورد و به شكل كمالي‌افتة اين شيوه در 
غزليات مولانا اشاره مي‌كند.)1( وقتي غزليات 
سعدي را از اين ديد مي‌‌كاويم، پي مي‌بريم 
كه او نيز توفيق ســرودن »غزل داستان« را 

داشته است. 
براي نمونه، غزل شــمارة‌ 134 سعدي به 

اهتمام مرحوم فروغي- را با مطلع: 
»دلي كه ديد كه پيرامن خطر مي‌گشت 

چو شمع‌زار و چو پروانه در به در مي‌گشت« 
مي‌توان به تعبير اســتاد شفيعي كدكني 
»غزل داستان« دانست. نيز در غزل شمارة 

24 او- به اهتمام فروغي- با مطلع: 
»وقتي دل سودايي مي‌رفت به بستان‌ها 

بي خويشتنم كردي بوي گل و ريحان‌ها« 

عنصر داســتان و روايي بودن را مي‌توان 
مشهود‌تر دريافت. 

نظر اســتاد حميديان نيــز در مورد غزل 
شــمارة 24 چنين اســت: »آغاز شعر به 
توصيف مقدمة قصه‌ها شبيه است )روزي، 
روزگاري...( و ابتدا، نمايي سراسري از تمامي 
بســتان‌هاي خوش آب و رنگ به دســت 
مي‌دهد كه قهرمان قصه )دل( در آن‌ها بايد 
به دنبال معشوق گم شــده‌اش بگردد....« 

)حميديان، 1384: 131(.
شاعر نظم و نظام برافكن هم روزگار سعدي، 
يعني مولانا، در ســرودن غزل‌هاي روايي و 
به كارگيري عناصر داســتان در بافت غزل 
هنرمندي و چيره‌دســتي خود را به خوبي 
نشان داده است. از جمله كساني كه چنين 
پژوهش‌هايي را پي گرفته كاووس حسن‌ لي 
در كتاب »ديگر خواني متون گذشته« است 
كه غزلي با مطلع »آن خواجه را در كوي ما 
در گل فرو رفته‌ست پا/ با تو بگويم حال او، 
بر خوان اذا جاء القضا« را بررسي كرده است 

)حسن‌لي، 1388: 43(.
 در ايــن مقالــه ضمن شــرح و تحليل 
داستان‌وارگي غزل زير، عناصر داستاني آن 

را استخراج مي‌كنيم. 
اينك غزل را با هم مي‌خوانيم. 

وقتي دل سودايي مي‌رفت به بستان‌ها 
بي خويشتنم كردي بوي گل و ريحان‌ها 
گه نعره زدي بلبل، گه جامه دريدي گل 

با ياد تو افتادم، از ياد برفت آن‌ها
اي مهر تو در دل‌ها، وي مهر تو بر لب‌ها 

حميد‌ ربيعي قهفرخي 
كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي
علي‌رضا ربيعي قهفرخي 
دانشجوي زبان انگليسي دانشگاه فرهنگيان
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وي شور تو در سرها وي سرّ تو در جان‌ها
تا عهد تو در بستم، عهد همه بشكستم 
بعد از تو روا باشد نقض همه پيمان‌ها 

تا خار غم عشقت آويخته در دامن 
كوته‌نظري باشد رفتن به گلستان‌ها 

آن را كه چنين دردي از پاي دراندازد 
بايد كه فرو شويد دست از همه درمان‌ها 

گر در طلبت رنجي ما را برسد، شايد 
چون عشق حرم باشد، سهل است بيابان‌ها 
هر تير كه در كيش است، گر بر دل ريش 

آيد 
ما نيز يكي باشيم از جملة قربان‌ها 
هر كاو نظري دارد با يار كمان ابرو 

بايد كه سپر باشد پيش همه پيكان‌ها 
گويند: مگو ســعدي، چندين ســخن از 

عشقش 
مي‌گويم و بعد از من، گويند به دوران‌ها 

ســعدي روايت را با واژة »وقتي« برابر با 
روزگاري قصه‌هــا آغــاز مي‌كند و قهرمان 
اصلي و فراگير نظــم و نثر يعني »دل« را 
به سمت »بستان‌ها« )= مكان داستان( به 
حركت در مي‌آورد. قهرمان در مسير حركت 
خود با سلسله حوادثي از قبيل »بي‌خويشي 
از بوي گل‌ها«، »نغمه‌سرايي بلبل« و »جامه 

دري گل« روبه‌رو مي‌شود. 
تا اينجاي داســتان )ابيــات اول و دوم( 
مي‌بينيم كه سعدي با استادي تمام، قهرمان 
داســتان را به تحرك و پويايي وا مي‌دارد و 
به محض رساندن دل به بستان‌ها )= همان 
تجاذب دنيوي و تعلقات خيره‌كننده( چراغ 
حواس ظاهري او، حس بويايي در مصراع 
دوم و حس شــنوايي و بينايي در مصراع 
سوم، را روشن و فعال مي‌كند؛ حواسي كه 
تاكنون زير انبوه روزمرگي‌هاي جزئي زندگي 
فرو خفته‌ بوده‌اند. در مصراع چهارم متوجه 
مي‌شود كه قهرمان داستان در بن‌بستي كه 
يك سويش به كوي يار )= ياد تو( و سوي 
ديگرش به چراگاه مصفاي تجاذب دنيوي 

)= بستان‌ها( است، گرفتار شده است. 
در بيت ســوم گريــزي زيركانه مي‌زند با 
هيجان و شــتابي تمام )ريتم تند و ضربي 
و موســيقي حاكم بر بيت سوم گوياي اين 
حقيقت است()2( اما سنجيده، خود را از اين 
مخمصه نجــات مي‌دهد و به يگانه نيروي 
برتر هستي، يعني عشق )= نيروي ماورايي 

در داستان‌ها( چنگ مي‌زند. عشق است كه 
او را از دو دلي و توقف در بستان‌هاي خوش‌ 
آب و رنگ مي‌رهانــد و آن چنان جذبه و 
كششي در او پديدار مي‌شود كه بي‌اختيار، 
مولــوي‌وار دل و لب و ســر و جان )= كل 
وجود( خود را در تصرف محبوب مي‌بيند و 
آن چنان پيوند دوستي‌اي با او مي‌بندد كه 
تمام پيمان‌ها و پيوند‌هاي ظاهري و زود‌گذر 
را تقــض مي‌كند و به يــك حكم قطعي 
مي‌رســد كه نيروي رهايــي بخش يعني 
عشق، يك پديدة ازلي است )3( كه همچون 
خار فرورفته به دامن بر ضمير انسان نشسته 
و بيرون راندن آن از درون و روي آوردن به 
گلستان تجاذب‌هاي زودگذر نشانِ نداشتن 

علم نظر )= بينش باطني( است. 
پس از اينكه به يك سير و سلوك عملي 
و تجربي نائــل گرديد و وجودش از حب و 
بغض و حسد و .... زدوده شد، دور از انصاف 
مي‌بيند كه حاصل سير و مكاشفات خود را 

در اختيار ديگران قرار ندهد. 
در بيت ششم چهرة ضد قهرمان داستان 
را در قالب درمانگران ناكارآمد با درمان‌هاي 
دروغين و يا تكيه‌گاه‌هاي سست و بي‌اعتبار 
معرفي مي‌كند و هشدار مي‌دهد كه نبايد به 
آن‌ها دل بست. سپس با پيوستن به جرگة 
عوام، كمربند ايمني عشق را كه خود از آن 
سود برده است. به ديگران معرفي مي‌كند و 
نشان مي‌دهد كه راه پرخوف و خطر بيابان 

را به كمك آن‌ مي‌توان طي كرد. 
خوانش مصــراع دوم بيت هفتم به‌صورت 
چون عشق، حرم باشد... بر چون عشقِ حرم 

باشد... ترجيح دارد. 
در بيت هشــتم معجزه‌آساترين دستاورد 
و دستور عشــق يعني قرباني شدن را در 
ميان مي‌گذارد كه فشردة كلام همة عرفا 
و شعرا در همين يك كلمه فرو خفته است 
و بيدار كردن آن كاري‌ اســت بس دشوار، 
همين جاست كه بايد به نقطة اوج داستان 
پي برد. با حماسي كردن كلام خود در بيت 
نهم به كمك استخدام واژگان »كمان، سپر، 
پيكان«، قدرت و جرئت و ايستادگي در رزم 
در ميدان عشق را به مخاطب مي‌آ‌موزد اما 
چه كند كه هر گاه سخن از قرباني شدن و 
ايستادگي مي‌رود، فرياد اعتراض اهل قيل و 
قال بلند مي‌شود، تن‌پوش ملامت و سلامت 

را بر قهرمان مي‌پوشانند و مصلحت و توقف 
را بر او تحميل مي‌كنند و بازخورد و برخورد 
خود را در برابر عرفا و حكما اين چنين بازگو 
مي‌كنند كه اي بابا! اين‌قدر از عشــق و لابد 
تبعات آن ســخن مگو، ولي معلم عشق به 
سعدي و قهرمانش خوب آموخته است كه 
استوار بماند و در برابر غوغاي خلق فرو نريزد. 
پس با لحن تداومي همچنان بر اهداف خود 
پافشاري مي‌كند و مي‌گويد: من كه از عشق 
دفاع مي‌كنم هيچ! بعد از من نيز در تمام ادوارِ 

پيش رو آن را حفظ خواهند كرد. 

نتيجه 
با كمي تسامح و تساهل از تعاريف معمول 
و مرسوم داســتان، مي‌توان چنين غزلي را 
داســتا‌ن‌واره دانســت كه موضوع آن عشق 
است و قهرمان آن دل، كه با سلسله حوادثي 
روبه‌رو مي‌شــود و در نقطــة اوج آن قرباني 
مي‌گردد و در نهايت، پيام اصلي داستان اين 

است كه مكتب عشق تعطيل‌پذير نيست. 
پي‌نوشت‌ها

1. ايشــان در پانوشــت ص 25 مقدمة غزليات شــمس 
چنين ارجاع داده‌اند: در ديوان‌ سنايي، غزل‌هاي به ندرت 
مي‌توان يافت كه نوعي سرگذشــت‌نامه است مانند غزل 
»در كوي ما كه مســكن خوبان سعتري ست«، غزل‌هاي 
حكيم سنايي غزنوي، 70، و در غزليات عطار، اين ويژگي‌ 
روي در افزوني مي‌نهد؛ مانند غزل‌هاي شماره 159، 72، 

17و 251 از چاپ دكتر تفضلي. 
2. اســتنباط نگارنده اين اســت كه شــيوة خوانش بيت 
اول و دوم با بيت ســوم با وجود وزن مشــترك، متفاوت 
است. بيت‌هاي اول و دوم با لحن كند و سنگين و كشيده 
خوانده مي‌شوند؛ حال آنكه بيت سوم با لحن ضربي و تند 
و فوري. گو اينكه انتخاب موســيقي كلام، در دو بيت اول 
و دوم ســردي و كندي روند زندگي دنيوي و بيت ســوم 

گرمي و نشاط عوالم عشق را به ذهن متبادر كند. 
3. »تــا« در بيت پنجم مفهوم زمــان دارد و به معناي»از 
زماني كه= از ازل« است و در خوانش نيز بايد كشيده )تا( 
تلفظ شــود؛ در حالي كه »تا« در بيت چهارم مفهوم »به 

محض اينكه« دارد و تلفظش سريع و فوري است. 
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ديوان عطار. تصحيــح محمد‌تقي تفضلي. چاپ دوازدهم. 

تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي. 
5. مولوي، جلال‌الدين محمد. )1387(. غزليات شــمس 
تبريز. گزينش و تفســير محمد‌رضا شــفيعي كدكني. دو 

جلد. چاپ چهارم. تهران: سخن. 



| رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 2| زمستان 1397 | 90

علي‌اكبر قاسمي گل‌افشاني 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي،
سرگروه زبان و ادبيات فارسي سوادكوه )مازندران(

مقدمه 
از  كه  برســاخته  واژه‌اي  »كاريكلماتور 
تركيب  دو واژة كاريكاتور و كلمه ساخته 
شده است و در اصطلاح، نوعي جملة قصار 
ياكلام كوتاه منثور و ساده است كه به يك 
موضوع واحد مي‌پــردازد و مضمون آن در 
بردارندة نكته‌اي فكاهي يا جدي است. واژة 
كاريكلماتور از ســاخته‌هاي احمد شــاملو 
اســت كه براي اولين‌بار در 1347 ش. در 
مجلة خوشه به كار رفته است. معروف‌ترين 
نويسندة آن پرويز شــاپور است كه اولين 
كتاب خود را در اين زمينه در 1350 انتشار 

داد« )ربيعيان، 1376: 1134(. 
من، علي‌اكبر گل افشــاني‌، مدتي است به 
كاريكلماتور‌نويســي روي آورده‌ام. دوست 
دارم چند نمونه از آن‌ها را به شــما عزيزان 

فرهيخته پيشكش كنم: 
ز دستِ كوتهِ خود زيرِ بارم 
كه از بالا‌بلندان شرمسارم 

)حافظ، 1381:‌ 437(

نمونه‌ها: 
الف- تخصصي: 

é در ديوان رودكي غرق شدم. 
é نظامي پاسدار سخن فارسي است. 

é استاد شيمي ديوان عنصري مي‌خواند. 
é مستِ غزل‌هاي جامي شدم. 

é اسير ديوان عراقي شدم. 
é فروغ فرخزاد در جواني خاموش شد. 

é نيما شعر سنتي را دونيم كرد. 
é گشت‌وگذاري به ديوان بهار داشتم. 

é سهراب سپهري شاعر آسماني است. 

é بر مزار ليلي بيدِ مجنون كاشتند. 
é اشعار بابا‌طاهر عريان از كتاب‌ها سانسور 

شد.
é كنايه با دســت‌كج‌ها و پخته‌خواران سر 

و كله مي‌زند. 
é استعاره، قانون تنظيم خانواده را رعايت 

كرد. 
ـرجِ قصيده بُرج‌تر )بلندتر( از بُرجِ غزل  é بُـ

است. 

ب. عمومي: 
é وقتي داشــت جانماز آب مي‌كشــيد، 

دامنش‌ تر شد. 
é راســتيِ الف را كه ديدند، ســرش كلاه 

گذاشتند. 
é كارمنــد هنوز چند پلة برج را بالا نرفته 

بود كه صداي نفس‌نفس جيبش درآمد. 
é قطره‌هاي اشــك بــر گونه‌هاي كودك 

سرسره بازي مي‌كرد. 
é از چشمِ من افتاد، قلبش شكست. 

é از وقتي كه در رشتة چشم‌پزشكي قبول 
شده، چشمِ ديدنِ نزديكان را ندارد. 

é وقتي اسكناس‌هاي عابر بانك تمام شد، 
ديگر كسي او را تحويل نگرفت. 

é زنبورهــاي شــهري به گل‌هــاي قالي 
دل‌خوش كرده‌اند. 

é نانــواي محله‌مان پــژوي آردي خريده 
است. 

é در مرداب آب از آب تكان نمي‌خورد. 
é مهندس ساختمان با اخراج كارگران نان 

آن‌ها را آجر كرد. 

é ما كه خاله نداريم، از خوردن آشِ كشك 
محروميم. 

é اجــل معلــق در كلاس ژيمناســتيك 
ثبت‌نام كرد. 

é دختر وسواســي خواستگاري وزير نفت 
را رد كرد. 

é آدم تنبل از خر شيطان پايين نمي‌آيد. 
é موش آزمايشگاهي دكترايش را گرفت. 

é آقاي پيرايشــگر موبه‌مــو به حرف‌هاي 
مشتريانش گوش مي‌داد.

é پيرايشگرِ محله‌مان اصلاح‌طلب است. 
é دوستي به يك‌رنگي سايه نديده‌ام. 

é گوش‌هاي ديوار با تعمير كردن سنگين 
شد. 

é عقربه‌هاي ساعت با هم دور نمي‌زنند. 
é مراد نگذاشت برخرش سوار بشويم.

é آهنگ كه زنگ زد، نقاش آمد. 
é دستگاه فتوكپي توليد مثل كرد. 

é نقاش معتاد ترياك مي‌كشيد. 
é آبگوشت غذاي اهل قلم است. 

é انجمن نژادپرســتان فقط ماهي سفيد  
مي‌خوردند. 

منابع
1. حافظ، شمس‌الدين محمد. )1381(. ديوان. به كوشش 

خليل خطيب‌ رهبر. تهران: صفي‌علي شاه. 
2. ربيعيــان، محمد‌رضــا )1376(. »كاريكلماتــور«. در 
فرهنگ‌نامة ادبي فارســي )دانشنامة ادب فارسي(. تهران: 
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. 

ج2. ص 1134.



آموزشی ـ تحلیلی
رد پاي ديو در تاريخ بيهقي

فرح عزيزي
كارشناس ارشد و دبير ادبيات دبيرستان‌هاي ابهر و مدرس 
دانشگاه

چكيده
ديــو كه در زبــان پهلوي به‌صورت dev، در زبان باســتان 
daive، در اوســتا daeva و در هندي باستان deva، به‌كار 
برده شده، به معني خداست و در اوستا نام همگاني آفريدگان 
و كارگزاران و دســتياران اهريمن است كه در برابر آفرينش 
اهورايي ايســتاده‌اند و به پتيارگي با آن در ستيزند. از اوستا 
چنيــن برمي‌آيد كه در عهد تدويــن اين كتاب هنوز اهالي 
مازندران و گيلان و يا قسمتي از آن‌ها، به همان كيش آريايي 
بوده‌اند و به گروهي از ديوان اعتقاد داشته‌اند؛ چرا كه فراوان 
از ديوان مازندران و دروغ‌پرستان ديلم و گيلان سخن رفته 
اســت. ظاهراً به مرور زمان، تعدادي از موجودات پســت و 
اهريمني ـ همچون غولان ـ كه نقش منفي و گمراه‌كنندگي 
و خوف و ترس داشته‌اند و نيز افراد ياغي و سركش و قوايي 
كه مطيع و رام نمي‌شــده‌اند، در زمرة ديوان قرار گرفته‌اند. 
از همه مهم‌تر، ديو گاهي مترادف اهريمن در انديشــه‌هاي 
ايراني و گاه به معني شــيطان در فرهنگ اســامي است و 
زماني به مفهوم غول و عفريت و موجودات وهمي در بيشتر 
افسانه‌هاي عاميانه مشاهده مي‌شود. در آثار اخلاقي و عرفاني 

از ديو نفس و ديو حرص و شهوت نام برده شده است. 
تاريخ بيهقي از جمله كتبي اســت كه از دستبرد كلمة ديو 
مصون نمانده و گونه‌هايي از آن را در خود جاي داده اســت. 
دايرة بازتاب كلمة ديو به حدي است كه مي‌توان در مقاله‌اي 
به شــرح اجمالي آن پرداخت و نظــر بيهقي را از خلال آن 
دريافت. بيهقي  با استعانت از اين باور و اعتقاد مردم كه ديو 
منشأ پليدي و زشتي در دنياست و با همكاري اهريمن سعي 
در ترويج شر در جهان دارد و آن دو در همه وقت برآن‌اند كه 
تا اهورامزدا و تمام ياران نيك او را نابود كنند و خويش حاكم 
بر مردم گردند، همة زشتي‌ها را به ديو برمي‌گرداند و آن‌گاه 
كه كسي خطايي مي‌كند و سر به طغيان برمي‌دارد و از راه 
راســت باز مي‌ماند و درست انديشيدن را فراموش مي‌كند، 
همــه و همه را از ديو مي‌داند. تصوير ديو و ذكر خصوصيات 
آن از جمله ويژگي‌هاي خاص تاريخ بيهقي اســت. در اين 
كتاب، تركيبات منحصربه‌فرد برساخته با واژة ديو، همچون 
ديو سوار، ديو لاخ و ديو ســياه آمده و در هركدام بار 

معنايي ديو نهفته است.
كليدواژه‌ها: بيهقي، ديو، تاريخ بيهقي

آموزشی ـ تحلیلی
جبر يا اختيار

مريم محمودي تبار
دبير ادبيات فارسي

چكيده
نگارنــده در اين مقاله ضمن بيــان ديدگاه‌هاي مختلف در 
زمينة مختار يا مجبور بودن انســان و ارائة ديدگاه خود در 
اين زمينه، بر آن اســت كه معلمان و دانش‌آموزان عزيز را 
در فهم و درك دقيق اين موضوع كه در كتاب‌هاي درســي، 
از جمله در درس دوازدهم كتاب ادبيات فارســي سال دوم 
متوسطة دوم، در بيت آخر شعر )دل مي‌رود ز دستم( آمده 

است، ياري نمايد.
كليدواژه‌ها: جبر، اختيار، مجبور، مختار

آموزشی ـ تحلیلی
بررسي خير و شر

در حديقئ‌الحقيقة سنايي غزنوي
رحيم عنايت‌زاده

كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي و دبير دبيرستان‌هاي 
اصفهان

چكيده
در كتاب ادبيات فارســي )1(، سال 1389، درس ششم 
)داســتان خير و شــر از هفت‌پيكر نظامي(، دانش‌آموزان 
آموختند كه عاقبت، خير بر شر پيروز مي‌گردد و سرانجامِ 
خوبي، رســتگاري و فرجامِ بدي، هلاكت اســت كه اين 
آموزه، موجب تحكيم فضايل و ارزش‌هاي اخلاقي مي‌شد. 
اين مهم انگيزه‌اي شــد كه نگارنده، خير و شر را از جايگاه 
فلســفه و كلام، از نگاه حكيم ســنايي غزنــوي از كتاب 
»حديقئ‌الحقيقه« بررسي كند. براساس اين تحليل، سنايي 
معتقد است كه جهان آفرينش بر مبناي نظام احسن خلق 
شده و خداوند خير مطلق است و آنچه ما در ظاهر و نگاه 
سطحي شــر مي‌پنداريم، عاريتي و نسبي است. اين مقاله 
همچنين به شبهات مربوط به شر بودن مرگ و اثبات خير 
بودن آن و مطالبــي در ردّ مذاهب خرافي ثنويّت به قصد 
تحكيم اعتقاد و ايمان به مبدأ يكتاي هســتي تا حدودي 

پاسخ مي‌دهد.
كليدواژه‌ها: خير و شــر، كلام و فلســفه، سنايي غزنوي، 

حديقئ‌الحقيقه، نظام احسن

آموزشی ـ تحلیلی

چکیده
ادامة مطالب در وبگاه
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پاييزان در شعر منوچهري و اخوان ثالث
فاطمه راهي
دبير و كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

چكيده
طبيعت در زندگي هر انســان، به‌ويژه انسان‌هاي هنرمند 
و از جمله شــاعران، حضور هميشگي و چشمگيري دارد. 
در اين پژوهش، هدف اين بوده است كه جايگاه و كاركرد 
طبيعت در زبان، بيان و محتواي شعر دو شاعر از دو سبك 
نســبتاً دور مورد بررســي قرار گيرد. منوچهري دامغاني 
متوفــي )432 ه.ق( و مهدي اخــوان ثالث متوفي )1369 
ه.ش( بي‌شــك از بزرگ‌ترين شــاعران در ادب فارسي به 
شــمار مي‌روند. البته توجه دو شاعر مذكور به طبيعت به 
يك ميزان نيست و حتي نحوة نگرش آن‌ها به اين موضوع 
نيز تفاوت دارد. چنان‌كه بــا دقت نظر در آثار اين بزرگان 
ثابت مي‌شود كه هر يك از آن‌ها برخورد خاصي با موضوع 
طبيعت‌گرايي داشته‌اند. براي مثال، منوچهري از ديدگاهي 
مبتني بر اغتنام و خوش‌باشــي به طبيعــت و عناصر آن 
مي‌نگريســته و اخوان ثالث با توجه بــه وضعيت جامعة 
خويش و محروميت‌ها و دوران زندان، نگرشــي نمادين و 
مبتني بــر غم و يأس به عناصر طبيعت داشــته و از اين 
زاويه آن را وصف مي‌كرده اســت. طرح اشعار پراكنده‌اي 
از منوچهري كه ســردمدار توصيف در ســبك خراساني 
است و مســمط معروفش با مطلع »خيزيد و خز آريد كه 
هنگام خزان است« در لابه‌لاي دروس كتاب فارسي دورة 
متوسطة اول آمده است و نيز شعر »باغ بي‌برگي« از اخوان 
ثالث شــاعر نامدار معاصر كه پيرو مسلم سبك خراساني 
بوده است، در كتاب ادبيات سال يازدهم، زمينه‌اي را فراهم 
مي‌آورد تا خوانندگان عزيز از نوع نگاه دو شاعر به طبيعت 

شناخت بيشتري پيدا كنند.
كليدواژه‌ها: منوچهري دامغاني، مهدي اخوان ثالث، پاييز

آموزشی ـ تحلیلی
جايگاه و شيوة طرح استعاره

در كتاب درسي علوم و فنون ادبي 2
علي طاهرخاني آقايي
كارشناس ارشد و دبير دبيرستان‌هاي تاكستان

چكيده
آرايه‌هاي ادبي اســتعاره و مجاز زيرمجموعة اساســي و 
بنياديــن علم بيان‌اند. با توجه به ســير طبيعي و منطقي 
مطالب كتاب درسي علوم و فنون ادبي 2 دربارة دو آراية ياد 
شده، گفتني‌هايي براي درك بهتر مطالب و سير منطقي 

آن‌ها وجود دارد. در اين نوشته، ابتدا جايگاه استعاره معرفي 
شده و سپس شيوة طرح و انواع آن مطرح گرديده است.

كليدواژه‌ها: تشبيه، استعارة مصرحه، استعارة مكنيه

آموزشی ـ تحلیلی
بازتاب رنگ‌ها و مفاهيم نمادين آن در آثار 

قيصر امين‌پور
فاطمه چناني 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، مدرس دانشگاه 
پيام نور و سرگروه دبيران ادبيات متوسطة دوم شهرستان 
شوش
محمد پيري 
دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، سرگروه دبيران   
ادبيات شهرستان آبدانان و مدير‌گروه زبان و ادبيات 
فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي، آبدانان

چكيده 
يكي از زمينه‌هايي كه در آثار ادبي، به‌‌ويژه شعر، از ارزش و 
پايگاهي شايسته برخوردار است و آفرينش‌هاي ادبي بر پاية 
آن پديــد مي‌آيند، حس‌آميزي و تخيل با رنگ در تصاوير 
شعري است. »رنگ«، به‌عنوان برجسته‌ترين عنصر در حوزة 
محسوسات، از ديرباز مورد توجه انسان بوده و همواره روح 
و روان آدمي را مســحور قدرت خود كرده اســت. در هر 
فرهنگي رنگ‌ها گوياي نگرش‌ها و بازگوكنندة احساس‌ها و 
عواطف و آرزوهاي دروني مردمان است. نمود اين مسئله را 
در رنگ پرچم‌ها و نشان‌هاي ملي هر كشور مي‌توان يافت. 
امروزه رنگ مهم‌ترين عنصر در بروز خلاقيت‌هاي هنري و 
بهره‌وري محسوب مي‌شود. رنگ ماية آرامش و هستة آرايش 
جهان است. شــاعران نيز در سروده‌هاي خويش، عاطفه و 
احساس خود را با رنگ به تصوير مي‌كشند. برجسته‌ترين 
جنبة تصوير در شــعر عنصر رنگ است. پيوندي كه شاعر 
در ميان اشــيا و پديده‌هاي پيرامــون ايجاد مي‌كند يا به 
كشف آن‌ها دســت مي‌زند، گاه بر پاية رنگ است. نيرو و 
قوتــي كه در رنگ به‌عنوان يك عامل تصويري و تخيلي و 
انتقال عاطفه و احســاس شاعر موج مي‌زند، در هيچي‌ك از 
ويژگي‌هاي ملموس و ديداري اشيا نمي‌توان يافت. شاعران 
به‌عنوان زيباشناســان جهان آفرينش، از واژگان رنگين در 
عيني‌تر شدن تصاوير شاعرانه و گاه در تبيين مفاهيم بيان 
ناشدني فضاي نمادين اشعار خويش بهره‌ها برده‌اند. عنصر 
رنگ كه يكي از اجزاء مهم صور خيال است، از عناصر مهم 
زبان نمادين شــاعران به حســاب مي‌آيد. اين پژوهش در 
پي بررسي رنگ و حس‌آميزي در تصوير‌سازي‌هاي قيصر 

امين‌پور است. 
ادبيات معاصر، نمــاد رنگ، تخيل، قيصر  كليد‌واژه‌ها: 
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امين‌پور 

آموزشی ـ تحلیلی
اولين كنگرة علمي بين‌المللي فرهنگ، زبان 

و ادبيات
موانع و راهكارهاي آموزش زبان فارسي در 

ايران
كيومرث خانبابازاده 
دانشجوي دكتراي ادبيات فارسي دانشگاه گيلان 

چكيده
آمــوزش زبان دوم به زبان‌آموزان و دانش‌آموزاني كه زبان 
آموزشــي و رسمي كشــور با زبان مادري آن‌ها فرق دارد، 
يكي از چالش‌هاي مهم آموزشي است. در كشور ايران هم 
كه زبان فارسي به‌عنوان زبان رسمي به همة دانش‌آموزان 
آموزش داده مي‌شود، موانعي در فراگيري زبان وجود دارد. 
اين مقاله، حاصل بررسي عملكرد دانش‌آموزان چند مدرسة 
ابتدايي است كه به زبان مادري خود، زبان تالشي، صحبت 
مي‌كنند و در آموختن زبان فارســي با مشــكلاتي روبه‌رو 
هستند. آن‌ها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفتند 
و با بررســي نوشته‌هايشان، مشخص شد كه آموزش گونة 
معيار زبان فارســي به اين دانش‌آموزان با موانعي از قبيلِ 
تداخل زبان مادري، تداخل گونة گفتاري زبان فارســي و 
نيز موانع و مشكلات آموزشي از جمله كمبود منابع، نبود 
زمان كافي براي آموزش و نيروي انســاني و نيز فقر مالي 
و عدم امكانات خانواده‌ها مواجه اســت. روشــن است كه 
با اين‌گونه بررسي‌ها، ريشة بســياري از مشكلات و موانع 
آموزشي مشخص مي‌شــود و مي‌توان با آگاهي، در جهت 
مرتفع كردن موانع زبان‌آموزي گام برداشت. در اين مقاله 
بعد از بررســي هر يك از موانع و مشكلات، تلاش مي‌شود 
راهكارها و پيشنهاد‌هايي هم براي بهبود اوضاع آموزشي و 

رفع مشكلات ارائه گردد. 
كليد‌واژه‌ها: آموزش زبان، موانع آموزشــي، زبان‌‌‌آموزي، 

تداخل زباني، دوزبانگي 

آموزشی ـ تحلیلی
جست‌وجويي در معناي رمز و تأويل

با نگرشي در اين باب به قرآن كريم و شعر 
حافظ 

منصور پايمرد
رئيس انجمن دوست‌داران حافظ و مدرس مركز حافظ‌شناسي 

چكيده
رمز )نماد( چيســت و چه تفاوت‌هايي با استعاره و نشانه 
دارد؟ تأويل به چه معنايي اســت و آيا ارتباطي بين رمز و 

تأويل‌پذيري يك متن وجود دارد؟‌
اين پرسش‌‌ها از جمله موارد بحث‌انگيز و گاه مناقشه‌خيزي 
هســتند كه دبيران ادبيات هنگام تدريس بعضي از متون 
نظم و نثر و يا زمان گفت‌وگو با دانش‌آموزان و همكارانشان، 

با آن‌ها روبه‌رو مي‌شوند. 
همچنين، آيا اصطلاحات و تعابير عاشقانه- عارفانه‌اي چون 
لب، زلف و طره يا مي، ميكده و ســاقي در اشعار سعدي، 
حافظ و مولانا را بايد رمز به حساب آورد يا استعاره؟ به چه 

دليل و راه تشخيص و تمايزشان از هم چيست؟ 
در اين جســتار نويسنده كوشيده است ضمن پاسخ‌گويي 
به پرسش‌هاي بالا، دو متن تأويل‌پذير- قرآن كريم و شعر 
حافظ را به اجمال بررسي كند و ويژگي‌هاي تأويل‌پذيري 
متن و پيوند‌ش را با مقولة رمز، فراديد خوانندگان قرار دهد. 
كليد‌واژه‌ها: رمز، اســتعاره، نشــانه، تأويل، قرآن و شعر 

حافظ

آموزشی ـ تحلیلی
عناصر بيگانه‌ستيزي به‌عنوان تربيت 

اسلامي براي دانش‌آموزان در شعر دورة 
مشروطيت 

با تكيه‌ بر اشعار ملك‌الشعراي بهار 
خديجه بهنام 
دبير ادبيات فارسي، آموزش‌و‌پرورش گنبد كاووس، گنبد

چكيده 
براســاس پژوهش‌هاي انجام شده كه مقالة حاضر حاصل 
آن‌هاســت، اعتراض به حضور و نفوذ بيگانگان و مبارزه با 
آن در شعر ملك‌الشعرا بهار در سه محور اعتراض مستقيم، 
حمايت از كشورهاي استعمار‌شــدة ديگر، و وطن‌‌دوستي 
ديده مي‌شود. در شعر بهار، بيش از همه دو كشور انگليس 
و روســيه به‌عنوان كشورهاي اســتعمارگر آن دوره، مورد 
سرزنش و عتاب شاعر بوده‌اند. شاعر با بينش سياسي دقيق 
خود كه ناشي از حضور او در دنياي سياست است، اين دو 
رقيب به ظاهر دشمن را در دسيسه‌چيني و غارت ثروت‌هاي 
ملي و فرهنگ اين سرزمين با يكديگر دوست و همدست 
مي‌داند. بهار در اشعارش پيام بيگانه‌ستيزي و مبارزه عليه 
استعمار مي‌دهد و با ابراز همدردي با خوانندگان شعر خود، 
ظاهر فريب‌‌كار كشــورهاي استعمارگر را براي آنان آشكار 
مي‌سازد. در ديوان بهار، اشعار اجتماعي و مضامين وطني 
فراوان اســت و او به دفعات درد و رنج خــود را از حضور 

93 | رشد آموزش زبان و ادب فارسی | دورة سي‌ودوم | شمارة 2| زمستان1397 |



بيگانگان در خاك وطن بيان مي‌كند. نتيجة همة اين تصاوير، 
نفرتي است كه جامعة ايراني از استعمارگران در آن عصر، در 

اذهان خود ثبت و ضبط كرده است. 
كليد‌واژه‌ها: محمد‌تقي بهار، تربيت اســامي، استعمار، 

بيگانه‌ستيزي، وطن

آموزشی ـ تحلیلی
جنبه‌هاي نوآوري در شعر دورة قاجار

فاطمه كردچگيني و نرگس منصوري
دكتراي زبان و ادبيات فارسي و دبيران دبيرستان‌هاي منطقة 1 
و 3 تهران

چكيده 
دوران قاجــار يكي از مؤثرترين دوره‌هــا در عرصة ادبيات 
به‌شــمار مي‌رود. ادبيات اين دوره بــا حيات معاصر ايران و 
مســائل مختلف آن پيوند خورده است. تحولات اجتماعي و 
سياسي مهم اين دوران، از جمله انقلاب مشروطه، تأثيرات 
عميقي در حوزة ادبيات داشــته است؛ زيرا از يك سو ريشه 
در ادبيات كهن دارد و از ســوي ديگر در ادبيات نو متجلي 
مي‌شــود كه در اثر انقلاب مشــروطه و تحولات اجتماعي- 
سياسي و فرهنگي ناشي از آن شكل گرفته است. به علاوه، 
در حوزة شعر، نخستين دوره‌اي است كه شعر فارسي در يك 
زمان محدود چندين سبك و سياق از خود نشان داده است. 
در اين مقاله، نوآوري در شعر فارسي اين دوره از جنبه‌هاي 
مختلفي چون محتوا، تخيل، قالب و زبان شــعر بررسي، و 
نشــان داده مي‌شود كه شاعراني چون اديب‌الممالك و بهار 
در قالب‌هــاي كهني چون قصيده، غــزل و مثنوي به جاي 
مضمون‌هاي سنتي، از مفاهيم سياسي و اجتماعي و مسائل 
روز بهره مي‌گيرند. از ســوي ديگر، قالب جديد چهارپاره در 
همان چارچوب شعر سنتي و براي بيان مفاهيم جديد ساخته 
مي‌شود و قالب‌هايي چون تصنيف و مستزاد و مخمس خلاف 
گذشته كاربرد و رواج بيشتري ميي‌ابند. شاعران اين دوره نيز 
به چند گروه و طيف متفاوت تقسيم مي‌گردند و نوآوري‌هاي 

هر يك بررسي و نمايانده مي‌شود. 
در انتها نيز اشاره مي شود كه در پايان اين دوره افرادي چون 
لاهوتي، جعفر خامنه‌اي و تقــي رفعت با توجه به ضرورت 
زمانه گام‌هايي در راه تحول شــكل و محتواي شعر فارسي 

برداشتند كه بعدها زمينه‌ساز ظهور شعر نو فارسي گرديد.
تصنيــف، چهارپاره، مضامين،  قاجار،  كليد‌واژه‌ها: دورة 

اجتماعي، شعر نو 

آموزشی ـ تحلیلی

بررسي تعاريف اسم  و اقسام آن 
از ديدگاه دستورنويسان

رضا راشدي‌فرد
دبير ادبيات دبيرستان‌هاي قهستان در ‌ميان، خراسان 
جنوبي

چكيده
دستور زبان كه يكي از سه شعبة مهم زبان‌شناسي دركنار 
لغت‌شناســي و آواشناســي اســت، مانند زبان تعريف‌هاي 
متعددي دارد؛ زيرا هر فرقه و مكتبي آن را مطابق مزاج خود 
تعريف و توصيف مي‌كند. نويسندگان دستورهاي كهن آن را 
»فنّ درست گفتن و درست نوشتن و تعليم زبان« خوانده‌اند 
و پيروان زبان‌شناسي تبديلي- توليدي آن را توصيف بالقوه 
در توليد و فهم جمله‌هاي بي‌شمار مي‌دانند. با توجه به اين 
تعاريف، دستور بخشي از زبان‌شناسي است كه دربارة ساخت 
آوايي و صرفــي و نحوي و معنايي زبــان صحبت مي‌كند. 
دستور شامل سه بخش عمده اســت: آواشناسي، صرف، و 
نحو. در اين مقاله ســعي بر آن است كه يكي از بخش‌هاي 
صرفي دستور، يعني ساخت واژه، زير عنوان اسم و تقسيمات 
آن به‌صورت مقايسه‌اي و تحليل محتوايي از حيث معنايي و 

ساختاري بررسي شود. 
نگارنده در اين پژوهش در پي پاســخ دادن به اين ســؤال 
اســت كه ميان تعاريف ارائه شده از اســم و انواع آن از نظر 
دستورنويسان مختلف چه تفاوت‌هايي وجود دارد تا به اين 
ترتيب، اهميت و جايگاه اســم را در دســتور زبان فارسي 
تبيين كند. روش جمع‌آوري اطلاعــات كتابخانه‌اي همراه 
با فيش‌برداري از منابع مرتبط بوده و با اســتفاده از شــيوة 
توصيف و تحليل محتوا تعاريف اســم و اقســام مختلف آن 
بررسي و مقايسه شده است. در نهايت نيز اين نتيجه حاصل 
گرديده است كه بيشتر دستورنويســان اسم و اقسام آن را 
از لحاظ معنايي بررســي نموده و بقية آن‌ها آن را از لحاظ 

ساختاري تجزيه‌و‌تحليل كرده‌اند. 
كليد‌واژه‌ها:‌ دستور زبان، اسم، دستور‌نويسان.

آموزشی ـ تحلیلی
واژة شكوفه، ساده يا مشتق )وندي(؟ 

محمدامين شمسي‌نيا
 دانشجوي دكتري زبان و ادب فارسي و دبير دبيرستان‌هاي 
پيرانشهر 

چكيده 
در درس ســوم كتاب فارســي يازدهم صفحــة 43 دربارة 
ساختار واژگان سخن به ميان آمده است. در فضاي مجازي 
و جلسات آموزشي بين دبيران بحث و اختلاف‌نظر پيرامون 
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واژة »شــكوفه« فراوان اســت. برخي از دبيران معتقدند كه 
ساختمان اين واژه ساده است و دسته‌اي ديگر به وندي بودن 
آن اذعان دارند. هدف از نــگارش اين مقاله، توضيح دلايل 
ساده بودن واژة ياد شده است. در اين نوشتار، واژة »شكوفه« 
مورد واكاوي قرار مي‌گيرد و دلايل ســاده بودن آن با توجه 
به مفاهيم كتاب‌هاي درسي، فرهنگ‌هاي لغت و كتاب‌هاي 

دستوري بيان مي‌شود. 
كليد‌واژه‌ها: ساختمان‌ واژه، ساده، مشتق، وندي، شكوفه 

آموزشی ـ تحلیلی
فرايند يادگيري انسجام در نوشتار، 

دانش‌آموزان ايراني و فارسي‌آموزان خارجي
رويا زاهدي

كارشناس ارشد آموزش زبان فارسي و دبير ادبيات 
دبيرستان‌هاي بسطام

چكيده
در ايــن پژوهش، فرايند يادگيري انســجام در نوشــتار 
فارســي‌آموزان ايراني و خارجي در ســه ســطح مقدماتي 
)ابتدايي(، مياني )دورة‌ اول( و پيشرفته )دورة دوم( بررسي 
مي‌شــود. نمونة آماري تحقيق شــامل تعداد 10 زبان‌آموز 
خارجي مشــغول به يادگيري زبان فارسي در مركز آموزش 
زبان فارســي دانشگاه فردوسي مشهد از هر كدام از سطوح 
مقدماتي، مياني و پيشرفته و 10 دانش‌آموز فارسي‌زبان از 
هر كدام از ســطوح ابتدايي، دورة اول و دورة دوم شاهرود 
و بســطام بوده و در مجموع، 60 فارسي‌آموز را شامل شده 
است. روش انتخاب نمونه، نمونه‌گيري تصادفي بوده است. 
ســپس با اســتفاده از آزمون تحليل واريانس چند‌متغيره، 
تفاوت ميان ســه ســطح مقدماتي، مياني و پيشــرفته در 
انسجام نوشتاري فارسي بررسي و با هم مقايسه شده است. 
نتايج تحقيق نشــان داد كه بين انسجام دستوري از سطح 
مقدماتي به سطح پيشرفته افزايش قابل توجهي وجود دارد. 
همچنين، تفــاوت معناداري در انســجام واژگاني و ربطي 
زبان‌آموزان مقدماتي، مياني و پيشرفته از سطح مقدماتي به 

سطح پيشرفته وجود ندارد. 
كليد‌واژه‌ها: انســجام، انسجام‌ واژگاني، انسجام دستوري، 
انسجام پيوندي )ربطي(، دانش‌آموزان ايراني و فارسي‌آموزان 

خارجي، يادگيري، نوشتار

آموزشی ـ تحلیلی
مقايسة سبك‌شناسانه از نوع كاركرد تشبيه 

در حماسه‌هاي ملي و حماسه‌هاي ديني 
كرمعلي، قدمياري
 استاديار دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه
حسن، نوروزي
 دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي، گرايش حماسي 
دانشكدة زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه 

چكيده
سبك و سبك‌شناسي از مقوله‌هاي مهم پژوهش‌هاي ادبي 
در چند دهة اخيرند. تا به حال تعريف جامع و دقيقي از سبك 
به عمل نيامده اســت ولي آن را روش خاص براي ادراك و 
فهم جنبه‌هاي گوناگون يك اثر و گونة ادبي دانســته‌اند. در 
ادب فارســي، حماســه‌هاي ملي و ديني به‌عنوان دو نوع از 
حماسه‌هاي شناخته‌شده، با يكديگر تشابهات و تفاوت‌هايي 
دارند. بيشــتر ادبا و حماسه‌شناسان در جستارهاي خود بر 
اين باورند كه حماســه‌هاي ديني، تالي و پيرو حماسه‌هاي 
ملي هستند و به تبع آن‌ها سروده شده‌اند. با يك نگاه دقيق 
و عميق، مي‌توان به اين باور رسيد كه رگه‌هاي بسيار عميق 
و ژرف دين و مذهب در بيشــتر حماســه‌هاي ملي، خاصه 
شاهنامة فردوسي، وجود دارد؛ تا آنجا كه حماسة فردوسي را 

يك اثر ديني هم دانسته‌اند. 
بيان و ذكر وجوه افتراق و تشــابه هر دو نوع از حماسه‌هاي 
مذكور مي‌تواند راه‌گشــاي درك و دريافت و شناخت بيشتر 
مي‌تواند باشد. در اين مقاله برآنيم كه با تحليل بياني و ذكر 
نمونه‌هاي مهم، اين دو نوع حماسه را از نظرگاه سبك‌شناسي 
كاركرد تشــبيه بررسي كنيم و در آخر به نتيجه‌اي منطقي 
در اين باره برســيم. شيوة كار چنين است كه چهار نمونه از 
هر حماسه را برگزيده‌ و در وهلة اول، آن را به اجمال معرفي 
كرده‌ايم. ســپس، در بحث اصلي تفاوت‌ها و تشابهات هر دو 

نوع را از نظرگاه مربوط بررسي نموده‌ايم. 
كليد‌واژه‌ها: حماسه، حماسة ملي، حماسة ديني، كاركرد، 

تشبيه

آموزشی ـ تحلیلی
راويان كرامات و انگيزة آنان

دكتر محمد قاسمي خزينه جديد
دبير ادبيات فارسي مركز استعدادهاي درخشان علامه 
طباطبايي بناب

چكيده
در كتب متصوّفه كارهاي خارق‌العادة فراواني دربارة اولياءالله 
ثبت شده است كه از آن‌ها با نام كرامات ياد مي‌شود. اگرچه 
صاحبان كرامات بر كتمان آن‌ها اصرار داشــته‌اند، كرامات 
زيادي در منابع گوناگون نقل شــده است كه كارهاي خارق‌ 
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عادت قبل از تولد تا بعد از مرگ آنان را دربرمي‌گيرد. راويان 
كرامات شامل چهار گروه نويسندگان متون عرفاني، صاحبان 
كرامت، شــاهدان كرامات، و افرادي ناشناخته‌اند. در نقل و 
روايت كرامات، انگيزه‌هاي گوناگوني دخالت داشــته‌اند كه 
اغلب در محدودة مســائل اعتقادي و نفع گروهي و شخصي 

جاي مي‌گيرند.
كليدواژه‌ها: عرفان، كرامت، راوي

آموزشی ـ تحلیلی
پيشينة دستورنويسي زبان فارسي

رضا كريمي لاريمي
مدرس دانشگاه فرهنگيان و دبير دبيرستان‌هاي جويبار
دكتر حسين پارسايي
مدرس دانشگاه آزاد قائم‌شهر

چكيده
در اين مقاله، تاريخ تدوين دســتور زبان فارســي از جهات 
زبان اثر، محل تأليف دســتور و قوميّت و زبان مؤلف بررسي 

و تبيين شده است.
كليدواژه‌ها: تاريخچه، دستور، زبان فارسي، زبان و قوميّت.

آموزشی ـ تحلیلی
عناصر فرهنگ عامه و آداب و رسوم در 

كليدر محمود دولت‌آبادي
بهاره سعيد‌زاده
دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي
نادر ابراهيميان

دكتراي زبان و ادبيات فارسي و مدرس دانشگاه پيام نور 
مازندران

چكيده
از آنجا كه ابعاد مختلف فرهنگ عامه‌ شــامل واژه‌ها، امثال، 
اصطلاحــات، رفتارهــا و گفتارهاي مردم، آداب و رســوم، 
سوگ‌ها، عروســي‌ها و آنچه وابسته به حيطة فرهنگ عوام 
است مجموعة ميراث‌هاي معنوي يك قوم به شمار مي‌آيد، 
معرفي و ارائة آن به صورت طبقه‌بندي شــده و بررســي و 
تحليل آن به خصوص در آثار داســتاني كه در كنار ادبيات 
عامــه، مهم‌ترين محمل بــروز و تجلي فرهنــگ عامه‌اند، 

ضرورتي انكار‌ناپذير دارد.
آثار داســتاني دولت‌آبادي سرشــار از مواد جامعه‌شناختي 
و فرهنگ بومي منطقة خراســان اســت و با در نظر گرفتن 
موقعيت وي در اعتلا و تعميق رمان‌نويســي، مي‌تواند يكي 

از مهم‌ترين منابعي باشد كه از اين ديدگاه مورد بررسي قرار 
مي‌گيرد تا ضمن شــناخت و ارزيابي داستان‌هاي او كيفيت 
و ميزان حضور عناصر فرهنگ عامه در آن سنجيده شود. به 
جهت گستردگي و فراواني آثار داستاني دولت‌آبادي، در اين 
مقاله فقط عظيم‌ترين و شايد مهم‌ترين  اثر داستاني او يعني 

»كليدر« موضوع تحقيق واقع شده است.
در مقالــة حاضر، ضمن پرداخت مقدماتي به فرهنگ عامه 
)فولكلور( ســعي شده است ابعاد مختلف تأثير آن بر كليدر 
ريشهي‌ابي شود تا علاوه بر بيان زمينه و عوامل پيدايي ادبيات 
عامه در ايــن اثر، عناصر آن نيز احصا، طبقه‌بندي و تحليل 

گردد.
كليدواژه‌ها: فرهنگ عامه )فولكلور(، محمود دولت‌آبادي، 

كليدر

آموزشی ـ تحلیلی
جلوة اغراق در حماسة مصنوعي حملة 

حيدري
معصومه عبادي
دبير ادبيات دبيرستان‌هاي اراك

چكيده
آنچه حماســه را با ويژگي‌هاي خاص ذاتي خود مي‌سازد و 
از ســاير انواع ادبي با جوهر شكوه و صلابت متمايز مي‌كند، 
گذشته از عناصر و زمينه‌هاي حماسي، پيوستگي و تجانس 
»اغراق« در آن اســت؛ به گونه‌اي كه استادان ادب حماسي 
بر آن‌اند كه اغراق در حماســه نه يك آراية ادبي، بلكه فراتر 
از آن است و علاوه بر آراستن كلام، ساخت معاني حماسي 
را در كســوت واژگان به عهده دارد؛ به طوري كه نمي‌توان 
آن را صنعتي صرف به منظور زيبايي كلام محســوب كرد 
بلكه در اين معني، جزء لاينفك و ذاتي حماسه است؛ اما در 
تقسيم‌بندي‌هاي حماسه، اغراق نيز متأثر از محتواي حماسه 
حالاتي دگرگون دارد. در اين مقاله، مواردي از تمايزات اغراق 
در حماسة مصنوعي و با تأكيد بر »حملة حيدري« به اجمال 

بررسي مي‌شود.
كليدواژه‌ها: حماســه، اغراق، حملة حيدري، حماســة 

مصنوعي، حماسة طبيعي
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